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0 
از ابو عبد الله الصادق-عليه السلام-روايت شده است كه كفت: 


«هر كس سوره مزمل را در نماز عشاء آخر شب بخواند»شب و روز همراه با سوره مزمل كواهان او خواهند بودء»و خداوند 


ذلك كن ياكيزه يهاو غنايث من كرما يدو او را ياكى ياكيزة انادثيا م دزدا: 
تفسير نور الثقلين/ج ه ص م56 ١7/‏ 
زمينه كلى سوره 


توحيد يايكاه حركت و هدف اصلى براى همه رسالتهاى الاهى استءو زرفاى اصيل آن در علاقه انسان آفريده به يرورد كار 
آفريننده اش تجسم بيدا مى كند؛ و محور بسيارى از آيات قرآن همين علاقه است كه نسبت به آن همجون اصلى از اصول 
اسلام تأكيد مى شود و نتايج و داده ها و تفاصيل برنامه آن مورد توضيح قرار مى كيرد.و آن كس كه در سوره٠(مرٌ‏ مل) تدبّر 


كند»مشاهده خواهد كرد كه اين سوره موضوع مورد بحث را از ديد كاه قيام شبانه مورد بحث قرار مى دهد؛و از آن روى 


ص :/ا 


قيام شبانه مى كويم كه اين تعبير كسترده تر از كفته مانصلاه الليل نماز شب و به آنجه سياق قرآنى از آن حكايت مى كند 


نزديكتر أنسشت: 


١-بس‏ در آغاز سوره خداوند متعال فرستاده روبوش يا كليم به خود بيجيده (المزمل)را طرف خطاب قرار مى دهد و قيام و بر 
يا خاستن شب را همجون نماز و روزه و جهاد براو واجب مى سازدءجنان كه كفته اند:او-صلى الله عليه و آله- اختصاص به 
قيام شب دارد و اين واجب.امت او را شامل نمى شودءو اين مطلب را بيان مى كند كه شب در نزد او ودر نتيجه در نزد 
بندكان صالحش بدان صورت نيست كه مردمان كمان مى كنند:يعنى تنها فرصتى براى دراز كشيدن و به خواب رفتن» جه 
شب نيز ياره اى از عمر آدمى است كه مى بايستى همجون روز صحنه اى براى تلاش به منظور دست يافتن به رستككارى و 
خوشبك باشننهو لذا اصل .در زند كى فره رسنال ان اسث كدو شن ير يا ا سعد جر آنذ كن يعن يمن اذ آنا جيزق. كمتر 
يا زيادتر از آن»مكر 107 اين كه سببها و عذرهاى شرعى از بيمارى و مسافرت و كرفتارى در جنكك در راه خدا و نظاير اينها 


مانعى بيش آورده باشد»جنان كه در آخرين آيه سوره از آن سخن رفته است(آيات ا/ع). 


١-يرورد‏ كار ما-عرٌ و جل-ترتيل قرآن(يعنى خواندن آن را به صوتى خوش و با تدبّر كردن در آيات)از مهمترين برنامه هاى 
قيام شب شمردهءتا آن حد كه مى توان آن را به تنهايى جانشين ديكر برنامه هاى شب زنده دارى قرار دادءو از آن روى جنين 
است كه قرآن بزركترين وسيله بيوستكى با ربٌ العزه استءو نيز براى آن كه خداوند متعال تنها خواستار قيام روحى مجرد از 
ما نيستءبلكه خواستار علاقه و ييوندى است كه بر همه ابعاد زند كى انعكاس بيدا كند و به صورت راهى براى زند كى از 


خلال تدبر وانديشيدن در قرآن وعمل كردن به آيات آن درآيد (آيات .)0١/8‏ 


“'-با آن كه مؤمن در برابر اين تكليف الالهى با دشواريهايى رو به رو مى شود كه جالشهاى نفس و دوستى خواب از جمله 
آنها است.برخاستن از خواب در مقابل آنها به زرفناهاى نفس و جان نافذتر است«أشد وطأاو در آن هنكام كه 


ص :م 


5 


انسان با خواست نفس بر آن انككيخته مى شود كه به اصلاح ديكران بيردازد»صدق آنجه مى كويد آشكارتر مى شود«أقوم 
قيلا»از آن روى اقوم است و تأثير بيشتر دارد كه كفته آدمى و رفتارش بر راه حق و سعادت استءو حون معادله زمان روزانه 
تقسيم شده به دو بخش روز و شب را در نظر بككيريمءبه اين نتيجه مى رسيم كه بشر نيازمندى شديد به آن دارد كه يس از 
تحمل دشواريها و جالشهاى زندكّى در روزء اراده جالش و ايستادكى بر طريقة كمال مطلوب را بدون تأثير يذيرفتن از طبيعت 
و عوامل منفى آن حفظ كندءو مؤمنان عروج به اين مقام را از قيام شبانه الهام مى كيرند و در نتيجه در كشت و كذارهاى دراز 


روزانه از حق و صواب به اندازه سرانكشتى انحراف حاصل نمى كنند(آيات 07/8. 


؟-و در صورتى كه همه مؤمنان مى بايستى به قيام شبانه توجه داشته باشندء يبامبران و وابستكان به رسالت به صورت خاصى با 
اين واجب الا-هى بستككى دارندءو اين امر نزد رهبرى مكتبى براى امام معصوم به حدٌ وجوب مى رسدءه و در نزد ديككران به 
ترفكة ابن غلبو سنبت آن استث كه ايشان انانتذاران زرسالت خذا وصياهاتى از اانه شمان من :وونةَ كة سكت كرفنان مبار زه 
اساسى و فرهنكّى عليه باطلند»و خدا مى داند كه جالشها و فشارها و دشواريهايى كه اينان با آنها رو به رو هستند و بايد از سر 
زاة تند كان تدا برشات داؤتك عه انذازة زياد استعو به هميق سحيب ١1//‏ تاق آثاق .به زاد وتوشه انماث وعضرف كردق سوخت 


و كار مايه تقوى براى انجام وظيفه خود بسيار از ديكران افزونتر است. 


و رساليان در مبارزه و تلاش خود هنكامى بيروز خواهند شد كه به قله توحيد و توكل به رب العزه و شكيبايى در مقابل آزار 
ديدن در راه حق و خدا عروج كرده باشندءو از همين جا است كه اهميت قيام ليل و نقش اصلى آن در راه ييشرفت هدف 


ه-بس از آن كه خدا تكذيب كنندكان_صاحب نعمت را بيم مى دهد و آخرت و عذاب سخت آن را به يادشان مى آوردابه 
هايا روش لورفا كه دوبيكك روسل الله عملي اللناغنوى الدد كا يواتف يرما ورستاده ند ومظهر 


ص :1 


سنت جارى أو در زندكى اسثءكه خدا فرستاد كان خود را همجون كواهان بر امتها مى فرستد(مبشرين و منذرين)تا ما رااز 
لمعا ار وا را رار رو ا ا ار 
قوم و سياهيان وى كرفتار آن شدندءو بزركتر از آن مبتلا شدن به عذاب قيامت مع ونا يفل الر ارق ونا بق عجر عاضر 


ل 
سرض كن وا شك در انا تسقيو أني كدري راد روف وعد عداوسه هد كافخويش امت نه نض كل نلا وميه 


#-و در يايان سوره قرآن براى ما بيان مى كند كه اهتمام كروه نخستين مسلمانان به قيام شبانه(و در بيشابيش ايشان ييامبر 
بزركوار)جنان بود كه نزديكك دو سوم شب و نيمى از آن و يكك سوم از آن بر حسب اوضاع و احوال اين قيام طول مى 
كشد؛و براى نسلهاى متوالى در اين ضمن موضوع اوضاع و احوال استثنايى و عذرهاى شرعى را كه مانع قيام ليل مى شودءبيان 
مى كندءو ما را به بعضى از تكاليف واجب شده متوجه مى سازدءو از ما مى خواهد كه به آمرزشخواهى از خدا بيردازيم كه 


إنَّ الله عغَفُورٌ رَجيمٌ . 
سوره المزّمّل 


[سوره المزمل (7/1): آيات ١‏ قا ١؟]‏ 


بشم الله لطن ألوَحِيم ل هال( كم يل ليلذ 00 بضقة أ نْقْصْ مِنْهُ فيلا 60 أؤ زذ عَلَيِهِ وَ رتل الْقُوَآنَ تَدتيلاً 
' لا ا 3 1 2 39 بوه للم 
(©) إِنَا ستُلقَى عَلَيِكَ كو ل ار د فوم فيلا لا( إِنَّ لك فى النَهَارِ سَبْحاً طويلا 0 وَ أذكر اسم 


3 


١ 0 ِ 0 0‏ 
يتك 55 ِل نيتلا (8) رَبّ الْمشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ لا إله إلا هو قاذ م ةا 0 

كوي او ارق والنكني ار العوره هُ فيلا (01) إِنَ لََ 
م تو جف 3 الأخض :و الال و كانت البليال كنبا و01 ناز 3 1 


لا له طاء : 5 
يسول (16) فعضلا وَوَعَونُ الؤخول فأخذاة أذ وبي (12) فكيث كثره إِنْ كَفوتثمْ يَؤْماً يَجَعل الْولْدَانَ شيباً (01) أَلسَمَاءٌ مُنْفَطِرٌ 


ب كان وذ فقولا 000 إن د تَذكرة 000 ه انَحَدَ إلا َيه سيلا (04) إِنَّ رَبَك يَعْلمُ أَنَك تَقُومُ أَذيلا مِنْ لمي اللي و 
صرف وَ كله نو طق بن لِنَ كك وال د َو لاز ع أذ أن تعشرة لأ علبكع فوا ا تير ين لان عع أ 
2 مِدْكمْ مؤضي] و آحَرُونَ يض ربُونَ فى الأذض يَنتعُو غُونَ مِنْ فض لي ألله وَ آحَوُونَ به اتَلونَ فى لله مَافْرَوًا لا تَيِسَرَ مِنّهُ و 
اراك و نابو رك ل رجاس ون ساي لِأَنْيتَكُم مِنْ خَير تَجدُوة عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَ أَعْظم أخراًوَ 


3 سا 


نَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) 


معناى وازه ها 


سبب جنيز ناميده شدكة است: 


١١: ص‎ 


١5‏ كثيبا:الكثيب ريكك فراوان روى هم انباشته است. 
مهيلا-:هلت الرمل اهيله هيلا فهو مهيل به محتى ان اث كداعون فسست زيرين رركة انباشنه سركت دادو شو نمث بالا 
آن فرو مى ريزد. 


وهر سكين وبيل استةو از اؤااسست كلذ مسغريل كداخور اكش مايه تمه و تاكوان يسبب سكين أن استوو از آن 
را كويند. 


شب هنكام به يا خيز مكر اندكى 
اشاره 
شرح آيات: 


]١[ 
لل نهنا المُرّعل ا خرد رابه كليم يا رويوش يوشانده.» مفسّ ران در كنار اين آيه توقف فراوان داشته»و درباره معنى متزمّل‎ 
اختلا.ف فراوان با يكديكر بيدا كرده اند؛يكى از ايشان كفته است:معنى متزمل يعنى يوشيده شده به عباى ييامبرى و تحمل‎ 

كننده بار سنكين آن استء )١(‏ و علامه طباطبائى بر اين نظر تعليقى نوشته و كفته است:كواهى بر آن نداريم» (5) و در 


١١: ص‎ 


)١ -١‏ -تفسير مجمع البيانءج ١٠.ص‏ /77از عكرمه. 
كيه -تفسير الميزان»ج ٠ءص 65٠8‏ 


«كشّافاجنين آمده است:رسول اللد(ص)شب با قطيفه اى خود را يوشانده به خواب مى رفت»و او را آكاه كردند كه داشتن 
جنين وضعى براى خواب مخصوص كسانى لا ابالى است كه هيج امرى براى آنان اهميت ندارد؛ )١(‏ و در الدّر المنثور از جابر 
روايت شده است كه كفت:افراد قريش در دار النّدوه كرد آمدند و كفتند: 


اميق هزه ؤابه ناض ينانف خا نردهان از كرد از بواكتحده شوقين كنيه قشمد كافة» كني كاعق تسنت؟ كلنه 


شد: مجنون» كفتند: مجنون د نست؟؛ كفته شد: 


عنادو كر كققو د تجادو كر تية؟ كلستدسسبة رول قوست ادوس هن شوف االو سس ةي اكينة شو حون حير أن 
به ببامير(ض)رسيدءلباس خود زا يوشيد وخودرا با آن بوشائد؛ 20 و كفتهاى آن است كه اولين بار كه جبريدل را ديد ال 
ترس خود را در لباس مخفى كرد تا آن كاه كه با او انس بيدا كرد.به اين خطاب در آغاز وحى خوانده شده است كه جيزى 


رااز طرف خدا به مردمان ابلاغ نكرده بود»سيس با الفاظ«نبىاو«رسول؛در معرض خطاب قرار مى كرفت. (5) 


بيش از بيان رأى خودمان درباره اين آيه كريمه»بعضى از ملاحظات را درباره قسمتى از نغزها و آراء درباره آن نقل مى 
كنيم:اين كه زمخشرى در تعليق خود عبارات(يهتجن ...لا يهمه امر...لا يعنيه شأن)داشتن جنين وصفي براى خواب مخصوص 
كسانى لا ابالى است كه هيج امرى براى آنان اهميت نداردءاز لحاظ معنى شايسته مقام حبيب الله و كزيده ييامبران او و 
معصوم بودن و تا آن حد اهتمام درباره امر رسالت داشتن كه نزديكك بود خود را براى آن هلاك كندءو تحمل آزار كردن تا 


آن اندازه كه يرورد كار سبحانه و تعالى او را جنين خطاب كرد: 
2 2 وو ل 0 
طهء 8 أَْرَل عَلَيك الْقُوآنَ لقفقلا* إلا تَذكِرَةٌ لِمَنْ يَحْسْلْ به هيج وجه نيست. (6) 
به همين كونه آنجه در الدر المنثور آمده و بنا بر آن ييامبر(ص)از كفته 
ص ١١:‏ 


.855 -تفسير الكشافءج .ص‎ )” -١ 
.1 78 ع -تفسير الدر المنثور»عج »ص‎ 


+ ح) -تفسير مجمع البيان»ج مص كذذرة 
عاع) طه١/ب_”,‏ 


جاهليان جندان متأثر شد كه خود را در لباس خويش يوشاند و مخفى كردءشايسته مقام او نيست!اما آنجه كفته شده است كه 
رسول اللّه(ص)از ترس خود را مى يوشاند يا اين كه يس از نخستين ديدار با جبربيل به خانه خديجه رفت و كفت: 

34 3-4 لا 
(زمّلونى زمّلونى...دثرونى دثرونى)هر جه بيشتر از طبيعت بيامبران و شخصيت سيد بزركك ايشان-صلوات الله عليهم-دور است. 


سبب اين است كه در آن صورت شكى در درستى رسالت و اتصال به خدا در نزد او(ص)وجود بيدا مى كند كه اين متناقض 


با كفته خخداى متعال درباره او است: و لَقَد ره بالق الْمرين» و هُوَ عَلَى الْقَيب بضَنِين» ولك مُوَ بِقَوْلٍ سَتِطانِ رَجِيم . (01 


آنجه به نظر من مى رسدءاين است كه كلمه«المرّمّل)احتمالا يكى از دو معنى زير را دارد: 


نخست:آنجه عكرمه به آن اشاره كرده و احتمال آن داده است كه مقصود از آن تحمل دشواريهاى ييامبرى بوده استءبدان 
سبب كه متصدى امر رسالت و مسئوليت ايجاد تغييرى در اجتماع بيش از هر كس به قيام شبانه نيازمند است تااز آن روح 
ايمان و اراده مستقيم ماندن بر راهى كه آكنده از سختيها و جالشها استء در وى تقويت شود.در المنجد آمده است كه:زمل 
زملا الشىء:حملهءآن را حمل كرد؛ازدمل الحمل»يعنى بار را يكباره حمل كرددءو الزّمل يعنى بار. (5) 


شد مجسم مى سازد»ءكه اين ظاهر لفظ استءو از خطاب با اين كلمه دو فايده حاصل مى شود: 


نخست:نشانه اى از مهربانى و عطوفت و دلاللت بر نزديكى رسول به يرورد كارش در آن هنكام كه با جنين تعبير رايج ميان 
دوستان طرف مخاطبه واقع 


١1: ص‎ 


./١ 0/77 -التكوير‎ )/ -١ 
؟-8) -المنجد.ماده زمل.‎ 


مين شود 


دوم: كسترش آن بر هر كس كه براى خواب تزمل مى كندءو اين سخن مشمول قاعده:(انْاك أعنى و اسمعى يا جاره مقصودم 
تويى و كوش فرا داراى همسايه)مى شود كه آيات قرآن حكيم با توجه به قاعده نازل شده است. 


ولى بايد دانست كه معنى اول نيز شامل فل كين ف وده بارهاى سنكين (اعباء)دست دعا به سوى خدا بلند كردن را حمل 
مى كند و دراين تعبير كمترين ارتباطى به عظمت رسول اللاص)-جنان كه بعضى تصور كرده اند- نداردءجه او نيز بشرى 
همالك ماو نا عدن حتفن و مايش اقفن سكوف نه رسؤل ادص اول قنينى بكراينة انق اف قي تقو و خرن 
بيدار شود و برخيزد و قيام شبانه خويش راءجنان كه از او روايت شدهءبه نماز صبح بيوند دهدء و اين نظر را لغت نيز تأييد مى 
كند»جنان كه در آن آمده است:زمل الشىء بثوبه او فيه»يعنى آن را با لباس خود يوشاند يا در آن نهاد. 210 


ف 


ودر آن هنكام كه هر مزَّمّل با نداى وحى الاهى توجه يافته به سوى او بيدار مى شود از جاى خود برمى خيزدءخود را ١١/‏ در 


برابر امرى مهم مى يابد. 


شب هنكام بر ياى خيز.) نككفته استن:به نماز برخيزءزيرا كه تعبير با قيام فراكير از نماز استءجه قيام نماز خاص و جز آن را 
شامل مى شود؛و نيز جنين است دعا كردن و خواندن قرآن و به تفكر يرداختن و طلب آمرزش كردنءو آنجه از داورى كردن 


درباره كذشته نتيجه مى شود.به محاسبه ذاتى و انديشيدن طبق برنامه درباره آينده مى انجامد.بنا بر اين»شب تنها براى خواب و 


آسايش نيست؛هركز...بلكه فرصتى طلا-يى براى عروج كردن مؤمنان به سوى كمال روحى و عقلى و ييوستن به يرورد كار 
جهانيان است...كه از آن برنامه ريزى سالمى براى آينده فراهم مى آيدء خواه آينده دور قيامت بوده باشدءيا آ ينده نزديكك دنيا 


در فردا و يس فرداء»در صورتى 
ص ١6:‏ 


-١‏ 4) -المنجدءهمان ماده. 


كه رفت و بازكشت دراز و تمام ناشدنى در هر روز صورت يذير مى شود.و تمايز شب نسبت به روز با آرامش و صفاى آن 
استءو اين كه آدمى در آن از بسيارى از عوامل مؤثرى كه در هنكام روز با آنها مواجه مى شود دور مى ماندءو از همين 


روست كه خداوند متعال آن را وعده كاه ديدار با بندكان صالح خويش قرار داده است. 


اسلام از ييروان خود جنان مى خواهد كه راهنماى بشريت بوده باشند.و از اين راه اسباب سعادت جاودانى خويش را فراهم 
آورندءو اين امر نيازمند عزيمتى عالى و اراده اى سخت و آهنين و نجوا كردن با خدايى است كه هر نيكى و خوشبختى در نزد 
أؤااننة دو ير بااكتاسةن :شب همه اننها را يزائ خواعتد كان "مسر فى سازكاو وسدة نه عنين هدق دن كرو كوكش مشتمرق 
براى دست يافتن به آن است كه تنها روز براى آن كافى نيست و همين خود سبب آن است كه از مؤمنان خواسته شود تا 
تلاش روزانه را به قيام شب متصل سازندءو جز اندكى به خواب نروند؛آ رى»هدف بزركك است و فرصت كوتاهءو به همين 
سبب تلاش بايد دو جندان شود و براى رسيدن به مقصود هر اندازه وقت بيشتر كه ميسر باشد مورد استفاده قرار كيرد. 

0 

إلا قليلا 

مكر اندكى.» كه اين قسمت اندك از زندكى خود را مخصوص راحتى بدنهاى خود به عنوان يكك نيازمندى تحميل شده بر 
هر ١1/‏ آفريده قرار مى دهندءو در آن با جشم برهم نهادن و خوابيدن آسايش بيدا مى كنندءو اين آسايش براى خود آن 
نيست.بلكه براى آن است كه يس از آن بار ديكر به ادامه دادن كوشش تمام ناشدنى سراسر زندكّى خود و دست يافتن به 
نتايج بز ركك بيردازندءو اكر به مطالعه زندكى يكى از ايشان بيردازى و كارهاى بزركى را كه انجام داده است بر ايام عمر او 
تقسيم كنى» مشاهده خواهى كرد كه به دستاوردهاى بزركك دست يافته استءو بر عكس ايشان كسانى كه تسليم به خواب 
فراوان و در صدد دست يافتن به آسايش بيشتر بوده اند» در ظاهر امر جنان به نظر مى رسد كه يكى از ايشان هشتاد سال عمر 


كرده استء ولى جون به تعيين ارزش زندكى او از لحاظ كارهاى سودمندى كه به انجام رسانيده 


١2: ص‎ 


رادر روز را به خواب كذرانيده و اوقات بيدارى او ميان غفلت و لهو و لعب ضايع شده است. 


آرىء خخ دا براى ما جنان مى خواهد كه نصف ديكر عمرهاى خودمان را كه مردمان بر حسب عادت آن را به رايكان از دست 
مى دهندءبه قيامى اختصاص دهيم كه در انجام دادن عمل صالحى به مصرف برسدءو كدام عمل صالح است كه از تقرب به 
خداوند متعال و تدبّر كردن و انديشيدن در كتاب او بزركتر و ارزشمندتر باشد و با انديشيدن در آيات او و در طبيعت سبب 


الكيزئن سودمند عقلا و خرد ادمئ شوة: 


در عين آن كه فرمان قرآنى«قماظاهرا نسبت به ييامبر و معصومان-عليه و عليهم الصلاه و السلام-اثر وجوبى دارد و براى 
ديكران عنوان استحباب بيدا مى كندءمردمان برهي زكار و متقى عملا به آن همجون يكك دستور واجب نكا مى كنند.و به 
همان كونه كه التزام و تعهد خويش را نسبت به نمازهاى روزانه بيوسته در نظر دارند»نسبت به قيام شبانه نيز جنين الزامى را 
مراعات مى كنندءو اين نتيجه اهميتى است كه براى اين كار و نقش آن در زندكى و شخصيت و خود قايلند»و نيز برخاسته از 
أنعاة اكقاف نه ادف انن ات كه اناب قر ن مدكينة ناد ميك داكن اشام معن كدان اراسعوة اتيز 


معصومان صورت خاص بيدا مى كند. 


[عسس] 


بالاترين و بهترين كار شب زنده دارى كند ما را در برابر سه انتخاب ديكر قرار مى دهد: 


نيمى از آن يا بكاه اندكى از آن*يا بر آن بيفزا.» درباره ضمير متصل به كلمه نصف در اين آيه اختلاف است كه آيا به شب 


باز مى كردد يا به قليل»و در نتيجه از لحاظ نحوى نيمى از آن يعنى نِضْفَهُ بدل از 


1١: ص‎ 


كدام يكك از آن دو است.بعضى كفته اند- 17 و از جمله شيخ الطائفه-كه نصفه بدل از شب(ليل)استءهمجون اين كه 


كويى:ضرب زيدا رأسه. )١(‏ يعنى سر زيد را زد؛و به كفته بعضى ديككر:بدل از قليل است كه در اين صورت بيانى از مستثنى 
استءو مؤيد اين كفته است آنجه از امام صادق(ع)روايت شاده است كه ككفت: 


«قليل نصف استءيا ازاين نصف قليل اندكى(قليلى) بكاهءيا بر اين قليل قليلى بيفزا». (7؟) و آنجه به نظر من نزديكتر مى نمايد 
آن است كه ضمير هاء در«نصفهابه ليل باز مى كردد بنا بر اين معنى آيه جنين مى شود:همه شب قيام كن جز اندكى از آنءيا 


نصف آنءيا كمتر از نصف آن با كاستن اندكى از اين نصفءيا بيشتر از نصف با افزودن اندكى بر اين نصف. 


م كراتيم كوي ##انقضوه اللي ادر فى اللع] سكس المصيز امم فى تتدياره اننال آذ زسك كدور اب ضيورت 
معنى جنين مى شود:همه شبها قيام كن مككر اندكى از شبها و بعضى از آنهاءو اين-به تعبير صاحب مجمع البيان-شبهاى معذور 
بودن همجون در بيمارى و غلبه خواب و درد جشم و همانندهاى اينها استء () و مؤيد آن است روايت محمد بن مسلم از 
امام باقر(ع) كه كفت:از او درباره كفته خداى تعالى در اين آيه يرسش كردم واو كفت:«به او فرمان داده است كه هر شب به 


كزاردن نماز شب بيردازد»مكر در آن شبهايى كه يبيش آيد و در آنها به اقامه نماز شب نيردازد» (5) به عذرى از عذرها. 


يرسشى كه بيش مى آيد اين است كه:جرا خدا امر به قيام به صورتى ترديديذير ميان جهاركونه اختيار داده است؟شايد به 


سببهاى آينده جنين بوده باشد. 


١-براى‏ آن كه واجب تحديد شده امرى است كه در ياره اى از اوضاع و احوال حتى نسبت به ييامبر و معصومانى كه قيام ليل 


بر ايشان وجوب شرعى عينى 
ص :/1 


٠١-١‏ -التبيان»ج 0 ١.ءص‏ ف 


١‏ -تفسير مجمع البيان»ج 0 ١ءص‏ كذذرة 
ب شاعنا 


عم -تفسير الميزان»ج يض ١لاازءكتاب‏ التهذيب. 


دارد امكان يذير استءجه انسان از ديد كاه واقعيت در معرض اوضاع و احوال متغيرى قرار كرفته است كه مقاومت كردن در 
وابر آنها براق او ممكة نسخه متحون بيمارى و جنكك و اوضاع و احوال امنيتى؛على بن ابى طالب(ع) كفته است:«خدا 
ييامبرش را(ص)در اين ١7/‏ ساعتهاى قيام در شب مخر ساختهءو آن را موكول به رأى خود كرده استءو بيامبر(ص)و كروهى 
از مؤمنان با او به همين مقدارها قيام مى كنندءو اين كار براى ايشان دشوار مى شودءو كسى از ايشان بود كه نمى دانست جند 
ركعت نماز خوانده استءو جه اندازه از شب باقى مانده استءو به همين سبب تمام شب را بيدار و قايم مى ماند تا مبادا به 
اندازه واجب قيام نكرده باشدءتا اين كه خدا در آخر آيه تكليف را سبكتر كرداء (1) كه در آن جا قرآن آشكارا به يكى از 


سيبهاى تعدد اختيارات اشاره كرده اهيب 


؟حسيس مكلف را در برابر اختيارات متعدد قرار دادن كه در سنكينى بر نفس و اندازه فضيلت در نزد خدا با يكديكر اختللاف 
دارند»و تفاوتى ميان درجه تكليف وجود ندارد كه آياواجب است يا مستحتٌّءبر حسب اندازه ايمان واراده خود در آن 


هنكام كه هر كدام را بخواهد انتخاب مى كندءكونه اى از امتحان و آزمايش الاهى رااز مؤمنان مى كذراند. 


"سجنان كه از همين راه به اين نتيجه مى رسيم كهءبه عنوان حكم شرعىءبراى جز ييغمبر(صغقيام ليل مستحبٌ است نه 
واجبءو فقيهان اختلاف در نصوص رااز لحاظ تنكى و كستردكى و فزونى وو اندكىءدليل بر استحباب دانسته اندءزيرا كه امر 


واجب تحديدك شلة سس 


قيام ليل-جنان كه به آن اشاره شد-منحصر به شماره اى از ركعتها و ذكرها نيست.بلكه برنامه اى مايه تكامل جسم و روح و 
عقل استءو اين نتيجه اى از متضمن بودن آن بر نماز و مناجات و تلاوت قرآن است كه به ميانجيكرى آنها قايمان در شب به 


١9: ص‎ 


8-١‏ -تفسير مجمع البيان»ج 0 ١ءص‏ كذذرة 


كمال است. 


قرائت قرآن و انديشيدن در معانى آن روح قيام ليل استءو آن ييمان خدا براى انسان»و ريسمان كشيده شده اواز آسمان به 
زمين»و راه و روش روشنى است كه با آن دردهاى او درمان مى شود و از اين راه به خوشبختى مى رسدءو از آن روح توحيد 
و توكل و صبر مدد مى كيردءو از آيات آن بينشهاى هدايت ١7/‏ و حق در هر ميدان از زندكى به آدمى الهام مى شودءتا 
بتواند در روز به راهنمايى يروردكّار خويش به راه بيفتد»و در اختيار او مرهمى براى هر درد و راه حلى براى هر دشوارى و 
تدئرى صائب براى هر قضيه و حركت در زندكى فردى و اجتماعىءو در هر ميدان از ميدانهاى آن وجود داشته 
باشد.آرىءخواندن قرآن»خود به خود بركت و حسنه اى بزركك استءولى هدف قرآن بزركتر از تبركك محض استء.بلكه 
بزركترين خير آن جز با برانكيخته شدن عقل به توسط هدايت قرآن و تدبر كردن در معانى آن حاصل نمى شود.آيا اين كفته 
خداى عز و جل را نشنيده اى كه: كاب انزلا لبك مارك لرَدَبرُوا اليه وَ ليد كر أُونُوا الاب ؟و تدبّر در قرآن تنها براى 
فهم آن نيستءبلكه براى عمل كردن و به كار كرفتن آن نيز هستءو به همين سبب قرآن ميان ترتيل آن در شب و آمد و شد 
طويل مردمان در روز ارتباط برقرار مى كند.جون خواندن قرآن به خودى خود هدف نيست,خداوند متعال به ما فرمان داده 


است كه آيات آن رابه صورت خاص بخوانيم كه همان ترتيل است. 


ل 
و قرآن را نيكو و با تأنى بخوان.) ترتيل»خواندن نيكو و بدون شتاب و همراه با تفكر و تدبّر است.عبد الله بن سليمان كفت:از 


ابو عبد الآأه(امام صادق عليه السلام)درباره معنى اين آيه يرسش كردمءو او كفت:«امير مؤمنان(ع) كفته است:يعنى آن را 
اشكان كران و هافك مو أن را برجدهيره مكوءو هتحورة رونك أن را برا كد سانا حتان شود كه دلهاق سحت شما اق 
خواب بيدار شودءو نبايد تمام هم شما رسيدن به يايان سوره باشد/؛ )١2‏ وامام صادق(ع) كفت:«قرآن نيايد به هذرمه(يه 


شتاب)خوانده 
ص ٠١:‏ 


)١0-١‏ -تفسير نور الثقلين»ج .)ص عع 


شودءبلكه مى بايستى به ترتيل خوانده شود؛يس جون به آيه اى برسى كه در آن سخن از بهشت آمده استءاندكى توقف كن 
وازخداى عرّ وجل خواستار بهشت شوءو جون به آيه اى در ياد كرد آتش دوزخ برسى نيز بايست واز آتش دوزخ به خداى 
متعال يناه براء ل١)‏ و 0 كفت(ع):«بايد در خواندن آن مكث كنى و به بانكك نيكو آن را بخوانى)؛ (1) و ازامٌ سلمه روايت 
شده است كه:رسول الله خواندن قرآن خود را به آيه آيه تقسيم مى كرد؛ () و از انس ١7/‏ روايت شده است كه كفت:صوت 
خود رامى كشيد و امتداد مى داد. (؟) امام على-عليه السلام-در بيان ايستار برهي كاران در برابر قرآن در قيام ليل كفته 
است:«اما شب هنكام راست بريايندءو قرآن راجزء جزء با تأمل و درنكك بر زبان دارندهو باخواندن آن اندوهبارتد:و در آن 
ادو داروى درد خود را به دست مى آرند.و اكر به آيه اى كذشتند كه تشويقى در آن استءبه طمع بيارمند و جانهاشان 
عناق اق شوق يرايد كه كرين ديد غاشان بدان نكران استءو اكر آيه اى را خواندند كه در آن بيم دادنى است»كوش دلهاى 
خويش بدان نهندءآن سان كه يندارى بانكك برآمدن و فرو شدن آتش دوزخ رامى شنوند؛(با ركوع)يشتهاى خود را خمانيده 
اند»و(با سجود)بيشانيها و ينجه ها و زانوها و كناره هاى يا را بر زمين كسترانيده.از خدا مى خواهند كه كردنهاشان را 
بكشايد؛و اين كيفيت به صورت مادّى و معنوى در شخصيتهاى ايشان تجلى بيدا مى كندءجنان كه امام-عليه السلام-بر كفته 


خود جنين مى افزايد:«و اما در روزء»دانشمندانند خويشتن دارءنيك و كارانئد يرهي زكار». (0). 
معنى لغوى براى ترتيل با آنجه بيشتر كفته شد به دست مى آيد؛جون كفته 
ص 5١:‏ 


1-ع) عبان حاء 
5-/17) -همان منبعءص /587. 
م همان حا 
عن ة1) همان حا. 


لش بره -نهج البلاغه»خ 37اءضص ع 


شود:رتل الشىء مقصود آن است كه نظم و ترتيبى نيكو بيدا كرد؛و رتل الكلا.م؛ يعنى اجزاء سخن را خوب با يكديكر 
بيوست؛و رثّل القرآن يعنى در خواندن قرآن تأنق و حكمت به كار برد.و رتل در اصطلاحات نظامى به معنى صف بستن 
سباهيان و به ترتيب يشت سر هم قرار كرفتن آلات و ادوات نظامى استءو به قولى يايين آوردن صوت هنكام خواندن است. 
0ك 


[ع-هة| 


خداى متعال يكى از ييامدهاى اساسى را كه سبب كشف اهميت قيام شبانه مى شودهبيان مى كندءو آن بيان نقش اساسى آن 
در ساخته شدن شخصيت مكتبى تواناى بر تحمل مسئوليت وحى است؛امانت الاهىءاز آن روى كه با هواهاى بشرى و آسايش 
دوستى آدس مكالفث دارد:ستكين هن تمابدهو استار #رست دو يرابر آن كريكتق از قبول ابن مسنثوليتك نسيث»بلكه بالا بردن 
و رساندن مقام نفس به ترازى است كه بتواند با تزكيه و تربيت و تعليم از طريق برنامه هاى كوناكونءبار آن مسئوليت را 
بيذيردءو يكى از اين كونه وسايل قيام شبانه است كه در آيات كذشته به آن اشاره شد. 


ب ل 
نا سَنْلِقَى عَليِكك قؤلا ثقيلا 


لا 
مابه زودى بر تو سخنى را القا مى كنيم كه ستككين است.» عبد الله بن عمر كفت:يعنى به زودى كفته اى را به تو وحى مى 


كنيم كه براتو او برامّت ستككين است؛ (1) و كفته شده كه مقصود ازاثقيلا»آن است كه جز قلبى تأييد شده با توفيق و نفسى 
تقويت شده با توحيدءنمى تواند حامل آن باشد؛و به كفته ديكرى ثقيل به معناى عظيم الشأن و بلند مرتبه است.جنان كه كفته 


مت شود 
اين كلام رصين استءو اين سخنى است كه جون در جاى خود قرار كيرد داراى وزن است؛ 20 و قولى آن است كه در ميزان 
روز قبامت سكين استبو قرطي كفيك تابن واسفداية ا وجب بودن قيام ليل است.يعنى از آن روق سكين اسث 


ص :77 


11-1)-المتجديماده ركل با اضافه و 'قضرف: 


؟-93379) حنور الثقلين سج ضءص /5. 


ايكارفة -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ ل ذرة 


امر براى او با بار كردن بار سكين بر نفس ميسر نشودءو در عين حال بايد با شيطان نيز مجاهده كندءالبته امرى است كه براى 
بنده سنكينى دارد. (1) و بعضى به تفسير مادى براى معنى ثقيل يرداخته و با تكيه بر روايتهاى غير محقق به استدلال يرداخته 
اند.همجون اين كفته عايشه كه: 


لا 
حون بفاوسول اللة(ض )قر حال :سوان بوقؤير شير وعى هى رسيب آن قض سراسر كرون ودرا ب رزميق هئ زد لكل ودر 


وواض اشير اذ سكن وضض زاثو سى لذ وبر وسيق راوس كرقة يواد ين كه ييشانى رسول(ص)را عرق مى يوشاند ةا 


آنجه من اختيار مى كنم جنين است:سدكينى معنوى استءبيش از آن كه سنكينى مادّى بوده باشدءو اكر روايات كذشته 
حاكى از ماذيع رتخير بر رسو لانيل او برومر كب أرربا ملاس به لو َك دا القْآنَ عل بل لَه خائدعاً مض دعا 
3 خصو للد ععظ اقنة اويدف نج دود ادها وولالقيانى بر اكاردو مكقانق متعوق مصووت تكن قوف و لكك تبرق كه 
قرآنءبه اعتبار آن كه مسئوليتهاى بزركى را همجون مسئوليت استقلال و تغيير و تزكيه و مبارزه با باطل بر دوش انسان بار مى 
كند» كفته اى سنكين استءو به همين سبب آدمى نياز به آن دارد كه از قيام شبانه /11 براى توانا شدن بر حمل اين بار سنككين 
مدد كيردءو بدين كونه سياق قرآن ارتباطى ميان ثقل قرآن و قيام ليل برقرار مى سازدءو براى ما اين مطلب را توضيح مى دهد 
كه نماز و شب زنده دارى حالت نفسى برخاسته از آنهاء جون همه در شب صورت يذير شودهءبهتر از آن است كه در روز 
فراهم آيد. 

إنَسْتَه اليل 


لا 
برخاستن شب.» ناشئه در لغت از نشأ الليل يعنى آن را احداث كرد»1 مده است؛و الله:آن را آفريد؛و الحديث او الكلام:آن را 


وضع و آغاز كرد»و ساعات اول شب بدان 
ص :77 


."8 ص2١9 -الجامع لاحكام القرآنءج‎ )36 -١ 


؟- 10) -تفسير نور الثقلين»ج شءص 88/7. 
مجع سهيانها 


سبب ناشئه ناميده شده كه شب با آنها آغاز مى شودء )١(‏ و به نظر ماءمقصود همه آن جيزها است كه در شب از عبادت 
روحانى يا بصيرت عقلانى يا حكمت ربّانى صورت مى كيرد.و اما مفسران را در اين خصوص دو كفته است:يكى از آنها اين 
كه مقصود از ناشتئه الليل دو ركعت نمازى است كه يس از نماز مغرب كزارده شود (شايد غفيله»و به كفته اى جز آن)؛ (7) و 
دوم:قيام ليل»جنان كه در مجمع البيان از باقر و صادق(ع)نقل شده است:«آن قيام در آخر شب است تا نماز شب» (10) و»جنان 
كه ك3 لابن باسياق سووه تزه يكثر اث 


استوارى سخت تر دارد.» و شدت وطأ ثبات قدمى است كه سنكينى و سختى كام نهادن بر زمين آن را منعكس مى سازد.يس 
كام سخت بر زمين نهادن مايه ثبات قدم بيشتر خواهد بود» و به قول قتاده:ثبات قدم بيشتر در خير» (5) و به كفته فرّاء:ثبات قدم 
بيشتر در شبءبدان سبب كه مردمان در اين ثبات قدم مضطرب مى شوندءو براى تأمين معاش به اين جا و آن جا مى روند. (8) 
و شكك نيست كه استقامت داشتن در راه رسالت امرى دشوار است و به اراده اى سخت و روحى عالى نياز داردءتا آدمى با 
آنها بتواند با جالشهاى مستقيم بودن بر حق مواجه شود...و قيام شب ١7/‏ همراه با خواندن قرآن و تدبّر كردن در آن و يرداختن 
به دعا و آمرزشخواهى به شخص اراده ثبات و روح تحمل عطا مى كند؛و در هنكام بحث از اين آيه شايسته است كه به مطالعه 
وي نسلهاى نخستين مسلمانان ببردازيم كه كارهاى بزركى در تاريخ انجام دادند»و مسير انسانيت را عوض كردند»و 


شكك نيست كه آنان در اين كار از قيام خويش در شب و همت عالى واراده سختى كه از آن بهره ايشان شده بود مدد 
ص :؟؟ 


١-/7؟)‏ -المنجد.ماده نشأ. 

)58-١‏ -نور الثقلين»ج دص 568 به نقل از كافى. 
9- 14) -مجمع البيان»ج ١٠.)ص‏ 71//8. 

ع- 00 -الدر المنثورءج عءص 778. 

ه )"١‏ -التفسير الكبير»ج .)ص 178. 


مى كرفتند»و در واقع راهبان شب و شهسواران روز بودند. 


برخاستن شب بر جانها از آن روى دشوار است كه شخص براى يرداختن به آن مواجه با جالشى نفسى مى شود كه خواب بر 
آن جيره شده.و در صدد آن است كه از زير بار مسئوليت شانه تهى كندءو راحت بدنى را از لقاى يرورد كار جار خويش برتر 
داند»و به همين كونه با جالش شيطانى نيز رو به رو است كه به او عقب انداختن اين تكليف الاهى را وسوسه مى كندءو خواب 
يا جيزى ديكرى را همجون بهانه فرار در اختيار او مى كذارد.يس بدين كونه است كه قيام شب نقطه عزيمتى براى بهبود 
بخشيدن اساسى و ريشه دار در نفس آدمى و لح لي اي 
بدي كوئه اشاره كرده اسك وات + ِثُوا بالشفن3 الشلاء وكا كي عن لاطي وار برد رع ولنا سد كيان أيه 
ا 0 


جنين است كه بعضى تصور كرده اند كه مقصود از شدت وطأ خود سختى نماز شب است.جنان كه كفته اند:كرانتر و سخت 


يس خداوند متعال ييامبر خود را از آن آكاه كرد كه ثواب در قيام شب متناسب با شدت دشوارى و ستكينى آن استءو نظير 


١ن‏ است اين كفته ييامبر((ص): 


«بهترين عبادتها فشوارتزية (أجمر) انها است»» (7) و قيام شب از آن روى حمز (دشوار)است كه در انسان توازن شخصيت مى 
آفريند تا جنان شود كه اين شخصيت متّكى بر شالوده هاى راهنماى مبتنى بر ارزشهاى وحى و هدايت عقل و آزمايشهاى 
شرى وده باشذةو نيه اث كه زيان راهباة شي ياكيره شذه از حيك ويد كوين ودبكر عظاهابو كتافان كفتاري من شود 


كه كواهى به دروغ دادن از جمله آنها استءبدان جهت كه بر يا ايستادن شب سبب آن مى شود كه دلهاشان از 
ص :70 


-١‏ 9") -البقرهه5/. 
؟- “1") -التفسير الكبير»ج ")ص 172. 


عقده ها تهى و مخزن تقوا شودءو آنان را بر آن مى دارد كه يبش از سخن كفتن درباره آن بينديشندءو آن رابا ترازوى حق و 
بيردازندءو در آن هنكام كه سخن مى كويند حكمت و فرزانكى از اطراف ايشان جريان بيدا كندءو جنان باشند كه مولاى 


ايشان امير المؤمنين(ع)با كفته خود: 


«منطقهم الصوات: كفتار ابشان قرست و صضواب:اسة)ايشان را توضيف كرده اسع 433 


ودر كفتار استوارتر.» يعنى ايشان بهتر از ديكران مى توانند به حق در جهات كوناكون آن دسترس بيدا كنندءاز آن روى كه 
اقوم يعنى برتر از ديككران اند.و فخر رازى در تفسير آيه آن را نيكو لفظتر تفسير كرده استءو انس كفته است:درشت تر و 
آماده تر و برنده ترء (1) و اين امرى طبيعى استءبدان سبب كه قايم در شب به كفته خدا و وحى او(قرآن)اتصال بيدا مى 
كندءو طرز انديشيدن و منطق خويش را بر يايه آن طرح مى ريزدءو نيز بدان روى كه برانكيختن عقل به تفكر در آيات خدا 


در هنكام شبءراه را براى دست يافتن به منطقى استوارتر در هنكام سخن كفتن در روز هموار مى سازد. 


اكر قرآن رااز مصداقهاى كفتار سنكين الما شده به توسط خدا بر فرستاده اش و بيروان او در نظر بككيريم»برخاستن در شب كه 
قلب آدمى را آماده يذيرفتن آن مى سازدءآن را آماده تر و شايسته تر براى فهم معانى آن و استوار ماندن در آن و عمل كردن 


كت 


مسئوليتهاى شبانه-در برنامه مؤمن-همراه با مسئوليتهاى روزانه كه مستلزم آمد و شدى كسترده و ككشت و ككذارى دراز 
استءتكامل بيدا مى كند. 


ص :3 
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تورا در هنكام روز مد و شدى دراز است.» دراين مورد دو نظر وجود دارد كه هر دو به درمان توهم تناقض ميان كارهاى 


اساسى انسان در شب و كارهاى اساسى او در روز منجر مى شودءجرا كه اسلام آن دو را مكمل يكديكر در نظر مى كيرد: 


رأى اوّل:«السبحابه معنى مهام و عمل است؛«سبحوا القوم)يعنى قوم به راه افتادند و در زمين يراكنده شدند» )١(‏ يس جنان مى 
نمايد كه قرآن مى خواهد به ما بككويد كه مؤمن را دو مسئوليت است:يكى در هنككام روز براى انجام دادن دهها كار مهمءو 
ديكرى در شب كه محدود به قيام او استءو هر اندازه مسئوليت روزانه در راه تحصيل علم يا جهاد در راه خدا يا تلاش براى 
به دست آوردن روزى حلال بزركك باشدءبدل كردن مسئوليت شب به روز خطا استءجرا كه شخص عالم اككر در طلب علم 
خود خلوص نداشته باشدءزيان علم بر او و بر مردم از سود آن بيشتر خواهد شدءو آن كس كه علم را مفيد و صاحب علم را 
ملتزم به رسالت او در زندكى قرار مى دهدء.به وازكون كردن حقايق نخواهد يرداخت و خود وعلم خويش را به هيج حكومت 


نيازمندى مؤمن به قيام شب در هر جا كه باشدءنيازى قطعى و مؤكد استء زيرا كه ككشت و ككذار دراز او در روز با بدنى است 
كه تاكزين بابد ذو آن غقل و روعى وجوه داشته باشد كه آن را جز در ييوستكى به عدا و بيروق از وعى او تخواهد.يافت»و 
اين خطايى بسيار زشت است كه آدمى به آمد و شدهاى دراز روزانه و فرو رفتن در زرفناهاى آن بيردازد»در حالى كه خود را 


براى اين كار آماده نكرده استءو امام على(ع)در اين باره تأكيد كرده است كه هر فضيلتى كه يرهي زكاران در روز به آن 


دسترس بيدا كنند» ثمره قيام ايشان در هنكام شب است» 
ص 7 


-١‏ موه -المنجد. ماده موحع. 


واين در آن هنكام است كهءجنان كه بيشتر كفتيمءبه توصيف حال ايشان در هنكام شب يرداخته بود:«وامادر 
زوق الشحتداتتد خت و يشسداي تيكو كاران اقك يرهز كاو ترس آثان رااحون قن راسف تراشيده كرده اسكاو تزاريجون كسى 
بذانها نكر مدارد كه يمارتدهاها آثان وا حارف تسقوو كريد خروهاشان اشنعه استحاما أن يريناي را سبي دبكر 
است.موجب اشنتكى شان كارى اسث بز رككداز كردار اتدكك خخود خرستدى تذارئدءو طاعتهاى قراوان وا سيان تشمارثلك. يس 
آنان خود را متهم شمارند واز كرده هاى خويش بيم دارند.اكر يكى از ايشان را بستايند»از آنجه درباره او كويند بترسد و 
كويد:من خود رااز ديكران بهتر مى شناسم و خداى من مرا از خودم بهتر مى شناسد.بار خداياامرا مككير بدانجه بر زبان مى 


آورندءو بهتراز آنم كن كه مى يندارند»و بر من ببخشاى آن را كه نمى دانند». (1) 


رأى دوم:السبح به معنى فراغ و فرصت؛جبائى كفت:اكر جيزى شب هنكام از تو فوت شودء ١‏ در هنكام روز فرصتى براى 
جبران كردن آن در اختيار دارى» (7) و در اين جا شايسته آنجه را كه علاامه طبرسى در اين خصوص كفته است نقل 
كنيم: مد و شدها و كارهاى تو در روز فراوان و زياد استءجه در آن نيازمند تبليغ رسالت و دعوت خلق و آموختن واجبها و 
مستحبها و اصلاح معيشت خود و عيال خويشىءو شب هنكام فرصت و فراغتى براى يند كرفتن و قرآن خواندن فراهم مى 
آيد.يس آغاز شب را مخصوص عبادت خود قرار دهءتا بهره خود را از دنيا و آخرت به دست آورىءو اين خود دليلى بر آن 
است كه هيج كس عذرى براى تركك كردن نماز شب براى تعليم و تعلم نداردءزيرا كه ييامبر(اص)ييش از هر يكك از ما 
نيازمند تعليم و آموختن جيز به ديكران بودءو هركز به آن راضى نشد كه از بهره خويش از قيام شب صرف نظر كندء () يس 


اين درست نيست كه مؤمن به بهانه 
ص :7 
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جيزى از قيام شب خوددارى ورزدءجه در روز فرصت رسيد كَى به امور ديكّر وجود دارد»و اما شب در درجه اول مخصوص 


كا 


دن حديتى مغروف آمده است#اكر خواهان اق كداخدا نامو سكن كوينكقرآن بخوانءواكر جواهان سكن كنتن نا 
خدايى»يس با او مناجات كنءو مؤمنان بدين كونه در قيام شبانه خويش عمل مى كنند و با برورد كار خويش به سخن كفتن 
مى يردازند: كاه قرآن مى خوانندءو زمانى ديكر با دعا از يرورد كار خويش ياد مى كنندء جتان كه نمدا به آنان فرمان داده و 
كفته است: 


وَ اذ كر اشع رَبُكك 


وياد كن از نام بروردكارت.) ياد كرد خدا مغز و مخ عبادت و بلكه هدف اساسى در اسلام استءزيرا كه فراموش كردن خدا 
مناية غز اتحرافى :دوك دكن اتسائة خواهذ شدهو ال آذ ووى كفت راذع رتك كه اقريده از مغرف ذات ندا و ببوستكى 
مستقيم بيدا كردن با آن عاجز استءو خداوند متعال نامها را وسايلى براى اتصال ييدا كردن بندكان با خودش قرار داده 
است4هو بر زبان آوردن نامهاى خدا تنها تلفظ كردن حروف آن نيستءبلكه به ايمان داشتن به آنها و شناختن خدا به 


ميانجيكرى آنها مربوط مى شودءجه هر اسم از آن اسماء انعكاسى در آفرينش او دارد. 


اين كه خداوند متعال«اسمارا به صورت مفرد آورده دلالت بر اطلاقى دارد كه از به كار بردن هر اسم از ١1//‏ اسماء نيكوى او 
حاصل مى شودءو اين نزديكتر است:بدان سبب كه ذكر خدا با ذكر هر يكك از نامهاى او صورت اتمام بيدا مى كندءجنان كه 
عرد اوع وجل كنم إبث: قل افغيوا الله أو اذقيوا التعلكى اكالكا وزقي ه0210 كويهها وا الله بكر ديا 


الرحمنءبه هر كدام بخوانيد از نامهاى نيكك او است». )١(‏ 


ذكر حقيقى تنها تلفظ كردن تامهاى دا يست بلكه اضافة بر ابن رف كردق بيوثد بااو در افقهاى يكى داسكن او و تنها به 


او يرداختن است.و لذا خدا 
ص :591 
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همراه با فرمان دادن به ذكر فرمان به تبتّل نيز داده است. 
كنال د 


و منقطع شو به سوى اوباانقطاعى كامل.) ابو بصير از امام صادة اع اروابيث كرده است كه:«و اما تبتل اشاره كردن با سر 
انكشت سمّابه است»؛ )١(‏ و زراره و حمران اناد عفريو وهيل السفايهما السلام-روايت كرده انك كه«تبتل دراين جا به 
معنى بلند كردن دو دست در نماز است»؛ (5) و از امام كاظم(ع)روايت شدهاست كه«تبتل عبارت از آن است كه در دعا دو 
كف دست را بككردانى». () كروهى از مفسران اشاره كرده اند كه معنى آن اخلاص در دعا استءو اشاره كردن به انكشت و 
بالا نككاه داشتن دو دست و كرداندن كف دستها جيزى جز مظاهر و نمودهايى از آن نيستءو مثل آن همجون ركوع و سجود 
عبادت خدا استء.و لذا مريم(ع)و فاطمه(ع)هر دو به بتول ملقب شده اندءاز آن روى كه مريم خود را مخصوص عبادت خدا 
قرار دادءو فاطمه(اكر على(ع)نمى بود)بدون همسر باقى مى ماند.قولى هم آن است كه:انقطاع به سوى خدا اميد خير داشتن از 
او اسعت نهاز جز او. 50) و فخر رازى اضافه كرده است كد:به قولى»صدقه ياره بريده شده از مال صاحب آن است).و فرّاء 
كفت:جون عابدى از هر جيز قطع رابطه كند و تنها به عبادت بيردازد»تبتل كرده؛يعنى از ١1//‏ هر جيز بريده و به فرمان خدا و 
فرماتبرداري از او برذاشعه البت. لظلاو ذز الدر المدون از قتاده در سير و كل إلبه تلا نقل شذه است كه كفت:دغا كردن و 


عبادت را تنها مخصوص او قرار ده؛و مجاهد كفته است كه:سؤال كردن و دعا را خالصانه به خدا مخصوص 


"١: ص‎ 
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كردان. 


درباره«تبتيلاه كه بدين صيغه بيان شده»اختلاف استءدر صورتى كه مصدر تبتل در اين آيه معتبر است؛بعضى اظهار نظرى 
كرده انك كه شاشحة ادب وعى و يز رك ان تبستوجه كفته اندبرائ هعراعاث فراصل آيات حجلين شده است» 1313 به نظر هن 
تبتل مصدر كلمه ديكرى است كه به آن اشاره شده استءيس عبادت احتمال دو معنى مى كرده است:اولءبريدن و قطع رابطه 
جدى كردن كداز آن با كلمه«تبتل)تعبير مى شود»ءو دوم»بريدن يكك بار يس از بارى ذيكر كه تعبير از أن با«تبتيل» اس ت؛4اولى 
مصدرى از باب تفعّل است و دومى از باب تفعيل.به نظر من كلمه افاده تأكيد بر تبتل و حقيقى بودن آن مى كندءجه.هر تبتل 
ظاهرى دن ثزد خدا تبثل عحسوب ثمى شود يعت تتل بر وزن تفعل كه از آن معت هداومت و بازكفت زهاني يس ان زهاني 
ديكر به آن حاصل مى آيدءجه آدمى در معرض انحراف و تأثيريذيرى از عوامل منفى در هر لحظه قرار كرفته استءو لذا 


نيازمند درمان كردن اين دشوارى با مصر بودن بر انقطاع به سوى خدا و تبتل به او از كاهى به كاهى ديككر يس از آن است. 
[9] 


ياد خدا و انقطاع و تبتل به سوى او در جان آدمى و بر اندامهاى او هنكامى زرفتر مى شود كه بر معرفت او سبحانه و تعالى 
متكى بوده باشد»و هدف از معرفت او توحيد و يكى شناختن و توكل كردن بر او استءو اين همان زاويه اى است كه از درون 


آن آيه نهم در سياق سوره صورتبندى مى شود و يرورد كار ما را به ما معرفى مى كند. 
رَبّ الْمَشْرقٍ وَ الْمَغْب 


يرورد كار خاور و باختر.» صاحب مجمع البيان كفته است:يعنى يرورد كار جهان وهر جه در آن استءاز آن روى كه ميان 
مشرق و مغرب قرار كرفته استهو به قولى:يرورد كار محل برآمدن خورشيد وفرو شدن آن., (1) و اطلاءق از لحاظ متوجه 


كردن معنى به 


"١: ص‎ 
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مشرق ١17/‏ و مغرب و آنجه در ميان آنها است شايسته تر استءجه همه كاينات هر يكك جدا جدا نشانه هايى بر يرورد كارى او 
اسنتووابق كدهمه افزيدة هاف او هيك ودر انه ساسى ميان اشاروة نه حر كثب نامدن و قرو شدن جياتى وهيان 
اسم (ربّ)به اعتبار اين كه هر دو نمودار و آيتى از ربوبيتى است كه معنى يروردن و نو كردن واضافه كردن بر آفرينش از آن 
استفاده مى شودءو نيز تناسبى با قيام در شب و سبح و كشت و كذار روزانه دارد كه اين هر دو به برآمدن خورشيد وفرو شدن 


جون انسان نظر و انديشه خويش را به مشرق و مغرب متوجه سازد و در آنها تدبر كند»حقيقت توحيد براى او تجسم ييدا مى 
كندءجه براواين واقعيت مكشوف مى شود كه به هيج جيز آفريده نمى توان اعتماد كرد»ءبدان روى كه طلوع و غروبى 
داردءمكر بر يرورد كار واحد واحدى كه بيش از آفرينش جهان وجود داشته و يس از نابود شدن همه جيزها باقى خواهد 


مانك. 


معبودى جز او وجود ندارد»يس او را وكيل و كارساز خود كير.» جز او را براى يرستش اختيار مكنءجه آن تغييريذير است و 
در معرض زوال قرار دارد و به همين سبب شايسته توكل كردن و اعتماد داشتن به آن نيست.علامه طبرسى كفته است:او را 
محافظ و قيام كننده به امر خود بركزين؛و به قولى:او را براى وعده هايى كه به تو داده است كافى بدان و به او اعتماد كن و 
كار خويش به او واككذار كه او را بهترين حافظ و نكاهبان خواهى يافت. (1) و در فتح القدير آمده است:يعنى جون او را 


مخصوص ربوبئت شناختى»يس وى را وكيل خود قرار ده. ل5) 
٠١ [‏ 


و نيازمندى انسان مكتبى به توكل بر خدا و يكتا يرستيدن او و تنها به 


او بيوستن واز ديككران بريدن و بيوسته به ياد او بودنءو در نتيجه به قيام شبانه يرداختنءيكك نيازمندى دايمى است كه در برابر 
جالشهاى مواجه با آن خواستار مجاهده اى دايمى و دشوار است.و اكَر توكل بر خدا و استمداد از او نباشدهبنده» رفته 


رفته»بيش از راه راست او انحراف بيدا خواهد كرد. 


از بزركترين جالشها و فشارهاءجيزهايى است كه دشمنان عليه مؤمنان و مخصوصا رهبران ايشان مى كويندءو در اين كار 
مهمترين سلاح ايشان متمسككث شدن ايشان به امور منفى است كه مى خواهند از اين راه نام نيكك رساليان را لكه دار سازند»و 
بر مؤمنان لازم است كه با اين معارضه به مدد بردبارى و دورى كزيدن از اين كونه معارضان رو به رو شوند. 

مع يق ل] امار )ات وس تي يفو ادير 1 

و بر آنجه مى كويند شكيبا باشءو به بهترين صورت با ايشان قطع رابطه كن.» هجر جميل به معنى قطع رابطه از روى حكمت 
و دور از انكيزندكى استء جه قطع رابطه جون از حدود حكمت خارج شودءبه صورت مبارزه اى مادّى و حادٌ در اوضاع و 
احوالى ناشايسته در مى آيدءو بيش از آنجه سودمند باشد زيانبخش خواهد شد.و فخر رازى كفته است:هجر جميل دورى 
كزيدن قلبى و ميلى»و مخالفت كردن با ايشان به صورتى نيكو و مدارا كردن و جشميوشى از بعضى جيزها و خوددارى از 
مكافات است. (1) 

اسلام از آدمى جنان مى خواهد كه شخصيت و ايستارهاى خويش را بر اساس استقلال بنا كندءو بنا بر اين از واكنشهايى 
همجون سخنان منفى كه عليه او كفته مى شود تأثر يبدا نكندءبلكه در راه عملى ساختن نقشه حكيمانه اى كه براى خود 
طرحريزى كرده است يبش رودءبدون اين كه ديكران بتوانند او را بترسانند و در جهتى كه خود خواستار آن اند به حركت در 


آورند»و ساعت مبارزه و روش و مكان آن را براو تحميل كنندءو ازاين جا معلوم مى شود كه صبر نه به معنى 


ص 5 
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خوددارى از برداشتن كامهاى لازم در برابر جالشهاى دشمنانءبلكه به معنى منتظر ماندن فرصتى است كه در آن شخص بتواند 
نقشه ترسيم شده خود را عملى سازدءو اين همه با قيام شبانه و توكل كردن به خدا به بهترين صورت بيش خواهد رفت.و تعبير 
قرآنى: و اصْيد عَلل ما يَفُولُونٌ در برابر آنجه مى كويند صبور باش»»بسيار دقيق و بدين معنى است كه نبايد كه مردمان دينى و 
مكتبى از ايستكاههاى درستى كه براى خود انتخاب كرده اندءبا كفته ديكران تزلزل بيدا كنند و تغيير جا دهند؛ جه كاه 
مستكبران و مترفان نبرد اعلام شده خود را بر ضد ارزشى از ارزشهاى الاهى»همجون حجاب,بر اين اساس كه شكلى از اشكال 
ترساندن و ستمكرى استءرنكك حق به جانب مى دهندء ١0//‏ و به همين سبب بر دينداران و افراد مكتبى واجب است كه 
شكيبايى نمايند و كلمات آميخته به دشنام را تحمل كنندءنه اين كه از ارزشهاى خود جشم بيوشند و براى محافظت از آنها 


وك ند 


از هجر جميل و جشميوشى نيكو و حكيمانه اين امر بر ما آشكار مى شود كه جنين عملى مبتنى بر اساس عدل و حكمت 
مثبت نيز محروم سازد.به عبارت ديكر :شا سته آن است كه-حتى با دشمنان-از حدود انصاف خارج نشويمءو اين قطع رابطه و 


هجر همراه با عمل از دست رفتن حقوقى از ديكران نباشد كه از حدود خدا و شرايع او دور است. 
[11] 


و مؤمنان روح شكيبايى را از دوام الهام مى كيرند:توكل به خداءو ايمان به اين كه خدا دشمنان ايشان را به بدترين صورت 
مجازات خواهد كردءيس از شتابزدكى و ناشكيبايى با آن كه ممكن نيست مجازات از ميان برود»جه حاصلى به دست مى 
آيد؟آرىءكاه جنان است كه كروهى از مؤمنان انتقام خدا رااز دشمنان خود دشمنان رسالت در حيات خويش مشاهده نمى 
كنندءو كاه اين انتقام در دنيا صورت نمى كيردءولى واقعيت آن است كه اين انتقام بالآدخره در دنيا يا در آخرت صورت 


خواهد كرفتءكه در آن جا عذاب خوار كننده اى بهره مترفان و مستكبران تكذيب كننده رسالت خواهد شد. 


ص ضما 


وَ ذْرْنِى وَ المُكذبِينَ أولى النْعْمَهِ وَ مَهُلَهُمْ قليلا 


وكاراين تكذيب كنندكان رابه من واكذار كه خداوندان ناز و نعمتندءو اندكى ايشان را مهلت ده.» يعنى مترفانى كه با 
شالك :وكرييتاة دن از جانب خدا معارضه مى كنندءو آيات خدا را دروغ مى شمارند.و از كلمه«ذرنى»تهديد و وعيد افاده مى 
شودءبه همان كونه كه نعم الوكيل اشاره به معنى توكل دارد»بدان سان كه شايسته مؤمن جنان است كه در عين شكيبا بودن بر 
آنجه دشمنان درباره او مى كويندءاز اين امر اطمينان و آرامش خاطر كامل داشته باشد كه بردبارى او بى حاصل نمى ماند»و 
آن كس كه براو توكل كرده است سرانجام حق را به حقدار خواهد رساند.و شايد يادآورى از نعمت ايشان نشانه اى از آن 
باشد كه عذابى كه به ايشان خواهد رسيد, شامل تغيير حالت متنعم بودن ايشان نيز هستءو صاحب الميزان به اين مطلب اشاره 
كرده و كفته است:جمع كردن توصيف آنان به«مكذبين»با توصيف به «أولى التّعمه»اشاره به علتى است كه آنان را به عذاب 
تهديد مى كندءجه تكذيب ايشان از دعوت الا-هى.در حالى كه خود متنعم به نعمت يرورد كارشانند»كفران نعمت ايشان 


استءو سزاى كفران نعمت سلب آن است و مبدل شدن آن به نقمت و انتقام و مجازات. 2١(‏ 


هر اندازه زمان صبر به تصور مؤمنان دراز شودءو اتراف مكذبان و نعيم ايشان امتداد يابدءباز هم در مقايسه با معادله حقيقى 
زمان در نزد خداوند متعال كوتاه است.بلكه عملا نيز جنين استءو آن كس كه به مطالعه در تاريخ مبارزه ميان حق و باطل 
بيردازد»به اين سنّت الاهى اعتقاد راسخ بدا كت عايفه من كريد سكاس كلااين أيه تاو ل شدبعندات ؤماق سن اذ آن 


نكذشت كه جدكك بدر له ببش آمد كة در آن مشركان خوار وذليل شدئد؛وقولى آناست كه اين آيه 
ص :760 
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درباره توزيع كنندكان طعام در بدر نازل شده كه شماره آنان ده نفر بوده است4وو به قولى ديكر نزول آيه در حق بزوكاتى ال 
قريش صورت كرفت كه مسلمانان را استهزا مى كردند. )١(‏ و زمخشرى در الكشاف افزوده است كه:آنان مردمانى متنعم و 
واه بودند» (75) و اين همه كواه و مصداقى براى سنّت خدا است كه از عقب تا اعماق تاريخ امتداد دارد و از جلو تا 


دورترين آينده زمان متك اسبة: 
[ع١-3١]‏ 


قرآن به ما خبر از امرى غيبى مى دهد كه خدا براى مترفان و خوشكذرانان تكذيب كننده رسالت از عذابى دردناك و 


خوا ركننده در روزى آماده است كه زمين و كوه ها به لرزش در مى آيند. 


در نزد ما براى ايشان بندها و آتشى عظيم آماده است.» صاحب المنجد كفته است:انكال و نكول قيد و بند سخت از هر جيزى 
استءو آهن لككام؛ 00 و كفته شده است كه آن نزديكتر است:عذابى بسيار زشت است كه هر كس آن را ببيند از آن مى 
ترسد و دورى مى كزيندءو نكلى است كه هر كس كرفتار آن شود.مايه ترس و عبرت ديكران مى شود (5) و شايد كلمه در 
معانى خود مشتمل بر شدت و انتقام و خوارى و بندها و غلهايى باشد كه نماينده 11 تنكيلى همراه با عذاب سوزنده دوزخ 
اسكدو انهه ادس در سراق ديكر از انواع عذاب مى بيند»تحميل شده و وارد شونده براو از خارج قوانين و سنتهاى طبيعى 
نيستء بلكه ساخته دست خود او است كه آنها رااز بيش براى خود فرستاده:دروغى كه در دنيا به كفتن آن مى يرداخته؛در 
آخرت براى او به صورت بارى سنككين در مى آيد و جنين است امر درباره غيبت كردن و دزدى و دشنام دادن و خوردن اموال 


مردم به باطل و ناحق...همه اينها به صورت انكال و جحيم در مى آيد. 


ص ان 
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و خوراكى كلوكير و عذابى دردناك.» يعنى خورشى كه خوردن و جشيدن و بوييدن آن براى خورند كان كوارا نيستءبلكه 
جويدن وفرو بردن آن به سبب عذاب و ناراحتى همراه با آن دشوارى دارد.بيشتر مفسران كفته اند كه خوراكى خاردار 
استءو به قولى شدت زبرى آن علت است.و زمخشرى و رازى آن را از درخت زقوم دانسته اند»و سخن صاحب كشاف جنين 
است:يعنى آنجه آسان به كلو فرو نمى رودءيعنى خارتر و درخت زقوم. (١)از‏ كونه هاى عذاب ياد شده در دو آيهءير ما 
مكشوف مى شود كه آنان همجون كيفرى در مقابل تكذيب و ناشكرى ايشان از يروردكارشان در مقابل نعمت و راحت 


دنياعدر سراى ديكر تن متناقض با ولك كين دنياى خود خواهند داشت. 


يَومَ تَوجَفٌ الأْض و الال 


اروز كمزهن و كوو هعا ماص ركث ونش دوين ادلم بعلن كفن لرزندو كسائن كدان انها زنك فى هن كنيد 
مضطرب و يريشان مى شوندء (5) واين نتيجه اى از هول و هراس آن روزاست واز عظمت موقف ودامنه ترسناكى آن 
حكايت مى كند؛يس درباره انسان ضعيف در آن روز كه همراه با زمين و كوه ها به لرزش و اضطراب در مى آيد.جكونه مى 


تصور اين وضع و حضور قلبى در برابر اين حقيقت براى آن كفايت مى كند ١7/‏ كه آدمى به وسيله آن ريشه هاى غرور و 
خوديسندى واتكاى به قدرت و شخصيت خويش را از جان خود بيرون كشدءو به شناخت راه رسيدن به خداى خود و قدرت 
مطلق او توفيق يابدءيس به او و به رسالتش ايمان آوردءنه اين كه همجون صاحبان نعمت كرفتار خودبينى شده به تكذيب 


ص 6ن 


-١‏ اه) -رجوع كنيد به الدر المنثور و الكشاف و المجمع و التفسير الكبير و التبيان درباره همين ايه. 
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كوه هاى استوار و به هم بيوسته در آن روزءبر اثر حركات و لرزشهاى بيابى شديدى كه در معرض آن قرار كرفته اندءبه 


صورت ذره هاى ريكك و شن در مى آيند. 
لار 0 00 2 
وَ كانّتِ الال كثيباً مهيلا 


-و كوه ها همجون ريككهاى روان شود.) قممى كفته است:همجون ريككء (1) و در مجمع البيان:ريكى يراكنده به نقل از ابن 
عباسءو كفته اند كه مهيل جيزى است كه جون كام بر روى آن قرار كيردءاز زير آن بلغزدءو جون يايين آن را نككاه 
دارىءبالاى آن فرو ريزد. (؟) و در المنجد آمده است:انكثب الرمل يعنى ريكك توده شد و باره اى از آن بر روى ياره اى ديكر 
قرار كرفتءو براى هر آنجه در جيزى بريزد» كفته مى شود كه انكثب فيه» () و مهيل جيزى است كه فرو ريزد و ياره اى از 
آن بر روى ياره اى ديكر قرار كيرد؛و كفته مى شودناهال التراب»يعنى از ريشه تكانى در آن يديد آمد و بر روى هم فرو 
ريخت و يراكنده شده؛و خاكك نرمى كه باد آن را در صحرا با خود به يكك كوشه مى برد و جمع مى كندءكثيب نام دارد و 
جمع آن كثبان استءو از خصوصيات آن آسان فرو ريختن و در هوا يراكنده شدن است.يس آيا در آن هنكام كه كوه هاى 
سخت و استوار سنككى به صورت غبارى فرو ريزنده در مى آيند»انسان ضعيف كه زمين او را به حركت در مى آوردءجه حالى 
خواهد داشت؟و جرا در برابر قدرت يروردكار خويش جاهلانه ايستاد كى و كردنكشى مى كند؟ رابطه ميان سياق سوره از 
قيام شبانه و ميان كفتار درباره منظره هاى كوناكون عذاب روز يسينءو نتيجه اى كه از آن به دست مى آيدءاين است كه ترس 
از سختيها و اوضاع هولناك آن روز مؤمنان را به تلاش براى سالم جستن از آن روز برمى انككيزد»و به همين سبب روح قيام 
شباته وا در حجان ايشان ىس دمهديو ايخ هراسئ :ات كه ستر وات :زا بن انساة ١//‏ عاقل و دارائ ضبمير وده تاعهوار و تا كواو 


مى سازدءزيرا جككونه ممكن است در حالى كه مى بايستى از اين كردنه هاى دشوار 
ص :7 
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كذر عبور كند و سالم به آن طرف برسدءبا هول و اضطرابى كه دارد بتواند جشمان خود را برهم نهد؟! در اين جا رابطه اى 
ميان فرمان خدا به فرستاده اش (ص)درباره صبر كردن بر آنجه مكذّبان مى كويند و ميان كلام او درباره عذابى كه براى آنان 
آماده كرده است.وجود داردءو آن اين كه:بردبارى نكردن و شتاب ورزيدن آدمى را در فكر انتقام كرفتن و واكنش نشان 
دادن مى اندازد»و مؤمن بدان جهت صبورى مى نمايد و شتاب نمى ورزد كه از فوت وقت باكى ندارد»و مى دانند كه به يقين 


روزى خواهد آمد كه خدا(وكيل او)از دشمنانش انتقام خواهد كرفت. 
[و1دهل] 


ودر كنار بيم دادن از عذاب آخرتءخداوند متعال مترفان و جز ايشان رااز عواقب ناكوار تكذيبى كه در دنيا جشم به راه 
ايشان است بيم مى دهدءو اين از طريق يادآورى سنّتهاى ثابت در زندكى و سرنوشت يكى از اقوامى كه به نافرمانى رسول 


خود يرداخته بود وخدا آن قوم را هلاك كرد و سخت كيفرشان دادءصورت مى كيرد. 
2 ى لا د 0 7 3 
إنَا أَْسَلئا إل م رَسُولاً شاهداً عَلَتِكُمْ كلطا أَرْسَلْنا إلل) فِدْعَوْنَ رَسُولاً 


-به سوى شما فرستاده اى را ككواه بر خودتان فرستاديمءبه همان كونه كه به سوى فرعون فرستاده اى روانه كرديم.) يعنى 
فرستاده اى فرستاديم كه به كواه بودن حق در ميان شما قيام كندءو ارزشهاى الاهى را تجسم بخشدءو جنان باشد كه براى شما 
عنوان ترازويى براى بازشناختن حق و باطل از يكديككر بيدا كندءو الكو و نمونه واسوه اى براى هر كس كه خواستار هدايت 
شدن به راه راست و درست است.از آن روى خدا از قوم فرعون ياد كرد كه وجوه تشابه ميان واقعيت آن قوم و واقعيت قوم 
همزمان با ييامبر اسلام(صففراوان بودءو از آشكارترين آنها اين كه:كسانى كه جبهه باطل را در هر دو مبارزه مى 


ساختند.مترفان و متنعمان بودند. 


به همان كونه كه خدا را در فرستادن فرستادكان خود به ميان امتهايى كه بيابى در تاريخ بر سر كار آمدند»سنتى جارى در 
زندكَى جامعه ها استءبه همان 


ص :7 


كونه خداى-عرٌ وجل-سنت جزا و مكافات را هركز از آن جدا نكرده استءو به همين سبب اكر اقوامى به رهبرى رسول و 
ارزشهاى رسالت كردن مى نهادند»جزاى خير و سعادت دنيا و آخرت بهره ايشان مى شدءاما اكر به نافرمانى و تكذيب رسول 
مى يرداختند»خود را در معرض انتقام و كيفر سخت و بد مى ديدند و به آن كرفتار مى شدند» /17 جنان كه قوم فرعون كه به 
نافرمانى موسى(ع)يرداخته بودند كرفتار غرق شدن و هلاكك شدند. 


فصل فِْعَوْنٌ الرَسُولَ فَأَحَذْنَاة أخذاً وبيلا 


-_ 


لأ ع..ء 
ا 


-يس فرعون نافرمانى رسول كردءو ما او را كرفتار كرديم به كرفتارى سخت. يعنى كرفتارى سخت و زشتءو در آيه بيم 
دادنى براى مش ركان و براى امت محمد( ص))ز نافرمانى اوءو اشاره اى به اين امر وجود دارد كه سنّت كرفتار خشم خدا شدن 


اختصاص به زمانى جز زمان ديكرءيا قومى سواى اقوام ديكر ندارد. 


و هنكامى كه خدا صورتى از انتقام الاهى را در تاريخ به ياد ما مى آوردءبراى آن است كه درى از درهاى شيطان را ببندد كه 
از طريق آن آدمى را به انحراف و كمراهى دور مى كشاندءو اين در آن هنكام است كه در كوش و فكر او جنين وسوسه مى 
كنك كه مدا به نشد كان حتويكن مهربان اسثهو امكان تدارد كه آنان راذن اغرة عذات كتثلمو ابن كه تهدندها تنها برائ 
ترساندن است نه جيزى بيش از آن...و به همين سبب خداوند متعال به صورت مستقيم معاصران رسول و رسالت اسلام را 
طرف خطاب قرار مى دهد و به آنان مى كويد كه كريختن از سطوت خداء در آن هنكام كه اراده انتقام داشته باشدءغير 


ممكن است. 
مج دوه روس عار 2رىر ره : طل, . > 
فكيف تَتَّقَونَ إِنْ كفزتم يَؤْما يَجْعل الولدانَ شيبا 


كه اين خود نتيجه اى از سختى هراس و ناراحتى ديدن حوادثى است كه در آن روز اتفاق مى افتد؛قممى كفته است:نوزادان از 


ص :5*0 


مراص شوتكذة لكلاى دن الذر التفون اانن مسعود يه روات از بامر (ض) اده ايت كه كفت :هون ووز قيامت 
شودءيرورد كار ما آدم را مى خواند و به او مى كويد:اى آدماقيامت آتش را به يا كن»يس آدم مى كويد:يرورد كاراامن جيزى 
جز آنجه به من آموخته اى نمى دانم»ءيس خدا مى كويد:قيامت آتش را به يا كنءاز هر هزار نفر نهصد و نود و نه نفر در 
حالتى كه سخت بسته و كرفتار بندند به طرف آتش رانده مى شوند»و جون آتش قيامتش به يا شد»هر كودكك و نوزادى بير 
مى شوذة4 اللاو دن اين باره از ابن عباس نروايت شده اسث كددايق بر سلماتان كران مى ايذويس ذر آن هنكام كه جنين 
جيزى را در جهره هاى ايشان مشاهده كرد كفت:«فرزندان آدم فراوان اند»و يأجوج و مأجوج از فرزندان آدمندءو مردى از 
ايشان از دنيا نمى رود مكر اين كه هزار مرد از صلب او وارثان او باشند»يس ايشان ١7/‏ و مانندان ايشان سياهيان شمايند). 200 
و امام على بن ابى طالب مردمان رااز آن روز بيم داد و كفت:«بند كان خدالاز روزى بترسيد كه كرده ها را روز وارسى و 
حساب استء روزى كه يراز تشويش و اضطراب است و كود كان در آن بير مى شوند) (5) ؛آن روز يير نشوند كه روزى 
است كه نخدا مردمان را از يكديكر جدا مى كتدهو سرثوشتهاشان را مقور هى دارة: كروهى به بهشت فى رولك و كروهى ديكر 


به دوزخ و جاودانه در آنها باقى مى مانند. 


٠ 5‏ ح 5 ح ٠ ٠ ٠ ٠‏ م ٠‏ 5 جح . 5 ٠ ٠‏ 
آرى»روزى بزركك است.بلكه بزركترين روز در وجود جهانيان از جنّ وانس استءو جكونه مى تواند رسيدن به ييرى براى 
كسانى زودرس نباشد كه در برابر جار آسمانها و زمين ايستاده و جشم به راه سرنوشت ابدى خويش اند»و مخصوصا آن 
كناهكارانى كه صحيفه هاى خويش را با كارهاى بد و زشت ير كرده اند»و در يى ايشان مذبذبان و دورويانندءو اما 


برهيز كاران و مؤمنان در 


5١: ص‎ 
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اميق ان رعمك هذا بسر فى بزتدهو يايد كنك كه آن.روز خوشيوض وشادكاض يز ركف ابشان استسمكر له اناست كه 
دوست :و سرور عويكن يزؤوه كاز ههاتبان زا ملاقات فى كتند؟ شيب واببرق تنها كنايه او سبحت و تاراحتنى 13 نيسةبلكه 
شايد حقيقتى مادى داشته باشد و در قيامت جنين حادثه اى رخ مى دهدءجه ييشامدهاى آن روز هولناكك بزركتر از توان 


تحمّل تن آدمى استءو اكر خدا مركك را بر مردمان مقدّر نكرده بودءهر حادثه اى از آن همه ايشان رااز يا در مى آورد. 


حوادث آن روز تنها در انسان انعكاس ييدا نمى كندءبلكه در طبيعت خاموش نيز تأثير مى كذاردءو ترسناكى وضع كره زمين 


و كوه هارا به لرزه درمى آوردءو آسمان شكاف بر مى دارد. 
َلعَلطاء متمطة ابه 


وآسمان در آن روز شكافته مى شود.) 1١//‏ در ييش آمدن جنين روزى شكك و ترديد وجود ندارد»زيرا كه وعده خداى 
تواناى وفا كننده به وعده خويش استءو به همين سبب است كه تعبير از وقايع قيامت غالبا به صيغه ماضى و جنان بيان مى 


شود كه كويى اتفاق افتاده است. 
كار ا 
كان وَعْذدَهُ مَفعُولا 


-وعده خدا شدنى بوده است.) بنا بر اين كار بدان صورت نيست كه آدمى جنان آرزو مى كندءو نه جنان است كه شيطان او 
وافى قرانك و فى كويد كه وعيدهاق حصا همه جز يراق ترساندن ستو كد جدية تيت د وعده عاص عدا راسث اسثدو 
بدون ترديد عملى خواهد شد؛و شايسته است در اين جا به اين نكته اشاره كنيم كه بعضى از فلسفه هاى ماديكرانه در كمراهى 
خود جندان ييش رفته اند كه به نظر ايشان جهان ديكر واقعيت نداردءو آن را بر ساخته فلسفه هاى دينى مى دانند كه از اين 
راه مى خواهند بيروان خود را به اصول و مبادى خود معتقد سازندءو جيزى جز اين نيس تإو اين آيه كريمه اين يندارها و 
كمانهاى نادرست را با تأكيد بر اين كه وعده خدا قطعا عملى خواهد 


-١‏ 28) -همان جا. 


شدءردٌ مى كند. 


سيس عذاوقك متعال نا اشاوه به انجه ريشن ازاية ذو بات كذشة جدية تتى كويد 


اين يكك يادآورى و يند است.» حق را به ياد انسان مى آوردءو عقل و انكيزه هاى ينهان نيكى را كه راهنماى آدمى به خداى 
بزركك است بر مى انككيزد»و راه راست و روش صحيح سير به طرف خدا را براى او ترسيم مى كند...يس نقش يادآورى بيان 
خطوط كلى و ترسيم نشانه هاى راه براى انسان استعنه تحميل كردن كزينش معينى به اجبارء جرا كه اختيار و آزادى از 


وي كيهاى خود انسان استءو او است كه حق و باطل را مى خواهد يا نمى خواهد. 
1 , لا 2 لا ٍِ ٍِ 
فمَنْ شاءَ اتخذ إِلكْ رَْهِ سَبيلا 


-يس هر كه خواهدءراه به سوى يرورد كار خويش را اختيار مى كند.» فخر رازى كفته است:تذكره همه آن جيزها است كه در 
سوره بيش از اين ككذشتءو انتخاب راه عبارت از يرداختن به فرمانبردارى و يرهيز كردن از نافرمانى؛ (1) و صاحب الميزان 
تذكره را تعميم بر همه آنجه كذشت داده»و نماز شب را مخصوص راه(سبيل)دانسته است.بدان جهت كه بنده را به سوى 
برور د كاورش زاعسايى عن كدد؛ (للاو درسة'ثر آن استث كه سيل همه زاه راسك 'رسائشده يه خرستدى و وضابت دارا 
شامل مى شودءو قيام ليل كامهايى از آن استءولى آشكارترين مصاديق سبيل»ارزشهاى الاهىءو برجسته ترين آنها قرآن 
استءجنان كه در دعاى ندبه جنين آمده است ز«سيس ياداش محمد-صلواتكك عليه و آله-را دوستى ايشان به كتاب خودت 


حُ لخن .ك. شه لأ عو ع.ء ات سر 1 
دانسته و كفته اى: قل لي أنه م عَلئِهِ مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أنْ يَتَحِدَ للا رَبّهِ سَبيلا -بكو:از شما در برابر آن ياداشى جز 
ص :57 


.188 .)ص‎ ٠ /ا2) -التفسير الكبير»ج‎ -١ 
25 صء٠ م06 -الميزان»ج‎ 


اين نمى خواهم كه خواستار در بيش كرفتن راه يرورد كارتان باشيدايس آنها راه رسيدن به تو و كذركاه رسيدن به 


رضوان(بهشت)تو است». 2١10‏ 
ليذ 


در يايان سورهءقرآن بار ديكر به قيام شبانه مى بردازدو به برنامه قيام در نزد كروه اول مسلمانان و مخصوصا در نزد اسوه و 
سرور ايشانءبيامبر محبوب خدا حضرت محمد-صلى الله عليه و آله-و نيز به بيان سماحت و آسانى و واقعيت اين اسلام مى 
بردازد كه در آن اوضاع و احوال حقيقى عامل مؤثر در تشريع و قانونكذارى استءو بنا بر آن تكليف قيام شب از صاحبان 
عذر مشروع به صورت كامل ساقط مى شودءيا جندان تخفيف بيدا مى كند كه تنها به خواندن آياتى از قرآن و عمل كردن به 


إِنَّ ربك يَعْلَمُ أنّك تَقَومٌ أذن] مِنْ ثلني اليل 


-برورد كارت مى داند كه تو كمتر از دو سوم شب را به يا بر مى خيزى.» يعنى كمتراز دو ثلث و بيشتر از نيمى از آن در ياره 


اى اوقات. 


َو 


وَنط 


حو قيفي اق ]لذن زمانها بن ديكر. 


حو يكك سوم آن.) در زمانهاى ديكر...و اين بدان معنى است كه ييامبر(ص)فرمان خدا را درباره قيام شب و جه بيان آن در 
اسايق اانه كنت اد على سس كرك ابشكانك اقيك اعودلاتت كارو امفية 1ن كدوسول اللارضن )عر نت 
با تفاوت بيدا كردن مدت قيام با شبهاى ديكر به عملى كردن اين قيام مى برداخت:كاه مدت اين قيام كمتر از دو ثلث شب 
بود»كاه نيمى از شبءو كاه يكك سوم آنء؛و دلالت دوم اين كه هر شب سه بار از بستر بر مى خاست ودر فاصله آنها به 


استراحت مى يرداخت»ء ( كمتر از دو ثلثءنيمه شبءو ثلث آن). 
ص رونا 


.279 -مفاتيح الجنانءص‎ )29 -١ 


روايتى اشاره به احتمال دوم دارد كه علا-مه طوسى در التهذيب از آن ياد كرده است:امام صادق(ع)درباره نماز 
يبامبر(ص) كفت:«وسيله تطهيرى مى آورد و سرش را با سريوشى مى يوشاند و مسواكك خويش را زير بستر خود مى نهاد و آن 
اندازه كه خدا مى خواست به خواب مى رفتءو جون بيدار مى شد»مى نشست و سيس جشم خود را براى ديدن آسمان به 
كردن دوق انؤكو اباس ان ال عمراة را مى خواند: إِنَّ فى حَْق الات و الأرْض و حلاف اليل وَ النّهارر... ؛آن كا 
دندانهاى خود را مسواك مى زد و به طهارت مى يرداخت و يس از آن به مسجد روانه مى شد و جهار ركعت نماز مى 
كذاشت كه ركوع آن به اندازه قرائت آنءو سجود آن به اندازه ركوع آن بوده؛جندان در ركوع بود كه كفته مى شد:جه وقت 
سر از ركوع بر خواهد داشت؟و جندان در سجود باقى مى ماند كه كفته مى شد:جه وقت سر از سجده بر خواهد داشت؟سيس 
ناتش خويكن بان من كشة :ونا اؤاتداته كاعسداى صواتية يدخراب من وفخوس اذ أؤبان د كر يدان عى كد واس 
نشست ووبه تلاوت آيات قرآن من برذاختهو بعد از آن به نكريستن به آسمان و مسواكك كردث:و تطهير مشغول مى شد و به 
مسجد مى رفتءو جهار ركعت نماز همجون بار اول مى كزاردءو يس از آن به بستر باز مى كشت و تا آن اندازه كه خدا مى 
خواست به خواب مى رفت؛ سيس بيدار مى شد و مى نشست و به خواندن آياتى از آل عمران مشغول مى شدءو جشم را به 
ديدن آسمان وا مى داشتء.و يس از مسواكك كردن و تطهير به مسجد مى رفت و نماز وتر مى كذاشت و به خواندن دو ركعت 


مشغول مى شد(يعنى دو ركعت نماز شفع يا نافله سبيده دم)و آن كاه براى كزاردن نماز صبح خارج مى شدم. )١(‏ 


اصحاب خالص رسول(ضص )از كزوه اول مسلمانئان //ا١‏ همجون او عمل مى كردندءبدان سيب كه خدا اورا أاسوه مؤمنان قرار 
داده بود.و آيه قرآن معنى «معدت)»يعنى با ييامبر بودن را آشكار كرده و كفته است كه مقصود از آن وابستكى دينى و اجتماعى 


ظاهرى نسبت به راهنمايى ييامبر و روش او نيستءبلكه صحبت 
ص :م6 


0/0١‏ -نور الثقلين»ج اعص ؟537. 


ويارى حقيقى در بيروى عملى از رهبرى و رسالت او است. 
لعي رد فى ِ 
و طائفة مِنَ الذِينَ معكك 

-و كروهى از كسانى كه با تواند.» ما مردمان زمان حاضر كه از مصاحبت ييامبر(ص)با بدنهاى خود و با او بودن محروميم»مى 
توانيم با بيروى از اثر او با او باشيمءو يكى از آثار او جهاد وى و برياخاستنش در شب است.و حسكانى كفته است:مقصود 
ازدكسانى كه با تواند)على و ابو ذر بوده سي )150 

ىءء مل صم 

وَ الله يُقدرٌ الئل وَ النْهارَ 

-و خدا اندازه شب و روز را معين مى كند.» صاحب مجمع البيان كفته استن:يعنى اندازه ها را تعيين مى كند تا بدان كونه كه 
به شما فرمان داده است عمل كنيدءو به كفته اى:علم آنجه مى كنيد از او فوت نمى شودءو مقصود آن است كه خدا اندازه 
هاى شب و روز را مى داند و به همين سبب از اندازه قيام شما در شب آكاهى دارد. (1) و شايد در«تقدير»اشاره به اختلاف 
شب و روزاز لحاظ زمانى و كوتاه و بلند شدن آنها در فصول مختلف است و خداى ما كسى است كه اين اندازه هاى متفاوت 
عَم أنْ أَنْ تُخصُوةٌ 

-مى دانست كه شما هركز از شمارش آن آككاهى نداريد.) و در معنى احصاء دو قول است:آنجه آشكار است اين كه از 
شمارش و محاسبه آن ناتوانيدءو ديكر آن كه طاقت ايستادن به آن اندازه را نداريدءو اين يكك به دليل سياق قرآن نزديكتر 
استواجه سكن مستقيما ال توبه و تخفيف بهاميان من آبذهءو قرآن به كوشه اى اذ غذوهائ مشروعى اشاره مى كك كه سبب 
جلوكيرى از قيام ليل به صورت نخستين آن است...مقاتل كفته است:كسى بود كه تمام شب را به نماز خواندن مى كذراندءاز 
بيم آن كه /,1 مبادا به آن قيامى كه فرمان آن رسيده است عمل نشود؛و به همين سبب خداوند سبحانه و تعالى كفته 


اميت :شما 
ص ع 


ع غ06 مع البيان»ج 9 ١ءص‏ 8 . 


طاقت و توان شمارش و نكاه داشتن حساب آن را نداريد).و حسن كفت:جندان استادند تا ياهاشان باد كرد و لذا كفت كد:در 


حقيقتءتوان احصاء آن را نداريد. 


و به قولى معنى آن جنين است:شما طاقت ادامه دادن به قيام شب را نداريد و كوتاهى و تقصير در آن بيدا خواهد شد. )١(‏ 
قتا عَليِك: 

حيس بر شما بحشيد وال شما دو كذشت:) يعنى نه شما رحمتث آوود و مهرياتى تموديحه هر كين كه ندا از او در كذرة موود 
آشكار شدءيس حكم ديكرى را به وحى بر شما نازل كرد كه غير از حكم اول است كه متضمن قيام تمام شب جز اندكى از 


آن بودهءبيا اين كه در آن قيام واجب بود نه مستحبٌ. (ل7) 


-يس هر اندازه كه ممكن باشدءقرآن بخوانيد.) تأكيد خدا بر قرائت قرآن ما را به عظمت آن هدايت مى كندءو به اين كه 
تلاوت و انديشيدن در معانى آن روح قيام شبانه واز مهمترين هدفهاى قرآن استء از آن روى كه انسان را به كلاسم 
يرورد كارش و عهدى كه با او بسته بوده است باز مى كرداندءو از آن بينش حق و راههاى زندكّى خود را از هر بعد و جهت 
الهام مى كيرد.هدف قيام ليل تكامل انسان است به تكاملى روحى برخاسته از شب زنده دارى و بريدن از هر جيز و ييوستن به 
خدا و نمازءو تكاملى عقلى با انديشيدن در آفرينش خدا وو به تفكر يرداختن در آيات قرآن او.آرىءاوضاع و احوال كاه اجازه 
آن نمى دهد كه شخص قيام شبانه را به صورت اولى آن ادامه دهدءولى بر مؤمن روا نيست كهءبه هر حالء»خواندن قرآن را هر 
اندازه كه ميسر شود تركك كند. 


ص 6ن 


-١‏ ”#/) -همان جا. 
؟- ع/) با آن كه رواياتى صريح در اين باره وجود ندارد كه قيام ليل در آغاز دعوت اسلامى يكك واجب شرعى بوده 


استءمحتمل است كه جنين بوده باشدءيا بدين كونه از آن استقبال كردند و سيس جز اين بر ايشان معلوم شد. 


واكام ا دوه الْمَوْآنِ جيست؟ مفشران و قراء در اندازه اى از قرائت كه اين جمله متضمن آن استءبا يكديكر 
اختللاتف دارند: 1١//‏ سعيك بن جبير آن را ينجاه ابه دانسته است؛و ابن عباس صد آيه؛و سدى دويست آيه؛و جويبر اندازه آن را 


ثلث قرآن دانسته استءزيرا كه خدا خواندن آن را بر بند كان خود آسان و ميسر كرده است,. )١(‏ بنا بر مفهوم اين آيه: 


وَ لَقَدُ يَسَدْنَا الْقوآنَّ للذكر فَهَلُ مِنْ مُدّكر . (1) و ميان اين آراء جهاركانه تناقضى وجود تدارسس] ك8 ته أن كدان اذ 
قرائت را مى رساند كه انجام دادن آن بر آدمى ميسر باشدءخواه يكك آيه باشد و خواه تمام قرآنءهر جند ظاهر كلمه اشاره به 
اندك داردءو بعضى در توجيه از اين دورتر رفته و آيه را به خواندن نماز تفسير كرده و كفته اند كه:آن اندازه از نماز كه مى 


توانيد بككراريد»و از آن روى از نماز به قرآن تعبير كرده است كه نماز متضمن قرآن است. 20 


آنجه شايسته يرسش استءسبب آسانكيرى و تيسير يس از سخت كيرى در روش تشريع اسلامى است.و به سبب زياد بودن 
بعرنوها ابو وراد نمود ويديدهاى در احكام الاهى بيدا كرده است:خداوند به مؤمنان دادن صدقه را ييش از نجوا كردن 
ما وسول اللداض) رسب كرد كلاو سين ابن يلاله النا شوو بر واف تردرك كركق ا مسسدران واد شاف ماه رشان 
حرام كرد و سيس فرمان به حلال بودن آن دادء (2) و جهاد راءدر صورتى كه شماره مسلمانان نسبت به دشمنانشان نسبت يكك 


به ده بوده باشد»واجب اعلام كردءيعنى اكر در مقابل هزار دشمن شماره مسلمانان صد بوده باشد»جهاد بر اينان واجب استءو 


سيس حكم را 


ص ع 


."8١ ص).٠١ -مجمع البيان»ج‎ )/0 -١ 

./5١ -القمر‎ )/8 ١ 

“- 017) -اين كفته در مجمع البيان نقل شده است:ج ٠‏ ص ١8”ا.و‏ صاحب كشاف و فخر رازى هم آن را كفته اند. 
-8/) -المجادله؟١/-13.‏ 


ه- 9/) -البقره1817/. 


تخفيف داد و نسبت راءبه جاى يكك به صدءيكك به ده مقرر داشت؛ )١(‏ و احكام متعددى از اين كونه وجود دارد كه يكى از 


آنها قيام شبانه اى است كه درباره آن سخن مى كُوييم. 


اين نمود در تشريع اسلامى ما را به آن رهنمون مى شود كه اصلاح آدمى نيازمند برنامه اى فشرده و سخت استءتا زمانى كه 
نفس خويش را به صورتى اساسى و ريشه دار اصلاح كند. ١/‏ به همان كونه كه فرد جنككى و نظامى در نخستين دوره 
تعليمات نظامى خود با جنين دشواريها رو به رواستءو هر جه در اين راه ييشتر رود»شدت فشارى كه بر وى وارد مى آيد 
كاهش بيدا مى كندءو اسلام نيز همين روش را در سازندكى افراد و اجتماع خود به كار مى كيرد؛و اكر اين توجيه صحيح 
بوده باشدءبر ما واجب است كه از اين كيفيت در زندكى و مسير حركت خود استفاده كنيم؛يس در آغاز تغيير لازم است كه 


را به خوبى در نظر مى كيردءو اسلام نظامى قسرى و جبرى نيست.بلكه تشريعى واقعى و همراه با نرمش استوءو اين خود وسيله 
اى براى تأكيد حقانيت آن به شمار مى رود. 


عَلِمَ أَنْ سَيَكونٌُ منْكم وضلا 


-مى دانست كه در ميان شما بيمارانى وجود دارد»» كه بيمارى آنان را از قيام شبانه باز مى داردءيا آن را براى ايشان به صورت 
تكليفى دشوار در مى آورد.و اين خود اشاره به موانع و بازدارنده هاى بدنى است كه سبب ضعف و سستى آدمى مى شود. 
8 2 ل 
واخزوة بضرلوة فى الأدض يكقرة ون قشل الله 
حو كسان ديكرى 


ص :4ع 


)8١ -١‏ الانفاله2/وعع. 


كه براى جستجو و دست يافتن به فضل خدا در زمين از اين جا به آن جا مى روند»» كه مقصود از آن حركت در طلب روزى 
است.و ضرب در زمين كنايه ازجا به جا شدن و تلاشهاى سريع است.و رازى سبب سبكتر كردن واجب را براين كروه و 
همائنداق ابشان(جسكدد كان در راه خذ) )ان دانسيه استث كه:مسافران و مجافدان در هنكام روز به كارهاى سخت اشتغال 
دارند»و اكر شب هنكام به خواب نروند بيشتر كرفتار مشقت و سختى خواهند شد. 2١‏ 
ل ا 

وَ آخرُون يُقاتِلونَ فِى سَبِيلٍ الله 
-و كسان ديكرى در راه خدا به كارزار اشتغال دارند.» تا كلمه خدا را برتر سازند»و فرمان او را روان كنندءو بر استوارى شرع 
او سفزابتةهوذر مرزهاىئ هسلماتان به باسنداوى ييرذاذتده 19/7 و شكف نيست كة :ايناث وادز برابر انه هى كنيد بادافى ير ركف 
استءو به جان خودم سوكند كه جهاد ايشان به منزله قيام شبانه است و در نزد خمدا همان اجر و قدر را دارد؛جه اكر جهاد و 
جنكك ايشان نباشدءجنان كه خداوند متعال كفته است: لَعُْدّمَتْ صَََاومٌ وَ بِيَعْ وَ ص لات وَ مَللَاجَدُ م ذْكرُ فِيهَا اسم الله كثيراً - 
كليساها و كنيسه ها و نمازكاهها و مساجدى كه در آنها مردمان به ياد خدا مى افتند ويران خواهد شد.» (7) فخر رازى كفته 
است:و از لطايف اين آيه آن است كه خداى تعالى مجاهدان را با سفر كنندكان براى دست يافتن به روزى حلال (0) همبايه 
#رففيواية خوديؤايد كتفة ان ان رسول اللد(ضن) اسك :افر كن كنا كالاي رايد شهرى اذ شيرهاق سلماتاة وارف فتك ودر 
اين كار بردبار و نيكوكار باشدءو آن را به نرخ روز آن به فروش برساند,در نزد خدا از شهيدان محسوب مى شود). (6© و اين 
تأكيدى بر كفته امام صادق(ع)است كه كفت:«هر كس در راه زندكى عائلة خويش تحمل رنج كند»همجون مجاهدى در 


6٠: ص‎ 


.187 ص)ا"٠ -التفسير الكبير»ج‎ )8١ -١ 


؟- 85) -الحج .,/5١‏ 
87) -التفسير الكبير»ج ٠ا)ص‏ 187. 


دعن سخر هماة حاار ابرض مشحوة 


راه خدا است».و خداوند متعال بار ديكر به خواندن قرآن فرمان مى دهد. 


َافروًا لا يَبَسَرَ مه 


بي 


ديس آن اندازه كه ميسّدر باشدءاز آن بخوانيد.) و لواين كه فقط جند ابه بوده باشد؛آ نجه اهميت دارد اين است كه مؤمن 


رسالت يرورد كارش را تركك نكندءزيرا كه كاه ممكن است از قيام شبانه بى نياز شودءولى از بينشهاى وحىءدر هر وضع و 
حالى كه بيدا كند.بى نياز نخواهد شد. 


-و نماز را بر ياى داريد.» با عمل كردن به واجبات و شعائر آنءو ملتزم و متعهد بودن نسبت به مندرجات آنءو تحقق بخشيدن 


به هدفهاى آن در زمينه شخصى و اجتماعى. 
ملا 
وَ آتوا الرٌكاة 


-و زكات دهيد.) كه اين زكاه كنايه از هر انفاق واجب است و سبب ياكك شدن و تزكيه نفس و مال مؤمن با بخشيدن آن مى 


شود. 
ه ا َه 2- 
وَ أفُرضوا الله قَوضاً سنا 


و 


-و به خدا وام دهيد وام دادنى نيكو.) / و آن عبارت از هر انفاق مستحبٌ در راه خدا است )١(‏ كه هركز عمل عاملى در نزد 
او ضايع نمى شود. 

ني 200 لا 
وَنا َقَدّمُوا لِأنفُسِكم مِنْ حير تَجِدُوةُ عِنْدَ الله 
-و هر كار نيكى كه براى خود بيشابيش فرستيدءآن را در نزد خود خواهيد يافت.) در دنيا ودر آخرت.و در آيه اشاره به آن 
است كه عمل صالح تنها آخرت مؤمنان را براى ايشان تأمين نمى كندءبلكه بيشتر موفقيتها و بركاتى كه در دنيا به آدمى مى 
رسد نيز نتيجه آن استء.و جنين است جيزهاى نايسندى كه از او دور مى شود كه آنها هم نتيجه اى از مقدماتى يبش از آنها 
است كه آن شخص براى خود فراهم آورده استءو انفاق در راه خدا يكى از آن مقدمات به شمار مى رود؛ مكروهى كه از 
يك صلدتقه دهنده دفع مى شودءدفع كننده آن همان صدقه اى است كه بيش از حدوث آن مكروه داده بوده است...يس انفاق 


كننده در واقع با انفاق خود 
ص 6١٠:١‏ 


-١‏ 80) -تفصيلى در خصوص قرض الحسنه در ضمن تفسير سوره الحديد»آيه ١‏ كذشت وبه آنجا رجوع شود. 


خيرى رااز بيش براى خود مهيا مى سازد. 
هُوَ حَيِرا وَ أظم أخرا 


-آ قن 'بكك استاو يادائن بز ركتر دارديا از ان زوق كة عبن اونا ففيل هداق تعالك عند براير من وةء و جكو نه من تو اذل 
جنين نشود در آن صورت كه ياداش دهنده يرورد كار نيك وكاران است؟! آرىءخير صدقه كوحكك و ياداش آن منحصر به دنيا 
نيست كه شر را از صاحب آن دور مى كند و بركت و توفيق را بهره او مى سازدءبلكه به آخرت نيز امتداد مى يابدءو ناكهان 
يك درهم به بهشتى بلند مرتبه و حور و نعيمى تمام ناشدنى مبدل مى شود بلكه خدا روز به روز آن را مضاعف مى كند. 


0 
وَ اسْتَعْفِدُوا الله 


و إراعند مرو لوعي و اضيا عمدك امات رالسكر كر كدت كات ملك ودر اوها نويناة ونان 
آمرزش خواهى و استغفار مى دهدءو اين به ما الهام مى كند كه تركك كردن قيام شب در نزد يروردكارشان در حال وجود 
ذاشة: عذر نايسنديده استءتا جه رسد به تركك كردن بدون جنين عذرى؟!همجنين در جانهاى ايشان احساس تقصير را بر مى 
انكيزدءو لذا از آنان مى خواهد كه به تلاش و عمل صالح خود و تقرب جستن به خدا با استغفار بيفزايند. 

ةا 

إِنَ الله غفورٌ رَحِيمٌ 

-كه خدا آمرزنده و مهربان است.» اين جمله يايانى سوره دلها رااز آرزو و طمع بستن در آمرزش و رحمت خداى تعالى 
آكنده مى سازد»كه آنان را به آمرزش خواهى فرمان مى دهد و به تأكيد خاطرنشان ايشان مى سازد كه او آمرزنده و مهربان 
أشت4و حتان:اسث كه كو ابن خاتمة ضمات براق اجات اسعففان انشان اميكدو شايك قران من خواهل هاما بكويك كه اذا 
شدن واجبات از طرف مؤمن-همجون بر ياداشتن نمازو زكات وانفاق-مى بايستى با غرور وانديشه كافى بودن همراه 
نباشد»و همين سبب شود كه تنها به اداى اين واجبها اكتفاء كند و از يرداختن به ديكر مستحبهاى تشريع شده در دين»كه قيام 
شبانه از جمله آنها است»خوددارى ورزد. 


6١: ص‎ 


سوره مدو 
اشاره 


ص وده 


ص ؤرده 


روعي ذا 
فضيلت سوره: 


در كتاب ثواب الاعمال به اسناد از ابو جعفر محمد بن على الباقر-عليه السلامنا مده اسك ك1 كت اشر كين در نماز واجب 
سوره مدثر را بخواند» حقّى بر خداى عر و جل است كه او را با محمد-صلّى الله عليه و آله-همدرجه قرار دهدءو در زند كى 


عتنا هر بخص به أو ترسدهاق نهاك اللداز 
زمينه كلى سوره 


يس از آن كه وحى رسيده به ييامبر جامه به خود در كشيده او را براى تحمل ناراحتيهاى فرستادكى بيدار كرد تا به بيم دادن 
مردم و بزركداشت خدا و ياكك كردن لباس خود از هر ناياكى مادّى و معنوى و بريدن از كناه با دورى جستن بيردازدءاو را از 
مت كلاشعة بر نذا بدان يت نيى هى كند كه خير را تابوه فى سازةورية شكيان فمجوث امرى تاكزيرق فرمان مى دهد 
كدير هر دعوت كنتذه بهحق و جامل وسالت مراعات آن فرضن اسث مكر خواهان آن نبست كد به القلاين براق برا تداخدم 


واقعيت موجود و منحرف و عقب مانده اقدام كند؟يس 


ص ملذله 


واجب است كه جشم به راه بسيارى از دشواريها و فشارها در اين راه باشدءو بر وى لازم است كه اين همه را همجون شرطى 
براى استقامت و تحقق يافتن هدف تحمل كند(آيات .0//١‏ 


از آن جا كه هر مؤمن از درد استيلاى طاغوتان و منحرفان از نيروهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى رنج مى برد»و 
در نتيجه خواستار رسيدن هر جه زودتر آنان به هلا-كك و كيفر است.قرآن درد او را با متوجه ساختن ما به روز باز يسين كه 
بزركترين انتقام از دشمنان رسالت و مؤمنان كرفته مى شود, فرو مى نشاند.و آن هنككامى است كه در ناقور(صور)دميده مى 
شود واين بانكك ناقور فرمان آغاز يافتن روز سختى است كه هيج يسر و سهولتى در آن براى كافران و همانندان ايشان وجود 
نداردءو رنكهاى كوناكونى ازعذاب جاودانى تحمل نايذير را خواهند جشيد...و مخلوق ضعيف حكونه مى تواند انتقام 
يرورد كار صاحب عزت و نيرو را تحمل كند؟!(آيات )3١/8‏ /17 بدين كونه متوجه مى شويم كه محور سوره-بدان كونه كه 
به نظر من مى رسد-مبارزه ييامبر اسلام(ص)با آن مراكز نيرو است كه ناكزير بايد با كمال قدرت به تحدّى و جالش با آنها 


بيردازد. 


سياق قرآن دسته اى از انديشه هاى نادرستى را كه سلطه كران و مترفان براى تقويت موقعيت رهبرى خود به آنها جنكك مى 
زنجدةمورة حك قزار مئ ذهند كه ازاجملة انها بكي انق كمان انيث كدااكر هد راض تمن نود تعبت حقوة :وا بر ايشان 
3 ترش نمى داد. 

بنا بر اين»هر جه از نعمت كه در دست كافران و كردنكشان است.دليل بر آن نيست كه خدا آنان را دوست مى دارد»ءو نيز بر 
انق كه روش آنان در زند كى ووشى :درست است... ار كدر تود اشا مال 'فزاواث ومروان وفروتدان سيار موجوة اسك :و 
اسباب زند كى مرفهى كه هركز از آن سير نمى شوندءبلكه طمع افزوده شدن بر آن را دارند»بر ايشان فراهم است...ولى آنان از 


زاف#و]اسيت كم شده و به انكار آيات خدا يرداخته اند»و در نتيجه مستحق عذاب و انتقام الاهى شده اند. 


ص :0 


و مقياس درست و سالم براى ارزشيابى ماده نيست.بلكه ارزشها است.و دنيا نيست بلكه آخرت است.و مترفان با ارزشهاى حق 
ودرست سر جنكك دارندءو در جهان ديكر زيانكار خواهند بودءو در آن جا ديككر نعمت و يارانى براى ايشان وجود ندارد»و 
همجون در دنيا از احترام بهره مند نخواهند بودءبلكه به جاى آن كرفتار عذاب دردناك و خواركننده اى خواهند شدءو هر 
نعمتى كه به آنان داده شده بودء بدان سبب كه از آن شك ركزارى نكرده بودندءوبالى بر ايشان خواهد شد...يس آنان بيش از 


همه مردم كرفتار عذاب خواهند بود و آن را خواهند جشيد(آيات .)17/1١‏ 


جشيده شدن عذاب به توسط ايشان تنها انتقامى بيهوده نيست.بلكه انتقامى بر يايه حساب دقيق و حكمت و دادكرى استءو هر 
جا كه به تحقيق در سبب آن برخيزىء.آن را روش نادرست و كمراه كننده ايشان در زندكى خواهى يافت كه برخاسته از طرز 
تفكر منحرف و اندازه كيريهاى نادرست ايشان بوده است...و حقا مسئوليت هر لعن و قتل و عذابى كه بر ايشان وارد مى شود 
بر عهده همين طرز تفكر و اندازه كيريهاى نادرست است؛آنان كسانى بوده اند كه روى ترش مى كردند و جين به ييشانى 
نعود فى الداختندو آن كاه يشتمى كردت واية كراتكشى مى نر ةاغشدهو اشتاز ايشان دن يزاين عق از لحاظ اروشيابى:و 
راهبرى و حزيى جز اين نبود بلكه از اين بيشتر مى رفتند و حق را در معرض تهمتهاى باطل و ناروا قرار مى دادند و مى كفتند 
كه: نا إلا ِتخْرٌ يُؤْيَرَ اين نيست مكر جادويى كه آموخته مى شوداءو مى كفتند كه آن ساخته بشر است و رسالت الاهى 
نيستءو اين همه بدون دليلى جريان مى يافت /17 و جز براى فرار از مسئوليت ايمان و كمراه كردن مردمان از راه هدايت و 
ارشاد صورت نمى كرف ت(آيات .)758/١8‏ 


كاارانخ عق اذاسسث كة داو ند متعال كافران معاتدرا يست عبار زه كا روود كان اناف عزية و نيرق 355 ا حقوو 
مخصوصا بز ركان و وابستكان متنعم و مترف ايشان»همجون فرمانروايان كردنكش و دارند كان مال و مدعيان دانش از ميان 
ايشان» كرفتار عذاب سازد؛از همين روست كه خداى جبار هر يكك از ايشان 


ص :ام 


رابه سخت ترين عذاب تهديد مى كند واين مطلب را به صورتى مؤكد به فرستاده خود( ص »و به هر ييرو رسالت كه در خط 
رو به رو شدن با ايشان و در جبهه مبارزه عليه باطل قرار كرفته است.مى كويد كه جنين كسان به سقر در خواهند آمد كه از 
لحاظ افروختكى و كرما و ايجاد و هراس سخت ترين اقسام آتش دوزخ و جنان است كه تصور ماهيت آن براى آدميزاد ميسر 
نيستءو قرآن تنها به بعضى از صفات هولناك آن اشاره كرده و كفته است كه هيج جيز را باقى و بر جاى نمى كذارد و رو و 
بوست را سياه مى كند...و منظره ترسناكك ديكر آن را فرشتكان سختكير و هراس انككيزى معرفى مى كند كه آتش از آنان بيم 


دارد. 


شماره آنان نوزده است...خدا جنين مى كويد...و اما مؤمنان يوستهاشان به ارتعاش در مى آيد و سبس نرم مى شودءو بدين 
كونه بيم و ترس و يرهيزكارى ايشان تنها از شنيدن كفته يروردكار عزيز افزايش بيدا مى كندءبدان سبب كه آنجه براى ايشان 
اهميت دارد حقيقت امر است نه تفاصيل و جزئيات آنءتا درباره رنكهاى فرشتكان موكل وسعرو در خصوض جو 
ررقيو كانه اتا عرق كاد او كنات كد يشان بكار انلك اسداذف" كذ ككد ين كرف 0 ١‏ للك زلله بهذا مكلا - 
خدا ازاين مثل زدن جه مقصودى داشته است؟!)و بدين كونه از هدف و حكمتى كه يادآورى واندرز بوده است دور و 


كمراف شوند(ايات 752). 


- 
08 


كلاو العره الل إ؟ قو لفق ١‏ أ #تعنايهاة نك قافر ى لامر للتسنااون نوك ين 
از روز مى آيدءو به بامداد كه روشن 00 كونه يرورد كار ما سوكندهاى غليظ و بزركك و مترادف ياد مى كندءو به 
تأكيد مى كويد كه قضيه بزركك و مشتمل بر اندرز و بيم دادن عظيم براى بشرى است كه عقل خود را به كار اندازد...بلكه 
لكاروا الفا سس وديف كنتيراى اتواق #وتط سين شار كني ا السام وناك اخديك كه مط فقا ةر وها عياف ار :رن سان 
ماندكى او بسته به ايستارى است كه در برابر حقايق اين يادآورى و اندرز الاهى براى انسان انتخاب كند(آيات 8#//). 


ودر ضمن كفتكو از جهان ديكر و عذاب سقرءقرآن ما را به آيه مهمى در 


ص :0/1 


سورهءو حتى در روش اسلامى به صورت كلىءمتوجه مى سازدءو اين در هنككامى است كه به بيان ارتباط ميان آينده و اكنون 
انسانءو ميان كوشش و سرنوشت اوء مى يردازدءو در اين باره تأكيد مى كند كه آدمى مسئول خويش استءو به همان كونه 
كس تواند ود راذر كشن وعدا بعس كندوس توانك كوه را "أن ان دون :لكا دازه وسسنبا دز انان خركن يديت 
نعيم جاودانى شود.خداوند متعال فرد فرد مردم را در برابر حقيقت بزركك و مهمى قرار مى دهد كه واجب است آن را ييوسته 
در نظر داشته باشندءو به اشاره و در بايستهاى آن در زندكّى حركت كنند...و آن اين است كه نفس در كرو شهوتها و 
كمراهتها و تمميمهاق تادرستت و اتحرافى خويقن اسك مكر'ابق كه ادميزاف”به رسماق'ابمان حتكك زنك و روش أن يرو 
كنك نا مداق برك اؤءرا از زتدان خطرباكك رهاي ‏ حفيد جتان كنا اضصحاتب بمين نين كرده و يس از ابن نز جني 
خواهد كرد(آيات 9/88 . 


به ميانجيكرى كفتكويى كه ميان بهشتيان و كناهكاران صورت مى كيرد -و قرآن آن را نقل مى كند-آيات ربانى جشم جان 
ما را به ديده مهمترين انككيزه هاى كناهى كه به سقر مى انجامد و يروردكار ما را از آن بيم داده استء باز مى كندءو از اين 
راه قرآن به سؤالى ياسخ مى دهد كه براى هر شخص آكاه از حقيقت سقر بيش مى آيدءو به بحث از نجات يافتن از شرٌ آن 
مى يردازدءو براى دورى جستن از درآمدن به آن تلاش مى كندءو اين اسبابءجنان كه خود كناهكاران اعتراف مى 
كنندءجهار است:(از نما زكزاران نبودنءبه مسكينان خوراك ندادنء به بحثهاى باطل يرداختنءو روز باز يسين را تككذيب 
كردن)ءو براى كسى كه اجل او در حالى فرا مى رسد كه با اين كمراهى دور به ملاقات يروردكار خويش روانه مى شود.جه 


اميدى مى توان داشت؟(آيات .)517//8٠‏ 


هر كس كه در كناهان جهاركانه ياد شده غوطه ور شودءناكزير سرنوشت وى آتش استءجه هيج عمل صالحى كه او را از 
آتش رهايى بخشد انجام نداده استءو رحمت و خدايى كه به مبارزه با او برخاسته بهره او نخواهد شدءو هيج كس از او 


شفاعت نخواهد كردءو اكر كسى از او شفاعت كندءاين شفاعت هيج 


ص :04 


سودى براى وى نخواهد داشتءزيرا كه شفاعت براى كسى سودمند واقع مى شود كه در زندكّى راه سالمى براى خود 
ب ركزيده باشدءو آن كاه به ارتكاب بعضى از كناهان و نافرمانيها بيردازد»و مجرمان جنين نيستند(آيه 68). 


در يايان سوره قرآن از زشتى كار مجرمان (كافران و بيماردلان)و دورى كزيدن ايشان از يند و اندرز خدا به ايشان واز رحمت 
تجسم يافته وى در آيات راهنماى وحى شدهءدر صورتى ياد مى كند كه آنان با كارى بزركك رو به رو هستند و با آتشى كه 
هيج جيز را باقى و بر جاى نمى كذارد...و خلاصى از آن جزاز راه رو كردن به اندرز خدا و عمل كردن بر بينشهاى مندرج 
در آن ندارند!آنان در حقيقت -با اعراض كردن از آيات خدا-به كله خرانى مى مانند كه شيرى بر آنها حمله ور شده و نمى 
داند كه حككونه و به كجا از جنكك او فرار كنندءو راه خلاءص شدن آنها جيست...در صورتى كه آيات خدا به عكس اين 
عندق كنتن وبيزاف أن اسه امت :نا مث اقاتهرا كرد ونه ساح امن بو ركست و بعادت رهيرفان كدويس شاسته 
جنان است كه از آن استقبال كنندءبه همان كونه كه تشنكان و كرفتاران خشكسالى از باران آسمانى استقبال كتند... بل يُرِيدُ 
كَل ائريا مته أن يونلا طديهفاً منثر رَه -بلكه هر يككى از ايشان جنان مى خواهد كه بر بالين او نامه اى بنهند كشاذه و مهر 
نان م ا 1 ل ل ل و ا 
نبودن آن در تصور وفهم انسانءبزركّترين عامل در انحراف و توجه نكردن به يادآوريها و يندها و تأثر يذيرفتن از آنها 
است(آيات وع/37). 


0 9 5 8 سم لا 1 
قرآن ذو برابر كفتهغائ باطل :دورئ كزينات اذ آن و مستكبران نسبت :به حق كه مى كفعد: إن للذا إلا سعد يق كوي ُ* إِنْ هذا إلا 


قَوْلَ لمر رد قاطعى در سه آيه(06240,88)مى آورد ودرعين حال نقش قرآن راكه يادآور خدا و حق استءو اين ٠‏ كهانسان 
مكلف به يذيرفتن راعقايى اساي درا ين كار اجبارى ندارد بلكه مختار استءو بيان مى كندءهر جند توفيق ينديذيرى 


0 
و راهيابى حاصل نمى شود إلآ أَنْ يَشاء اللَهُ ُوَ أَهْلٌ التقُو/ و أَهْلٌ الْمَغفِرَهِ سمكر اين 


8١٠: ص‎ 


كه خدا بخواهد كه او اهل تقوا و اهل مغفرت است).و معرفت اين حقيقت براى انسان ضرورى است.زيرا كه در وى روح 
توكل بر خدا و يناه بردن به او را زنده مى كندءو او را از غرور برخاسته از اعتماد به نفس دور مى سازد. 


1 
خلا-صه كفتار:موضوع اساسى در سوره يرداختن رسول الله(ص)به بر انداختن مراكز نيروهاى جاهليت استءولى در آن 


قضاياى مهم ديكّرى نيز مورد بحث واقع مى شود:اين كه ثروت و قدرت و ديكّر نعمتهاى خدا براى آزمايش محض استءو 
دلبل بر غرستدى نهدا اق ةازند كان آتها يسكهؤااد بن كه آدمى در كرو كوشش خويش استءو بر وى لازم است كه براى 


دست يافتن به هدايت تالاش كندءو اد ين امرى نيست كه به زور بر او تحميل شود. 
سوره المدّثر 
[سوره المدثر (017): آيات ١‏ قا ١"ا]‏ 


اشاره 
1 
بشم الل آوَْلن لحي ل ل اك طهر( و الؤجز اشر «ه و لا سن 
يي ل لو اد يَوْمَئْذْ يوم ةير (4) على ألكافِرينَ غير يدير (: 46 ذنى ل مَنْ 
د جَعَلْتٌ لَه الا مَرُوداً 0١(‏ و يَنِينَ شهُودا ويه َه كنهيداً (0 مم يَطْمَمٌ أَنْ أَزِيدَ (15) كلا نه 
كان لالأننا عنيداً (19) سَأَوْهِقُهُ صَعُوداً 0 إل ككرو قَذ (00 كيل كيت قذر 01 كع غيل كيت قدو | قم لطر (01) ثم 
روا لاف ولتاك ار 4 إل يتخز ا 53 إلا قَولَ ألْبدَرٍ (20) سَأضْليه سَفَرَ (0 و 
ألاك ا سَقّد عقر ([0 لاتتقى و امد 1000 اح لمر 015 عأ للدي مار 5-0006 ل أت ار اميك 0 
بجعلة] حَِدَّتَهُمْ إلا فثنهُ لِلْذِينَ كرا بش الذي ارلا 2 يداد ألّذِينَ آمنُوا إبلطانا بكباك الذي أوثوا العللارت 
امن لين فى وي مرض و لكوت 01 7 ل بذ عل > ليك بل ال من ذه ويغيى من يدو 
لم جود رَبك إلا هُوَ وَ هى إلا ذكركا لمر (1©) 


براى خدايت شكيبابى بورز 
اشاره 
رهنمودهايى از آيات: 


در آغاز»ءآيات كريمه به بيان مهمترين صفاتى مى يردازد كه واجب است در هر بيم دهنده اى كه متصدى هدايت مردم و تغيير 
دادن واقعيت موجود از طريق رسالت الاهى است.وجود داشته باشدءا زايد قراو شهابه تكريوو زر كذاقتة خدا يرداختن»ياكك 
كردق لباس اذاسر بلبدى و تحابية :دست 'كشيدن از كناد يه اشكال كوتاكرث نمت تتيادقن بر عضي و استقاضشة: داشده 
در راهى يراز خار و خاشاكك؛يس بيم دهنده رسالى تا زمانى كه به اين صفات لازم متصف نباشدء بيم دهنده نخواهد بودءو به 


همير" كونه امكان تحقق بخشيدن به هدفهاى خود (هدايت و تغيبر)جز به ميانجيكرى آنها نخواهد داش ت(آيات .)0//١‏ 
سيس كافران را به روز سختى بيم مى دهد كه هيج آسانى در آن براى 


طن +87 


ايشان وجود ندارد:روز انتقامى كه خدا در آن سينه هاى مؤمنانى را كه تلخى آزار رااز دست اين كافران جشيده بودند شفا 


مى بخشد و شادمان مى كندءو در نتيجه روح بردبارى و استقامت را در ايشان برمى انكيزد(آيات .)٠١/8‏ 


دراين تهديد فراكير همه كافران و بيماردلان»خداى متعال ١7‏ از سران كمراهى و ييشوايان كفر.مخصوصا به صيغه مفرد ياد 
مى كندءو تو كويى كه آنان را تكك تكك در معرض تهديد قرار مى دهدء.و از اين لحاظ تفاوتى ميان معاصران ييامبران 
اسلام(ص)و كسانى كه يس از ايشان مى آيند وجود ندارد؛بر آن تأكيد مى شود كه متنعم و خوشكذرانى ايشان دليل بر آن 
نيسيك كدنيه خنقا تزذيكة انك ويزراة ستلامة شن هن ووكددهر 5 عه فسدة بلك ابن خوشهها كبدى يررك يراق ايشان 
اسثه و هتكامى كه در جهان ديكر يرانكيخته فى شوئلهبهره اق جز عذابى درذناكك تدارئلهبدان سبب كه در دنيا منكر آيات 
خدا شدندءو بد انديشيدند و امور را بد تقدير كردند»ءيس كرفتار شدند»و آتش سقر كه هيج جيز را بر جاى نمى كذارد بهره 


ابشان شد كه توزذه ثخ از فرشكان سحكير خدا بي آن كماشفه اندذايات 1/11 
شرح آيات: 
ا 


باوجود اختلااف در معنى دو كلمه مرّئّل و مدّثرءو استقلال دو سوره در موضوع و سياق آنهاءبعضى در آميختن آن دو به 
يكديكر جندان بيش رفته اند كه نصهاى وارد شده در اسباب تنزيل آن دو را با يكديكر مطابق دانسته اندءو اين از جيزهابى 


است كه روايات آن به نظر من سست مى نمايد.خداى تعالى كفت: 


0 0 
ماق مك رخو را به لباس يوشانده).) اجماع يفت ران بر آن است ك«المدّثّرارسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-است كه 


خدااورا بدين نام خوانده. كلبى از ابو عبد الله الصادق(ع)نقل كرده است كه كفت:«اى كلبى!إمحمد(ص)در قرآن به جند نام 
خوانده شده است؟)و من كفتم :«دو يا سه اسماءيس كفت:داى كلبى!او را ده نام است)١و‏ آنها را بر شمرد تا به آن جا رسيد كه 


ب 


انها الفدوو ل" انها 


ص خرف 


اْمُرّملَ . (0) و در اين اختلاف است كه به جه سبب مدثر ناميده شده است.يس بعضى از ايشان ظاهر را تأويل كردند»و بعضى 
الاق افقو مد ستيد ١‏ مسال كرو وا به لبان برو قاف اسار | لوسر ل اللدوصى ارواة رده بيك كه كرك عدف 
يكك ماه در حراء مجاور ماندم»و جون اين مدت به يايان رسيد ١7/‏ به دره كوه درآمدم و كسى مرا خواند»يس به بيش و يس 
وراست وجب خويش نككريستم و هيج كس را نديدم؛ بار ديكر كسى مرا خواندءيس جون سر برداشتم او-يعنى جبرييل-را بر 
عرش در هوا ديدم آن كاه كفتم فزاية تحاف وق لويس يرم اب يكس وعداق عر وجل آياث ووه المدذقر يرا نازل 
كرد». (5) و در الدر المنشور جنين آمده است:٠ايس‏ سر خود را بالا بردم و ناكهان فرشته اى را كه در حراء تزذافيخ آسدة 
نودانشسته بر يكف كرسى ون نيان آسمان و زمين مشاهده كردمءو ترسان«به خانه) آمدم و كفتم:...الخ». (9) و فخر رازى نقل 
كرده اونظ كد مل ون ل اقريظة وضول للذزفو روا ارا وسى د انكتوو ] للد ادق كسان بودن الورمكها ‏ ابد لبجد انو ستيان 
وليد و نضر ين الحرث و أميّه بن خلف و عاص بن وائل؛اين سخن را در ميان مردم بخش كردند كه:محترد جادوكر استءو 
جون رسول الله(ص)ضز انتشار آن در ميان مردم آكاه شد».سخت بر وى كران آمد و اندوهناكك به خانه بازكشتءو خود را در 
بان سوك بوش امسو جريدل د ابروق شازلء هم واو زا دان كوو كنت الوا ترد 1 لكلاو ستيوظطى در ارات 
النوو لخاض #الانامؤيووا مك وا سيك قمرقة كايو شو ذو سنووة لوقل انق غلك رول رسيي كن كدقو انيراك 


اصحاب رسول در رسالت او بيدا شده بود»و سستى در مقابل فشارهاى مشر كان.مورد انتقاد 
ص :68م 
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قرار دادم.امكان آن وجود دارد كه ييامبر(ص)در هنكام نزول اين آيات به سببهاى عادى خود را در لباس خويش يوشانده 


بوده باشد. 
بعضى از مفسران كلمه مدثر را به غير ظاهر آن تأويل كرده و كفته اند كه: 


مقصود يوشيده بودن به يوشش ييامبرى و فرستادكى است.جنان كه كفته مى شود خدا لباس تقوا بر او يوشاندءو او را به رداى 
علم بياراست؛و مرسوم است كه كفته مى شود:فلانى به فلان جيز ملبس شد؛ )١(‏ و علامه طباطبايى اين رأى را در تفسير خود 
يذيرفته و به تقويت آن يرداخته است؛ (7) و كفته شده است كه:مقصود از آن آسودن و به استراحت يرداختن استءو جنان 
است كه به او كفته شده باشدناى آرام كرفته و ١0‏ آسودهازمان راحت بودن به يايان رسيد.و زمان دشواريهاى تكاليف و 
هدايت مردمان فرا رسيدء (1) و اين با آنجه از خلقق و خوى وى مى دانيم سا زكار نيست كه به استراحت نمى يرداخت و بدون 


سستى»ييش و يس از بعثتءيراى بالا بردن كلمه الله كوشش و مجاهده مى كرد. 


در لغت است كه:المدثر صيغه متفةلى از دثار است كه در آن حرف ثاء به سبب نزديكك بودن مخرج آن به دال به اين حرف 
تبديل يافته و در آن ادغام شده استءبا آن كه دالءبنا بر التبيان»در جهر قويتر استءو او در هنكام خواب بوشيده ذو حاف ود 
بود. (5) و هنكامى كفته مى شود:تدثّر تدثراءو دثّره تدثيراءو دثر الرسم يدثر دثورا كه اثر آن محو شده باشد. (2) و آنجه به 
نظر من در معنى مدثر محكم مى نمايد»سه رأى است: 


لا 
اوّل:ظاهر كلمه يعلى يوشيده به يبو ششى »جه وحى بر رسول اللهوإدآص)در حالاات كوناكون نازل مى شد:سوار و بياده»)در خواب 


وببدار و..اقت.. 
ص 526 


1-) همان جا., 
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دوم:متدثر به دثار نبوت.و ما جيزى همانند آن را در تفسير نخستين آيه از سوره المزّمّل مورد بحث قرار داديم. 


سوم:سخنتككو و بنهان ودر يوششءواز آن جهت دثار به اين نام خوانده شده كه شخص خفته را ينهان مى كندءاز باب دثرت 
المعالم كه به معناى محو شدن و ينهان ماندن آثار و نشانه ها است.و بنا بر اين محتمل است كه سوره المدثر شروع مرحله 
آشكار شدن دعوت اسلامى بوده باشد كه در آغاز به صورت سرّى و ينهانى صورت مى كرفت...و اككراين رأى درست بوده 
الوه وافستاى ورا اقبين رقيو امداكف ميان هران هو ليف تازه 46 الاسره اناق تيه د برو قازل شده ارقر ان بوه 
است يا سوره المدثر»دست خواهيم يافتءو بر ما معلوم مى شود كه العلق اول سوره بدون قيد و شرط نازل شده استءاما مدثر 


نخستين اجازه خداوند متعال به آشكار كردن دعوت مردمان به اسلام بوده است. 


-برخيز و مردمان را آكّاه كن.) رازى كفته است كه در فرمان«قم»خدا دو وجه وجود دارد:يكى آن كه از خوابكاه خود 
رتوو وه نام تالاو كر ا الى وجعع اتام ران جراد لحري قلات را جره افيه حسييا به 
خلداوثك فال وان مسنائد كانبو شا كنا وااخر انق كققة الث دو قر ]38 فضل الله لمكا مكاهِدِين عَلَى الْتَاعِدِينَ را عَظِيما 0 
نيز در جاهاى ديكرى از قرآن 420 به نشستكان (القاعدين)توصيف كرده استءو بيم دادن و بر حذر داشتن از ييامدهاى 
كمراهى و انحراف از مهمترين هدفهاى جنبش مكتبى اصيل و از خاستكاههاى آن استء بدان سبب كه در حقيقت ييشروان و 
بيشاهنكان را به احساس كردن واقعيت فاسد برمى انككيزد»و سيس با ايمان داشتن به مسئوليت ريّانى آنان را به حركت وامى 


دارد. 
ص 2 
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آرى» كاه ممكن است جنين شخصى بر راه راست بيش برودءولى مسئوليت او فراكير است و تنها به خود وى منحصر نمى 
شودءبلكه همجون فردى از افراد اجتماع نسبت به واقعيت آن مسئول استءو اين نه فقط از ديد كاه انسانى و دينى استءبلكه از 
ديد كاه واقعى نيز جنين استءاز آن روى كه عقب ماندكَى اجتماع وى و مردم آنءخواه ناخواهءبر وى تأثير مى ككذاردءو اين 
كه قوانين و سنتهاى جزائى همه افراد را بدون استثنا شامل مى شود. .ودرا ين شكك نيست كه ارزشهاى شايستهءو بيدار و 
هشيار كردن اجتماع و از اين راه تغيبر مسير دادن آن به طرف صلاحء ]آدمى را به هدفهايش نزديكتر مى سازدءو جون محيط 


براى نهضت و يبيشرفت آماده تر شده است.رسيدن به آن هدفها به صورتى سريعتر و شايسته تر امكان يذير خواهد شد. 


ل ل ل و لو ا 
تعالى متمشكك مى شوند كه: انها الذي آمَنُواعَليكمْ ألقم كو لا بد بكم عن َل كا اهْتَدَيْتَمْ -اى كسانى كه ايمان آورده 
ابداتتسهاق شهها بن قد قنها كلدو كر شما راه راففه ابد كشئى كه كمراه شد اسه يه ثنما اسيى تمن ورسائهة» للد نان 
كمان دارند كه خدا در مقابل عقب ماندكى اجتماع و انحراف بيدا كردن فرمان به بى عملى و سهل انككارى داده است! ١7/‏ 
هركز جنين نيست...آيا ظاهر قرآن حتجت نيست؟آيا اين قرآن به ما ندا نمى كند كه براى تغيبر به يا خيزيم و قيام كنيم؟مكر 
قا قوجالت هد نمس اناف سكل سك ايك وسوك الدارض ا بدرة كر وى عم ما فوفد امكاب: 


او برخاست و بيم داد واز همين راه اجتماع خود را اصلاح كرد و تمدن اسلامى را به وجود آورد. 


جدايى بيدا شدن ميان امت و رسالت آنء.و تقليد شرق و غربءو كرفتار خواب شدن عقلءو حالت انفرادى به خود كرفتن و 
يراكنده شدن اجتماع»و 


ص 8 


./١٠١8هدئاملا-‎ )١18-١ 


خوددارى از جهاد در راه خداءو...و...همه اينها كامهايى است كه به طرف بدترين عاقبتها برداشته مى شودءو بر ما واجب است 
كه خود واملت خود رااز خطرهاى آن آكاه سازيمءو بزركترين جيزى كه بايد از آن خود و ديكران را بيم داد» فراموش 
كردن خخمداى عر و جل استءو جون هيج ترسى شديدتر از ترس از كيفر خمدا نيستءبيم دادن از آن»جنان كه شيخ الطائفه 
كته بست لايور كريخ انذار و بيم دادن است. 


صاحب الميزان بر فرمان خدا به ييامبرش به بيم دادن و انذار تعليقى آورده و كفته است:مقصود بيم دادن خويشاوندان نزديكك 
اسك نه مناسيبتث اغاق دعوت حنان كة در سووه الشعراء نيز آمذه اسة» (لأوئزه يكت به قبول مطلق بودن ابق تهديد و اتذار 
است.بدان سبب كه دليلى بر تخصيص وجود نداردءو سياق و محيط كلى سوره حاكى از آن است كه اين بيم دادن مخصوص 
همه كافران است و لذا بيم دادن همه مردمان را بر هر فرد مسلمان واجب ساخته است. 


]-/ 


يس از فرمان الاهى به قيام و انذارءقرآن مهمترين صفاتى را كه لازم است شخص بيم دهنده از آن برخوردار باشدءتا بتواند در 
نزد خدا بيم دهنده به تمام معنى محسوب شود و كوششها و تلاشهاى او به ثمر برسدءبيان مى كند...يس مهم آن نيست كه 


كندءو اين امر از ملتزم بودن به ينج صفت در شخصيت و روش كار او نتيجه مى شود: 
نخس :لكان و بز ركداشت خدا. 
تبك فكب 


-و برورد كارت را به بزركى ياد كن.» هنكامى كه فرد مؤمن براى بيم دادن از خدا قيام مى كند.بر سر راه خود با دهها عقبه و 


مانع نفسى و جالشهاى اجتماعى مواجه مى شودءو همجنين با نيروهاى 
ص 8/١:‏ 
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مخالف اقتصادى و سياسى و اجتماعى نيز خود را رو به رو مى بيندءو آنجه بروى واجب است ايستادن در مقابل آنها و 
خوددارى از كردن نهادن به فرمان آنها است,ء مككر اين كه خود را در مقابل يكى از دو كزينه مشاهده كند:يا شكست ويا 
جالش و دست يافتن به بيروزى؛آيا جكونه بايد در مسير كزينه جالش بيشروى كند؟ بيروزى در اين راه به اندازه استقرار و 
رسوخ يكتاشناسى خدا در نفس او وابسته استءو اين بدان صورت تأمين مى شود كه خدا راءبيش از آن كه به زبان بزركك 
خواند و تكبير كويد»در جان و عقل خويش به تعظيم و تكريم او ببردازد»و جون جنين شودءهر جيز جز خدا كوجكك مى شود 
و همه بتهاى زندكى فرو مى ريزد.و راز بيروزى مؤمنان بر سختيها و جالشها وفشارها و نيروهاى مخالف همين امر استءو 
همين صفت اصيل را در ايشان امام امير المؤمنين(ع)بدين كونه توصيف كرده است:«آفري دكار در انديشه آنان بزركك 
بودءيس هر جه جز او است در ديده هاشان خرد مى نمود)» )١(‏ و بر ما واجب است كه معنى تكبير را در زندكّى فردى و 


اجتماعى و سياسى در يرتو همين روشنى فهم كنيم. 


اين حقيقت در عقل و دريافت آدمى از راه رسيدن به شناحت سالم درباره خدا و اين كه او بزركك و متعالى و برتر از آن است 
كد عضيف شودييا كلناكى قصوراك شرع كر اقين | ذ كاسما سدكاية كتدوذوقا بيدا سن كتوصو به عيبي ب دق حكن الله 
اكبرااز امامان راهنما-عليهم السلام-جنين آمده كه او بزركتر از آن است كه توصيف شودء (1) و در روايتى كه يس از اين 
نقل مى شودءنورى از انوار عظمت خداى عر و جل تجلى بيدا مى كند:امام صادق(ع)از جدّش مصطفى -صلى الله عليه و آله- 
روايت كرده است كه كفت:«و همه جيزها در عرش همجون حلقه اى در يكك فلات است؛إو يكى از فرشتككان خدا 


نام «خرقاييل»)دارد واورا هجده هزار بال است.و فاصله هر دو بال يانصد سالء.و بر خاطر اين فرشته 
ص ا 
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كذشت كه آيا بالاتر از عرش جيزى وجود دارد؟يس خداى تعالى شماره بالهاى او را دو برابر كرد و به سى و شش هزار ١7/‏ 
بال رسانيد كه فاصله ميان هر دو بال يانصد سال بوده»و سيس به او وحى كرد كه:اى فرشته!يرواز كن؛و جون به اندازه بيست 
هزار سال يرواز كردءهنوز به بالاى يكك ستون از ستونهاى عرش نرسيده بود؛ آن كاه خدا بار ديككر شماره بالهاى او را دو برابر 
كرد و بر نيرومندى او افزود و به او فرمان داد كه بار ديكر به يرواز درآ يدءو او جنين كرد و به اندازه سى هزار سال ديككر يرواز 
كرد و هنوز به سر ستون عرش نرسيد؛يس نخدا به او وحى كرد كهناى فرشته!اكر با بالها و نيروى خود تا هنكام دميدن صور 
يرواز كنى به ساق عرش من نخواهى رسيد.يس فرشته كفت:سبحان ربى الاعلىءو آن كاه خداوند متعال وحى نازل كرد كه 
سبح اسْمَ كم الأغلى افير كنك ان رادر سجود خود قرار دهيد)». )١(‏ 


شايد يكى از مفاهيم تكبير خدا آن باشد كه انسان مؤمن در ويران كردن حيثيت كمراهى و كفر بكوشدءتا بر اثر آن نظامها و 
معادلات استكبارى فرو ريزد»ءو برترى در واقعيت سياسى و اجتماعى تنها براى كلمه خدا باقى بماندءو تنها او در جان و عقل 
مردمان اكبر و بزركترين باشدءو همكان در صبح و شام به تكبير او برخيزند.و فخر رازى كفته است كه:و بدين كونه مردمان 
برا أن كاه شوئد كه دعوت يه سوى خد| و كتتاعثة ياكق ا وامقدمة ا اث يراق ذركر دعوتهاء لك وين أن كس كه فى 
خواهد مردمان را به توحيد و يكتايرستى بخواند»واجب است كه با كفتن تكبير نخست در جان خود همه بتان را بشكند و فرو 
ريزد»و سيبس نفس خود را نمونه اى حقيقى براى رسالت خويش قرار دهدءكه اين سبب تعظيم و تكبير خدا در نفوس و 
جاتهاق ديكران خوامد شد.و رك ا معاي تكبير عدا آن است كه فردوساك بايد در دعوت هرذمان به يروو كان معدد 


اختيار كند»و رسالت و كوشش 
ص ٠7١١‏ 


08-١‏ -بحار الانوارج /ضءص رذ 
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خويش را وسيله اى براى تكبير احدى جز خدا همجون حكومتهاى ستمكر يا شخص خود و خويشان و طايفه اشءقرار ندهد»و 
از كونه آن دسته از عالمان دينى نباشد كه دين را وسيله اى براى مصالح خويش و بزركك نشان دادن خود در اجتماع قرار مى 


دهك. 
دوم:ياكك كردن جامه. 
وَ لايك فَطهّر 


-و جامه خودت را ياكك و ياكيزه كن.) ١77/‏ به نظر مى رسد كه ثياب همه آنجه را كه به ظاهر شخصيت آدمى مربوط مى 


شودءدر بر مى كيردءكه بعضى از مصاديق آن را مفسران نقل كرده اندءاز جمله: 


اخلباني كه بر دعوتكر مكدين واج ات كه بواتخوي نوق ياكبركى أن دركو حماة مكنى توجهتداشنه باشدووابن درست 
نيست كه به بهانه د ركير بودن در مبارزه اجتماعى از توجه به ظاهر خود غافل بماند.و بايد اين را بداند كه كردار و رفتار و 


وضع ظاهرى او همه در نزد بعضى از مردم مقياس و دليلى بر شخصيت و در نتيجه بر رسالت او محسوب مى شود. 


تطهير لباس به معنى ياكك كردن آن از نجاست و مراعات قواعد كلى بهداشتى است؛و در رواياتى مقصود از تطهير كوتاه 
كردن لباس است تا جنان نباشد كه بر زمين كشيده شود و ناياكيهاى زمينى آن را آلوده سازد.امام على(ع) كفته است 
كه:«جامه ات را بالا نكماه دار و آن را بر زمين مكش». (1) از طاووس نقل شده است كه:و جامه ات را كوتاه كن؛و زاج 
كفته است:بدان سبب كه كوتاه كردن جامه نجاست را از آن دور نككاه مى داردءجه اكر بر زمين كشيده شودء بيم آن است كه 
جيزى به آن برخورد كند و سبب نجس شدن آن شود. (7) يس منظور آن است كه جامه بر زمين كشيده نشودءنه اين كه 
همجون بعضى از كسان آن را جندان كوتاه كنند كه به سر زانو برسدإو قولى در تطهير ثياب آن است كه جامه را 


ص :الا 
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از راه حلال فراهم آورند نه از حرام كه اين خود كونه اى از طهارت است. (1) 


١-همسرانءدر‏ مجمع البيان آمده است:و به قولى بعضى معنى آن اين است كه زنان همسر خود را از كفر و معصيت دور كن 
تا مؤمن شوانك الاو شابد دزابه كن دان تعالى درباره زنان: هُّنَّ لِاسٌ لَكم -آنان لباسى براى شمايند)» 020 اشاره اى به 
همين معنى بوده باشدءو در حقيقت خانواده شخص مخصوصا زن و همسر او.»همجون لباس.مظهرى از شخصيت او محسوب 


مى شود. 


*'و كفته شده است كه تن آدمى از مصداقهاى جامه است,به اين اعتبار كه جامه و ظرف روح است.و به قولى معناى آيه 
حنيق اسث:و نفس خختوة رااز كناهاق ياكف كوءكه دو ابنق ضورت حجامة غيارث ال نفس اسث: (4#6 و جون كويند ظاهر الثيات 
ياكيزه جامه»مقصود از آن ياكك بودن نفس از عيب است.و دنس الثياب يليد جامه يعنى كسى كه فعل و مذهب او خبيث و 
ناياكك است. (2) 


شايد تكبير عنوان طهارت باطنى و وسيله آن باشدءو فرمان خدا به ياكك كردن جامه يس از فرمان دادن او به تكبيرءما را به 
ضرورت وجود دو ياكى باطنى و ظاهرى در نزد آن كس كه داعيه رسالت دارد رهبرى مى كندءجه ديككران و ممخصوصا 
كسانى كه از رسول دورى مى جويند»هيج نقصى در رسالت مؤمن و اصول و حتى شخصيت ذاتى او بيدا نمى كنند»ولى شايد 


بتوانند نقصهايى در ظاهر(جامه)او بيابند و از اين طريق به ايراد كرفتن و طعنه زدن در شخصيت و شهرت رسالت او بيردازند. 


سوم:قطع رابطه كامل و كلى با باطل: 


-واز كناه دورى جوى.) 
ص :"لا 


0-1 عبان جا 

اعطاق سهان جنا 

ع البقره/181/. 
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جع المتجدومادة لوت 


يعنى رابطه ات را با آن قطع كن.و درباره معنى رجز اختلاف است: 


بعضى به روايت از ابن عباس آن را بتان دانسته اند»و بعضى به روايت از حسن آن را به كناهان معنى كرده اند؛و كفته شده 
امت كدمعتى آن برهيو كردن از كار وشت ولق و موق تكوهيده اسث؛وبه قولى ديكر:«دوستى دنبا راز دلت بيرون 
كنءزيرا كه اين دوستى مايه هر خطيئه و كناه است؛ )١(‏ و به قولى ديكر:از آنجه سبب رسيدن به عذاب است دورى كزين. 
لكلو رارع كفقه كارح مس عدا هداق كه عداى الى كنع نوق كد نك 8 للاخ ما كرعذات را اها امور كت ابو 
كيد و مكر شيطان از آن روى رجز خوانده شده كه سبب عذاب استوءو بتان را به همين معنى رجز خوانده اندءيس بنا بر اين 
كفتهءآيه ١//‏ دلالت بر آن دارد كه احتراز از همه كناهان و معاصى واجب استء (*2) و نظر صاحبان الكشاف و الميزان نيز 


ليق ا أستقيو [زابعاين واف ساد الك كد 31 بسو لداعي شنيدم كه مى كفت:«مقصود از آن بتان است». (6) 


همه آنجه مفسران در اين باره كفته اند درست استءو همه آنها مصداقهايى براى يكك جيز يعنى باطل استءو [شكارترين 
مفردات رجز كه بر داعيه مكتبى و قطع رابطه كردن با آنها واجب استءاينها است: 


الف:در زمينه فردى...عقايد و افكار باطل»و اخلاق و صفات بدءو برخوردها و رفتارهاى نادرست. 


ب:در زمينه اجتماعى...كارهاى زشت آشكار و ينهان»همجون زنا ودزدى و كواهى دروغ و ستم كردن به مردمان و خوردن 
مال ايشان از راه باطل...و در زمره آن است شركت كردن در مجالس كسانى كه به كارهاى باطل مى يردازند و آميزش با 


ياران بد كه به تباهى اخلاق فرد مؤمن مى انجامد. 
ص غرف 
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جو در زمينه سياسى...همكارى با طاغوت و حكومتهاى تباهكارءو بيوستن به ستمكّران»و نيز جنين است عضويت در 
اجتفاعاث سياس منحرف و فرمانبردارى از رهبريهاى كمراه و ظالم. 


جهارم:منت نككذاشتن بر خداءبلكه احساس دائم داشتن به اين كه در برابر او مقصر است. 


لارءى ٍِ 
ولا تمن* © وم كثر 


ص 


جو هيك تكلذان و عواض بيخي مكوام موه واستيق والرسد كددونى تاكش وجيهاد وه بعت كذاشعن و ؤياده خوراهق 
بيردازد»بدان سبب كه مؤمن عمل نيكك خويش را توفيقى به شمار مى آورد كه خداوند متعال بهره او ساخته استءو او است 
كه از عمل در راه خدا در ١17/‏ دنيا و آخرت بهره مند مى شودءو عكس اين نيستءبدان جهت كه او است كه نيازمند به خدا و 
تحار د رخنت أو متتو آنا كي ور جنات حركر يعي عاب يجين اناوه كزده اسيك قل لا نكر سل إن لامك بل 
الله يمن حَلَتِكمْ أَنْ ملك لان إِنْ كَنْعمْ لمدادِقِينَ . () مؤمن از آن روى كار نيكك مى كند كه به ياداش و رضوان نخدا 
برسدءو منت كذاشتن ياداش را از ميان مى بردءيس به جه دليل بر يرورد كار خود منت نهدو امام على(ع) كفته است:«و ببرهيز 
كه با نيكى خود بر رعيت منت كذارى....كه منت نهادن ارج نيكى را ببرد و.... (75) تاجه رسد به اين كه مؤمن بر 
يرورد كارش در حالى منت ككذارد كه مى داند اككر فضل و رحمت او شامل حال او نشده بودءهركز احسان از او صادر نمى 
شد و راهى به اين عمل نيكك بيدا نمى كرد! كلمه«تستكثرارا دو معنى است كه هر كس تديّر كند به آنها مى رسد: 


اول:با زياد جلوه دادن عمل خودت بر خدا منت مككذار:رازى كفته است:بر يرورد كارت با اين كارهاى دشوار منت مككذار و 


آنجه را كه انجام داده اى 
ص :؟/ا 


./١7تارجحلا- ام‎ ١ 
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قراواة و سيار دو نظر مكيرةو ا عسي ووايك شنده اسك)با حيتات خوه بر يروؤد كارت منت مكذاوو انهارا زبافدرظر 


كر نر 


دوم:بر خحدا منت مككذارءكه اين بر كار نيكك كردن تو مى افزايد و ياداشى يس از ياداش ديكر بهره تو مى شود؛و اصل 
كلمه«منٌ)به معنى بريدن استءو آن كه عمل خود را در راه خدا بر او منت مى نهد»سبب افزايش عمل خود نمى شود»و سبب 
آن است كه در اين هنكام احساس بس بودن عمل مى كند و نيازى در آن نمى بيند كه به عمل نيكك ديكرى بيردازد و 
خواستار دست يافتن به خير بيشتر شود.و در زمينه اجتماعى»منت نهادن بر مردمان آنان را بر آن مى دارد كه نسبت به جنين 
كين فرت يبدا كنك و از ببراعوة او يراكتده شوندكره حمان كوته كد.نتت تكذاشون سسب اناس شوره كدعردنان شير هز 
بيرامون او كرد آيند و سخنان و دعوتش را بشنوند.اما مؤمنان مخلص و عاقل هركز بر خداى خويش منت نمى نهند» بدان 
سبب كه مى دانند كه هر اندازه آدمى به انجام دادن عمل نيكك بيردازد»باز هم نسبت به اهدافى كه در نظر دارد اندكك استءو 


ينجم:بردبارى و يايدارى در راه حق. 
وَ لِرَبّك فاضبز 


-و براى يرورد كارت بردبار باش.) اين آيه طبيعت مسير مكتبى را كه آكنده از فشارها و دشواريها اسثءبر ما آشكار مى 
سازدءزيرا كه آن راه بهشتى است كه از جيزهاى ناخوشايند ير شده استءو بر هر خواننده به سوى خدا و بر هر مجاهد لازم 
است كه اين حقيقت را خوب فهم كند و بداند كه جون به حزب خدا ييوسته وو به عمل در راه او يرداخته» مى بايستى خود را 


آن كس كه راه به سوى حق را خالى از خارها تصور مى كند»در فهم زندكى 


ص :1/6 
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و سنّتهاى تغيير خطا كرده است.مكر نمى خواهى ساختمان حق را بر ويرانه هاى باطل كنى؟اكر جنين است.بايد بدانى كه در 
مبارزه اى ريشه دار با باطل به همه كونه اشكال و امتدادهاى آن يرداخته اى...و همجنين با نظام فاسدءو با طاغوت تسلط 
يافتهة»و با فرهنكك موود يسندهو با تبليغات تحذير كنندهءو با برورش فاسدءو با ييوستكيهاى تنشدار ميان مردمان...و در يكك 
كلمهءبا عقب ماندكى اجتماع فاسدى كه مى خواهى به درمان آن بيردازى»)يس ناكزير مى بايستى جشم به راه واكنشها و 


فشارها و جالشهاى بى در يى تمركز يافته در راه راست بوده باشى. 


در آن هنكام كه آتش مبارزه افروخته مى شودءو مرحله به مرحله جالشها و فشارها افزايش مى يابدءعامل مكتبى (خواه فرد 
باشد و خواه نهضت)در برابر اختيار يكى از دو راه قرار مى كيرد:شكست خوردن يا ايستادكى كردنءو كزينه اصيل او 
استقامت و يايدارى استويس در جنين صورت واجب است كه براى يرورد كار خويش صبر كند»كه اين صبر را جند معنى 


افنيت: 


- 9 لا 
دوم:آن كه بر حق تا هنكام ملاقات يرورد كار خويش استوار بماند»جنان كه خداوند متعال كفته است: و اعْبدٌ ١1//‏ رَتَكك حَتّى 
بسكن لق جو ررو و كان كر يكن زا رسك الوقن دسك را لكل سن صفر ايعان كله آن كسان كه شكيك عررنة و 
باذكشت عويش را از ساوزه ستنديدة اتذ كمان مى كتدد حدق تدارهاو مؤدة بابد محندان ضبن كند تابد ملاقات يروود كان 


خويش نايل شود. 


سوم:آن كه لا-زم است يس از يرداختن به كارى كه بر عهده كرفته استء براى رسيدن فرمان برورد كارش صبر كند و به 
قضاى او تسليم شودءو سيس كار را به يروردكار خويش واكذارد تا هر كونه كه خواهد آن را تقدير كند»و معنى تسليم شدن 


ص 8 


./894 ع") -الحجر‎ -١ 


بر جراحات خواننده به حق مرهم مى نهدءو اين آرامش خاطر را به او مى بخشد كه خدا از آنجه بروى خواهد رسيد غافل 
نيستءو بر همه جيز مراقبت داردءو زود باشد كه از دشمنان او انتقام بكيرد؛و آيه مشتمل بر بيم دادنى متوجه به كافران و 
مخالفان با كرفتن انتقام استءو همين امر بيوستكى آيه را با آيات بيش از آن آشكار مى سازد. 


دميده مى شودءو نقر در اين جا به معنى دميدن است4؛و اين آلت در زمانهاى كذشته براى كرد آوردن مردم و سياهيان در 
هنكام ضرورت به كار كرفته مى شده است.از ناقور در اين آيه منظور همان صورى است كه اسرافيل يكك بار در آن مى دمد 
و براثر آن همه كسانى كه در آسمانها و زمين وجود دارند بى هوش مى شوندءو با دميدن بار ديكر همكان براى رسيدكى به 
حساب و ياداش از بى هوشى بر مى خيزندءو آن به شكل بوق است.و مفسران درباره اين كه نفخه اولى است يا دومى با 
يكديكر اختلاف نظر دارند:صاحب التبيان آن را اولى دانسته و كفته است كه نخستين نفخه و آغاز سختى هولتاكك است» )١(‏ 


و بعضى آن را نفخه دوم دانسته اند. (5) 


ديكرق كلاكنها سبب هرون هردمان من 'شود دشوارتر اسث. 


ممكن است در اين جا نيز تعبير مجازى و دميدن در ناقور كنايه از روز انتقام بوده باشد...جنان كه مى كوييم:طبلهاى جنكك 


كوبيده شد. 
ص 68و 


١ع‎ صء١‎ ٠ -التبيان»ج‎ م0١‎ 


عم -مجمع البيان»ج 0 ١ءص‏ 1 


-يس آن روز روزى دشوار است*و بر كافران نه آسان است.» روزى مطلقا سخت است كه هيج آسانى در آن براى كافران 
وجود ندارد. اما مؤمنان از لطف و رحمت خدا برخوردارندءو اين ما را به آن راهنمايى مى كند كه جزا و انتقام الاهى بر 
اساس حكمت و تدبير دقيق صورت مى كيرد.از مجموع دو آيه جنين استنتاج مى شود كه آن روز به خودى خود روزى است 
كهءبر اثر بيشامدها و ايستكاههاى بز رككءسخت دشوار استءولى خداوند متعال آن را بر مؤمنان آسان مى سازد. 


حضور جنين روزى در ذهن و انديشه مؤمنان»و مخصوصا ييشاهنكان و رهبران مكتبى كه به كارزار مى يردازند و با فشارها و 
جالشهاى فراوان رو به رو مى شوندء] نان را در ييروى از روش خود استوار مى سازدهءو بر آزار ديدن در راه خدا به آنان 
بردبارى مى بخشدءجه بيمى از مركك ندارند تا شتاب ورزندءبلكه آنان براين يقين اند كه در آينده روز بيروزى بر دشمنان و 
انتقام كرفتن حتمى از ايشان براى حق خواهد رسيدءو راه دفع ناراحتيها راه آن است كه دردها و ناراحتيهاى جهاد را به خاطر 


حق بجشندءو در زندكى دنيا صبر را يبشه خويش سازند. 
[عحددلا 


وضرورت ندارد كه اين وعده فردا يا يس فردا تحقق يابدءو نيز درست نيست كه اككر اندكى تأخير بيدا كند»در شكك افتيم و 
از جهاد در راه خحدا و بيم دادن به مشركان دست بكشيم...هركز...جه تدبير كارها به دست خدا و حكمت بالغه و علم فراكير 
او استءو اين خطا است كه كسى بر آنجه خدا مقدر كرده است اعتراض كندءبلكه واجب آن است كه به صورت مطلق تسليم 
به او باشيم و بدانيم كه آنجه او مى كند همان خير و صلاح استءو ما از دريافت حكمت هر قضا و قدر ناتوانيم؛]يس ممكن 
است كه كردنكشى كه با او دست در كريبانيم» آخرين كسى باشد كه بدين كونه بر مردمان مسلط شده است و در زمين 
تباهى مى كندء.يا اين كه امر ملتى از ١7//‏ ملتها در دست خاندان طغيانكر فاسدى قرار كرفته است كه حكومت كردن و در آن 


ستمكر تؤدن زاية"موات نردة اتدويشن: يزؤود كاو ما 


ص :// 


هر جه مى خواهد مى كند و ما به قضاى او سر تسليم فرود مى آوريم»جنان كه خود به ما فرمان داده و كفته است: 
ذَرْنِى وَ مَنْ خَلقَت وَحيدا 


حيرا با آن كه اقريده ام ها وكذاي» كقيدة بان انانف رضالك ورينا بر 1ق استوليك بيو .دادف و تغير ادن كك واب النائق 
فرمانروا تغيير مى يذيردءو اهل حق بر حزب شيطان ييروز مى شودءامرى است كه به يرورد كار عزيز و توانا اختصاص داردءو 


آنجه وظيفه ما است ايمان آوردن به حكمت بالغه او است.ءو از همين راه است كه استوارى و بردبارى ما افزايش بيدا مى كند. 
اين آيه را تفسيرهايى است كه مهمترين و نزديكترين آنها به واقعيت اينهاست: 


اول:بيم دادنى براى كافران است.يعنى من و او رابه حال خود واككذار كه من خود براى كيفر دادن او بسنده ام.و از مقاتل 

معنى آن جنين نقل شده است: 

من و او را به حال خود واكذار كه خود او را به تنهايى هلاك خواهم كرد. )١(‏ 

دوم:اشاره به اصل خلقت انسان است و جنين معنى مى دهد:مرا با آن كه در شكم مادرش آفريدم در حالى كه مال و فرزندى 
كح . عه عَى 3-2 وو لا ب 1 ّ عي 

نداشت تنها بككذار» (1) كه شبيه است با آن فته خحداى تعالى كد: وَ لَقَد جتتمونا تاد علطا حلطتاحع أَوّلَ مده -تنها به نزد ما 

آمديد.به همان كونه كه شما را نخستين بار آفريديم)» 0 و در اين اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه خداوند متعال زود 


باشد كه هر جه نعيم كه به او بخشيده است از او سلب كند»يس او در اصل تنها و بدون بودن جيزى با او به دنيا آمد.و سيس 


خدا بر او منت نهاد و مال و فرزندان فراوان به او بخشيد. 
سومناين آيه به صورتى خاص طعنى به نسب وليد بن مغيره است كه 
ص :فلا 


لام -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ #ذكرة 
ابد بره )همان عا 
رك اخرة -الانعام 41/. 


يدرش ناشناخته بود. //ا١‏ زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام صادق(ع)نقل كرده اند كه كفت:«وحيد ولد الزنا است»؛ 
(1) و زراره كفت:به ابو جعفر- عليه السلام-خبر دادند كه يكى از بنى هشام در خطبه خود كفت:انا ابن الوحيد يعنى من يسر 
يكانه ام(و همانندى ندارمءو آن اموى بدان افتخار مى كرد كه فرزند وليد است كه لعنت خدا از بالاى عرشش بر او باد!)»)يس 
باقر-عليه السلام-كفت: 


«واى بر اوءاكر مى دانست كه وحيد جيست هر كز به آن افتخار نمى كرد)ءيس ما كفتيم كه:آن جيست؟ كفت:«آن كه يدرى 


براى او شناخته نشده امست): 0 


كفته اند كه معنى آن جنين است:مرا با آن كس كه در آفرينش او تنها بودم ودر اين آفرينش شريكى نداشتم تنها بككذار...كه 
در مجمع البيان و تفسير كبير جنين آمده است. (20 و از ابن عباس روايت شده است كه وليد در ميان قوم خود به نام وحيد 
خوانده مى شد. (5) و فخر رازى كفته است كه:او به لقب وحيد خوانده مى شد و مى كفت كه من وحيد يسر وحيدمءو نه 
خودم در ميان عرب همانندى دارم و نه يدرمءيس مراد ازه ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَفْتٌ وَحِيداً اهمين وحيد استءكه بسيارى از متأخران 
ان وتحدا زا ذو سعرقى لمع قراو ذامدو كله افد كيكو تيت ندا ابم افصناي اوررا تصد رق كنذا كدزدر انع امون وكاتةا و 


وحيد اسكه..و ابن مطلب را واحذى اووده ودر كشاق نيز مده است.و سه كس بر آن رد نوشته اند. (0ه) 


وليد بن مغيره از طاغيان و مترفان دوره جاهليت است كه دنيا با آرايش خود (مال و فرزندان)به او رو آورده بودءجنان كه خدا 


آن را جنين توصيف كرده است: 


-و مال فراوان به او دادم.» خدا كه اين مال را به او بخشيد.بر آن توانايى دارد كه مال را از او بكيرد. 


ص :٠١٠6م‏ 


.5/7 ص.٠١ -مجمع البيان»ج‎ )90 -١ 

؟- )6١‏ -همان جا. 

'- 67) -رجوع كنيد به مجمع البيان»ءج ١٠.)ص‏ 17".و التفسير الكبير»عج لاض 19/8. 
عنعع/ -نخستين منبع ييش از اين. 


ه- ع©) -التفسير الكبير»ج ")ص 48. 


جه آن را به ١١//‏ حكمتى به او بخشيده بود.و مال ممدود به معنى فراوان و رشد كننده است.و طبرسى در مجمع كفته 
اتكانساق مكدو اكت ةا شتران فراهم آمده و اسبان نشاندار و جاريايان كوج ذافهاشلة وسشعلاق كدغله واجاره آنها قطع 
نمى شد و كنيزكان و غلامان و جشمه هاى فراوان داشتهو كفته اند كه مقصود از قطع نشدن غله آن است كه هنوز غله يكك 
سال تمام نشده غله سال بعد مى رسيد و بيوسته ادامه داشت.و وليد را بستانى در طائف بود كه خير آن در تابستان و زمستان 


وَ بَنِينَ شهودا 


-و يسرانى با او در كنار هم»» زيرا ده يسر داشت كه با او در مكه هميشه حضور داشتند»و به سبب ثروتمندى نيازمند آن نبودند 
كه براى تجارت اؤامكد ارج شوند. (5) و فزونى فرزندان -و مخصوصا يسران-از بزركترين نعمتها در آن دوره به شمار مى 
رفتءو از اين كذشتهءهمراه بودن آنان با يدر و سرورشان در ميان مردم مايه افزايش عرّْت و هيبت او بودءو اين همه بر بزركك 
عشيره بودند و جاه و ثروت داشتن او مى افزود.و رازى به اين معنى اشاره كرده و كفته است:آنان(فرزندان)مردانى بودند كه با 
او در مجامع و محافل حاضر مى شدند. 210 


كلمه«بنين»مفهومى كسترده تر از«اولاد»دارد.بدان سبب كه علاوه بر فرزندان صلبى فرزند خواند كان و اتباع رانيز شامل مى 
شودءزيرا كه ميان تابع و متبوع علاقه يسرخواندكى و يدرخواندكى وجود داشتءو همه آن كسانى كه بنا به مصلحتى بر كرد 
وليد حلقه زده بودند»و هنوز هم در بيرامون مترفان جنين مى كنند» طمع آن دارند كه خرده هايى از طعام آن مترفان نصيب 


ايشان شود. 


يس حون خداوند متعال اراده كيد به او داشت»درهاى خيرات را بر او كشود تا در آخرت او رابه حالى ملاقات كند كه هب 
سسن جو و ر بك يفاو زهائ خيرات :را نر ل : هييج 
بهره نيكى از آنها نبرده 


ص ١١م‏ 


١ذ-‏ دع -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ #ذكرة 
داع سيان حا 


/1©) -التفسير الكبير»ج ٠“ا)ص‏ 198. 


استءويس علاوه بر دو نعمت مال و فرزندانءاز فضل خود راههاى زندكى خوش را براو هموار كرد و سختيهاى اين راه را از 


او دور ساخت. 


-و كارها جنان كه بايد براى او به راه انداختم.» در المنجد آمده است:مهّد الفراش يعنى بستر را كستر و آن را آماده ساختءو 
مهد الامر يعنى كار را هموار و آسان و نيكو كردءو تمهّد الرجل يعنى بر آن كار توانا شدءو مهده»جمع آن مهد به معنى زمينى 
است كه به تدريج رو به يايين رود و راه رفتن بر آن آسان استء )١(‏ و همه مفسران بر مثل اين اجماع كرده اند.رازى كفته 
است:يعنى جاده كسترده و رياست را در ميان قومش براى او فراهم آوردم»و نعمت مال و جاه خويش را بر او تمام كردم»كه 
اجتماع آنها در نزد اهل دنيا كمال محسوب مى شودءو به همين جهت است كه در دعا كفته مى شود: 


لا 
أدام الله تمهيده. يعنى خدا دست قدرت و تصرف اورا در امور يايدار سازد» (5) و تندرستى و آرامش خاطر و مانندهاى اينها 


از تمهيد است.و مفعول مطلق«تمهيدا» تأكيد و مبالغه در استغراق در نعمت را مى رساند. 


اين نعمتها براى هر عاقل و دارنده ضمير و و جدان زنده همجون انككيزه اى براى سياس كزاردن و ايمان استءو وسيله اى است 
كه راه رسيدن به ايمان را هموار مى سازد»ءولى شرط آن است كه صاحب نعمت به تفكر يردازد وعقل خود را به كار 
اندازد؛ولى وليد دلى بيمار داشت و لذا نعمت بر كمراهى و يافشارى او بر كفر به نسبتى مستقيم با نعمتها مى افزود»و سبب آن 
است كه شخص غير مؤمن در مرز دنيا مى ماند و روح مادّيكرى جنان بر وى مستولى مى شود كه هدف او تنها حطام دنيوى 


استءو به جاى سياسكزارى از صاحب نعمت به زياده خواهى آنها مى يردازد. 


-سيس, اميد آن دارد كه بيفزايم.) 
ص :"م 


ادمع -المنجد. ماده مهد با اند كى تصرف. 
؟ ‏ وع) الجة لتفسير ا لكمير سج وص 084 


اميا مؤمن با دريافت هر نعمت توفيق سباسكزارى و اداى حق آن به خحدا و بندكان خدا بيدا مى كند»و راست كفت رسول 
اللد(ض )فر عق طالب :دنا ق: 


«دو خواهنده كرسنه خواسته خويشند كه هركز سير نخواهند شد:خواهنده علم و خواهنده دنيا» )١(‏ «اما خوانده علم خرسندى 
١‏ رحمان افزايش مى دهدءو خواهندة دنيا به طغيان خود ادامه مى دهد). (1) و بدترين بنده آن بنده است كه طمع او وى را 
طمعها و آزمنديها اسث): (ع)» 


قلب وليد را رسيدن خير به او و طمع وى براى افزودن دايمى به آن كور كردءو اين خود مكر خدا درباره مترفان است كه هر 
جه بيشتر آنان را از راه حق به كمراهى مى كشاندءو سبب زيان كردن آنان در دنيا و آخرت مى شود.بدان روى كه نه به 
سياسكزارى يرورد كار خويش مى يردازند و نه به هدف خود كه زياده خواهى دايمى است مى رستد»جه وسعت دادن خدا به 
زندكى هر فرد هركز امرى مطلق نيست بلكه حدّ و قيدى داردءو از سنّت و قوانين او در زندكَى بيرون نيستءيس جكونه مى 
تواثذ بر تغخمث كس بيقؤايد كه شكر تعفث او تكرزارده الكعبا ايه كه ود من كويلة 


50 قباوس ل ,م لا امد 2 
لئِنْ شكؤتم لأزيدّنكم وَ لِيِنْ كفزتم إِنْ عَذَابِى لشدِيدٌ 
)56 


؟إو صاحب تبيان كفته است:يعنى بر اين نعمتها شك ركزارى مرا نكرده و با وجود اين طمع در آن بسته است كه بر انعام او 
بيفزايم. 
0 


كلا 
ه ركز جنين نخواهد شد.) كلا كلمه اى است كه بر نفى قاطع و سخت دلالت دارد و سبب آن عناد ورزيدن شخص (وليد)با 


آيات رانى است. 
ص / 


.81 794 -كنز العممال»ج‎ )8١ -١ 
.187 ص١ -بحار الانواريج‎ )81 -7 
.10 -همان منبعءج /الامص‎ )07 -7 
.17١ ؟- 878) -همان منبعءج #الاعص‎ 


-او در برابر آيات ما كردنكش بود.) و معاندت او به دو سبب مانع رسيدن خير به او شد: 


اول:سبب غيبى»بدان جهت كه خداى تعالى از حق رسالتها و آيات خود دفاع مى كندءو انتقام حق را از منكران آن مى 
كيرد».كه اين كار كاه با هلاكك كردن واز بن برانداختن كردنكشان صورت مى كيردءو كاه با قحطى و سلب بركت و نعمت. 


دوم:سبب ظاهرىءزيرا كه آيات خدا برنامه و راه راست و استوارى است كه ١7/‏ آدمى را به هر خير مادّى و معنوى رهبرى مى 
كندءو جون به آن عمل شود و آن رادر زندكى خود معمول دارد»دست او را مى كيرد و به رفاه و رشد اقتصادى رهبرى مى 
كندءو آن جا كه كافران و بيماردلان به عناد ورزيدن با آن برمى خيزند»جككونه ممكن است كه نعمت ايشان افزايش يابد و 
راههاى زندكى برايشان هموار شود و اسباب خوشبختى فراهم آيد؟!مفسران كفته اند:بيوسته يس ازاكلا»نعمت وليد در 
نقصان بود تابه جايى رسيد كه فقير شد و با فقراز دنيا رفت. (1) و علامه طبرسى در تفسير آيه كفته است:جنان نبود كه 
كمان مى كردءو با وجود كفرش جيزى بر آن نيفزود» (5) و زمخشرى در كشاف نيز به همين كونه نظر داده است. 

عناد مرحله اى از كفر و بيزارى و شبيه ناسياسى و انكار حق استءجه آدمى در آن هنكام كه به حق كافر مى شودءيا از آن 
روى است كه آيات دلالت كننده بر آن فراوان نيستءيا از آن روى كه مى خواهد از مسئوليت ايمان آوردن فرار كندءولى 
كاه بى هيج دليلى و تنها براى محاربة با خدا و استهزا كردن به آيات او جنين مى كند»كه عناد همين استءيا كردنكشى او را 


به كناه بر مى انككيزد و امور را با يكديكر مخلوط مى كند واز آن جهت به اسلام و قرآن كفر مى ورزد كه ميان او و خواننده 


مردمان به قرآن مبارزه اى در كار است.و رازى كفته 
ص 6/ 


.194 ص)ءا“٠ -التفسير الكبير»ج‎ )30 -١ 
؟-2خج) -مجمع البيان»ج 0 ١ءص و#ذكرة‎ 


است كههإِنْه كانادليل بر آن است كه وى از كذشته ها بر اين حرفه بوده است. )١(‏ 
مسا| 


وعناد ورزيدن با آيات خدا و از اين راه به محاربه با او برخاستن تنها سبب بريده شدن نعمت و خير از شخص عنيد 


نيست.بلكه به رسيدن شد وعذاب به او در دنيا و آخرت منجر مى شود. 


-زود باشد كه او را به عذابى سخت كرفتار كنم.» يعنى جندان كار را بر او سخت مى كنم كه از يا درآيد.و در التحقيق به نقل 
از التهذيب آمده است كه:لأرهقنكك صعودا يعنى تكليف سختى را بر تو بار مى كنم بدان سبب كه بالا رفتن در صعود سخت 


در اين شكك نيست كه هر كس به معانده با آيات و شرايع خدا برخيزدءو از هواى نفس و شرايع بشرى ييروى كندءبر خلاف 
قوانين خدا و سنتهاى طبيعى شنا مى كندءو به كسى مى ماند كه از كوه هاى بلند با كذ ركاههاى سخت بالا مى رود واين بالا 
رفتن او را خسته و فرسوده مى سازد.به اين توجه كنيد كه امت اسلامىءدر نتيجه جدايى كزيدن از كتاب يروردكار خويش با 
جه عقبه ها و كذر كاههاى سختى همجون از هم ياشيد كى و ستمديد كى و عقب ماندكى تمدنى رو به رو بوده استإيس اين 
حقيقتى آشكار است كه هر كس به عناد با آيات يرورد كار خويش برخيزدءخواه فرد باشد يا اجتماع يا امتءاز دو جهت مادى 


و معنوى با آن مواجه خواهد شد. 


كار به همين جا بايان نمى يذيردءبلكه عذاب به آخرت نيز كشيده مى شود و به صورتى سخت تر و بيشتر و آشكارتر تجلى 
بيدا مى كندءو معاندان خطاى بزركك خويش را همجون كوه هراسناكى از عذاب مشاهده خواهند كرد.امام صادق(ع) 


ص :6 


١-/اه)‏ -التفسير الكبير»ج “)ص 194. 
)088-١‏ -التحقيق فى كلمات القرآن.ج عءص "71. 


كفته اسث:«بالا رفتن بر كوهى مسين در آنش است كه(كافر)را بر آن قرار مى دهند تا از آن بالا رودءو جون دست خويش را 
بر كوه نهد»ذوب مى شود و به دو زانو مى جسبدءو جون آنها را ازجاى بردارد»به حال اول باز مى كرددءو تا آن جا كه خدا 
بخواهد اين امر تكرار مى شود). )١(‏ و در فتح القدير از رسول اللّددص)نقل شده است كه كفت:«صعود كوهى در آتش است 
روايت است كه كفت:«در جهنم كوهى است كه آن را صعود مى كويند»و در صعود دره اى است به نام سقرءو در سقرءو در 
سقر جاهى به نام هبهبءو هر كاه كه يوشش از روى اين جاه برداشته مى شودءاهل دوزخ از كرماى آن به ضعجه مى افتند»و 


ديد اسكوو شاين كلمة سس #7 ابذاو افزاشى داشت باشدنهر | كدعذات الافى بنوسفه دن جال افرايكن اسك 


قرآن تبهو عهدةة يكرق رااكدهابه رسيدة اسان به سحي و ديقي دن زند كن فى شواد يبان هن كيد كناولآ ان:دسيث ذاةن 
نراكت رسالتهاى خدا وآيات او است وءثانيا ييروى اسان از برنامه هاى كمراه كننده بشرى.و اعتماد او بر فككر ناجيز و اندازه 


كيريهاى آميخته به خطاى خويش است. 


-هر آينه او انديشيد واندازه كيرى كرد.) انديشيدن زير ورو كردن وجوه مختلف رأى و نظرءو اندازه كيرى و تقدير در 
آوردن انديشه به صورت برنامه اى يس از تحقيق درباره آن است؛جون شخص در امرى به تفكر و تدبر بيردازد»مى 


كويند«فكراءو يس از تفكر در قلب خود كلامى را براى بيان انديشه خويش مرتب و آماده مى سازدءو مراد ازهو قدّراهمين 
ص :82 


١ذ-04)‏ -تفسير البصائر»ج 5مءضصض لرفة 
؟- 0 -فتح القدير»عج مص اخضرة 


)2١‏ -تفسير البصائرءج ٠ه»ءص 5*٠‏ نقل از روضه الواعظين. 


است. )١(‏ و علامه طباطبايى در تفسير الميزان كفته است:و تقدير از تفكير آراستن معانى و اوصاف در ذهن است با تقديم و 
تأخير و نهادن و برداشتن آنها تا هدف مطلوبى از آن استنتاج شودءو كاه مردى آرزوى آن مى كرد كه درباره قرآن جيزى 
بكومة كداسهية باطل شدن وغوت أن شود الاو ولي به تنك وعقوي خويش تان مى يدافت كتهت جادو كرف ورا 


باطل خواهد كرد...و كار جنين نيست. 


حيس كشفه باد كه جكونه تقدير كرد عدا انديشيدن او را تكوهفش كردهبدان جهت كه انديشه اش براى يرداختن به كار 
بال بوهةو اكرايراق واعيابى هي اتديقيل اتدوقه اشن درك تكوفيده تمن بوة يلكه ستو دفو سقد ينه عوة 1723 ؤيرا كه 
انديشيدن و برنامه ريزى كردن بر اثر به كار انداختن عقل در يرتو داده ها و دانسته ها امرى به خودى خود يسنديده است»و 


رسالتهاى خدا و مبعوث شدن ييامبران به منظور اصلاح مردم و راهنمايى ايشان با انككيختن عقلهاى ايشان بوده است. 


آرى»عقل به خودى خود وسيله خير و صلاح استءو براى صلاح انسان عمل مى كندءولى بدان شرط كه نخستين كزيده آن 
درست باشد.ولى اكر باطل را ب ركزيد و سيس عقل خويش را در اين ١17/‏ مجرا به كار انداختءاز انديشيدن و تقدير خود جز 
كمراهى و عذاب نتيجه اى به دست نخواهد آوردءو اين را مكر مى نامند كه حيله شيطان است؛و جنين است فكر و انديشه كه 
سلاحى از دو طرف تيز استء.كه كاه قايم بر اساس عقل است و به صلاح صاحب خود و خير بشريت صورت مى كيرد» و كاه 
وسيله هلاك بشريت و برافروخته شدن جنككها استءجنان كه كارشناسان نيروهاى استكبارى در روزكار معاصر ما نيز بدين 


كونه عمل مى كنند. 


الاق من تواتدديا تفكبرز تقديزايه ولد كى ياكبره برسلهو ارو يدان شرط اسق كه بيقن :ال اهدق ياكيرد وا بر كريد باد 


وانديشه خود را براى تحقق 


ص /اا/ 


.5٠١ “)ص‎ ٠ -التفسير الكبير»ج‎ )27 -١ 
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بخشيدن به آن به كار اندازد»ءيس آنجه مهم است فكر كردن و تقدير كردن نيستء بلكه مهم آن است كه براى جه منظور به 
اين انديشيدن و اندازه كيرى و تنظيم و تقدير برخاسته استءو قرآن با طرح كردن سؤال: كيِفٌ قَدَّرَ و مكرر كردن آن ما را 


به اين حقيقت متوجه كرده است. 


على بن ابراهيم قمّى حالت وليد را در هنكام الاأحدوو هنيز او حي توصت كرده است:اين 4 درباره وليد بن مغيره نازل 
شد كه يير سالخورده مجرّبى از زيركان عرب و از استهزا كنند كان رسول الله(ص)بود؛و رسول اللهك(ص)در حجره مى نشست 
و به قرائت قرآن مى يرداخت.يس قريش در ييرامون وليد جمع شدند و كفتند:اى ابا عبد شمس !آنجو محتّرد مى كويد 
جيست؟آيا شعر است.يا فالكويىءيا سخنورى و خطابه؟ كفت :بككذاريد تا سخن او را بشنوم.يس به رسول اللّه(ص)نزديكك شد 
و كفت:اى محمدءاز شعرت برايم بخوانءو او كفت:«اين شعر نيستءبلكه كلام خدايى است اق كنز 


ييامبران خودش ب ركزيده و يسئديده است)»؟يس 0 از آن را 0 يخوانءو رسول اللدرضو الستورة حم اللسجده ر 


خواندءو جون به اين آيه: فإِنْ 3 كلل اك لامكل لاعف عاد و تركو ننه ين لر وطن قافا و هو م دعر 
سرش راست ايستاد و به خانه اش بازكشتءودرا ل ل ل 
الحكماابو عبد الشمس به دين محمد متمايل شدء مكر نمى بينى كه به نزد ما بازنككشت؟#فرداى آن روز ابو جهل به نزد او رفت 
وكرت امتبوا كاز اناعف مار ش كسك ساشددى وما روسو ومشسى شاه ساعق وبددو محمسة ميل كردق ان ولد 
كفت:من به دين او تمايل بيدا نكردمءولى كلام دشوارى را از او شنيدم كه يوستها از آن به لرزه در مى آيدءو ابو جهل 
كفت:آيا سخنرانى و خطابه است؟كفت:نه»خطبه كلامى ييوسته است و اد بن كلامى منثورء ١0//‏ و ياره اى از آن به ياره ديكر 
شباهت ندارد» كفت:يس آيا شعر است؟ كفت:نه.من اشعار بسيط و مديد و رمل و رجز عرب را شنيده ام؛و آن شعر نيست» 


كفخويس ان نيت ؟ كفت مرا فرصك"ده نارون ين باره فكر كنم.و جون فردا 


ص // 


شد كفتند:يا ابا عبد الشمسإدرباره آنجه كفتيم جه مى كويى؟ كفت:بكوييد كه آن جاد وكرى استءو اين كفته به دل 
آنان(قريش)نشست. )١(‏ انديشيدن وليد كه بر يايه عناد متكى بودءبه اين نتيجه كيرى خطا و نادرست انجاميدءو اين باطل را بر 
زبان راندءو امكان آن وجود داشت كه عقل وى او رابه ساحل امن و هدايت برساند»ولى او در آن هنكام كه به انديشيدن و 
اندازه كيرى كردن يرداخحتءاز روى برنامه اى موضوعى جنين نكرد واز خاستكاههاى سالم به راه نيفتاد»بلكه هر جه كرد 
هدفى جر كمراه كردن ديكران تداشتوو جدان من خواست كه آن باطل وصتلالى را كه خوة بر آن بود نخست :در برابر و 
جدان خودشءو سيس براى مردمان فريفته به خودءياكيزه و يسنديده جلوه كر سازدءيس خود را به بدبختى انداخت و بر اثر 


ثمّ قتل كثف قدرَ 


و بار ديكر كشته باد كه جككونه تقدير كرد.» تكرار لعنت با قتل براو دلالت بر استحقاق وى به مضاعف شدن عذاب 
استءاولى براى عنادش نسبت به آيات رردّانىءو دومى براى ييروى او از هواى نفس خويش و ساخته هاى فكرش به جاى 
بيروى از تشريع خداءيا يكى از آنها كيفر طرز تفكر منحرف استوءو ديكرى جزاى تقدير نادرست.علامه طبرسى كفته 
استناين تكرار براى تأكيد است.يعنى كرفتار لعنت و عذاب شدءو به قولى:به جيزى لعنت شد كه قائم مقام قتل استءو به 
قولى ديكر:معناى آن اين است كه بر همان حالى كه كلام را اندازه كرفت و تقدير كرد لعنت شد.همجون آن كه كفته مى 


شود:جنان كه آن كار را كرده است او را مى زنمءيعنى بر همان حالى كه در آن هنكام داشت. (5) 


آرقءناقد يا انصاف تثفى توائل حز به واستكويى رسول تسليم شود»و رسالت حق است.ولى وليد و همانندان او از مترفان و 


دشمنان حق جنين نبودند» بلكه در آن مى كوشيدند تا با روشى نادرست و آميخته به خطا كه متمركز در يبرامون 
ص :74 


.397” -تفسير قَمّى»ج "ءص‎ )20 -١ 


؟*-مم) -مجمع البيان»ج ٠ءضص‏ لكر 


نازيدن به كناه و ايستارهاى دشمنانه بيشين استء ١17/‏ و از عوامل مؤثر به صورت منفى بر نتيجه هر بحث و تفكر به شمار مى 
رودءبه خرده كيرى و انتقاد بيردازند»و شايد سبب آن به حالت اجتماعى ايشان باز كرددءجرا كه آنان از زمره آن دسته از 
مستكبرانند كه حيثيت وجودى خويش را بر يايه ستمكرى و بهره كشى از مستضعفان بنا مى كنند»ءيس جكونه مى توانند به 
رهبرى الالهى كردن نهند كه به فقير بودن مى بالدءو در خوشبخت كردن ناكامان و رهانيدن مستضعفان از جنكال مترفان 
تلاش من كلك 


تقر 


بيس ينه تكريسعن واتفكر برداغث ‏ عتانى تمايد كه نظر دن ابن تجا به مع به كار انذاختن فكر و بنصضيرت استيحعه 
مستكبران»در آن هنكام كه مى خواهند مردمان را از راه حق به كمراهى بكشانندءنخست به تفكر و تدبّر مى يردازند و سيس 
به نظر كردن مشغول مى شوند و به جستجوى شكافها و روشهايى براى يراكندن انديشه ها و خواستهاى خويش در ميان مردم 
بر مى خيزند»بدان سبب كه وسايل آكاهى دادن كمراه كنندهءاز راديو و تلويزيون و مطبوعات و حتى وسايل نشر فرهنكك و 
تربيت و جز آن كه براى ترويج فرهنكك باطل تلاش مى كندءو شايعات نادرستى عليه مؤمنان و رهبريهاى مكتبى در ميان مردم 
منتشر مى كند»بدون هدف به اين كار نمى يردازدءبلكه در يشت نقاب كارشناسان تبليغى و سياسى روانشناسان و 


سباستمدارائى و.دو..وجوه دازتد كة يرتامة كمراهى را من زيزتدهو ابن خوة نشانه اى از نظامهائ تبهكان و فاسك اسث... 


يس در كنار فرعون هامان و كروه يرشمارى از كارشناسان در هر يكك از نواحى وجود داشتند.و از داستان قريشى ابو جهل با 
وليد آشكار مى شود كه او از رهبران و عقلهاى مدير ايشان بوده است4بو در اين باره اشاره هايى را در آثار بعضى از مفسران 
ديده ام»جنان كه در البصائر در تفسير اين آيه آمده است كه:يس به سران قوم خود نظر كردء (1) و در الميزان:يعنى يس از 


انديشيدن و اندازه هر جيز را در نظر كرفتن» 
ص 9 


١‏ /ام) -البصائر»ج مءضصض إفغانة 


نكاهى كرد همجون نككاه كسى كه مى خواهد درباره امرى نظر خويش را ابراز دارد كه از او جنين جيزى خواسته شده استث. 
(') يس از آن كه انديشه شيطانى در سر او يخته و يرداخته شد»)حركت خود را براى بهره بردارى و عرضه كردن آن انديشه 
آغاز كرد تا جنان باشد كه بيشتر در جانهاى ديككران كاركر افتد»و در اين هنكام بود كه همه حركات و رفتارهاى او آكنده به 


نشانه هايى از خشم /17 و كينه نسبت به رسالت و رسول الله(ص)بود. 
ثمّ عَبَسَ و بَسَرَ 


-و سيس اخم كرد و ترشروى شد.) اين مظاهر خارجى و جز آنها نمودارهايى از حالتهاى نفسانى از كينه و عناد است كه قرآن 
آنها را بنا بر روش تصويرى بديع خود مجسم مى سازدءو بنا بر طبيعت موجود در آدمى بر ظاهر او با علاماتى آشكار مى 
شودءتا آن حد كه روانشناسان مى كويند كه درون آدمى را مى توان از آنجه بر ظاهر او آشكار مى شود خواند.و در حديث 
شريف از امير المؤمنين(ع)روايت شده است كه كفت:«هيج كس جيزى را در دل نهان نكردءجز آن كه در سخنان بى انديشه 
اش آشكار كشت ودر ضفحه رخسارش بدبدان: 230 


قمى كفته اسث :عبوس يراق جهره اسث و يسور شيوه يان وندعان؛ 3ه و از قتاده ثقل شده است كه كفت:بيدا شدن يجيد كَى 
ميان دو جشم است و عبوسى جهره. (5) و در فقه اللغه ثعالبى آمده است كه:جون ميان دو جشم يبجش حاصل شود كويند 
كه او قاطب عابس استءو اكر با عبوس نمايان شدن دندانها همراه باشد»كويند كالح استءو هر كاه عبوس فزونى بيدا 
كند» كويند با سر و مكفهرٌ (ترشروى). (2) و لغويان شتابزدكى را يكى از معانى بسور دانسته اند:بسر الغريم 


4١: ص‎ 


07 ص٠١ -الميزان»ج‎ )28-١ 

؟- 29) -نهج البلاغه.كلمات قصارءشماره 12. 
017١ -*‏ -تفسير القمَىءج .)ص 95 با تصرف. 
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ه- 77) -فقه اللغه ثعالبى»ءص .18٠‏ 


يعنى طلبكار يبش از به يايان رسيدن مدت خواستار طلب خود شدءو بسر الدمّل يعنى دمل را بيش از رسيدن آن فشرد...يس 
بذان عن عائد كدععون كبن ذو برار شخص ورك شود واباسر نشان دهد وروع تركن كندوقتاباتن در عواسدى شرو آزار 


براى او اسثهو راغب در مفرداث خود جني كفته اسث. 0 


كاه از عبوس و بسور كلمات و تصرفاتى كه از انسان با قلم و دهان و ايستارهاى او صادر مى شود»حكايت مى كند؛ كاه جهره 
طاغوت عبوس و بسور او را نشان مى دهدء /17 و كاه سركوبى مخالفانءو آنجه قرآن كريم از وليد بن المغيره حكايت مى 
كندءجيزى جز كواه بر طبيعت ايستارى نيست كه مترفان در هر زمان و مكان عليه دعوتهاى اصلاحى از خود نشان مى 
دهنديجه آنانءبه اعتبار كانون فساد بودن»در اجتماع نخستين كسانى هستند كه از تغيير زيان مى بينند و به همين سبب در 


صف ييشين معارضان و مخالفان با حق قرار مى كيرند. 


-سيس يشت كرد و كردن كشيد.» آرىءاو به تدبّر در جايككاه رسالت نظر كردءو خواستار آن بود كه بهترين راه را براى 
معارضه و كمراه كردن مردم بركزيند»و حتى كفر خود را در برابر عقل و ضمير خويش ياكيزه و موجه جلوه كر سازد»ولى هر 
جه شخص بيشتر به تدبر و نظر ببردازد»حقيقت براى او آشكارتر مى شود و بينش و ديده او حقير شده و حسرتزده به سوى وى 
باز مى كرددءكه لازم است در نتيجه به حق ايمان آورد و در مقابل آن از مقام استكبار خود فرود آيد و به آن كردن نهد.ولى 
اواز همان نخستين لحظه هر جه بيشتر يشت به ايمان مى كند و جايكاه خود را در كفر كمراهى و بزركك مى شمارد و بار 
ديكر به يسنديده شمردن ايستار نادرست خويش در برابر حق آشكار باز مى كردد و هيج تهمتى را-در نظر خود-شايسته تراز 


آن نمى داند كه رسالت را سحر و جادو بخواند و آن را طرد كند. 


ص :17 


الا سمفرداك الراعن فاده سر 


آموخته مى شود.) براى كلمه«يؤثرادر اين جا دو معنى است كه سياق هر دو را با هم در نظر داشته است: 


نخست آنحة از دركران تقل :مى شود كه يشير متسران بر التدوبعق آنا افروشاق متعدر بر عروش يع نادو كران و 
شياطين آموخته اسثءو اين كرفته شده از اين كفتار ايشان است كه«أثرت الحديث اثره اثراايعنى آن سخن را درباره آثار 


قومى از روى آثار ايشان بيان كردمءو حديث مأثور يعنى حديثى كه از فلان كس روايت شده است. 


دوم:جيزى كه جانها نسبت به آن تمايل يبدا مى كند و آن را بر جيز ديكر ترجيح مى نهد.و در المجمع آمده است:و به قولى 


مخالفان با رسالت از اين راه براى كاستن از شأن و ارزش دو امر مهم كوشيده اند: 


يكى از آنها:معجزه قرآن از لحاظ ظاهرى و باطنى آنءو ديكرى:نمود قبول كردن رسالت تازه ودر آمدن به دين فرستاده 
خداءو به همين سبب بود كه وليد-همجون هر طغيانكر و مترف-تلاش براى آن مى كرد كه به هدفهاى يليد خود در يشت سر 
اين اتهام كمراه كننده تحقق بخشد: 


١-درست‏ جلوه كر ساختن شكست ايشان در مبارزه اساسى با اسلام و ارزش و رهبرى و حزب آن. 
١-كمراه‏ كردن مردم از حقءو حدّى براى تمايل دخول ايشان به دين تازه قرار دادن. 


متهم كردن قرآن به جادويى» كريزكاهى براى ايشان بود تا از طريق آن عقده اى را كه هر مبارز با قرآن با آن مواجه بودءاز 
ميان ببردءو آن اين كه آثار حكمت و علم الاهى آشكارا در آن مشاهده مى شد.قرآن هر خردمند با انصاف را به 


ص وراد 


العم -مجمع البيان»ج 0 ١ءص‏ لككرة 


آن هدايت مى كرد كه اين كتاب را فروفرستاده شده از جانب خبداوند حكيم و تواناى بر همه جيز بداند.و حتى خود وليد را 
نيز به اين امر معتروف سازدءدر آن جا كه كفت:از او-يعنى رسول اللهد(ص)-كلامى دشوار شنيدم كه يوستهاى بدن رابه لرزه 
در مى آورد...نه خطابه بود و نه شعرويس ممكن نيست كه بى مقدمه آن را به يكى از آفريدكان نسبت دهيمءو فاصله ميان آن 
و كلا-م آفريدكان از اندازه بيرون است و فضل آن يكك براين يكك به وصف در نمى آيدءو همجون فضل خدا بر ديكر 


آفريد كان اسث...و از اين مقدمه به نتيجه اى رو كرد كه همان را مى خواست بكويد: 
.لا لأرى.ر 
إن هذا إلا قؤل البشر 


-اين نيست جز كفته مردمان.» هنككامى كه اين نتيجه به جانهاى مردم راه يافتءبه يندار وى كامهاى اساسى براى مبارزه با 
وسالت زر اشقه شدهو براق هميق هذف تبروض ختود راية كار اتدات..يس اتذيشيد واتدازه كبري كردي //اا كا مى توائد 
ذوايق وا بيقن روة و اين حقيقت از ذهن او دوو شد كدقران بز ركتر از آن ابت كه نوز أن راخواسث و تقدير ان و جم 
در صورت هميشتى با يكديكر بتواند بيوشاندءتا جه رسد به نادان ابلهى همجون وليد بن المغيره: فَقَتِلَ كَيِفٌ قَدَّرَ ؟! ازاين جا 
همه تلاشها و كوششهاى او براى ككمراه كردن مردمان از حق و يوشيده نكنّاه داشتن ايشان از نور آن نقش بر آب شدءو با 
اتديشه.و اندازه كيرى نادرست خود به زيان و لعنتى رسيد كه قرآن آن را در نسلهاى بيابى در دنيا مخلد ساختءو بزوكتر از 


آن غضب خدا است و وعده اى كه براى درآ مدن به دوزخ به او داده است: 
سَأَضْلِيهِ سَفَرَ 


-به زودى او را به دوزخ خواهيم رساند.») در التبيان آمده است:يعنى او را ملامزم جهنم خواهيم ساخت. 2) وازامام 
صادق(ع)روايت است كه كفت:«در جهنم دره اى براى متكبران وجود دارد كه 


ص رك 


جما -التبيان»ج ٠ءضص‏ ا 


آن را سقر نام استءو جون از شدت كرما به خداى عز و جل شكايت كرد وازاو خواست كه به وى اجازه دم زدن دهد و 
اجازه يافت و تنفس كردءجهنم آتش كرفي و سوخت) فكو ازابن عباس نزوايت شده است كه كفت:دن بابي دوزخ سقر 
جاى داردءو در آتش آن درخت زقوم» (1) و در هراس انككيزى و كيفيات مميزه آن جيزهايى است كه آدمى نمى تواند آنها 


را تصور كند و حقيقت آن را دريابد. 


-و تو جه دانى كه سقر جيست؟!) در اين شكل از بيان انكيزشى براى آدمى به منظور تلاش كردن براى معرفت و لو به صورت 
اجمالى وجود داردءو قرآن بعضى از صفات سقر را بيان مى كند و مى كويد: 

لأ لاير 

لا تبقى ولا تدر 

-نه(زنده)بر جاى مى ككذارد و نه(اثرى)از بدنهاى سوخته شده.» ١/‏ كفته شده است كه:آنان را زنده بر جاى نمى كذارد و 
مى كشدءو اثرى از يدنهاى آنان بر جاى نمى ماند»يعنى داراى دو اثر است:اثرى بر روحءو اثرى ديكر بر جسم.و به كفته اى 
ديكر:دو كلمه در معنى مترادف است ودر درجه واثر با يكديكر تفاوت دارد»و ذكر آن دو با هم مبالغه و تأكيد رامى 
رساند.و در التبيان آمده است كه:هيج يكك از اهل آن را باقى نمى كذارد مكر اين كه به آن برسد.و او رااز عذاب نككاه نمى 
دارد؛ (*) و علالمه طباطبايى در الميزان كفته است:هر جه را كه به آن برسد جيزى از آن بر جاى نمى ككذارد وآن رامى 
سوزاندءو بر هر كس كه در آن افكنده شود خواهد رسيدءبر خلاف آتش دنيا كه بعضى از جيزها را كه در آن مى افتد نمى 
سوزاند؛و به نقل مجاهد كفت:نه زنده مى كذارد و نه مى ميراند» () و صاحب الميزان در اين رأى به اين كفته خداى تعالى 


استناد كرده اسة: 
ص :510 


كيني -الدر المنثور»ج .ص 1 
و0 -التبيان»ج 0 ١ءص‏ ا 


ع وم -الدر المنثور»عج .ص 1 


الذي تدك الاو الكتر: كم لأيغرث ييا ولا بعل لكو آنجه در نزد من نزديككتراست اين است كه معنى لآ ُبَى آن 
انك تبه كبز كات برا كداوو ا انيك ةبالق مب كنوه رسع را تردص كان و معن 0 10 أرو كه ارطع بك 1 
آثان جيزئ برجاقى تمن كذارد4سن اؤلى همه كساتى راكهةذر أن اند شامل هى شودهو ذومن هر جرء ان كسائن را كه 
وواحاددو برسي اردور بر كر ابت وحار ع روحت ريات ١‏ ىمقر را حل لكر از تواتك يتينم لاون ان الى مزال 
هر جه را كه از آتش نابوده شده است تجديد مى كندءويس ميان آن واب بن كفتة خد اوقد متعال كه لآ بوك وها و لجف 
مقافاتى وحود تدارك يدان سيب كه كشكو دنا ين جا به اندازه فهم ما و مقياسهاى ما است.و شايد يكى از معانى آن جنين 
باشد:سقر از حيث سختى عذاب و نوع آن از هر جه در آن افتد جيزى بر جاى نمى كذاردءو از حيث مدت و ملازمت نيز 
جنين است و هركز اهل آن را رها نمى كندءو اين خود مى رساند كه اهل آن جاودانه در آتش اندءيس سقر ساكنان خود را 
رها نمى كند و آنان جاودانه در عذاب باقى مى مانند»بدان سبب كه سوختن در آن سوختن عادى و متعارفى نيست بلكه 


احتراقى شبيه احتراق اتومى است كه يايان نمى يذيرد»ءو خدا دانا است. 
و ضفتكديكرى از سقر سياه كردن وتكك يوست اهل آن:اسث: 
كار 

لوّاحه للشر 


-روى و يوست را سياه مى كند و مى سوزاند.» در المنجد افده ابد :ألاح فلانا ب يعنى او را هلاكك كرد. (7) يس هلاك كننده 
بشر استءو كفته مى شود:«لوّح فلانا بالعصايعنى با عصا او را زد. (5) كفته اند كه معنى آن تشنكى انككيز استءو رجل ملواح 
يعنى كسى كه زود تشنه مى شودءو تلويح عبارت از آن است كه شخصى كرفتار آفتابزدكى شده و يوستش سياه شده باشد»و 


تو كريى كدسقر ا حرازت كراسي غير ولكة يوس و 
ص :18 


.1" -الاعلى ؟7١/ و‎ 60 -١ 
0ن -المنجد ماده لوح.‎ 
ووو هياو سا‎ 


جهره اهل آن مى شود. 


هتكامى كه كتاهكاران وارذ واد شقر من شوندءفرشتكان عذاب غليظ و شديد به بيشباز ايشان مى آيند...و آنان مالك دوزخ 
اند و هجده فرشته همراه اوءكه جشمانى جون برق جهنده دارندءو دندانهاى بيشينى همجون برجهاء اتش از دهانشان بيرون مى 
جهد وفاصله از اين سر شانه تا آن سر آن در هر يكك از آنان براير با مسير يكك سال راهبيمايى است؛كف دست هر يكك از 
آنان همه افراد دو قبيله مضر و ربيعه را در خود جاى مى دهد كه رحمت خدا از ايشان دور شده است؛يكى از آنان هفتاد هزار 
كس را بر مى دارد و به هر جاى از دوزخ كه مأمور است يرتاب مى كند. 2١(‏ 


بر آن نوزده تن كماشته اند.» اين آيه محتمل جند معنى است: 


اوّل:معنى ظاهرى كه حكايت از آن مى كند كه شماره نكاهبانان سقر نوزده نفر است و اين»در صورتى كه صفت آنان جنان 


دوم:اين كه نوزده تن تنها نكاهبانان دره سقر دوزخندءو بازمانده دوزخ نكاهبان ذيكر دارد. 


سوم:اين كهععدد ياد شده شماره فرماتروايان و مديران است و در زير فرمان ايشان /17 شماره نكاهبانان مى تواند جندان باشد 
نينا خا عن «اتليويه انم عع ور كنم داف عد و كال يلين كرف القازه شنده الريك 3 1 مدل خترة روتكف إل موبو 
نادان بودن به اين كونه مسائل مشركان را بر آن وا مى داشت كه به استهزا بيردازند و به غيب كافر بمانند.ابو جهل روزى 
كفت:اى كروه قريش !محمد جنان كمان دارد كه شماره سباهيان خدا كه شما را در دوزخ شكنجه مى دهند نوزده نفر استءو 


ص :/4 


اير -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ ككرة 


عدد شما بيشترين شماره مردمان استءآيا ممكن است صد نفر شما از مقابله با يكى از آنان عاجز بماند؟! (1) و مردى از 
قريش به نام ابو الأشد كفت:اى كروه قري ش!از نوزده تن مهراسيدءمن از شما با شانه راستم ده نفرشان را دور مى كنم و با شانه 


-و دوزخبانان را جز از فرشتكان نيافريديم.») خدا بندكان خويش را به هر جه كه خواهد مى آزمايدءو از جمله اين آزمايشها 
فرمان دادن ايشان است به ايمان آوردن به غيبءو هر جه غموض و يوشيدكى غيب سخت تر باشدءايمان آوردن به آن 
دشوارتر خواهد بود.و درجه آن براى نزديكتر شدن به خدا بالاترءو به همين سبب در حديثى از امام صادق(ع)آمده است:«ما 
صابرانيم و شيعه ما صبورتر از ما است(راوى كفت)كفتم:فدايت شومإجكونه شيعه شما از شما صبورتر مى شود؟!كفت:«زيرا 
كه ما بر جيزى كه مى دانيم شكيبايى مى كنيم و شيعه ما بر جيزى كه از آن آكاهى ندارد جنين مى كند). (8) و خداوند 
متعال ايمان به غيب را ركنى اساسى در شخصيت ايمانى قرار دادهءو از اين راه بسيارى از حقايق همجون مركك وبرزخ و 
آخرت ينهان و يوشيده ماندهءو اما كافران و مشركان و بيماردلا-ن را غيب بر مقدار آزمايش و كريزى كه با آن رو به رو 
هستند مى افزايدءو اين نه از آن روى است كه اين جيزها واقعيت نداردءجرا كه نشانه هاى راهنماى به آنها فراوان استءبلكه 
بدان سبب است كه ايمان به آنها خواستار درجه بالايى از دانش و ايمان است كه كسى جز بند كان صاحب تميز و برهي زكار 
خدا بعت الذي يَزعون بِالْعَيب وَ يُقِيمُونَ الصَلاة () را به آن راهى نيستءو راه رسيدن مؤمنان به يقين ييدا كردن به غيب دو 


امر اسنت: 
ص :51 


باع -اساث الول وسيوظ يفن ع 
؟- 80) -همان منبع به روايت السدى. 
*- ع8) -بحار الانواريج الاءص ٠١‏ 

ع- /ام) -البقره "/. 


اول:آيات و براهين راهنماى به آن»يس ايشان ازآثار حكمت وعلم و نظام آشكار شده در جهان به ايمان آوردن بر 
يرورد كار خويش هدايت مى شوندءو از كواهيهاى سنت كيفر در تاريخ و در واقعيت به ياداش و كيفر بزركك در جهان ديكر 
ايمان مى آورندءو منتظر آن نمى مانند تا يوستهاى تنشان آتش دوزخ را لمس كندءو جشمانشان فرشتكّان موكل بر جهنم را 
تينتكيا دز كال مركك كرفتان شوفك:و أن كافية همه انها انها اورتدويلكه شنياعه اشكان شدن ثكانة ها وررهاتها سندة 


مى كنند...و اين از مهمترين خصوصيتهايى است كه خردمند رااز جز او متمايز مى سازد. 


دوم:ايمان ايشان به خدا بدان كونه كه خود را توصيف كرده و در كتابش و در آفريدكانش با اسماء الحسنى متجلى شده 
استءيس آنان به خداى تواناى غالب داناى رحمن و رحيم و...و...ايمانى دارند كه بر يقين و معرفت استوار استءو هتكامى 
كه آدمى به اين درجه برسدءبه همه حقايق غيبى ايمان آورده استءو شكى در بهشت و دوزخ وانعمت وعذاب آن دو 
ندارد»بدان سبب كه خدايى كه او را به اينها وعده دادهءقادر مطلق است و از هيج جيز عاجز نمى ماندء»و در كذ ركاه جدال و 
شكك درباره شمار دوزخيان و صفات ايشان وارد نمى شودءبلكه به آنجه از خدا مى شنود به صورت مطلق باور دارد و كردن 
مى نهد.و از آن روى كه كافران و مشركان و بيماردلان به اين هدف اساسى نرسيده اند»به شكك كردن درباره حقيقتهاى غيب 
بلكه درباره حقايق آشكار نيز مى يردازندءو كاه كسانى از ايشان را مى بينى كه»همجون سوفسطائيان»در اصل وجود خويش 
نيز كرفتار شكك شده اند! مؤمن تنها به كردار و كفتار تسليم به خدا نمى شود.بلكه به عقل و علم خويش نيز جنين است.و به 
همين جهت در رفتار و ايستار خويش با حق مخالفت نمى ورزدءو در درون وجود وى اندكك يرسش ترديد آميز در ييرامون 
آيات يرورد كارش يديد نمى آيد...و اين از مهمترين يايه هاى ايمان و اسلام استء جنان كه خداى مشعال لق ادك كلا 


> ا 0 
رَبك لا يُؤْمِنونَ حَتّى > شكتر كن ولا قد 


ص :144 


يتنه ثم لا يِجدُوا فى أنْفيدَهِمْ رجا مِمَا قَضَيِتَ وَ يَلمُوا تَشليماً . 00 آرى»كاه آنجه را كه در يشت بعضى از احكام الاهى 
نهفته است ادراك نمى كنيمءو بعضى از حقايق رابه صورت كامل نمى فهميمولى اين نمى بايستى انكيزه اى براى كفر 
ورزيدن نسبت به آنها شودءنه در منطق اسلام و نه در نزد خردمندانءو اين خود ارزشى علمى و از صفات راسخان و ثابت 
قدمان در ١1/‏ علم ايك حداف ساق .م كريد قو الى الزن عه كه الكنات ينه كنات تعكلات عن م أل التاييز اعد 
أا عا أن ف يق يد 3 ترب نه فد ولا أنه :7 يعم تويك إل لهو الاسِتسحُونَ فى 
للم يَقُو مدا به كل مِنْ عند َي وا يدك إلا ونوا للب » 113 بس راسخان در علمسجز اهل البيت اويا عقيس 3 
آيات را نمى دانند ولى به آنها كافر نمى شوندءجه كفر ورزيدن از منطق عاقلا-ن و خردمندان نيستءو اكر جز اين مى 
بود كافر شدن به خدا از هر جيزى شايسته تر مى شدء.بدان سبب كه ما از فهم حقيقت او و معرفت ذاتش قاصر و ناتوانيم! در 
دلهاى كافران و مشركان بيمارى سخت كافر شدن نسبت به خدا وجود داردءو اين كفر را خردها و فطرتهاى ايشان و ييروانشان 
به صورتى آشكار بر نمى تابدءو لذا يبوسته در صدد يافتن جيزى هستند كه اين كفر را در نظر ايشان خوب و يسنديده جلوه 
كر سازدءو به جاى آن كه به يذيرفتن آيات الاهى و كتاب او كردن نهند»به بحث درباره شماره فرشتكان و رنككها و اشكال 


00 براى ايشان ندارد؛آيا سبب رهايى آنان از عذاب دوزخ است؟هركر. 
و جعليا عد إلا ته لني توا 


حو شماره(نوزده) انان را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده انك قرار نداديم.) يس اينءاز يكك سو»)سبب كمراهى و بيزارى 


ايشان از دين مى شودءو از سوى ديكر حقيقت شخصيت آنان را آشكار مى سازدءبه همان كونه كه آتش طبيعت 
ص ٠٠١:‏ 


١-8م8م)‏ -النساء 20/. 


ماده كانى را از حيث طلا يا جز آن بودن آشكار مى كند.در صورتى كه همين آيه و آنجه از حقيقت مؤمنان كه آشكار مى 


سازد»درجه بالايى از ايمان اسيت از لحاظ يقين و تسليم به آيات و وعده هاى خدا كه به آن دسترس بيدا مى كنند. 
سيق الَذِينَ أوثوا الات 


-تا كسانى كه به ايشان كتاب (تورات)داده شذه است.به يقين برسند.» كفته شده كه مقصود از آن كسان جهودان و 
ترسابانثلةوشتبي يقين ذا كرة ةق اشاة ابت لنت كور كنات توزات انو انحل اشان شماوه ورشتكان سفر د كد هده 
استءو از اين راه قرآن ايشان را مى خواند كه به يقينى بودن نزول قرآن از جانب خدا كردن نهندءو نزديكتر حمل كردن 
معنى بر آن علمايى است كه رسالت خدا را حمل مى كنندءيا كسانى كه به ايشان كتاب عطا شده استءو كتاب در اين جا به 
معنى علمى است كه در آن ثبت شده است.و از آن روى بايد يقين كنند كه آنجه آيه براى ايشان مطرح مى سازدءبراى ايشان 
حختنفق تازه :]3 غنت .را اشكارى سارد كدامىئ باستئى بر اماق اكان مفزا يدوا انيت كديا مر عيفت اذ غنبه كدنره آن 


ايمان دارند»سبب بالا رفتن درجه اى براى ايشان در نردبان يقين است. 


-وايمان كسانى كه ايمان آورده اند افزوده شود.» جرا كه مؤمنءهر اندازه كه بر جيزى از غيب آكاهى حاصل كندءمعرفتش 
بدان به همان كونه تكامل بيدا مى كندءو شكك نيست كه اين كونه معرفت اثر روحى خود را در شخصيت او منعكس مى 
سازدءو در نتيجه بر ترس او از خداوند متعال و بر ايمان او و عمل به احكام و شرايع وى افزوده مى شود. 

نر م م 000 

ولا يتات الِينَ أوتوا الات و الْمؤيئون 

-و كسانى كه كتاب(خدا) به ايشان داده شده شكك نخواهند كرد.) يعنى به مرتبه اى از ايمان برسند كه شكى با آن همراه 
نباشدء.و اين از درجات بسيار بالالى ايمان استءزيرا كه اندكى از مؤمنان كسانى هستند كه مى توانند دلهاى خود رااز 


٠١١: ص‎ 


حد برسدءاز هر آزمايش و فتنه رهايى يافته است.زيرا كهبه كفته امام زين العابدين(ع):«شكها و كمانها فتنه ها را بارور مى 
كنند»و صفا و ياكى عطيه ها و بخششها را تيره و تار مى سازند)». 212 


وَ ليتقول الذِينَ فى قلوبِهم مَرَض 


-واتا كسانى كه در دلهاى إيشان يعارى است.» يعنى منافقان و سست ايمانان»كه ايمان ايشان آميخته به شكك و ترديدو 
فرك اسفادى] كاوررة ١18‏ 1317 210 لامر كارت كر سد كعم ارا رودن ان مر عند هسزدى وافقة ابت دز 
يك سخن:حكمت نهفته در ياد كرد از شماره نوزده»آزمودن مردمان است تا آن كس كه به ١7//‏ غيب ايمان آورده است اين 
را بداند و درجه اى بر درجات ايمان او افزوده شود و به ترازى از يقين برسد كه هيج شكى با آن همراه نيستء.و منافق و كافر 


به غيب نيز بداند و بر شكك و كمراهى او افزوده شود.و همين حكمت در ديككر شرايع و مقررات دين نيز مشاهده مى شود. 


اشاره قراق به برسش كافران ويماردلاة: 8 7 /0اة الله ذا مكل ناداتى و دامتة كمراهى و روش اسكيزاى اقات واب اباك 
الااهى آشكار مى سازدء جه هدف ايشان جستجوى حق نيست,ءبلكه تنها يرسيدن است همجون راهى براى فرار كردن از 
مسئوليت ايمانءو به شكك انداختن خودشان و مؤمنان به حق»جه ايشان در آن هنكام كه در درستى قول خدا درباره شمار 
اصحاب دوزخ ترديد دارند» از غيب بى خبرندءو نمى توانند آن را انكار كنند»بدان سبب كه دليلى براى نادرست بودن آن 
لداونشو بدهمية سب است كدااق جرهان ادن بشت ابه عقيقك برسشن هى كر ةنو | كر قرآة راق اد عد را براض ابشان 


اشكان م كرنه مادق برشي ديكراهي ررد السو 
ص ٠١7:‏ 


1ت6ة) -الصحخقه النتجاة يهومتاجاة المطيعية؛ 


ا و 7 الى 0 ب 3 3 لا 
كذلكك يُضل الله مَنْ يَشَاءُ وَ يَهُدِى مَنْ يَشَاءً 


-وبدين كونه خدا هر كس را كه بخواهد كمراه مى سازدءو هر كس را كه بخواهد رهبرى مى كند.» يعنى آنجه در آيه ها 
طرح شده.مثال زنده اى براى كمراهى و راهيابى استويس حقيقتى كه خدا در كتاب خود بيان كرده يككانه استءو بخششهاى 
خدا به هر دو كروهءو از جمله آنها عقل و ارادهءيككّانه و يكسان استءولى ايستارى كه دو كروه كمراه و رهيافته براى خود 
بركزيده اندءبا يكديكر اختلاف كامل داردءو اين تصوير عملى از دو ايستار اين مطلب را بر ما مكشوف مى سازد كه هدايت 
وضلالت.هر جند به دست خدا استءبا وجود اين عامل اساسى در آن خود انسان است با اختيار و اراده اى كه خدا به او 
غنات كردة أشنتو هر كر سان ببست كه ييروان عدذهن جيرية ان معتقد ند 

: 0 
وَكا بَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ 
-و از سياهيان يرورد كارت جز او كسى علم و اطلاع ندارد.» بدان سبب كه غيب و يوشيده استءو بدان جهت كه شماره آنان 
جندان زياد است كه شمردن آنها براى هيج كس ميسر نيستءو جكونه مى تواند جنين باشد در صورتى كه خدا هر لحظه 
جندان فرشته مى آفريند كه از شمار آنان هيج كس جز او سبحانه و تعالى نمى تواند آكاه شود.و در اخبار آمده است كه 
همراه با هر قطره بارانى كه از آسمان بر زمين مى افتد.فرشته اى موكل استءو اين كه خداى عر 10 و جل فرشته اى به نام 
روح آفريده است كه هزار سر دارد»و در هر سرى هزار زبان و هر زبان به هزار لغت سخن مى كويد و به تسبيح خداى تعالى 
مى بردازد»و خدا با هر تسبيح او فرشته اى مى آفريند كه تا روز قيامت به تسبيح خدا مشغول خواهد بود يعنى با هر تسبيح يكك 
عبار دنقوضه هي افرن يعاق اللذاء 

لا 

لا ريه لا 2 
وما هى إلا ذ كرى للبشر 
حواين نيست مككر يادآورى براى مردمان.» كفته اند كه:ضمير به سقر باز مى كرددءو به كفته اى ديكر به شماره فرشتكان كه 
هر دوى آنها درست استءزيرا كه حقيقتى يكانه استءو اين هر دو يادآور و مايه يند كرفتن مردمان است و به موضوع ياداش 


١٠١7: ص‎ 


مهم است اين كه انسان متذكر يروردكار خويش و حقايق غيبى شودءنه اين كه به مجادله در الفاظ ببردازد»امير المؤمنين على 
بن ابى طالب(ع)ما را از تش بيم داده و يكك صفت از خازنان دوزخ را بيان كرده و كفته است:«و بدانيد كه اين يوست نازكك 
رابر آتش سوزان شكيبايى نيستءويس بر خويشتن رحمت آريد؛شما كه (توان)خود را در مصيبتهاى اين جهان آزموديدءآيا 
نديديد كه از خارى كه بر يكى از شما خلد جككونه زارى كند؛و يا به سر در افتادكى كه خونالودش كند؛و يا ريكك تفته كه او 
را سوزاند؟تا جه رسد به اين كه در ميان دو طبقه از آتش بود سوزان»همخوابه او سنككءو همنشينش شيطان؟1يا مى دانيد كه 
جون مالكك بر آتش دوزخ همخوابة او سنككءو همنشينش شيطان؟آيا مى دانيد كه جون مالكك بر آتش دوزخ خشم 
آرد»برخى از آن برخى ديككر را خرد كند و بيوبارد؛و جون بانكك برآن زند ميان درهاى دوزخ بر جهد از آزارى كه 
دارد؟...يس خدا راءخدا راءاى كروه بندكان!حال كه سالم و تندرستيد تهابيمارءو در كشايشن سد ثور شكى وحار در 
كشودق كردتياق خيود ركرشيلةييش اذا بن كه آنجه در كرو است بكيرند». )1١(‏ 


[سوره المدثر (01: آيات 9" تا 82] 


2 


بنرك نسةا نميه دي اشعرين ا 
ا 
كن مرا ارد حي لولم 1 وكرت جم الوك الا ل سرض يم ارود 0 

كُذْبُ بيؤم آلدينٍ 050 على !ا تنا لقي (/60) ول لطا تنْمَعَهُ شَفاعَهُ آلشَافِعِينَ (/ع) كلا لو در مُعْرضِينَ (64) كَأنهُع مز 
تو (-0 اث من فوج( يل رط نري مت وذ ذا عدا طرة (00 حلا يثرن جره ١‏ كل إن 


لا 
1 (86) فعن شاء ذكزة (60) وَ "! يَذْكْرُونَ إلا أَنْ يشا آللَهُ هو أَهلُ ألتقُوك و أَهْلُ الْمغِْرَه )02 
ص ٠١5:‏ 


)4١-١‏ -نهج البلاغه»)خ 7/اءضصض ا 


هر كسى در كرو آن جيزى است كه به دست آورده 
اشاره 
رهنمودهايى از آيات: 


كلا هركز»...با اين ردٌ قاطع و عنيف.قرآن با سخنان باطل و بيهوده كافران درباره وحى رو به رو مى شود كه به كمان ايشان 
سحر و جادويى آموخته شده اسثءو جيزى بيش از سخنان آدميزاد كان نيستءو مارا به سه كونه از آيات الاهى در طبيعت 
متوجه مى سازد كه يكى از آنها ماه استءو ديكرى يشت كردن شبءو سومى دميدن سبيده صبح.يس در آن هنكام كه 
شخص دراين آيات به تدبر مى يردازد»آن حقيقت بزركك بر وى آشكار مى شود كه اين آيات راهنماى به آن است.يعنى 
حقيقت توحيد و يكتايرستىءبلكه آنها را همجون كواهيهايى راهنماى به ايمان آوردن به رسالت بيامبر اسلام مى يابد...و جنان 
ابيك كه كر: اقيا بز او اباك هه كالدروعر عدو يمر سورم مدر واه شرائللو يفي كرناقر اراهن مساوق ان آناث 
آن جنان مى يابيم كه ميان تفكر درباره طبيعت و ايمان به حقّ نازل شده در كتاب ارتباطى برقرار مى كندءو از آن روى جنين 


است كه قرآن از سنتهاى خدا در آفريد كان سخن مى كويدءو كاينات آياث الاهى نازل شده در قرآن 


١٠١86: ص‎ 


را تجسم مى بخشندءو در اين جا و آن جا تجليات اسماء الا-هى را مى يابيم»و هر يكك از آنها ما را به ديكرى راهنمايى مى 
كندءيس به همان كونه كه آيات آن حقايق و نظامهاى حاكم در آنها را بر ما مكشوف مى سازدءو ظواهر آن را تفسير مى 
كندءاين يكى نيز ما را به ايمان آوردن به اوءاز طريق توافق آنها با كتاب.راهنما مى شود (آيات ”١‏ قاع 


جز واد كانيج اهو الهو و واس ترقزاوان اجاة فساو اناق اناه ليق" ناكا اندرا موزاد كلد تراز ين مسد ا 
لإخدّى الكبر* نَذِيرا للبَشَّر واين به صورتى مستقيم و يس از سفيهانه خواندن كمانهاى كافران در بيرامون رسالت صورت مى 
كفوقو قو انار اكد حى كد كه استان دن توابر: ا لتعامل اصاسى ذر شرف شريك نا سن هالد كى آناسكوبدان حيت 
كه نفس بشرى كرفتار زندان جهل و ستم و هوى و شيطان و...و...استءو هر تلاشى كه مى كند قيد و بندهايى تازه بر قيد و 
بندهاى سابق آن افزوده مى شودءمكر اين كه خود را ازاين كرفتارى و زندانى بودن رهايى بخشد و تلاش خود را با بيشروى 
به راهنمايى ياد خدا و بيم دادن او به بشر كه همان كتاب كريم است.به همان كونه اصلاح كند كه اصحاب اليمين جنان كرده 
اند(آيات 8" تا 829. 


ازراه مجادله ميان اين كروه رستككار و تبهكارانى كه راه سقر سوزنده و ذليل كننده را در بيش كرفته بودندءقرآن براى ما 
نشانه هاى درست راه به سوى آن را نشان مى دهدويس اين هر جند در آخرت دركه اى از آتش است.در دنيا به صورت 
برنامه اى عملى درمى آيد كه در تركك نماز و يارى نكردن به ناتوانان و نيازمندان و به انديشه هاى باطل يرداختن دروغ 
شمردن آخرت و لقاى خخدا با اين كمراهى دور تجسم بيدا مى كندءو آنجه شكى در آن نيست اين است كه هيج كس براى 
دوست خود در نزد خدا شفاعت نمى كندءو بلكه شفاعت شفيعان سودى ندارد(آيات 5٠‏ تا 68). 


يرورد كار ما حماقت و سفاهت كافران را كه با دورى كزيدن ايشان از يادآوريهايى كه براى رهانيدن ايشان از سقر جهل و 


يس ماندكّى و كمراهى در دنيا و 


٠١8: ص‎ 


از سقر دوزخ در آخرت نايسند مى شمارد و آن را به رخ ايشان مى كشدءولى شكست خوردن آدمى از هواى نفس خويش و 
ييروى از وسوسه هاى شيطانىء.و حاضر نبودن آخرت در فكر و ذكر اوءاز عواملى است كه او را به دورى جستن از 
يادآوريهاى آشكار كننده وا مى دارد(آيات 884 تا 37). 


و بدان سبب كه مقياس سالم براى شناخت حق ايستار مردم نيستءبلكه معرفت او به خود او استببنا بر اين اعراض و دورى 
جستن مجرمان از قرآنءاز نزديكك و دور بدين معنى نيست كه آن باطل استءو هيج تعييرى در ١1/‏ واقعيت آن نمى 
دهد...اكلا هركز)؛آن يادآورى و تذكره اى استءخواه مردم به آن زى كنند يا يشت كردانندءيس هر كه مى خواهد مى تواند 
از آن يند كيرد وو به ياد حق و يرورد كار خويش افتد وَل كرون إلا أَنْ يَشاءَ اللّهُ واز لطف و توفيق او بهره مند شود(آيات 


عه تاءه). 
شرح آيات: 
ففكها 


رسالت الا-هى يكك يادآورى براى بشر استءولى كافران-و مخصوصا مترفان و صاحبان سلطه و استيلا از ايشان-از اعتراف 
كردن به آن بيم دارندءزيرا كه مايه رسوا شدن ايشان به سبب آن كناه و كمراهى مى شود كه در آن غوطه ورندءو به همين 
سبب است كه معترف نمى شوند؛آنجه ايشان را از اين اعتراف باز مى دارد»خوديسندى و غرور جاهليت است.به همان كونه 
كه مجموعه اى از مسئوليتها و تنزلها را برايشان تحميل و واجب مى كندءهمجون انفاق كردن در راه خدا و فرمانبردارى از 
رسول(ص)ىو فرود آمدث از سلطهءو ابن همه از جيزهاى اسث كه نفوس مستكبر واتنكك نظر ايشان طاقت يذيرفتن آنا را 


ندارد... 


يس تاكزير بايد از ايستكاه باطل ود از طريق ياد اوريهاى قرآنى بيرون آيند؛و جو به تدبر بر ةاختند و اين عقب ماند كى 
ستكيخ :وا اتذازه كرفخدانكان و اتدازه كبريياق ابشان به تمجه هاي نادرست اتجاملء بس عشان كمان كردقد كه 


رسالت«جادوى آموخته»است و جيزى١جز‏ كفتار آدميزاد كان)نيستء.و حتى 


١٠١17: ص‎ 


بيم دادن خدا ايشان را از سقر سودى بر ايشان نداشتءبلكه آن را مؤيدى تازه براى خود كرفتند و كفتند كه شماره ياد شده از 
ياسداران نوزده كانه سقرءو شماره اندكى است و مى توانند از يس آنان برآيند! بدين كونه كلمات قسم به توالى يكديكر در 


سياق قرآن آمد تا شايد ما به آنها ياسخ جدى مثبت دهيم و راه راست را بركزينيم. 


-ه ركزءس و كند به ماه(جنان نيست كه آنان مى يندارند).) كفته اند كه:معنى آن اين است كه آنجه مى يندارند و خود را 
تواناى بر دفع خازنان جهنم 177 و غالب شدن بر ايشان تصور مى كنند»درست نيست,ء (1) و به كفته رازى كه بعيد مى 
نمايد:اين انكار-يس از يادآورى قرار دادن آن است-كه بتواند وسيله يادآورى براى ايشان باشدءزيرا كه ينديذير نيستند؛ (7) 
و همانند او است زمخشرى در الكشاف.و علت استبعاد اين رأى آن است كه نفى كردن ذكرى يس از اثبات آن در آيه با اين 
كنيد ندا و لاون إلآ ذكرق لفقر امد هتعيض و مخصيصى انث كدسبب ينذا تدان كاقرآق و بيماردلان از عموم عردم 
باشد»و دليلى براى آن وجود ندارد.و بهتر آن است كه بكوييم:كلمه كلا براى آن است كه انسان را از نادانى و غفلت و افكار 
باطلى كه آنان به آنها ايمان داشتند باز داردءزيرا كه در ضمن جدال با خصم ييش مى آيد و-در نزد شنونده- به نفى افكار او 


تأويل مى شود. 


خداى متعال به اين كوكب همجون به هر جيز ديكرى سوكند ياد كرده كه به آن شأن و اهميتى در فهم انسان بخشيده بوده 
اسث#و براي مافدر يرتوايق اشازة الأهى قرآنى وشايسفة عضان است كديه كفاش افقهانى اق شتاعت سشار كان و اهميت آنها 


توجه كنيمءو ارتباط سو كند به آن وابسته به همين اهميت است. 
ماه و يشت كردن شب و بيش آمدن صبح همه از نمودهايى كيهانى است و 


١٠١8: ص‎ 


؟- "91) -التفسير الكبير»ج ٠‏ ")ص .7١8‏ 


هنكام تفكر كردن درباره آنها ما را به عظمت رسالت راهنمايى مى كندءو اين كه آن يكى از بزركترين بيم دهندكان است.و 
ديكر اين كه سخنان باطل كافران هركز درست نيست.و شايد سوكند ياد كردن به ماه براى منظورهايى بوده باشد كه هم 
اكنون از آنها ياد خواهيم كرد:اين كه حقيقت-كه جزئى از آن رسالت الا-هى است-قضيه اى واقعى است كه تنها به منكر 
شدن آن از ميان نمى رودءبه همان كونه كه ماه و حقايق ديكر به اين كه بعضى از مردمان منكر آن شوندءاز ميان نخواهد 


رفت. 


بدين كونه رسالت همجون ماه نوربخش باقى و برقرار مى ماندءو تاريكى كفر را در هر جا كه بخواهد منكر آن شود محو 
خواهد كرد.و آن رسالتى بزركك است كه جون حقيقت آن را دريابندءاز آن يند خواهند كرفت و خواهند دانست كه جه بيم 


دادن سخت و ف براى آدميزاد كان است. 


7 50 
وََ الليل إِذ ادير 


-و سوكند به شب در آن هنكام كه يشت مى كند.) بيشتر مفسران كفته اند كه«أدبرابه معنى يشت كردن و رفتن استء يعنى 


قسم به شب در آن هنكام كه نزديكك به تمام شدن و رفتن و طلوع فجر است. 


در التفسير الكبير قطرب كفته است كه:جون شبءيس از يايان يافتن روزءبيش آيدء (1) از آن روى كه به دنبال و دبر روز مى 
آيد و تاريكى آن جايكزرين آخرية روشتيهاق روز من شودهوايق رأئ .و نظرىئ دور از تصور است.و بعضى از دريافت واقع 
شدن كلمه«إذادر اين آيه و نقش آن در اداى معنى عاجز مانده و آنجه خواسته اند فرض كرهده و به اعتراض بر كفته خداوند 
سبحانه و تعالى يرداخته اند؛ قرطبى يس از بيان اختلافهاى موجود در قراءتها و قرآنها كفته است:و ابو عبيد إذا أدبر را به جاى 
إذ أدبر بركزيده و كفته است كه اين كونه خواندن مناسبتر با حروفى است كه يس از آن مى آيدءبه همان كونه كه يس از 


ب و لاع ص مين 5-5 55 5-5 
اين در قران و الصبح إذا أسْفرَ امده است»)يس حِكونه مى تواند يكى از آنها«إذ) باشد و ديكرى 


٠١9: ص‎ 
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«إذا؛؟و در قرآن هيج سوكندى نيست كه يس از آن(إذ)آ مده باشدءبلكه هميشه «إذا»آمده است. )١(‏ و به نظر من جنان مى 
رسد كهو«إذادر اين جا ظرفيه است نه شرطيه همجون قن الا نوس نع أنه قن اشر نا وا لحلا سا 
سوكند ياد مى كند كه شب بازمانده تاريكى خود را جمع مى كند و تو كُويى جنان مى خواهد كه ما درست رفتن شب و 
دميدن سبيده را احساس كنيم. 


و الاامدد 
وَ الصّبْح إذا أَسْفَرَ 


-و بامداد كه روشن شود.» يعنى صبح روشن و نور آن آشكار شودءجه مراحلى دارد كه از آنها مى كرد و صبح خرده خرده 
يديدار مى شود تا آن هنكام كه خورشيد ازافق سر برآردءو همه بازمانده تاريكى را يكك جااز ميان برد و براى شخص ناظر 
برذه اسراسر طبيعت بردارة:و در لغث آمدهاسث#سفرت المرآه سفورا يعتى ث برده اذ جهره غود كتثار وف و سافر شدهو أسفر 
مقدم رأسه يعنى:موها را از قسمت بيشين سر بر كنار زدءو انسفر الغيم يعنى ابر يراكنده (7) و آسمان بيدا شد.و از آن روى 
براى صبح اسفر آورده است كه جون نور صبح بتابد از خود آن واز طبيعت با كمال وضوح خبر مى دهد.و يرورد كار ما به 
صبح در مرحله اسفار سوكند ياد كرده است و نه در مرحله ديكرى از مراحل آن.» ١0‏ بدان سبب كه شرط(إذاابه آن تعلق 


دارد. 


در آن هنكام كه آدمى با جشم خود به اين نمودهاى كيهانى سه كانه مى نككردءو به انديشيدن درباره آنها مى يردازدآنها را 
راهنماى به حقيقت توحيد مى شمارد و به يرورد كار بزركك توجه بيدا مى كندءو آيات قرآن او را به همين حقيقت با تفاصيل 
آن متوجه مى سازدءو بحث در آن از سقر و فرشتكان و يادآورى آنها تأكيدى بر آن است كه آفريننده اين جهان همان است 
كه اين كتاب را فرو فرستادهءو هنككامى كه اين ظواهر و نمودها و مانندهاى آنها در نفس آدمى بزركك جلوه كر شودءقرآن و 
جهان ديكر نيز همجون يكى از حقايق بيم دهنده جلوه كر خواهد 


١٠١: ص‎ 


85 ص2١9 -الجامع لاحكام القرآنءقرطبىءج‎ )40 -١ 
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ع 
2400 
إِنْهَا لإخدّى الكبر 


-به اين سوكندان كه دوزخ يكى از بزركها است.) قرطبى كفته:از ابن عباس روايت شده است كه«إنها)يعنى تكذيب آنان به 
رسالت محمد(ص)يكك كناه بزركك از جمله كبائر استء )١(‏ و در سياق قرآن جيزى كه اين نظر راءدر ييوستن آيه به يس از 
آن»تأييد كند وجود ندارد.و به قولى مقصود آن است كه قيام ساعت در قيامت يكى از حوادث بزركك استء (5) و اين 
درست و مسلم است.ولى دليلى براى آن در نص يا در سياق مشاهده نمى شودءو به قولى مقصود سقر است كه اين موجه 
است زيرا كه سقر از بزركترين قسمتهاى آتش دوزخ استءو بزركترين بيم دهنده مردمانءو به قولى:آيات قرآن يكى از 
جيزهاى يزركك در بيم دادن و وعيد استء 020 واين نزديكترين رأيها و مصداقها براى آيه است و امامان راهنما(ع)آن را به 
ولا-يت تأويل كرده اند:از ابو الحسن الماضى روايت شده است كه كفت:«الولا-يهابه اين اعتبار كه قله اسلام و يكى از 
زر كتوية و مسري اركان آن است. (5) و از امام باقر(ع)روايت شده است:«مقصود فاطمه عليها السلام است» (8) بدان سبب 
كه دوستى او جزئى از دوست داشتن /17 خدا و رسول اواست بنا بر اجماع همه مذاهب اسلامى كه از فضيلت آن در كتابهاى 


خود سخن كفته اند.سيس خداوند متعال مى كويد: 
َذِيرا لمر 


-بيم دهنده آدميان.» از هر كمراهى و تقصير و كناه و بيم دادن با بيان كردن نتايج بد همه اينها و بيان راه يرهيز كردن از آنها 
صورت مى كيرد.و درباره اين كه نذير جه كس يا جه جيز استءاختلا.ف كلمه وجود دارد كه نزديكترين آنها به فهم سه 


است:يكى از 


فنا 
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آنها اين كه: تش است كه اصحاب آن را خداوند متعال جز فرشتككان قرار نداده است4؛دوم اين كه:رسول اللّه-صلَى الله عليه و 
آله است-؛سوم كه از همه نزديكتر است اين كه:قرآن است به اعتبار آن كه بزركترين بيم دهنده دركذشت زمانها و نسلها 


است. 


2 


لل م و ل له 
لِمَنْ شاء مِنْكم أن يَتَقَدَمَ أو يَتَآخْرَ 


-براى آن كس از شما كه بخواهد به ييش برود يا عقب بماند.» يس در رسالت الاهى براى هيج كس در انتخاب راه اجبار و 
فشارى در كار نيستءبلكه مردمان در انتخاب كفر يا ايمانءيا تقدم و تأخرمختارندءو بنا بر اين بر هر مصلحى واجب است كه 
در اجتماع وامت خود مراقب تغيير و بيم دادن بوده باشد.كه اين يكى از معانى آيه استءو تفسيرهاى ديكرى نيز از آن شده 


امييثت”: 


اول:يس هر كه بخواهد در ايمان به رسالت يبشروى كندءاز جمله يبشروان استءيا جنين نكند و عقب بماند كه در اين صورت 


قرآن او را بيم مى دهد. 


دوم:١سقرابيم‏ دهئده وحرزاق هر كس انث كيه سوى بيشوايات واهتمايى ورثامة ابشاث بيقن رود و امن بمائدةيا تأخير كيد 


وعقب بماند و به آنان كافر شود. 


و ازابو الفضل به روايت از ابو الحسن(ع)1مده است كه كفت:«هر كه به سوى ولايت ما بيش رود /17 از سقر دور مى شودءو 
هر كه در رسيدن به ولا-يت ما تأخير كندءبه سقر نزديكك)؛ (1) و ابن عباس به معنايى نزديكك به اين اشاره كرده و كفته 
است:هر كه خواهدءييروى از فرمان خدا مى كندءو هر كه خواهد از آن عقب مى ماندء (1) و علامه طبرسى جنين نوشته 
است:و قولى آن است كه خداى سبحانه و تعالى از ايمان و طاعت با لفظ تقدم تعبير كرده استءجرا كه صاحب آن در عقل و 


درجه تقدم داردءو از كفر و معصيت با تأخرءكه در عقلها و درجه ها متأخر و 


١١7: ص‎ 
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7 عهمب مانده است. )١(‏ 


سوم:تقدم و تأخر قلات دو وشاءو تقدم و تأخر در درجات در آخرتءكه هر دو موقوف و وابسته به ايستار انسان(از لحاظ 
فردى و اجتماعى و امتى و بشرى) در برابر كتاب خدا و ياد اوريهاى آن براى بشريت اسث؛يس اكر از بيم دادنها عبرت بكيرد 
و به فرمان آيات الاهى عمل كندءبه سعادت در دو دنيا خواهد رسيد و در مسير خود ييشرفت خواهد كردءو كرنه كرفتار 
بدبختى و وايس ماندكى خواهد شدءو واقعيت مسلمانان در تاريخ وهم اكنون بهترين دليل براين حقيقت استء و هر زمان 
كه آنان از قرآن ييروى كرده اند خوشبخت شده و يبشروى كرده و ييشواى كاروان تمدن بشرى بوده اند»ولى هم اكنون بدان 
سبب كه قرآن را از نظر دور داشته اند كرفتار انواع بليه ها و دشواريها شده اند.و ييامبر(ص) كفته است:«قرآن راهنماى از 
كمراهى»و روشتكر از كورى»درهايى از لغزشءو نورى از ظلمتءو ضيائى از اندوههاءو نككّاهبانى از هلا-كتءو راهيابى از 
كمراهىءو بيانى ال فتنه هاءو رسيدن از دنيا به آخرت.و كمال دين شما است(و امام صادق-عليه السلام-كفت)يس اين است 


صفتى كه رسول الله براى قرآن بيان كرده و هيج كس از قرآن دورى نمى كند مكر اين كه به تش نزديكك شود). (5) 


[/اعسبارس] 


وبا آن كه ما مى كُوييم كه رسالت الاهى نقشى اساسى در بيشروى يا يس ماندكى بشريت داردءاين كفته هنكامى تحقق بيدا 
مى كند كه در عمل كردن به قرآن كوشا باشيم. 


ا 8 
كل نَفْس بلا كتتبث رَعِيئ 


حفر كين دو كرو فزق است كه آن ركسو كرزةءوا#دستة اورده اسة» تاكيند قرا يزابى حقيقة دو شتارى ا جاغا و 


نهاشكال كونا كون جمكايت ان اس كنل كذابى بيرت ويشقن انناسى اسقاق آدمن باس دن 


١١7١: ص‎ 
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زندكى خود آن راخوب بفهمد ووبه آن عمل كندءجه اين روح مسئوليت و انككيزه حقيقى براى يذيرفتن و تحمل كردن آن 
است.يس در آن هنكام كه كسى مؤمن به ارتباط موجود ميان واقعيت و تلاش و آينده خويش باشدءهمه مسئوليت را مى 


وازاين آيه كريمه به بينشهاى آينده هدايت مى شويم: 


الف:انديشه جبر انديشه اى نادرست است,بدان جهت كه خداوند سبحانه و تعالى سرنوشت آدمى را به دست خود او سيرده و 
نخواسته است سرنوشتها را بر افراد بشر تحميل كندءبلكه آنان خود آن كسان اند كه با تلاش نادرست خويش همجون 
تبهكاران خويشتن را كرفتار آتش دوزخ مى كنندءيا اين كه بندهاى اسارت خويش را مى كساند و با كارهاى خوب خود 
همجون اصحاب اليمين روانه بهشت مى شوندءو اين از آشكارترين مظاهر عدالت و حكمت الاهى است.امام صادق(ع) كفته 
است:«جانت رااز آنجه به آن زيان مى رساند»ييش از آن كه تو را تركك كنا.بازدار»و در اين بكوش كه آن را آزاد كنى به 
همان كونه كه براى زندكى خود تلاش مى كنى»كه نفس و جان تو در كرو عمل تواست». )١(‏ 


بناين قاعده براى هر كس بدون استثنا و تمايز ميان سفيد و سياهءيا مرد و زنءيا عربى و عجمى جارى استويس هيج ارزشى 


برتر از عمل صالح نيست. 


خدا براى شدكان خويش حنيه خواسته اين بدان معنى است كه همه فلسفه هاى تنكك نظرانه نؤادى و قومى و...و...مردود 


اسسث: 

ل ل لج و 1 لا ور د 
آوردن آنها انجام داده استءجنان كه خداى محا وكناق لساك 8 لايك يذ معد يبد ملا كتريث أَبدِيكم و يَعْقُوا 
عَنْ كثير . (7) يس از آن جهت مزه حوادث را مى جشيم كه آكاهى ما به امور /1 و قوانين زندكى و فهمى كه درباره آنها 


داريم»؛ضعيف و اندكى استعو بيماريها 


ص :11 


.6 -مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 6-١ 
؟- /. 0( -الشورى ريم‎ 


از آن جهت كريبانكير ما مى شود كه قوانين بهداشت را مراعات نمى كنيمءو عقب ماندكى و براكندكى و استيلاى طاغيان و 
ستمكران بر هاءؤ ح ومين لرؤه ها وديكر بلاهائ طبيعيى ...همه از غنود السان اسكهو ثيز جين است عذاتى كه دز جهان 
ديكر با آن رو به رو مى شودءو دوزخيان جنان خود سبب و مسئول در آمدن به آتش اند و بايد از بيش بدانند كه عذابى كه 
مى جشند نتيجه بدكاريها و تبهكاريهاى خودشان است.به همان كونه كه توانايى بر آن دارند كه بيش از انقضاى فرصت و 
يايان يافتن عمر جانهاى خود را بخرند و با كارهاى نيكك آنها را از اسارت برهانند و همجون اصحاب اليمين باشند كه با جنين 


كوه يودث ال تويكراة تعارز بيدا كردة اند 
ا 
الآ أضكات اين 


سمكر اضحات دست راست.» امام باقر(ع) كفت:«ما و شيعيان ما اصحاب يمينيم»و هر كه دشمن ما اهل بيت باشد از كرفتاران 
است». )١(‏ ودر الكشاف آمده است:و از على(ع) روايت شده است كه وى اصحاب اليمين را به كود كان تفسير كرده 
استءبدان سبب كه مرتكب اعمالى نشده اند كه سبب كرفتارى آنان شود (5) و رازى اين رأى را در تفسير خود ترجيح داده 
استءو اين همه جيزى جز مصداقهايى براى حقيقتى يككانه نيستءجه اصل يمين از يمن به معنى خجستكى و نيكبختى نقيض 
شوم به معنى بدبختى استء.كه بحث درباره آن در سوره الواقعه هنكام بحث درباره آيه: 

تأفلكات الفيع 0 أعلات المستيوو أفلات المتهو ا أمالاق متو سوه كتشعيو باذ > انون شير به امل آذ 
كسيرذء شدن وعطيق أن راب عصداقهاق ديكر:مسركن شازهواق أن عنهك برؤره كار ها اضصحاب اليميق را مسف كرذه 
ات كه اناهير خلاف ذيكر مرذمانودر كرو و دوقد كازهاق خود تسشلهريرا كه كارو تلاش ارشان سنتديده يودة و دن 


نعمتى كسترده بيوسته مقيم خواهند بود. 
ل 

فئْ جَناتت َتَضْاءَ لون عن المُجْرمِينَ 

نووياقها وبيهاى عتم اند 


١١0: ص‎ 
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ع1 ) حالى الع 


واز كناهكاران مى يرسند.» اين سؤالى بر خاطر خطور مى كند كه يرسش از مجرمان و تبهكاران جه اهميتى براى ساكنان 
بهشت دارد؟ اولا:بدان سبب كه اين يرسش بر لذت بردن مؤمنان از نعمتهاى مادّى و معنوى كه بهره ايشان شده است مى 
افزايدءو به همان كونه كه آكاه شدن /17 از حال فقيران در دنيا بر آكاهى شخص ثروتمند از فضلى كه خدا بر او ارزانى 
واشته است اضافه م كد اصضحات يميق ومن ان 1 كاه :شيدق ان زائد كن متخالفاق وه نين قهز ان آن 'زند كن" كدا نت ابشان 


نشنكةاسيت لذت خواهند برد. 


ثانيا:اطلا-ع انيح كنتكوين كه دن ايند :صوزت غرامة كرفتكعىبرائ مؤمتان در دنا سؤدشة :اسك دان حهت كه اذ 
نهاتكاههاى خظر 1 كامفى شوتدهى نشاتبهاى.راة اتقن را بهتز من شتاسندء و بديخ كوئه يزهيز كردن ابشاة از خختطاهماو 
لتزشكاهها نسرتز من شو كه اهنيبت ١‏ كاشسدن ان انها كمتر از معرفت اتحه عق وصوات است نستثءو ان كن كددز 


نين كوشك تاذو نفس خرن شتخفيتن :اماق نا كبدوشايشهاست كاوضفات دووختان باخير باشد وال آثان مرهيزة: 
1 
سَلككم فى سَقَرَ 

حجه جيز شما را به سقر كشاند؟» كدام جيز(عمل و رفتار)رهبر شما به آتش شد؟ ياسخى كه مى دهندءاز يكك سو نشانه هاى 

شخصيت تباهكار را آشكار مى سازد وءاز سوى ديكرءدر كرو و كرفتار بودن هر كس را در مقابل كارهايى كه انجام داده 


استءعملا آشكار مى سازد؛آيا جه جيز سبب آن بوده است كه به جرم و كناه ببردازند و براثر آن كرفتار عذاب سقر شوند؟ 


نخست:تركك كردن نماز ايشان سبب بوده است. 
لاء ف 3 ٍِ 
قالوا لم تَك مِنَّ الْمَصَ لمَصَليرَ 


-كفتند كهناز نما كزاران نبوديم.) اين آيه تركك كنند كان يكك سره نماز راءهمجون كافران و مسلمانان مسخ شده.و همجنين 
كسانى را شامل مى شود كه به آداب عبادت عمل مى كنند ولى خود را ملتزم به ارزشها و هدفهاى آن نمى دانندءو اينان آن 
كسان اند كه يرورد كار ما 


١١8: ص‎ 


م 0 ار ال .2 للك د 3-8 0-1 
درباره ايشان كُفته است: فَوَيْل للمّصِللينَ* الذِينَ هم عَنْ ص لاتهُم امون قلخا عه انان در شمار نماز كزاران محسوب نمى 
شوندءبدان جهت كه تارك الصلاه از آن جهت مجرم و كناهكار مى شود كه بزركترين عامل هدايت كننده به نيكى و 
د -ه ص 7 لا 578 م لاك 2 
جلوكيز ان شر وا كه كمناق ات تركف كرفه اشتة لأا و نذا كفنه اسعه» إن الشاكة كنيل عن الفعشاء والقتكر دلاو ويه 


همين جهت نماز ستون دين و روح ايمان و وسيله نزديك شدن به خدا به شمار مى رود. 


امام على (ع)در موعظه به محمد بن ابى بكر كفته است:«و بدانءاى محمد كه هر جيز بيرو نماز تو استءو بدان كه هر جه نماز 
را ضايع كندءجيزهاى ديكر را بيشتر ضايع و تباه خواهد كرد». ( و رسول اللّهد(ص)كفت:«تا آدميزاد نمازهاى ينجكانه را مى 
كزارد»شيطان از او در هراس استءيس جون آنها را ضايع كندءشيطان بر او جرأت و غلبه يبدا مى كند واو را به ارتكاب 
كناهان بور كك بره اتكبرده. 81 


امامان راهنما براى اين آيه بعدى سياسى و اجتماعىءاز خلال تفسير تركك نماز به تركك بيوستكى به حزب خدا و طرد رهبرى 
رسالى قايل شده اند.ادريس بن عبد الأه كفت كه از او(يعنى امام صادق(ع))درباره تفسير انق ايه يرسش كردمءو او 
كفت:«يعنى از ييروان امامان-عليهم السلام-انبوديم» (0) و كفت:«آيا نديده اى كه مردمان اسبى را كه در مسابقه اسب دوانى 
يس از نخستين اسب (السابق)است ل مى نامند؟!مقصودم آن جااست كه كفت«الآسيه)ما از ييروان 


بيشينيان(سابقين)نبوديم)؛ (2) و اين از نص آيه كريمه در آن جا كه 
ص ١١17:‏ 


)١١١--١‏ -الماعون؟/و2. 
؟5-؟١1١)‏ -العنكبوت88/. 

11) سبحار الانواريج “اص 58. 
ع- )1١5‏ -همان منبعءج لاص .75١7‏ 
ه- )١١6‏ -البرهانءج .ص .6١58‏ 
ع-8١١)‏ -همان جا. 


م كوولةاميق المصلين ]د ا شكان است بين فضلي (ثهاز كزان )غرة يكك خط و حزب و رهبرى استءو وابسته به آن نبودن 
شخص را مستوجب سقر مى سازد...و ازاين انديشه به آن هدايت مى شويم كه تماشاى مبارزه ميان حق و باطل در اجتماع 
بدون وابسته بودن به طرف حق مسئله اى است كه اسلام آن را طرد كرده است. 


همجون يكى از كناهان بزركك اشاره مى كند و جرا؟!بدان جهت كه نماز ستون ١7/‏ دين استء.و بدان سبب كه كافران براى 


فروع نيز در معرض محاسبه قرار مى كيرند»يس قانون يكى است و در آن فرقى ميان كافر و مؤمن وجود ندارد. 


دوم:خوراكك نرساندن به مسكينان. 
وَلَمْ تك تُطعم المشكير 


-و درويش را طعام نداديم.» مسكين نيازمندتر از فقير است,براى اين كه او كسى است كه فقر وى را ساكن ساخته و قوت روز 
خود را مالك نيستءو يارى كردن به اين طبقه از مردم واجب شرعى انسانى و اجتماعى است كه اسلام,»همجون عقل و 
عرفءةآن را واجب كرده استءيس در آن هنكام كه تنككدستى فردى به حد ضروريات نخستين همجون خوراك لازم براى 
زنده ماندن مى رسدءجامعه در برابر خدا براى رفع نيازمندى او به هر طريق ممكن مسئوليت دارد و مورد بازخواست واقع مى 


سو د. 


اسلام اين اصل را در نظام اقتصادى و تشريعهاى جنايى و قضايى خويش منعكس ساختهءو مجازات سرقت را از كسى كه 
حاجت ضرورى او را به آن برانكيخته جامعه او از اداى مسئوليت خود در برابر وى تخلف ورزيدهءبرداشتهءو مطالعه احوال 
شخصى و اوضاع و احوال اجتماعى و اقتصادى را جزئى از نظام قضايى خود در اجتماع قرار داده است.و آيه آن كاه بيشتر در 
مامؤثر مى شود كه مارادر ضمن سياق آن(صفات مجرمان)به دورتر از اين مى رساندءو آن هتككامى است كه انسان بى 


اعتناى به مسئوليت در برابر فقيران و مسكينان(فردى و 


١18: ص‎ 


اجتماعى)را نيز مجرم مى شماردءبدان سبب كه كناه يرداختنءبه دزدى و تبهكارى در زير فشار لبا سد و كرسيكى بز ركتر 


از كناه توانكّران براى رفع نيازمنديهاى ضرورى او نيست. 


الثانهمراه با جريان به ييش رفتن. 

علا رء و هلا 
وَ كنا نخوض مم الخائضير 
وبا خداوندان باطل در باطل بيش مى رفتيم.» قتاده كفت:هر وقت كمراهى به كمراهى براى درآ مدن به باطل مى يرداخت.ما 
نيز با او به كمراهى مى يرداختيم»يعنى ما نيز جانهاى خود را با درآ مدن در باطل همجون آلوده شدن كسى بر اثر فرو رفتن در 
يكك مايع آلوده مى ساختيمءيس جون همراه با كسى كه تكذيب حق مى كند بيرون مى آمدند و در كفتار يبروى از ايشان مى 
كردندءفرو رفته و آلوده همجون ايشان در باطل بوديم» (لكوابن زيد كفته است كدنبا يردازند كان در امر محمد(ص)خوض 
مى كرديم كه اين كفته آنان بود:دروغكوءديوانه»جادوكر... (1؟) 


استقلال از مهمترين هدفهاى انسان در زندكى استء.بدان روى كه محتوى توحيد استءو جوهر بندكّى خداءو كزيده آزادى 
انسان...و لذا خوض با يردازند كان به امر محمّدءو همراه با جريان غالب تا آن جا كه بيش رود بيش رفتن» جرم بزركى است 
كه آدمى در حق نفس خويش مرتكب مى شودءو همجنين از مصداقهاى شرك به خدا محسوب مى شود كه در نزد خدا 
مستوجب سلخت ترين شكنجه و عذاب استءزيرا كه عاملى اساسى از عوامل خطاى انسان و انحراقف و كمراهى او محسوب 
مى شود. 200 


رسالتهاى خدا انسان را به ذات خويش و شناختن كرامتى كه در نزد خدا 
ص ١١95:‏ 


582 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ )1١7/-١ 
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01١94‏ حاز نقش حس توافق اجتماعى منفى»)در كتاب«منطق اسلامى»اصول وروشهاى آن»ء ص رركا من سخن كفته ايم. 


داردءو افقهاى علم بزركك او رهبرى مى كند»در صورتى كه شيطان و دوستان او خواهان كمراه كردن انسان نسبت به خودش 
و نادان ساختن به ارزش و كرامت و نقشى كه در كزيدن نيكى و مبارزه با بدى دارد بر مى انكيزند»و به همين سبب است كه 
امروز طاغيان و مترفان را جنان مى بينيم كه خود را سخت به دستكاههاى تبليغى كارآمد براى آن مجهز كرده اند كه از 
انسان فردى سلب اختيار كنند»و شخصيت او را به هر صورتى كه خواسته باشند قالب ريزى كنند.و نظامهاى استكبارى در 
مغرب زمين توانسته اند تا ملتهاى خود را با وسايل تبليغىءو بالخاصه در امور سياسىءييوستكى دهندءو صفحه تلويزيون و 
شبكه هاى روزنامه هاى بزركك امروز به جاى خدا در معرض يرستش قرار كرفته اند»و آراء خود را در امور كوناكون بر مردم 
تحميل مى كنند»و حتى رنكك لباس همسران و شكل آرايش مو و بسيار جيزهاى ديكر را انسان باخترى از وسايل تبليغى اختيار 


مى كند نه از اراده آزاد خود. 


يس حككونه حسن توافق به جريمه و كناه مى انجامد#؟اين امر به خوبى آشكار استءجه فردى كه استقلال خويش رااز كف 
داده است.در خطاهاى جامعه خويش در آن هنكام كه مركب خود را به طرف كناه و كمراهى مى راند» شركت مى جويدءو 
در آن هنكام كه جنككى ظالمانه عليه ديكران به راه مى افتدءاين انديشه در خونهاى ايشان خوض مى كندءو هنكامى كه 
مجالس غيبت و بهتان و خبر جينى تشكيل مى شودءو لو خويش در لهو و لغو حديث و كفتكوى با ديكران مى اندازد»بدون 
آن كه شجاعت معارضه و ايستادكى در برابر آنان داشته باشد. 


رابعاندروغ شمردن آخرت و سراى ديكر. 


-و ما روز جزا را دروغ مى شمرديم.» يقين در اين جا به معنى علم استءو اين كلمه به مركك تفسير شدهءاز آن روى كه انسان 
در آن هنكام كه جشم از دنيا مى يوشد و حجاب از برابر ديد كان او به كنارى مى رود»ءآخرت و جزا و همه حقايقى را كه 


رسالتهاى خدا ياداور آن بوده اندءبه جشم يقين مى بيند.در اين دو آيه اشاره اى است به آن كه فرصت نجات 


١٠١: ص‎ 


تا زمانى كه آدمى زنده است وجود داردءيس اكر در خط باطل و كناهكارى افتد و سيس بيش از مركك توبه كند و به ترميم 
جرايم خود بيردازدءاين كار براى او سودمند واقع مى شود و كرنه كرفتارى براى فرداى او بر جاى مى ماند.و جون آدمى از 
موعد خويش با مركك و لقاى يروردكار خود و جزايى كه خواهد ديد بى خبر است»يس شايسته جنان است كه بيوسته /10 به 
فرمانبردارى از خدا و انجام دادن عمل صالح بيردازد كه مبادا به فكر معصيت بيفتد و اجل ناكهان فرا رسد و كرفتار عاقبتى بد 
شود و امير مؤمنان به يسرش حسن-عليهما السلام-در ضمن بيم دادن او از موت جنين كفت:«يس بترس از آن كه تو را بيابد و 
در حالتى قرار كيرى ناخوشايند:با خود از توبه سخن به ميان آورده باشىءو او تو را از آن باز دارد»و خويشتن را تباه كرده 
باشى». 2012 


واسلام تكذيب آخرت و كيفر آن را از مهمترين عواملى مى داند كه بشر را از مسئوليت آزاد مى كند»و سبب افراط كردن او 
در انحراف و كناهكارى مى شود.و تعبير قرآن وارد شده در آيه سخت دقيق استءجه خدا مى كويد نُك ذبُ بيؤْم الدّين و 
جنات انك كد كو اتكلاون شرك زديل لك رركم فر كاري شرك اسك | رن مين الستس ال كفو انان اا عالق 
با قوانين باز مى دارد»و آن كس كه از كيفر يرورد كار خويش نترسدءجكونه ممكن است ملتزم به شرايع او باشد؟به همين 
سبب علما بر ضرورت قوانين جزائى تأكيد مى كنندءجه ضرورتى قاطع براى تنظيم علاقه ها و ارتباطهاى مردمان با يكديكر 


است. 


خدا بر روز قيامت نامهاى فراوان را اطلاق كرده است كه در حيثيتهاى نخستين با يكديكر اتفاق دارند»ولى در تأثيرات نفسانى 
و معنوى با يكديكر متفاوت اندءبدان كونه كه مى توانيم يقين داشته باشيم كه تعبير١ايوم‏ الدين»)در اين سياق شايسته تراز هر 


تعبير ديكّر استءو ما اين را در مفردات در ضمن سياقى كه در آن دارد مى شود اكتشاف مى كنيم. 
عن ١1‏ 


)56-١‏ -نهج البلاغه» كك ١ص‏ ع 


بدان سبب كه سياق سوره المدّثر در تبليغ رسالت و تكذيب كافران و بيماردلان به حقايق دين بنا بر حكمت تأكيد بر خودايوم 
الدين»استءتا اين امر آشكار شود كه دين محور و ميزان در آخرت استءو اين كه حقايق مورد تكذيب دشمنان رسالت به 
زؤوذى در زوزع كه خواهد آمد [شكان فى شودهو دن نتيجه تأكيدى است بر ايخ كه ديتذارع امرع ناكزيرى و سرنوشت ساز 


الوكين 


قراف العف سحن رواق امعان نية؟ باس كن كدادر قيقلا ااعاملى اتاستن ا عوافل كتادو محضييق به شمان م 


صورت جيزى در مى آورند كه مجوز خطاكارى مى شود. 


جون اين فهم در نزد جهودان در نظريه فرزندى خدا وامت بركزيده خدا تبلور بيدا كردهءو در نزد ترسايان در نظريه 
فداء»بعضى از مسلمانان نيز لغزش بيدا كرده و به مثل اين كونه آرزومنديهاءولى با قالبها و تعبيرهاى متفاوت كرفتار شده اند: 


بعضى كفته اند كه مسلمانان بهترين امتى هستند كه در ميان مردمان جهان طلوع كرده اندءو اين كه خدا امتى را كه بيغمبر 
دوست او محمد(ص)در آن است عذاب نمى كندءو كروهى ديكر كفته اند كه اولياء بدون قيد و شرطءبراى اين امت شفاعت 
من كتددءوقرآن فعداايق ارزوهاف باط ل .را ارين برمى كد تاذيكر دمن عجالن براق فراز از تحهما : مستوليت از ايئاواة 
نداشته باشد.و امامان راهنما مردمان را از اين طرز فههيدن تادرست شفاعت :ير حذر داشته اتد.ابو بصير كفتأبر تحميده داخل 
شدم تا او رااز نظر ابو عبد الله تعزيت كويمءيس كريست و سيس كفت:اى ابو محمد! كاش در آن هنكام كه مركك او فرا 
رسيد حاضر مى بودى و مى ديدى كه يكك جشم خود را بست و سبس كفت:«خويشاوندان و كسانى را كه نسبت به من لف 
دارئد فرا خوانيداو جون در بيرامون او كرد آمدند كفت:«شفاعت ما بهره كسى نمى شود كه نماز را سبكك شمرهده و خخوار 
كرده است». (01) 


١١١: ص‎ 


)17١ -١‏ -بحار الانواريج الليعص ع"5. 


آيه قرآن دراين خصوص به نيرو سخن مى كويد: 


-يس شفاعت شفاعت كنند كان براى ايشان سودى ندارد»» جرا كه هيج كس از ايشان شفاعت نمى كندءو بر فرض اين كه 
كسى بةا شفاعك برعيزداز أن سودف براق آثان خاصل ثمى “ودهو حكوته ممكن انيت ععليرة شوفا ون ضورق كدااولياي هنذا 
جز براى كسى كه خداوند توانا از او خرسند باشد شفاعت نمى كنند.و قرآن از آن روى به اين شكل تعبير كرده است كه 
تصورات نادرست و آميخته به آرزوهاى ايشان رااز بن ويران كندءو براى بيان اين مطلب نيست كه كسى براى شفاعت از 


آرى شفاعت يكك حقيقت واقعى استءولى براى كسى سودمند است كه مسير كلى او مسيرى درست بوده باشد و در نتيجه 
بدكاريهاى كنارى و فرعى او فرو ريزد» و مسير عمومى انسان جز با رو كردن به رسالت خدا و ييروى از فرستاد كان و اولياى او 
سالم نمى شودءو به همين جهت است كه خدا دورى جستن كافران ١١//‏ و مشركان را از يادآورى او در وقتى كه جنين 


آرزويى دارند مستنكر و زشت و غير قابل قبول مى شمارد. 
لا 9 و شا ع أخ 
قما لهم عَن التذكرَه مُعْرِضِينَ 


-آنان را جه شده است كه از اين يند و يادآورى رويكردان شده اند؟.» مقاتل كفت:اعراض و دورى جستن از قرآن از دو راه 
صورت مى كيرد: 

يكى از آنها انكار است و ديكرى عمل نكردن به آنجه در آن آمده استء )١(‏ با آن كه يادآورى شده است كه اين كتاب و 
ياداوريهاى آنءبه تعبير قرآنءبراى نجات ايشان قله است نه عليه ايشان»)يس شايسته است كه قرآن ايستار آنان را در برابر 
احياة هذا سيق يد انقاة با فسغادة وسول تاسعة تمازد و اناذ اجر عائيك كن عا رفست ابقافدرا مان «اددياشة و 


از قدر وارجشان بكاهد. 


١77: ص‎ 
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ف يري تاى 


م يي 5 09 - 7د 
نهم جمر مسشفرة* فرت من فسورء 


-تو كويى كه آنان خرانى ترسيده ورم كرده اند كه از شير كريخته باشند.) استنفار از نفور به معنى بيزارى آميخته به احساس 
ترس و خطر استوءو اين كلمه به عنوان يكك اصطلاح وارد دانش نظامى شده استءو استنفر الجيش يعنى سياهيان را براى 
حمله كردن به دشمن بسيج كردءو در المنجد آمده است: 


المستفر به معتى كريزان و ترسيده است 809و امدن كلمه برووّن عستفعل ان آن حكايت من كدد كه دوزى كند كان اذ 
يادآورى و يند قرآن بر اعراض و كريز از حق يكديكر مى افزايند»به همان كونه كه رميدن و كريختن يكك خر وحشى در كله 
از شير سبب ترسيدن و رميدن ديككر خران مى شود.و قسوره نام شير است در آن حال كه بر شكار خود خيال جهيدن داردءو از 
قسر به معنى قهر و غلبه مشتق شده استءيعنى درند كان را مقهور خود مى سازدءو خرهاى وحشى به سخت ترين شكل از 
ذوند كان عى ترسمد و هى. كريز تن:1837 و تبرانداز وشكارجى وااز آثروى قسوره مى كويند كديا تيرو كمان خوه شكار را 
صيد و مقهور خود مى كندءو اعراب هر مرد نيرومند و سخت را قسوره مى كويندءبدان سبب كه با همانندان خود زورآزمايى 


من كلداو دركراة از او عن اترستلهو ابن تكبيه تصويرف سماد حخالبيى اسع 


شايد خواننده اى بيرسد:به جه سبب افراد بشر از تذكره و ياد آورى و ينديذيرى مى كريزند؟كه جواب آن جنين است:و جدان 
و عقل آدمى كفر و عصيان او را طرد مى كندءو مجرم و كناهكار بيوسته با آنها در مبارزه و جدال استء.ولى عزم بر آن 
جزم كرده است كه در راه شهوتهاى خود بيش رود»يس از يند و راهنمايى مى كريزد وجانب عقل و و جدان را فرو مى 
كذاردءزيرا كه رسالت لكام توسن هوا و هوس را سخت مى كشدءو با اوامر و نواهى تصرفات نفس را محدود مى سازدءو او 


را مسئول كامل در هر بعد از ابعاد زندكّى فردى و اجتماعى قرار مى دهد. 
ص ١١:‏ 


)١1173-١‏ -المنجد در ماده نفر. 
؟- )1١6‏ -الجامع لاحكام القرآنءقرطبىءج 9١.ص‏ 14. 


-بلكه هر يكك از ايشان(مش ركان قريش)جنان مى خواهد كه به او نامه اى س ركشاده و مهر بركرفته داده شود.» ابن عباس كفت 
كه مى كفتند:اكر محمد راست مى كويد»جنان كند كه در نزد هر يكك از ما صحيفه و نامه اى يافت شود كه در آن براءت و 
ايعنئ او از اتش تضمين شده باشد.و ضطر الووّاق كفت :خواست ايشان آن يود كة يدون عمل جيزى به ايشان عطا شود؟و كلبى 
كفت:مش ركان مى كفتند كه به ما خبر رسيده است كه هر مرد اسراييلى در هنكام صبح بر بالاى سر خود نوشته اى را مى يافت 
كه در آن كناه وى و كفاره آن نوشته شده بود»ءيس براى ما نيز بايد جنين جيزى آورده شود.و به قولىءابو جهل و كروهى از 
قريكن كتشدنان محمدا|نامه اى از يرورد كار جهانيان براى ما بياور كه در آن جنين نوشته شده باشد:من محمد( ص)را به 
رسالت فرستادم.و همانند ابن نيك انه ذوالين أنه قد الوا لزي ال على 1ل 17) تر 1 اح ارو اده 
مى خواستند بر سه كونه مى تواند توجيه شود: 

اول:آنان خواستار آن بودند كه رسالت الاهى نوشته شده بر كاغذى به ايشان برسد كه بتوانند آن را لمس كنندءو از هر نظر 
متميز و معجزه آسا باشدءو اين جيزى جز يكك شرط بهانه اى براى فراز از مسئوليت ايمان آوردن و فرمان رسول بر آن نبوده»و 


خدا اين خواستهاى نهفته ايشان را آشكار و رسوا كردءو آن بيمارى ركه در دلهاى ايشان بود برملا ساختءيس كفت: وَ لو 
و ا 9 لا 2 2 لاه 55-5 5 لا 5 
را عَلَيِك نابا فى قزطاس قَلمَسُوة بأَئدِيهخ لقال الَذِينَ كوا إنْ لهذا إلا سِخْر مين -. (5) 


رهبرى آمدهءاز دشوارترين كارها براى انسان استءزيرا كه بر او واجب مى سازد كه از آزمندى نفس و خوديسندى 
ص ١1١6:‏ 


.4١ 0؟1) -همان منبع»ص‎ -١ 
./7/ ؟- 178) -الانعام‎ 


دست برداردءو ايستارها و رفتارهاى خود را محدود كندءكه اين براى همه مردم استء.ولى اكر كسى از مترفان و سرشناسان 
باشدءكاربرد او سنكين تر و دشوارتر استءبدان جهت كه خواستار سرورى بر ديكران استء.در صورتى كه اسلام از او مى 
خواهد كه از رهبرى رسالى و الاهى فرمانبردارى كندءو شايد از تسلط بر مراكز اجتماعى كه شايستكى آنها را ندارد و نيز از 
مالى كه جز از راه حلال به دست آورده است دست بردارد.و اين جيزى بود كه ابو جهل و همانندان او طاقت تحمل آن را 
نداشتندءو به همين جهت هر يكك از آنان آرزوى آن مى كرد كه خود رسول بركريده خود باشد و وحى براو نازل شود واز 
اين راه فرمانروايى خويش را بر مردمان تحميل كند و آنان را خاضع و خاشع نسبت به خود سازد.مجاهد كفت:جنان مى 
خواستند كه بر هر يكك از آنان نامه اى از جانب خدا نازل شود با اين عبارت:به فلان يسر فلان. )١(‏ و در آيه اعتراف ضمنى از 
مش ركان و كافران به اين امر است كه رسالت فضلى بزركك است و هر يكك از ايشان خواستار شرف و بزركى موجود در آن 


سومناين آيه يرده از عقده سختى موجود در نزد انسان يرده برداشته است كه براى ييروز شدن بر آن ناكزير بايد تلاش و 
كوشكن شحت صووت يذير شودهو 1 نعقددائى است كه آياث متعدد به آن اشازه كردة و عواسته هاى اعجازى كافرات زا 
ل او لوال فين لد عتى تفبر أن لض يجوءا أَوْ تَكونٌ لكك 
جه مِنْ يل وَ يِنَب تفجو انها رَخِلاكها تنجيرأ» أ و مقط الشلقاء » كا َعت علي كمف أو تأيى بالل و الملايكه قبيلا» 090 و 
كفسد: 8 كرا اله مول يَأكُلٌ الام و يَغيدى فى الاق لو لا نل له مَك فيكو : نه دلي 1 لين ابن ا ناو كاير 


آنها از عقده اى اساسى در آدمى خبر مى دهدءو آن اين كه منتظر جيزى است كه او را به ييروى از حق مجبور 


صن 12 


.4١ ص.١9 -الجامع لاحكام القرآنءقرطبىءج‎ )177-١ 
.47 تا‎ /4١ -الإسراء‎ )1١8-١ 


)١1١9 +‏ -الفرقان7/. 


سازدءو به همين سبب او را به صورت ييوسته خواستار علتى براى ايمان آوردن مى يابيمءيا اين كه ايمان آوردن و كار خوب 
كردن را به روزهاى آينده اى احاله مى دهد كه به يندار خود در آنها ١7//‏ به سبب كاملى براى ايمان بيدا كردن دست خواهد 
يافت.و به همان كونه كه اين طبيعت در فرد فرد مردم مشاهده مى شود.در ملت وامت كاملى نيز مشهود است و در تاريخ بشر 
واكر تزه غلماق روانقتاسى كانت آمنت كه بعضى از اقوام:ورملتها منتظر خالت اجبار بزاى وؤاج قائوث مى مات تابه اكراء. و قهر 
آن را بيذيرندءو اين انتظارى احمقانه استء.بدان جهت كه شرف و كرامت آدمى(خواه فرد و خواه امت)در انتخاب آزاد خير و 
فضيلت به توسط خود او تجسم بيدا مى كندينه درا ين كه افزارى فرمانبردار اراده اى قاهر بوده باشد.حتى اكر در خدمت 
صحيحى اين فرمانبردارى صورت بكيرد. 

بدين كونه هدايت بنا بر مسئوليت خود انسان بركزيده مى شودءو خود شخص براى دست يافتن به آن تلاش مى كندءو از 
يروردكار خود مى خواهد كه او رادرا ين كار توفيق دهد.و دليل وى در همه آنجه مى كند عقل او است كه با وضوح كافى 


راه هدايت را باز مى شناسد و از راه كمراهى تميز مى دهدءو جنان است كه ديكر مجالى براى بهانه ارقن سيت كاذ 


هدايت براى شخص باقى نمى ماند.و شايد كلمه اى كه ب يس از اين مى آيد اشاره به همين معنى است: 
كلا 
-هركز.) بهانه آوردن ايشان يذيرفته نيستء.و سبب باقى ماندن آنان بر كفرءنبودن اين يا آن شرط نمى تواند باشد. 


اين كفته در آيه بيشين: كل اثرئ مِنْهُمْ اشاره به آن است كه اين صفت در فرد فرد آدميان جايكزين و راسخ است.مكر 


حضور آخرت و سراى ديكر در ذهن و فهم ايشان است. 


1١77 ص‎ 


ه نا [1م ر فى 
يل لا يخافون الاخرّة 


خوة انفخات كردو افك وستر يوش كلاشعق فر وى هيز فدكرى كذ ترس الداشدة. اذ زات امدت نيسة؛ اخرت ثنها رك فكر 
مجرد نيست ١7//‏ كه انسان مى بايستى با لقلقه زبان از آن ياد كندءو در حافظه آن را نككاه داردءبلكه حقيقتى بزركك است كه 
بيوسته بايد آن را عملا در كارهايى كه مى كند در نظر داشته باشدءو آثار آن در رفتار و شخصيت او آشكار شودءو بارزترين 
نشانه هاى آن ترس از آخرت است با ترسيدن از عذاب و خشم خدا كه شايسته است بشر از آن بيمناكك باشد.و نترسيدن از 
جهان ديكرء كاه نتيجه اى از كافر بودن محض به آن استءو كاه نتيجه اى از افكار توجيهى است كه آدمى آنها را با خيال 
خود مى بافد»ءهمجون شركك ورزيدن به خدا و انديشه هاى نادرست ديكر. 

[عهعه] 

سيس خدا مى كويد: 


لا 
كلا إنه تَذكرَةٌ 


-به راستى كه اين يند دادنى است.» يعنى:دورى كزيدن و روى ككرداندن از قرآن آن را باطل نمى كندءجه آن به آيات و 


حقايق خود آدميان را به ياد بزركترين حقايق مى اندازد»بدان سبب كه در آن از شرح و بيان همه جيز سخن رفته است. 


رسولء»خود مصداق ديكرى براى تذكره استءجه به همان هدفهايى مى يردازد كه قرآن براى آنها نازل شده است.و بز ركترين 
آتهنااجة يناه اورذن يرورة كار عر جل ترا انساة است كه از:طريق دلايل و آبائق صورت مى كبرد كدادر انها عقن 
برانكّيخته و ضمير بيدار مى شودءولى بدون آن كه جبر و فشارى در كار باشدءيس بر رسول كارى جز بلاغ مبين لازم نيست.و 


قرآن نقشى جز بيان كردن حق و باطل با هم و قرار دادن انسان با تمام وجود مادى و معنوى او در برابر اختيار ندارد. 
ا 
فَمَنْ شاءَ ذكرَهٌ 


-تا هر كه خواهد آن را به ياد دارد از آن يند كيرد.» اين كار را با اراده و فهم خود انجام دهدءجه هر انتخاب و كزينش 


ديكرى در نزد خدا مردود استءو به صاحب خود در دنيا و آخرت سودى نمى رساند»و 


1١7: ص‎ 


همراه با آن هيج كونه اكراه نباشد جه لا إكأة فى الدَّين -و آدمى از نيازمندى خود به حق رو به آن مى كندءكه عكس آن 
درست نيست.و اين»در عين حال خصوصيتى است كه رسالت الاهى رااز دعوتهاى بشرى ١7/‏ برخاسته از جبر و اكراه متمايز 


مى سازد كه هيج حقى براى آدمى در تعيين سرنوشت خود قايل نيست. 


توازن آيات ميان جبر و تفويض از آن روى است كه بصيرت قرآن به امرى ميان دو امر ما را راهنمايى مى كندءو اين كار از 
طريق يادآورى حقيقت مهمى در قرار و اختيار انسان در زندكّى صورت مى كيرد كه خواست و مشيت او جز به خدا صورت 
نمى كيرد.آيا خدا انسان را نيافريده و نعمت خويش را براو ارزانى نداشته و فرصت اراده كردن و خواستن را براى او فراهم 
نياورده است؟و اكر آدمى همجون سنكك عقل و اراده اى نمى داشتءآيا خواستار جيزى مى شد؟و هنكامى كه براى او فرصت 
مشيّت و اراده كردن فراهم آمد و در لحظه اراده كردنءاكر نور تأييدى نمى بود كه اراده او را تقويت كندءنمى توانست در 
راه خواسته خود ييشروى كند و به مقاومت با شهوات نفسانى و جنبه هاى نقص و ناتوانى و نادانى كه در آن به سر مى برد 
تواذازق آنا فين ست ؟ دن أن هنكام كه هدايت معو مشت اشكء ايا براق اثبان ابن امكان وجؤد دارى' كه بدؤة يتن و 
يادآورى و توفيق يروردكار خويش به آن برسد؟ آرى.و بدين كونه قرار آدمى مركب از دو امر است:يكى از آنها متصل به او 
المتاءو اد يكزق متفم دنه بوووذ كارف ونس دوف هنذا مدو بركرقة براق وسيدوابه ان تلان كننايسدا اورا اهما بي مى 
كند و تلاش و كوشش او را به نتيجه مى رساندءو همين معنى كفته امام صادق(ع)است كه كفت:«نه جبر است و نه 
تفويضءبلكه امرى ميان دو امر است١(و‏ مفضل كفته است كه) كفتم:امر ميان دو امر جيست؟ كفت:«مثال آن مردى است كه او 


را در شرف انجام دادن معصيتى ببينى و بخواهى او را از اين كار بازدارى واواز آن بازنايستدءيس او را 


١١94: ص‎ 


تركك كنى و به انجام دادن آن معصيت بيردازد؛يس جنان نيست كه جون سخن را نشنيد و تواو را تركك كردىءتو آن كس 
بوده باشى كه وى را به معصيت فرمان داده اى»» )١(‏ و كفت-عليه السلام-:«خداى تباركة و تغالى بز كوارتر از ان است كه 
مردمان را به تكليفى مكلف كند كه طاقت انجام دادن آن را ندارند(يعنى بر انجام آن مجبورشان سازد)ءو خدا تواناتر از آن 


است كه در تسلط او بر جهان جيزى باشد كه آن را اراده نكرده است»» (7) (يس امر را به مردمان تفويض كند). 


امام على بن موسى الرضا(ع).در ياسخ يرسش مأمون از وى كه كفت: 


اى ابو الحسن!آيا مردمان بر آنجه مى كنند ١7/‏ مجبورند؟ كفت:«خدا عادلتر از آن است كه آفريده هاى خود رابه كارى 


مجبور كند و سيس آنان را عذاب دهداءو مأمون يرسيد كه:آيا به حال خود واكذار شده اند؟و امام(ع)در ياسخ كفت: 


«خدا حكيمتر از آن است كه از بنده خود غافل بماند واو را به خودش واككذارد»» () و اين بيان زرف از ائمه-عليهم السلام- 
درباره اراده انسان و قرار او همان حقى است كه دلايل و حجتهاى بالغه ما را به آن راهنمايى مى كندءو راهنماترين آنها و 
جدان خود آدمى و آزمايشهاى شخصى او است.يس جبريان» هر جند درباره رأى خود به مجادله بر مى خيزيدءهر يكك هر 
اين كار مجبور نمى كندءو همجنين بيروان مذهب تفويض مى دانند كه همه كارها به دست خود ايشان نيست. 

ل ممع لا لا ل 6 لا عمد اه 

وَّما يَذكرُونَ إلا أنْ يشاءَ الله هُوَ أل التّقوى وَ أهل المَعْفْرَهِ 

و ياد نكنند و به ياد نياورند مكر آنجه را كه خدا مى خواهد.كه او شايسته آن است كه مردمان از او بترسندءو شايسته آن كه 


اميل وي و امززقن اريزا تداقساهند) ست اوصعة وها اهل و ساسك اذراكارد كديند كانقن اذاو 
ص ١١١:‏ 


)م -بحار الانوار»ج فيص 7 .١3‏ 


"١‏ -توحيد المفضل.ءص ارارم 


يكساه -بحار الانوار»ج .)ص 04 


ترستة وبيرهيز كان تاشددهةوانيز به وحمت و مغفرت اؤ'امدوان باشتئدهواين آخرويق اشاره قراتئ اده زاانر واه ذرست قرا 
كرفته ميان بيم داشتن و اميدوار بودن قرار مى دهدءبه همان كونه كه آيات او را ميان جبر و تفويض قرار داده است.ولى بايد 


اين را از ياد نبريم كه رحمت او بر غضبش يبشى مى كيرد. 


ص ا 


١7١7: ص‎ 


ص ورورن)ا١‏ 


سوره قيامت 
اشار 6 


١) ص‎ 


سوره قيامت ١//‏ 
فضيلت سوره: 


از ابو جعفر امام باقر-عليه السلام-روايت شده است كه كفت: 
ش لظ | ا 
«هر كس سورهالا أقسمارا فراوان بخواند و به آن عمل كند»خداى عر و جل او را با رسول الله-صلى الله عليه و آله-از كور 


خود يه بهترين صورت برهن انكيزة وريه او بشارت فى ذهد ووذر روى اومن ده نا اين كه ان صراط و ميران بكذرد. 
نور الثقلين/ج هص ١7/ 682١‏ 
زمينه كلى سوره 


آيا آدمى جنان كمان مى كند كه او را بيهوده رها مى كنيم؟جه جيز در ساختمان و هويت او دليل بر تصور اين بيهودكى 
است؟آباذليل آن كذشى افريش وى ازعراخل كوناكون است#با'فطرت استوارض كه دارهديا نفس تكرهشكر وى كداو 


بزركترين آنها قرآنى كه يرورد كار خود كرد آوردن و بيان كردن آن را متكفل بوده است؟ 


ص :18 


بدين كونه آيات سوره ييابى در ذهن ما به صورتى زرف مسئوليتى را كه در روز قيامت با آن رو به رو خواهيم شدء] شكار 
مى سازد.يعنى روزى كه خدا حتى انكشتان مرد كان را راست واستوار مى سازد»ءو بلاها و مصيبتهاى سخت يديدار مى شودءو 


آدمى كري زكاهى و يناهكاهى براى خود نمى يابد. 


بدين كونه به محور سوره كه مسئوليت است مى رسيمءو هدف آن ررفتر كردن آكاهى نسبت به آن روز بزركك است و به 
يه اى كه در آن كفته خداوند سبحانه و تعالى متجلى مى شود: بَلِ الْإِنْللانُ عَلِلِ نَفْسِهِ بَصيرَة . 


تفصيل اين حقيقت آن است كه قرآن در ابتداى سوره ما رااز دو حقيقت آ كاه مى سازد كه يكى از آنها قيامت است و 
ديكرى نفس نكوهشكر و لوّامهءو آنجه اين دو را به يكديكر يبوستكى مى دهد آن است كه هر دو 1[شكار كننده مسئوليت 
الست#به همان كونةا كه يمان داشعق به قنامتة انسان ويه تحمل كردق 1ن يزمى انكيزة تسن لواعه يز عامل ذيكرق امت كه 
آنجه بر وى واجب است واز يرداختن به خطا و كناه باز مى دارد.(آيات 0-١‏ سياق آيات زشتى و نادرستى اين يندار را كه 
آدمى بار ديككر.يس از آن كه اندامهايش از يكديكر جدا و يوسيده شدءهركز رستاخيز يبدا نمى كند و به زندكى باز نمى 
كرددءبه خوبى آشكار مى سازد.آيا جنان مى يندارد كه قدرت خداءهمجون قدرت او»محدود به حدودى ات اهز قن عدي 
نيست...قدرت خدا برتر از حدٌ تصور بشر است...او نه تنها مى تواند استخوانهاى يراكنده را در كنار يكديكر جمع كندءبلكه 
مى تواند انككشتان او را راست و استوار سازد؛و آدمىءدر آن هنكام كه به خود باز مى كردد و به انديشيدن درباره قدرت خدا 
در طبيعت مى يردازدءاز اين حقيقت آكاه مى شودءولى براى فرار از مسئوليت افكارى را اختراع مى كند واز حقايق آشكار 
شده بر خودش به بهانه هايى خود را منصرف مى سازدءو از ايمان آوردن به رسالتى كه كردارها و تصرفات او را محدود مى 


سازد مى كريزد و بدان كونه كه دوست دارد به ييروى از هواى نفس مى يردازد...و قرآن بار ديكر تأكيد مى كند 
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كه همين امر سبب يرسش كردن او از قيامت است.(آيات ”6-7 يرورد كار ما اين بيمارى دشوار نفس بشرى را از اين راه 
درمان مى كند كه بهاو مى كويد:اكر بتواند به صورت موقت(در دنيا)بهانه اى براى كمراهى و كريز از مسئوليت در 
زيريوششى يبدا كنددر آينده كه قيامت بريا مى شود كريزكاهى در برابر يرورد كار خود ندارد: 3 بَرقَ الْبْضَرُ* وَ خَسفَ 
الْمَمَر* وَ جَمِعَ ال وَالْهَمَوْ هو بايد از روى يل دنياى فانى بككذرد و به خانه ابدى خود در نزد يرورد كارش وارد شود»و در 
همين جا است كه آدمى خود را با حقيقت امر خويش رو به رو مى بيند و آنجه را كه در زندكى كرده است در برابر خود مى 
يابد و مشاهده مى كند.(آيات )١172‏ وحى الاهى در ما احساس تقنافئ از خود را برمى الكيزةغو اين كار از راه يادآورى 
يك حقيقت وجدانى مسلّم صورت مى كيرد كه همان بصيرت و بينايى انسان نسبت به نفس خويش استءجه او بيش از 
ديكران شاهد و كواه آن است و از واقعيت آن آكاهى داردءو هر جه به بهانه ها و آوردن دلا-يلى بيردازد كه اعمال خود را 
خوب و موجه جلوه كر سازدءباز جنين است.و قرآن كريم از آن روى در اين باره تأكيد مى كند كه مراقبت شخصى اثرى 
بزركك دارد و بهتر از هر عامل ديككر مايه رسوخ برهي زكارى و تقوى در شخصيت فرد مى شود.(آيات ١1// )10-١‏ سيس 
سياق قرآن به سخن كفتن درباره خود قرآن منعطف مى شودءو از رسول مى خواهد كه بيش از اتمام وحى در رساندن آن 


شتاب نورزدءو مى كويد كه خدا خود ضامن و متكفل كردآورى آيات وحى شده و بيان آنها براى مردم است... 


واين از جمله آياتى است كه مفسران را در فهم ارتباط ميان سياق سوره واين بخش از آن متحير ساخته استءو بايد دانست 
كه در اين مورد ارتباط و ييوند محكمى وجود دارد كه در ضمن بيان آيات به آن اشاره خواهيم كرد.(آيات )19-١8‏ اين 
آيات مارا به يكى از عوامل انحراف و نيذيرفتن مسئوليت در نزد انسان رهبرى مى كندءو اكر شخص بتواند بر اين عوامل 


يبيروز شودءراه رسيدن به حق را مى يابد»و حجاب موجود ميان او و جهان ديكر فرو مى افتد»و آن دوست داشتن و 
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بركزيدن عاجله يعنى دنيا بر حساب آجله يعنى آخرت و جهان ديكر است.و در صدد دست يافتن به نتايج فورى برآمدن و 
منكر كيفر آجل شدن هر جند كه برتر از دستاورد عاجل باشدءو حتى اككر نسبت به او جنبه سرنوشت سازى يبدا كندءو به 
همين سبب است كه آدمى ييوسته در بند كذراندن لحظه فعلى است و به تفكر درباره آينده نمى يردازد»كه اين يكك نظر 
تنكى بزركك محسوب مى شود.و در آن هنكام كه انسان از موازنه ميان حال و آينده.و ميان دنيا و آخرتءناتوان مى ماند. هر 
دو رااز دست مى دهد.(آيات )7١1-7١‏ وراه حل درست براى اين مشكل آدمى از طريق بازكرداندن توازن ميان آنها در نفس 
او ميسر مى شودء.و جون عاجله مشهود حواسٌ است و به خوبى فهميده مى شود.آدمى سخت به آن نيازمند است كه براى وى 
عالم غيب نيز جنبه شهودى بيدا كندءو به همين جهت است كه قرآن ما را در برابر مناظر زنده اى از غيب آخرت قرار مى دهد 
كه در آن مردمان به دو كروه تقسيم مى شوندءيكى كروه خوشبختان كه ترى و تازكى از جهره هاى ايشان آشكار است و با 
نظر كردن به يرورد كار خويش عز و جل به منتها درجه سعادت مى رسندءو ديكر كروه تيره بختان زيانكارى كه جهره هاى 
عبوس دارند و منتظر رسيدن به خوارى و عذابند.(آيات 10-77) سيس سياق قرآن از لحظه هاى هولناك مركك با ما سخن مى 
كويدءدر آن هنكام كه نفسها به كلوكاهها مى رسد و انسان سختيهاى آغاز مركك را مى جشدءو در آن هنكام است كه 
ساقهاى دو يا بركرد يكديكر مى بيجد و دستى كسترده و دستى ديكر به صورت مشتى فشرده مشاهده مى شود؛آرىءاين 
نخستين منظره از مناظر جهان ديككر است و از كستردكى آن جهان خبر مى دهد. /17 و به همان كونه كه تكذيب كسى به اين 
حقيقت آن را از او دور نمى كند و تغيبرى در آن نمى دهدءتكذيب آخرت نيز به اندازه ذرّه اى در وضع آن تغيير يديد نمى 
آورد»ءبدان جهت كه حقيقتى واقع شونده و قيام كننده است.(آيات 19-78) بدان سبب كه مسثله مشكل آدمى نه در انكار 


مركك و يندار توانايى بر دفع آن بلكه كرفتار شكك و ترديد بودن در اوضاع يس از مركك يا كفر ورزيدن نسبت به 


١ ص‎ 


آن استءقرآن در آن مى كوشد كه آدمى رااز حيرت شكك كردن در آينده و نادانى نسبت به آن خارج كند»و جنان است 
كة كويى مغمابئ زا تخل 'مئ كند كد.در اكثن جانهائ هردمان :ازتاب و واكشى ذارةءو ينان قرآن حاكئ از آن"است كه عسير 
انسان در زندكى به مركك يايان نمى يذيرد»و مركك همجون يلى براى راه يافتن به يكك جهان ابدى كسترده ترءيعنى عالم لقاى 
لخدا وريد كريةه هياب و كروك ود و رزانن او اسكةو ارم حرف اسيك كه الكماس عسو ليس را دو فس ال زرفتوفى 
سازد.(آيه :”© ينهان ماندن اين حقيقت از احساس و فهم انسان سبب ايمان نياوردن او به خدا و نماز كزاردن براى او است.و 
فمين اسك كه او :ابه تكداين واسواق شد نابر مركن غروو تر الكيزة ا كي كد اجنين باشدهم ركه يرائ :او شاستتة تراز 
زندكىءو عذاب بايسته تراز رحمت است.(آيات 78-71١‏ قرآن ما را به ريشه اصلى كفر آدمى به رستاخيز و كيفر باز مى 
كرداند:سبب آن نادانى او نسبت به قدرت يرورد كار خويش استءيس لازم است كه در اصل آفرينش خويش كه نطفه اى از 
منى ترشح شده بوده و سيس به صورت خون بسته در آمده بينديشد و بداند كه خدا او را آفريده و به ذات او كمال بخشيده»و 
انه كفال :ا با عدن ورك كاير ساخته: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجيِن الذَّكَرَ و الأئلا اواين آيه اى است كهءبا كمال وضوح 
در برابر عقل»قدرت خداوند متعال را بر زنده كردن مرد كان متجلى مى سازدءزيرا كه اصل آفرينش بسيار شكفت انكيزتر و 


داراى دلالت بيشتر بر قدرت بازكرداندن حيات به آدم مرده و به صورت توده خاكى از كوشت و استخوان يوسيده در آمده 


١: ص‎ 


سوره القيامه 
[سوره القيامه (1/4): يات ١‏ تا ]©٠‏ 


اشاره 

لا لا 1 
ع الراك ل اوحر ل أع يم اله 0 ل م نمع ع امة ( بل 
"اروك فط أذ قز وى بثأة (6) بل يرة ال لان إينجر آلامة (ه يتل أن يز ا ا 


1 
يي ل ل َُولٌ آلْإِنْلانٌ يَومِيذٍ أيْنَ آلْمَفَوٌ )٠١(‏ كلا لا وَرَرَ 0١(‏ إللإ رَبك يَوؤْمَيذ أَلْمم عَفَدٌ )١(‏ يكو 
0 
ليان يوم يا قم وأو 15١‏ ب تلان عَلِلِا نَفْسِهِ بص ب اممو ويه ل رتو لتك تسيل 


3 لا ع لد 
م جَمْعَة دن آنَهُ (10) ذا قَرَأ نع قرقة وده فم إن علق 0٠:‏ كذ للد الور الإقدايه 


8 


3 تل امير 403 إل ونيا عار ير ع ليد 0 تل أن فت ب 2 5( لاإ ب 
تاي ا ا 100 قل الو (0)) وَإاِلْتَعَتَ لاق الاق (24) لم ربك يومد الملطاق "٠ ١‏ قل صَدَّقَ و 
ا صلَى (001 و لعن كدت و مول (9© تمدقت ا أ تلى ١‏ أرق نك از من أَؤللا لَك فَأَؤْللا (د» أ 
يعنت الإلللان أن شرك شيدق (09 أ لم وك لتنة وق مو َمل 00 ثم كان عَلْقَهُ َحَلَقَ فَسَوَى (28) فَجَعَل مِنْهُ ألزَّوْجَيِنِ 
ا كر وَ أن (00) أ ليس ذلك بقادر للا أن ُخيى لْمزت (:6) 


الا حر سل 


١2: ص‎ 


معناى وازه ها 
؟ بثانه:بنان به معنى انكشتان است و يكى از آنها را بنانه كويتد. 


٠١‏ لادوزر بتامكاهى براق يتاه بردن نه آن تداوشدهو وززبهمعى حيزق اذ كوه باجز آن است كددر ان تحصن و «ؤنشينى 
اتخاذ كنند. 


6" باسره:عبوس و تغيير كننده؛و راغب دن معتى انسون) كته است كه:آن اشكار كردن عبوس يش ان وقت و«درعرز وقت آن 


استنودليل يزاين ايت كفنه داق تعالى:: معن أن يفل با فاقرة ).يعنى كويى جنان اسث كه آسيبها به وى خواهد رسيد. 
0 فاقره:يعنى شكننده استخوانهاى مهره يشتءو به قولى:فاقره به معنى بليه و داهيه است. 

6 التراقى :استخوانهايى است كه حلق را در ميان خود كرفته اند. 

7" راق:يزشكك. 


سيط ددن مثردات راع آامده اسكةعق بشت خجعوددر ا كشن دشدبو مطبه شترض را كويد كه برريقت ا وار هي 
شوندءو امتطيته يعنى بر يشت آن سوار شدم و مطو به معنى دوست مورد اعتماد است كه به جاى ظهر يعنى لفظ ديكر به معنى 
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آدمى به نفس خويش آكاه است 
اشاره 

شرح آيات: 

]1-5[ 


براى آن كه ايمان آدمى جنان زرف شود كه مسئوليتهاى خويش را در زندكى بتواند تحمل كندءناكزير بايد از دو انكيزنده 
مدد كرفته شود:يكى شناختن و فهم آخرت است از آن جهت كه رستاخيزى در آن صورت مى كيرد و ياداش و كيفرى داده 
مى شودءو ديكرى نفس نكوهشكر(لوّامه)خود انسان است كه از درون جان بر انتقاد بر خود برمى خيزد و مانع آن مى شود كه 
در صدد ارتكاب كناه برآيدءيس مسئوليت آن ريشه اصلى است كه در آن انديشه قيامت و حقيقت نفس لوّامه با يكديكر رو 
به رو مى شودءو به همين جهت قرآن به آن دو در كنار يكديكر اشاره مى كند و به بحث در اين باره مى يردازد. 

لاض 5 لاض يع 1 

لا أقسِمٌ بيؤم الْظيامَه* وَ لا أَقسِمُ بِالنَفْس اللَوَامهِ 

-سوكند به روز قيامت*و سوكند به نفس لوّامه.» براى كلمه«قيامت'به عنوان تعبيرى از آخرت در اين جا تأثير نفسى خاص 
وجود داردءاز آن جهت كه بعث و رستاخيز انسان را در يكى از بزركترين مناظر زندكى در آن هنكام كه از كودال كور براى 
حساب يس دادن و سزاى آن را ديدن برمى خيزد.به ياد شخص مى آورد.و اين برخاستن و قيام از آشكارترين تجليات 


سخن درباره كلمه«لا»در سوكند ياد كردن ييش از اين كذشتءو خلاصه آن اين است كه معنى قسم و سوكند داردءو آنجه 


يس از آن مى آيد به 


١17: ص‎ 


اندازه اى واضح و آشكار است كه نيازى به سوكند ياد كردن ندارد» (1) يا اين كه حقيقتى كه در بى آن آمده و به آن قسم 
مى خوريم جندان بزركك است كه آن رااز سوكند ياد كردن بى نياز مى دانيم»و ازاين هر دو دليل با هم معنى بز ركداشت و 
تفخيم مفهوم مى شود و نيازى به آن نيست كه در اين جا از اختلاف مفسران درباره اين صيغه قرآنى ياد كنيم»بدان سبب كه 


در جاهاى ديكرى بيش از اين جنين كرده ايم. 


اما درباره نفس لوّامه كفتارها فراوان است:از قتاده روايت شده است كه آن را نفس فاجره دانسته استء (7) و از ابن 
عباسءنفس المذمومه. (*) و اين دو رأى سخت دور از منظور به نظر مى رسدءو مخالف با نصهايى است كه در آنها به كار 
بردن كلمه به صورت مثبت صورت مى كيردءو نيز مخالفت با معنى لغوى لوّامه است؛و مجاهد كفته است كد:بر آنجه از او 
فوك شده ابراق يشيماتئ هن كند واووا فورة علامث وسرزنش قرانمى دهد؛ [#6 و از حسن تقل است كه كفت:مؤهن را 


نمى بينى مككر آن كه خود(نفس)را ملامت مى كندءو فاجر بيش مى رود و خود را ملامت و عتاب نمى كند. (0) 


آنجه من بر مى كزينم و نصها بر آن دلالت داردءاين است كه در آدمى دو نفس وجود دارد:يكى آن كه باطل و فساد را برمى 
كزيند و آن نفس فرمان دهنده (اّاره)»و ديكرى آن كه به حق و صلاح مى خواند و نفس لوّامه استءو در ادبيات جديد از 
آن با لفظ«ضميراوه«و جدان)ياد مى كنيمءو اين نفس در درون آدمى بيدار است و او را طرف عتاب قرار مى دهد از آن جهت 
كه عمل به حق نكرده استءو او را از ارتكاب باطل باز مى داردءو قرآن از آن به صيغه مبالغه(فعّاله)از آن 


١) ص‎ 


)١ -١‏ -رجوع كنيد به سوره الواقعه در آن جا كه از دو آيه 18-1 سخن رفته استءو يس از آن. 
؟- 7) -الدر المنثورءج ء.ءص 187. 

9 ”) -همان جا. 

ع ©) -همان جا. 

ه- 0) -همان جا. 


روى ياد كرده كه شخص را فراوان در معرض ملامت و نصيحت قرار مى دهد» يس اكر نصيحت آن را بيذيرد رشد مى كند و 
در زندكى او نقش و موقعيت ايجابى داردءو اكر به جل و كيرى از نداها و هشدارهاى آن ادامه دهد و به مخالفت با آن 


برخيزدءاز كار خوددارى مى ورزد و ديكر جندان به ملامت كردن شخص براى خطاهايى كه مرتكب شده استث نمى يردازد. 


هدف برنامه هاى اسلام رشد و يرورش همين نفس استءو در بسيارى از قوانين و تشريعات خودءيهلو به يهلوى اعتماد بر 
عقلءبه آن اعتماد مى كندءو بدين كونه آدمى دو محكمه بيدا مى كند:محكمه نفس لوّامهءو محكمه آخرت.امام 
صادق(ع) كفت:«حساب خود را بيش از آن رسيدكى كنيد كه به حساب شما رسيدكى شودءجه در قيامت ينجاه ايستكاه يس 
دادن حساب وجود دارد كه ايستادن در هر يكك از آنها هزار سال طول مى كشدا» )١(‏ و امام سجاد(ع) كفت:«اى يسر آدماتا 


زمانى كه واعظى از نفس خود داشته باشىء.بر خير و صلاحىءو انديشه اى در خصوص محاسبه ندارى). 2752 


بدان سبب كه نفس لوّامه به ايفا كردن نقش خود در زندكى انسان برمى خيزدءرسالتهاى الاهى و اندرزهاى بيرونى مورد قبول 
آن واقع مى شودءو كرنه در صورتى كه عقل از كار بازمانده و ضمير مرده باشد.هيج اثرى از آن حاصل نمى آيد؛امام 
صادق(ع) كفت:«كسى كه از نفس وى واعظى براى او فراهم نشده باشد»موعظه هاى مردمان هيج دردى از او را درمان نتوانند 
كرد). 20 


علس 


و به همان كونه كه قيامت روز رستاخيز و جميع شدن استخوانها است»نفس لؤامة'نيق آبث و نشائه ان :وجداتى بر قيافت امنت 
به صورتى كه مى تواند آن را همجون تصوير كوجكك شده اى از آن ديوان داورى بزركك در نظر كرفتء.و شايد اككر انسان 


در روزى از روزها بنا نبود كه حساب كامل اعمال خود را يس 
ص 1١6:‏ 


6-١‏ -بحار الانوارج )ص عم 
؟-/) -همان جا. 


8-7) -همان منبعءعض .٠١‏ 


دهدءهيج دليلى براى لزوم وجود داشتن نفس لوّامه نمى توانستيم اقامه كنيم.و به همين سبب كفر ورزيدن آدمى به آخرت با 
وجود نفس لوّامه در او»نايسنديده و دليل بر كمراهى آشكار آدمى است كه از اين آيه استنباط مى شود: 


-آيا انسان جنان مى يندارد كه ما استخوانهاى او را فراهم نمى آوريم؟» كسى كه موارد به كار بردن كلمه«حسبادر صيغه 
هاى مختلف آن در در قرآن تتبع كرده باشد.مى داند كه آن به معنى كمان و يندار بى اساس استءو اين بدان معنى است كه 
شكك كردن انسان در خصوص آخرت هيج /17 دليل و برهانى نداردءواز آرزوهاى واهى و بى معنى و خيال دور برخاسته 
استءجنان كه آيه حكايت از آن مى كند كه مشكل انسان در بى ايمانى نسبت به خطايش نيستءجه اكر به آن در مقابل 
مردم اعتراف نكندءنمى تواند از آن در برابر محكمه ضمير بكريزد.بلكه مشكل او كفر ورزيدن به حقيقت دوم يعنى قيامت 
نشكا كدر معت .بعرو عياب و مرا اسكهوو او يدان شيشح اشت كه ذدئ قوانلا حقيقت) بار كشت يه ريد فى .وا سن أن ردن 


وبه صورت ياره هاى از هم جدا و استخوانهاى يوسيده در آمدن و با ككذشت زمان صورت خاكك بيدا كردنءفهم كند. 


ريشه اين تصور را هنكامى به دست مى آوريم كه درباره جهل آدمى به قدرت يرورد كارش كه حد نداردءو به شؤون 
آفريدكان واز جمله مردكان رااز كورها بيرون آوردن و به آنان جان تازه بخشيدن از طريق قياس آن با قدرتهاى محدود 
آدمى قيام كردن به بحث بيردازيم»بى آن كه از اين امر آكاه باشيم كه كاينات عظيمى از كوه ها و دره ها و درياها و دشتها و 
آسمانها و كهكشانها و...كه خدا آفريده»مقياسهاى ديكرى دارد كه با مقياسهاى شخصى قابل مقايسه نيستء لذا هنكامى كه 
خود را ناتوان از جمع و فراهم كردن استخوانهاى مرد كان مى بيند» جنين كارى را ناشدنى تصور مى كندءولى اكر يرورد كار 
را جنان كه شايسته است بشناسدءايستار و تصور او د كركون مى شودءو به آخرت ايمان مى آورد واين كفته يرورد كارش را 


١: ص‎ 


َل قادِرِينَ عَللِ أنْ عق له 

-آرىءتوانايى آن را داريم كه انككشتان او را جنان كه شايسته است بسازيم.» از سعيد بن جبير روايت شده است كه كفتناز 
ابن عباس درباره اين آيه يرسش كردم واو كفت:اكر بخواهد.مى تواند به شكل سيل شتر يا سم قاطر د رآورد...ولى آن را به 
صورت آفريده اى نيكو و زيبا مى آفريند» (1) وازاو است كه كفت:آن را كف دستى بدون انككشتان قرار دهيم؛ (1) و آنجه 
نزديكتر به ذهن است اين كه تسويه در اين جا به معنى آفريدن كامل استءبدان كونه كه انككشتان به خلقت و كمال نخستين 
خودءيس از مردن و به صورت خاكك بدل شدنءباز كردند» واين ياسخى است به شكك انسان درباره قدرت خدا بر فراهم 
آوردن استخوانهاى يراكنده شده و يوسيدههءيعنى اين كه خخدا نه تنها براين كار قادر استءبلكه مى تواند بر آن كوشت 
بوكائد و زند كن زايه آن يان كرداتتو ]و أن سا كه /لأاذى دست ان خضوضياتك تندان شري اسك واتكنهان وه تمايز 
دست ذو ثزد انان است كهبادقتث وثيرؤ و زبباي مخاصض ساعته شده است#مخصوصا آن اتكشتان كه نقش بز ركى در 
زد كين انسان ايفا مبى كتدل. 


بعضى اين آيه را ييشكويى از يكك حقيقت علمى در نظر كرفته اند كه از آن در قانون جنايى استفاده فراوان مى شودءو آن 
علم انككشت نكارى شده است كه مقامات امنيتى از آن در مبارزه با تبهكاران و شناسايى آنان استفاده مى كنند. 


وجود تبديل صورت بيدا كردن يس از مركك و به شكل خاك د رآمدنءبه عدم و نيستى تحول بيدا نمى كندء 


١2: ص‎ 


. -الدر المنثور»عج .ص ا‎ 4-١ 
-همان جا.‎ )٠6١ ؟-‎ 


بلكه به صورت ياره ها و ذرات كوجكك يراكنده شده دراين جا و آن جا درمى آيدءو آفرينش دوم در رستاخيز به جمع 
كردن اين ذرات در كنار يكديككر كه بنا بر قوانين دقيق و اراده الاهى صورت يذير مى شودءاين ذرات را كرد ورى و در كنار 
يكديكر قرار مى دهدءو خدا دانا است. 


[ع-هة| 


اما سبب كفر ورزيدن انسان نسبت به آخرت اين است كه او نمى خواهد خود را به حدود و شرايع ملتزم سازد»و جنان دوست 
دارد كه بدون قيد و شرط بيرو هواهاى نفسانى و شهوتهاى خويش باشدء.و به همين سبب است كه از يذيرفتن مسئوليت در 


ولك كىن لقداثة تهنى هن كدان 
َل يريد الْإنللان لِيفْجِرَ امه 


-بلكه آدمى جنان مى خواهد كه هر جه (يس از اين)در برابر او است دروغ بوده باشد.) امام صادق كفت:«يعنى آن را تكذيب 
كنداء (1) و همه مفسّران براين اجماع كرده اندءو علامه طبرسى كفته است:يس فجور به معنى تكذيب است. (1) و فخر رازى 
كفت:يعنى آنجه را كه در برابر او از بعث و حساب قرار دارد»دروغ مى شمارد»بدان سبب كه هر كه حق را تكذيب كند فاجر 
است. (0) و آنجه به نظر من مى رسد ١7/‏ اين است كه معنى اصلى اين كلمه شكافتن و شكستن استءو سبيده صبح را از آن 
روى فجر مى نامند كه تاريكى رامى شكافد واز ميان مى بردءو فجور در اخلاق و رفتار از همين كونه استءزيرا كه فاجر 
خود را ملتزم به ارزش و قانون نمى داندءبلكه خواستار آن است كه عصاى اجتماع و شرع را با يرداختن به لذتها و خطاها 
بشكندءو خواهان آن نيست كه هيج كونه مانعى در برابر اين كونه آزادى وى در خطاكارى وجود داشته باشدءو اين تفسير 
معارضه اى با حديث امام و نيز كفته هاى مفسران نداردءجرا كه تكذيب خود مقدمه و مصداقى از فجور است.و در ميان 


مفشران ثنها رازئى اشاره ائ به اين كوه تفسير كرده و كفته است:هر كس به 


1١ ص‎ 


.802 -البرهانءج عءص‎ )١١ -١ 


5 ده لمجم البيان»ج .5 ١ءعص‏ إشكجارة 
*17) -التفسير الكبير»ج ٠*ا)ص‏ 18". 


ييروى از شهوت منكر معاد شودءهمان كس است كه خدا به قول خود در اين«آيه) به او اشاره كردهءو معنى اين آيه جنين 
است:انسانى كه طبع او با شهوات انس كرفته باشد ودر بهره بردارى از لذتها حد واندازه نشناسدءدر خطر آن است كه به 
حشر و نشر معترف نباشد و رستاخيز مردكان را نيذيردءتا مبادا لذات جسمانى بر او منغص شودءو لذا يبوسته به انكار آنها مى 
يردازد. 002 


ضمير در«أمامهايا به روز قيامت باز مى كرددءو يا به خداى عر و جل» بدان سبب كه فاجر در حضور و شهود خدا فجور خود 
را عملى مى كندءو نيز ممكن است مرجع خود انسان بوده باشد.به اين اعتبار كه فجور در برابر ضمير او و به شهادت اندامهاى 


او صورت مى كيرد كه در روز حساب عليه او شهادت خواهند داد. 


و درسث تر آن اسث كه ضهير به اتسان بازكرددءبدان جهت كه سكن درباره او اسث و ذيكر فتماير يه او ياز من كرددهو 
شايد همين امر مجوّزى براى اين كفته باشد كه غالبا مى كويندهدر برابرانفس خودش (أمام نفسه)جنين و جنان كرد. 

راف لانن : 
يسْكل أَيَانَ يَوْمُ التامَه 
-مى يرسد كه روز قيامت در جه وقت خواهد بود.» بدان روى كه كافر بودن به قيامت همان عاملى است كه عدم توجه به 
مسئوليت را براى او مطلوب و يسنديده ساخته»و به همين سبب يبوسته در انكار آن تلاش مى كند و به جدلى دايمى در اين 
خصوض اشتغال دارفهر تحتف ازايق واه عايه ؤبان غود و ذركران وى سن سؤال :او تنها سؤال اسعهراء وتمسكر نسةءيلكه 


تركك كرده و به مخالفت با ارزشها يرداخته باشدءجه لازم است عذر و بهانه اى براى مطلوب جلوه دادن ايستار خويش فراهم 


اين صيغه سؤال دورى و عقب انداختن توبه را مى رساند.به كفته زجاج:و 


١: ص‎ 


)١8-١‏ -همان كتاب.ءص املضرة 


باشد كه قصد وى عقب انداختن توبه و يرداختن به كارهاى زشت و ناروا استء )١(‏ و به قولى ديكر معنى آن جنين است:او 


در انجام دادن معصيت شتاب مى ورزد و در توبه تأخير مى كند و مى كويد:جنين مى كنم و سيس توبه خواهم كرد. (75) 


[#/ا] 


تكذيب كننده آخرت با هواى نفس و شهوتهاى خويشءدر فجورى يس از فجور ديكّر بيش مى رودءزيرا كه هيج توجهى به 
لقاى يرورد كار خويش و حوادث قيامت كه آثار آن به فراموشى سيرده شده و هولناكى آن بر او و بر طبيعت يبرامون او 
آشكار است نداردءو در آن جا هيج راه كريزى در برابر حكومت خدا و جزاى او نمى يابد»بدان سبب كه وضع در آخرت كه 


فرصت امتحان و آزادى به يايان رسيده»نسبت به دنيا بسيار متفاوت است. 


ناة 2 .: 
ذا بَِقَ الْبِصَرٌ 


١ 


-يس جون جشم خيره و حيران بماند.) در التبيان آمده است:جون كفته شود برق البرق مقصود درخشيدن برق است.ولى برق 
با كسر را به معنى متحيرشدن استءو زجاج كفت:برق حكايت از ترس مى كندءو برق از حيرت» (12) و در مجمع البيان ابو 
عبيده كفته است:برق البصر در آن هنكام است كه جشم كرفتار مشقت و سختى شودء (5) و علامه طبرسى كفت:يعنى جشم 
در ديدار ملكك الموت باز و بى حركت بماند واز شدت ترس نتواند آن را ببنددءو كفته اند:در آن هنكام كه بترسد واز 
شد هولناكى قيامت متحير بماند؛ (2) و رازى»يس از نقل كفته زجاج جنين كفته است:اصل در آن عبارت از اين است كه 
انسان به درخشيدن برق فراوان نككاه كندءو اين در جشم او اثر كذارد»و سيس در هر حيرتى به كار رفته است هر جند از نكاه 


كردن به برق 


١59: ص‎ 


890 صء.٠١ -مجمع البيانءج‎ )١0 -١ 
ادع تهيان نا‎ 

«-107) -التبيان»ج ١٠.ص‏ 197. 

18) -مجمع البيانءج ١٠.ءص‏ 95 
ه- )١19‏ -همان كتاب»ص 90". 


فراهم نيامده باشد. )١(‏ و آنجه به نظر من مى رسد اين است كه بروق بصر به معنى حيرت و دهشتى است كه از حالت بى خود 
شدن و ترس فراهم آمده به سببى از سببها به انسان دست مى دهد.و آن در ياره اى از اوقات نتيجه ستمها و صدمات روحى يا 
مادّى است كه بر اثر آن /17 در برابر دو جشم خود جيزهايى را شبيه ستاركان كوجكك مشاهده مى كندءو شايد اين نمود 
كونه اى از بروق(برق زدن)جشم بوده باشد.و در المنجد جنين آمده است:برق برقا يعنى متحير و مدهوش شد و نتوانست 
جيزى را ببيندءو البرقه به معنى دهشت و خوف است. (5) و جنين حالت(بروق) براى جشم در روز قيامت حاصل مى شود...و 
با وجود آن كه جنين حالتى در هنكام مركك نيز يبش مى آيد»حمل كردن معنى بر قيامت نزديكتر به سياق قرآن است كه 


5-0 از آن و منظره هاى بيوسته به آن و يس از آن به قيامت مربوط مى شود نه به مركك. 
« خسن النية 


-و ماه كرفته شود.» زمخشرى كفت:روشنى ماه يا خود آن رفت» 220 وفعل در اين جا به صورت معلوم آمده»در صورتى كه 
معمولا ‏ به صورت خسف و مبنى بر مجهول كفته مى شود. و شايد دليل آن اين باشد كه در حالتهاى طبيعى عوامل 
خارجى.همجون قرار كرفتن زمين ميان ماه و خورشيد سبب كرفته شدن و خسوف ماه مى شودءاما در آخرت خود ماه 
كرفتكى بيدا مى كند و سبب اين كرفتكى يكك شىء خارجى نيستءيس خود ماه فاعل خسف است نه جيزى ديكر. 


منظره هولناكك ديكرى كه قرآن نظر ما را متوجه آن مى سازد.»اختلال نظام جهانى در زندكى استءو يكى از نمودارهاى آن 
جمع شدن ماه و خورشيد با يكديكر استءو اين نتيجه اى حتمى و طبيعى در جنان روز استءبدان سبب كه جهان فعلى و نظام 


آن راخدا براى انسان به وجود آورده و مقرر داشته بوده است.و با 
ص ١6٠:‏ 


-١‏ 0 -المنجد. ماده برق. 
؟- )3١‏ -المنجد.ماده برق. 
37-7 -الكشافءج .ص ٠20ع.‏ 


يايان يافتن زندكى دنياءهر جه به آن بستككى دارد نيز يايان مى يذيرد. 
وَ مح الشّمْسٌ وَ القَمَرُ 


-و خورشيد وماه جمع شود.») دانشمندان علم نجوم از آثارى كه در دنبال اين حادثه در كاينات يديد مى آيد آكَاهى دارندءو 
آنجه نسبت به انسان از اين بيشامد جهانى بزركتر و هولناكتر استءحقايقى است كه در روز قيامت تجسّم بيدا مى كند و يرده 
از روى آنها برداشته مى شودءو مهمترين آنها حقيقت كيفر و ياداش و مسئوليت است كه مدتهاى دراز در معرض تكذيب قرار 
مى كرفته /17 و بسيار كسان در اين تلاش مى كرده اند كه به وسايل و حيله هاى كوناكون از آن بككريزند»و اكنون در قيامت 


خود را با آن رو به رو مى بينند و هيج راه فرارى در برابر خود نمى يابند. 


-انسان در آن روز مى كويد كه كريزكاه كجا است؟) قرآن مناظر آخرت رااز آن روى براى آدمى مكشوف مى سازد كه او 
بتواند تقوا و ترس از خدا را در نفس خود كشت كند وازاين راه حدٌ و اندازه اى براى فجور و غرور خود قرار دهدءو بدان 
بوت كاشتتاغت ارنده و عؤمن شدن فاق لاسي بدا شدق موانف دز حريان وت دكن دوق احافبر يديد مى 


آووة كما دو ادهى يديد من ايك ك2 كنا بل بتر اتديراة كرياق آذ سعواية بيذا كنت 
م 
كلا لا وَرْرَ 


-ه ركز ايناهكاهى وجود ندارد.) مبرّد و زاج كفته اند:اصل وزر به معنى كوه بلند استءو سيس كلمه را براى هر جيز به كار 
برده اند كه شخص به آن يناه برد و در آن متحصن شودهء (1) و از اين جمله است وزير كه در امور به او يناه مى برند؛ (5) و 
كفته مى شود:وزرت الحائط يعنى بى ديوار را جنان فراهم آوردند كه به آن مى توان اعتماد كرد؛و حسن كفت:اعراب را 


رسم بر آن است كه جون سوارانى ناكهان با ايشان رو به رو 


١0١: ص‎ 
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شوند»مى كويند:الوزر»و مقصود ايشان فرار كردن به طرف كوه است. )١(‏ 


در آخرت هيج كس بناهكاهى براى فرار از جزايى كه بايد ببيند نمى يابد؛ در آن جا تنها يكك راه كريز وجود دارد كه مى 
فؤاتك برائ اسان سوومتدك باشلهو اث يناه بردك به يروره كارى است كداعذات از او وباز كشت يسوي او اسقءو اين كاري 
كه ناكهانى صورت يذير شود نيست,بلكه نيازمند به تمهيد مقدمه اى است كه مى بايستى در دنيا بيش از آخرت صورت 


ا 
ِل رَبك يَوْمَيِذٍ الْمَعممر 


در آن روز قراركاه در نزد يروردكار تواست.) صاحب مجمع البيان كفته است:يعنى آفريد كان در آن روز به حكم و فرمان او 
باز مى كردندءو به كفته اى:مستقرٌ //10 به معنى جايى است كه مؤمن و كافر در آن استقرار بيدا مى كنندءو اين به سوى خدا 
است نه به سوى بندكان؛ (7) و درست تر اطلاق اين كلمه است تا همه معانى ممكن اين عبارت»همجون قرار و مصير و مقرو 
حكم وامر و...جز آن را شامل شودءو دراين آكاهى دادنى به انسان براى آن وجود دارد كه دنيا محل خلود و استقرار و 
آخرين قراركاه نيستءو بنا براين لازم است كه شخصى خود را با اين حقيقت مهم هماهنكك سازدهو معنى آيه آن نيست كه 
مسكر دور نوق ان ان عدا تسكهاد أن جيقت كه اول :و الخر سه ز 1ن دا است: قلله الأعرة والاونة ول ول 
حكمت او جنان مقتضى دانسته است كه ما در دنيا آزادى داشته باشيم»و در آن روز يرده از برابر جشم به صورتى آشكارتر به 
كنار مى رود و قدرت و سلطنت مطلق خداوند متعال براى ما واضحتر مفهوم مى شود و از علم و احاطه كامل او در آن هنكام 
كه ما را در معرض حساب و جزا قرار مى دهدءآ كاهتر مى شويمءو اين را مى فهميم كه خدا از هر نيكك و بد كوجكك و 
و ركقدها كاه اسك وب تكساب 1 فى رسد: 


١67: ص‎ 
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وقوه -النجم 6 7/. 


-انسان در آن روز از هر جه انجام دادن آن.را بيش اتذاختة يا در آن تأخير كرذه استآكاة مى شود.) در التبيان و مجمع 
البيان آمده است كه:انسان در روز قيامت از آغاز عمل خود و يايان آن آكاه مى شود و جزاى آن را مى بيندءو به قولى:از هر 
عملى از خير و شر كه در زندكى انجام دادهءيا آن را به صورت سنتى در آورده كه يس از مركك او نيز انجام مى شودءآ كاهى 
بيدا مى كند؛و به قولى:به آنجه از معصيتها كه آن را بر طاعتها مقدم داشته يا از آنها به تأخير انداخته است با خبر مى شود. )١(‏ 
امام باقر(ع) كفت:«به آنجه از خير و شرٌ كه مقدم داشتوءو به آنجه سنت قرار داد كه يس از او جريان بيدا كند كه اكر بد و 
شر باشد همجون ديكران كرفتار وزر آن خواهد شد واز وزر ديكران جيزى كاسته نمى شودءو اكر خير و نيكك باشدءاو را 


همجون ديكران ياداشى است واز ياداشهاى ديكران جيزى نمى كاهد). (؟) 


حضور منظره حساب اخروى در ذهن وياد انسان ذر دنياءنقش بزركك وعمده اى در ١,//‏ يرانكبختن او به تقوى و فرمائبردارئ 
و خود نقادى سازنده دارد.و خدا بر آن توانايى دارد كه يس از رستاخيز مردمان مستقيما جزاى آنان را بدهدءو هيج كس 
درباره آنجه مى كند ازاو يرسشى نخواهد كردءولى جنان دوست دارد كه علم و عدالت خويش را براى بندكانش آشكار 


سازد. 
[14-؟١]‏ 


سياق قرآن واذوا براق سكع كفتق از آن بصيرت اساسى كه محون مهمى ال سووة محسوب:هى شود هموان ساحعه استث4هو آن 
كاهى و توجه انسان به مسئوليت خويش از طريق انككيزش نفس لوّامه او است كه وى را به قبول مسئوليت خودش به تمام 
معنى تشويق مى كند و آنجه را كه به خير و صلاح او است بر او معلوم مى داردءو به همين سبب از ارتكاب كناه خوددارى 


مى كندىجه از ارتكاب كناه در نزد خدا و محكمه نفس خود وى سودى براى وى حاصل نمى شود. 


١0: ص‎ 
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-و آدمى بر نفس خود بسيار بينا است#هر جند عذرهاى خويش را بيان كند.» و دراين جا به بصيرتهايى راهنمايى مى شويم: 


١-اسلام‏ از طريق روش تربيتى خود به يروردن و رشد دادن عامل جلوكير از بدى يعنى ضمير در انسان به عنوان ضامن اساسى 


براى ملتزم بودن وى به شرايع مى يردازد.و از همين روست كه قرآن به كرّات حقايق وجدانى را به او كوشزد مى كند. 


١-به‏ همان كونه كه آدمى راه كريزى از حكومت خدا در روز بازيسين ندارد و بهانه ها به هيج وجه به كار او نمى خورد»در 
آن هنكام كه به خودش(ضمير و عقلش)مراجعه مى كندءبا همين ايستار رو به رو مى شودءو در مى يابد كه عذرهايى كه مى 


آورد واقعيتى ندارد»و ممكن است كاهى ديكران را بفريبد»ولى هركز نمى تواند مايه فربب خوردن و جدان خودش شود. 


“ا-بيشتر عذرهايى كه آدمى عرضه مى دارد»دروغين استءو از آن روى به عرضه كردن آنها مى يردازد كه خطاها و روشهاى 
منحرف خود را خوب و درست جلوه دهد و آنها را توجيه كند.و اين جيزى را در نزد خدا ودر نزد خود او تغيير نمى دهد.و 
من كلمه«معاذيره)به صورت جمع دليل بر آن است كه آدمى در آوردن عذر وو بهانه استاد است»و متكامى كدامن اهل 


انجام عملى را خوب و يسنديده جلوه كر سازدءبه يكك عذر قناعت نمى كند بلكه به آوردن عذرهاى متعدد مى يردازد. 


واين بينشها فرهنكك يسنديده جلوه دادن كارهاى زشت را كه از مهمترين عوامل يس ماندكى و تبهكارى به شمار مى رودءاز 
معركه بيرون مى كندءواز آن روى جنين است كه آدمى با نيكوترين درستى و قوام آفريده شدهءو نفس وى بر فطرت 
استقامت و راستى استءو سيس داراى نفسى لوّامه است كه با مقياسى دقيق مراقب انحراف او استءو لذا يكباره از اوج حق به 


حضيض باطل نمى جهدءبلكه از نردبان خوب جلوه دادن بديها و توسل جستن به عذرها و بهانه ها يله يله يايين 


١08: ص‎ 


مى آيدءو ناكهان كرفتار نفس امّراره مى شود كه كناه و خطارا در نظر او خوب جلوه مى دهد وعمثلا به او مى كويد 
كه:رسيدن به ياكي زكى كامل دشوار استءو تو بيش از اندازه لازم طتّب و ياكىءو ممكن نيست كه بدون ستم كردن به احدى 
بتوانى زندكّى كنىءو همه مردمان به يكديكر ستم مى كنند...و بدين كونه بهانه هايى در اختيار او قرار مى دهد تا منحرف 


شود و زمانى برسد كه به صورت كامل از راه حق بيرون رفته و به حضيض باطل سقوط كرده است. 


جون آدمى از نقش منفى عذرآوريها كاه شودءو بداند كه آنها همجون يوشش نازكى براى يوشانيدن تبهكاريهاى عظيم 


است و هيج دردى از او را نمى تواند درمان كند»همين معرفت در مستقيم ماندن وى بر راه حق به او مدد مى رساند. 


امام صادق(ع) كف كفت:«هر يكك از شما كه كارى كند تا نيكى خود را آشكار سازد و بدى را يوشيده نكماه دارد»جون به نفس 
خويش رجوع كندءخواهد دانست كه جنين نيست.و خداوند سبحانه و تعالى مى كويد:«الآيه)؛)جون آنجه ينهان است اصلاح 
شود آنجه آشكار است تقويت بيدا مى كند)ء 0 كفت (ع): 


لحن جه كارى ات كه ادمى عى كتلو باحق الجه ذا ازاوامن واندد و يرابر عردم عدو ويهاهس ارره ارسول 
اللداصن اع كوه كس سترع ذا بوشرده كاه د | زكيكعدا نا نا برشقن :اد هرة اضرا سن يفاد كر جر ابض عرو اكريله 
است شُرّ». (7) و در تاى«بصيره»اختلاف است؛بعضى كفته اند كه آن تاى تأنيث است و به اندامها باز مى كرددءو جنان است 
كه آيه مى كويد:جوارح انسان بر نفس او بصير استءو بعضى ديكر كفته اند:تا براى مبالغه استء.جنان كه اعراب مى 


بصير استءو كسى از مفسران را نيافتم كه جنين كفته باشد. 
ودرفقه اسلامى ازاين بصيرت قرآنى براى تحديد بعضى از تشريعها //ا١‏ و 


1١606: ص‎ 
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تكاليف استفاده و تشخيص موضوع و حكم آن به خود انسان و بدون نيازمندى به مراجعه به فقيه يا متخصص واكذار شده 
است.زراره كفت:از ابو عبد الله(امام صادق(ع)يرسيدم كه:اندازه و حدّ آن بيمارى كه مبتلاى به آن مى تواند روزه خود را 
كقابد حك كنهه ون :لكان هلل تثبيه مويو ة ناو موت نى كاند كه اقداوم عطاقت اوعد انيت :و كوه بابك فو اين بادة 
حكم كند. (1) و در روايتى ديكر «او بر نفس خود داناتر است و اين كار به او باز مى كردد». (7) بعضى از فقيهان در فهم 
نسبت به اين آيه جندان بيش رفته كه كفته اند:كلام متخصص هميشه حجت الزام آور نيستءيس اكر به او بكويد كه بيمارى 
جنان نيست كه روزه بايد شكسته شود و خود او زيان آن را تشخيص دهدءحق دارد كه با نظر او مخالفت كند و روزه را 
بشكند»و عكس اين نيز درست است. 


[1-مل] 


براى آن كه نظر انسان نسبت به نفس خودش تبلور يبدا كندءو در فهم او انكيزه هاى خير و صلاح از شهوتهاى شرّ و فساد 
بازشناخته شودءناكزير بايد از جهان ديكر و حوادث هولناك آن آكاه باشدءو به نفس لوّامه خود كوش فرا دارد» واز 
راهنمايى و نورانيت قرآن كه حجتى آشكار در برابر حجت ينهانى عقل استءو اين دو در حق و در بخشيدن مقياس سالمى 
براى تشخيص آن به انسان با يكديكر تلاقى مى كنند»مدد كيرد.و ازاين جا سياق قرآن متوجه به سخن درباره تبليغ رسالت 


مى شود واز ييامبر(ص)مى خواهد كه در ابلاغ كردن قرآن به مردمان شتاب نورزد. 


مفسران دريافتن ارتباط ميان آيات 18 تا 14 و ميان سياق كلى سوره كرفتار حيرت شده اندءو حتى نادانى يكى از ايشان را به 
آراء و نظرهايئ كشاسده اث كه از حقيقت رسالت بسيار دون اسكهو حنيق كسان كردةاسث كه قرآن در معرض أن قرار 


كرفته بود كه از جايكاههاى خود تغيير يبدا كتدئجه شايسته نبوده 
ص ١02:‏ 


اوس سهماة مضنا 
د )واو مها 


است كه ايق كونه آياث در سوره اى هميخون سوره قيامث وارد شوددد يكران كفيه ائد كه سكن دز ايه جا دزيارة قر آن نستث 
بلكه دوبازه كناب انسان ابت كه دز ووز قيامت: آن وا ككوده خواهد يافت.قفّال كفت:كلام او الآيه 8١)نه‏ خطاب به رسول 


بلكه خطاب به انسان در اين كفته خحداى تعالى است: يكوا الْإِنْانٌ يَوْمئِذِ لا قَدَمَ وَ أَخَرَ و اين براى انسان است در آن حال كه 
خبر كارهاى زشت وى به او داده مى شودءو راه آن عرضه كردن كتاب و نامه اعمالش بر اواست كه به وى كفته مى شود: 
واكاك علا نيت 1ك املك كوا ون حون بدخرائذة اناس برداؤه اذ شلت وزدن ورولد خوائدن راق وف 
كار كعنى فركاردر رح اناا اميس ويه ١‏ لز تون نديد رن مايواشك وده و بسك سكن 
واجب است كه اعمال تو را جمع كنيم و آنها را بر تو بخوانيم»و جون آنها را خوانديمءبر تو تبعيت از خواندن آن فَانّبعْ قَرْآنَهُ با 
اقرار كردن به اين كه خود مرتكب آنها شده اىءلازم است. )١(‏ و علالمه بلخى نيز نظرى مشابه دارد و ترجمه كلام او جنين 
است:مقصود آن است كه بندكان كتابهاى(نامه هاى) اعمال خود را در روز قيامت بخوانندءو ما قبل و ما بعد اين آيه بر همين 


دلالت دارد و هيج دليلى بر آن نيست كه مقصود از قرآن دراقرآنهاقرآن كتاب آسمانى يا جيزى از احكام دنيا بوده باشد. 252 


آنجه درباره ارتباط ميان آيات كذشته به نظر مى رسدءاين است كه قرآن -در كنار روز قيامت و نفس نكوهشكر-حجتى بر 
انسان و ديوانى داورى براى عمل او است كه در هنكام مراجعه به آيات آن حق براى او آشكار مى شودءو خود را بر آن 


نورزدءبلكه هر حكمى را كه در اين باره به وى مى رسد بيروى كند»كه همين براى كسى كه خواستار هدايت ودر جستجوى 


ص :اث ١‏ 


.777 ص)ا“٠ -التفسير الكبير»ج‎ )"6 -١ 
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1ن اليك كفا مهس كمد ماني ا كنات #قي تر اهلق راد سنيف لبك وا على ادلي كريمفة د كنداف ادق بيانه با م يراق 
قران كرقن از اين باوتك(و اق ووز نقبافت تح ترمنتة و ره لاعت تنسهاف كنوه كوقن تمى دهدد) شتاب ورريدن فو رسائدن 
قرآن و عرضه كردن يكباره همه آن به ايشان»هيج جيز را در زندكى آنان عوض نمى كندءو سبب آن است كه مشكل ايشان 
كمى آيات نيستءبلكه مشكل اين است كه ١17/‏ خواهان ايمان نيستند و نمى خواهند بار مسئوليت را بر دوش بكشندءو در اين 
صورت از شتاب ورزيدن و عجله كردن جه حاصلى به دست مى آيد؟ به همين كونه است علاج انسان كه مشتمل بر بسيارى 
از صفات منفى همجون جدل و راحت طلبى و بهانه تراشى و اراده فجور و در بى آن تكذيب قيامت و كريز از مسئوليت در 
دنيا و رستاخيز و رسيدكى به حساب و جزاى در آخرت استء كه اين همه يكك مرتبه صورت يذير نمى شودءبلكه مستلزم 
داشتن برنامه يرورشى تدريجى است كه بر اثر آن بتواند انسانيت را از حضيض باطل بركند و آن را به قله حق برساند و آن را 
در افقهاى كمال و راهيابى به اوج برساند.و اين همه مقتضى آن است كه در طرح اصطلاحى اسلامى بيشرفت تدريجى در نظر 


-زيان خود را براى شتاب دادن به قرآن مجنبان.» ابن عباس كفت: ييامبر(ضصض)حنان بود كه جون قرآن بر او فرود مى آمدءاز 
شدت دوست داشدن آنوحرصضى كدبراى كرققن وبه خاطر سيرةن آن داشت كه هباذا آن را قرافؤكن كتدوون حتباندن ذبان 
عردو خرائدن قران شاب مى ورزجهوخدا اونا ازاين كارو مع كرد؟ لق وهو الدن المننوو ا مامد تقل شدهاست كه 
كنعو وسو لاض )ان كرض فرافرش كزكن 13 فوا و ايان سن راله بس دار كلمة كد كيدا سحنان! وماس اذ به 


فراموشى حفظ مى كنيمءو براين نظر جند 


١6/8: ص‎ 
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ايراد وارد اسسث: 


نخستين آنها:نهى كردن رسول(ص))ز فعلى بدين معنى نيست كه از بيش جنين مى كرده استءويس اين درست نيست كه اواز 
فراموشى بيم داشت در صورتى كه به يقين اين را مى دانست كه خدا قرآن را به او الهام مى كند و قرآن در قلب او تثبيت مى 
شود؛و ييامبر اكرم ما(ص)را خدا از كارهاى فراوانى از قبيل اطاعت كافران و منافقان نهى كردءيس آيا لازم است از اين نهى 
عاد تيمم 5 ار ترساتيرو ار إيقاة بوده است؟ه ركز حبيب خدا جنين نبوده استءو از اين كونه است كفته خحداى تعالى: ليا 
بها الى اَي الل وَلا مع الكافرين و الْمسفِقِيَ إن لَه كان عَليماً حكيما . 010 


دومين ال حر الى بيامبرش (ص)بيان كرده اسست كه او جيزى از قرآن را فراموش نخواهد كرد و كفته است: 
د ل :21 اهار ان بداب دوكر دزت ازمر ابا رودق ملق ارقا او الناة 
باللّه)در وعذه خدا وايق كنته او شكف داشته اسث. 


سومين آنها:قرآن آشكارا انككيزه به فكر افتادن ييامبر را در شتاب ورزيدن نسبت به قرآن بيان كرده و آن را ترس وى از اين 
كه ممكن است اوضاع و احوال جنان شود كه جمع كردن قرآن و خواندن آن بر مردم و بيان كردن معانى آن براى ايشان 
ميسر نشود.يا اين كه وى به هدايت مردمان اهتمام فراوان داشته و حتى نزديكك بوده است 177 كه جان خود را در اين راه از 
دست بدهدءتا آن حد كه يرورد كار ما سبحانه و تعالى كفت: فَلَعَلَك لأَحِمٌ تَفْسَك عَللا أثاره فع إذ لم ينوا لذ الدييث 


لا 
جنان مى نمايد كه آن كسان كه در فهم آيه كرفتار خطا شده اندءاين تصوير فنى در تعبير قرآن را بد فهميده بوده اند كه: لا 
ترك به للطائك -در صورتى كه 


١094: ص‎ 


2-1 الأحرات 2 
؟- و") -الأعلى 8/. 
# .ع) الكهف28,/. 


-جمع كردن( يات)و به صورت كتاب و قرآن در آوردن آن بر عهده ما است.» يعنى جمع كردن آيات آن به صورتى كه 
هيج جيزى از آن از قلم نيفتد»و كلمه جمع شامل تأليف و تنظيم نيز مى شود و همين ما را به دركك اين مطلب راهنمايى مى 
كند كه خداى تعالى قرآن را از تحريف واز كاهش وافزايش آن حفظ كرده و خود تأليف آيات آن را سوره به سوره متكفل 
بوده استءو بنا براين تأليف قرآن به صورتى كه اكنون در دست ما است از كار مسلمانان نيستءبلكه كارى است كه رسول 
اللّه(ص)به امر خداى عر و جل انجام داده استءكه علاوه بر اين تكفل قراءت آن به شكل صحيحى كه خود او خواستار آن 
بوده نيز به فرمان او صورت يذيرفته است.و شايد در اين كفته اشاره اى به انديشه قرائتهاى هفتككانه قرآن نيز وجود داشته 
باشدءو آناين كه جنين طرز تفكر از خود قاريان قرآن بوده واز جانب خدا دليلى براى آن نازل نشده است.بلى» خدا قرائت 


- رءلا 5 
اين كُفته خداوند متعال: إن عَليِدْ بدين معنى نيست كه خدا خود آيات را جمع كرده و خوانده...بلكه بدان معنى است كه 
اشخاص مأمور به اين وظيفه را آماده ساخته و اوضاع و احوال مساعد براى اين هدف را تحقق بخشيده استءو ييامبر تا رسالت 
خود را به يايان نرساند و قرآن را براى مردم نخواندءو به فرمان او قرآنى با تعيين ترتيب سوره ها نوشته نشدءاز دنيا نرفت. 


لا 
در اين جا اشاره به اين مطلب شايسته است كه امام على(ع)نخستين كسى بود كه در زندكى رسول الله(ص)و يس از او تمام 


قرآن را نوشت»و اين از مهمترين نقشهاى تمدنى است كهاو //ا١‏ عليه السلام-به ايفاى آن يرداختء.بدان جهت كه از بين 
رفتن ارزشهاى تمدنى و فرهنكى براى هر ملت و امت به معنى يايان يافتن دور و نقش آن امت است؛واكر خط سير آن امت و 
خط سير رهبرى آن براى مدتى از زمان انحراق حاصل كندءارزشها به عنوان ضامن بازكشت آن به 


١60: ص‎ 


مسير اصلى كار خود را مى كند.ولى اككر خود ارزشها منحرف شود ديكر ضامنى براى بازكشت وجود نخواهد داشت...و اين 
همان عاملى است كه توجه كننده تعهد خدا به جمع كردن قرآن و خواندن و بيان كردن به عنوان ضرورتى حكيمانه و به 
مقتضاى حكمت بالغه استءاز آن جهت كه اسلام دين انسان تا روز قيامت است و اجازه آن نيست كه جيز ديكرى جاى آن 
واكيرديين حكوثه ممكن اث يروره كان ير لطف ما اجاؤه آن يذهد كدابا تحريف قرآاق فرت هدابت شدن براق بشريت 
ادس برود؟ فَإذا مره قانع آنه -يس جون آن را خوانديمءاز اين خواندن ييروى كن.) در مجمع البيان آمده است:يعنى 
حبريبل آذزابه فرمان ما بر نو ختواتنهاز اقران؟آن يعتى از قرافت أن يروف كووومعتى آنابخ ات كدإمكاتى أذازا 
بخوان كه جبرييل از خواندن آن فارغ شده استءو به قولى:يعنى به احكام حلال و حرامى كه در آن آمده است عمل كن؛ )١(‏ 
ودر نصوص آمده است كه قرآن يكباره در شب قدر در ماه رمضان بر ييامبر(ص)نازل شدءو خداوند متعال بر حسب حكمت 
خود او راابه خواندن آن براى مردم در مناسبتهاى مختلف مأمور مى كرد.و حكمت الاهى بر رسول(ص)واجب كرده بود كه 
در ميان مردم باشد و حركت كند و در يرتو مقتضاى آيات و به اندازه مردمان را رهبرى كند تا جامعه اسلامى ياكيزه اى 
ساخته شودءو از آن جا امت حنيف اسلامى در يرتو آيات وحى شده يديد آيدءو-به دنبال آن-قلب بيامبر و ديككر مؤمنان از 
طريق قرآن قرار و آرام بيدا كندءو بنا براين قرآن تنها براى خواندن و حفظ كردن آن نازل نشدهءبلكه براى آن فرود مده 


أسث نا مردمان اوامر آن را عملى سارت و از واغيرع آن دو ؤزند كى بهره متك شوثك. 


اين امر ما را به آن هدايت مى كند كه خدا انسان را براى فهم آيات قرآن موفق مى سازد تا حجت بالغه او صورت اتمام بيدا 
كتلوسن اكر كس .به أن ا يمان 


١1: ص‎ 


آورد واز راهنمايى آن بهره مند شودءقلب او با اضافه شدن معرفت وى نورانيت بيدا مى كندءواكر بدان كفر ورزدءقلب او 


شايد در اين بصيرتى است كه هر دعوت كننده رسالى به آن نيازمند استء» و آن ضرورت جالش كردن /17 با واكنشهاى خود 
او است.بلكه واجب است كه از برنامه هاى حكيمانه آن ييروى كند و در هر كامى كه مى خواهد بردارد منتظر اذن و اجازه و 


زكاة تاهيه اشن 


ادام ميان لع )كلت :الى مفدل اران توويك و سابال از تلب و داعي كريد: :َه رَمَضَان اذى أَثْرل ف الآ و 
كفت: : إن انزلا فى ليله مرحو إِنا كا مددِرِينَ مو كفت: :لو لآئرّلَ عله القُوآنُ جملة جد رلك لكت بد ادك » بف 
كفت:اى مولاى منايس تتزيلى كه مدا ياد كرده جنين اسثءو حِككونه وحى در بيست و سه سال آشكار شد؟كفت:آرى اى 
مف لل ! قرآن را در ماه رمضان به او عطا كردءو آن را تبليغ نمى كرد مككر در آن وقتى كه شايسته خطاب بودءو به اداى آن 


نمى يرداخت مككر در هنكام امر و نهى». )١(‏ 


-سيس بيان كردن آن بر عهده ما است.» يعنى توضيح دادن معانى و بيان حقايق و تأويلهاى آنءتا براى انسان حجتى بر خدا 
باقى نماندءو خدا در دنيا وآخرت بر انسان حجت بالغه داشته باشد. 


اما اين كه خدا جككونه قرآن كريم را براى همه مردم بيان مى كندءشايد از سببهاى آن اينها باشد:اين كه خدا دعوت 
كنندكانى به قرآن و راهنمايانى به آن را برمى انككيزدءو صاحبان بصيرت نافذ را براى تفسير و بيان آن فراهم مى آورد»و سيبس 
خدا را بر انسان دو حجت استء.يكى باطنى كه عقل و خرد او استءو ديكرى ظاهرى كه رسالت الاهى و رسولان او است.و 
اين دو در و جدان هر انسان درست با يكديكر تلاقى بيدا مى كندءيس آنجه قرآن از ارزشهاى راستى و داد كرى و نيكوكارى 


به آن فرمان مى دهدءعقل نيز به آن فرمان مى دهدءو اين يكى از 
ص ١87:‏ 
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راههاى بيان قرآن استءزيرا كه با فطرت و و جدان و عقل انسان و عرف عام در نزد عقلا مطابقت دارد. 


سبب ديكرى براى بيان قرآن نيز وجود دارد:و آن اين كه ياره اى از قرآن ياره ديكر آن را تفسير مى كندءجنان كه كلمه اى 
/ دن سياق قراة نيستث مكراين كه هماق سباق بيقن يا يس از آنه بان مصاديق ومتالهاى تاريفى أن برداختة و.شواهد 
واقعى آن را نقل كردهءو مردمان رااز حيرتزدكى درباره آن بيرون آورده استءو آشكارترين مثال براى اين امر سوره 
الاخلا.ص است كه هر كلمه در آن تفسيرى براى كلمه بيش از آن محسوب مى شودءجنان كه تفسير قل يس از آن كفته او: 
فو الله "سكو اويل كوا اللذي و تفسين محمد إرو كه اذه تنه وكرزقه تارودو قر ]5 كد اياف جره دن ركنا سووة ازا 
مفصلهاى سوره اى ديكر توضيح مى دهدءو بدين كونه است كه خدا قرآن را آماده براى ذكر و يادآورى به صورتهاى 
كوناكون ساخته است. 


[6كل١٠]‏ 
0 
ولى آيا آدمى به اين بيان قانع مى شود و نفس او به حجتها الزام يبدا مى كند؟ كلا -هركز) جرا كه مى خواهد آنجه را كه در 
5 و . ركم طاره . 1 000 2 : 
بيش دارد دروغ شمارد: لِيَفَجَرَ أمامّه و به همين سبب است كه از هواى نفس خود ييروى مى كندءو از عقلى كه رفتار و كردار 


اورا محدود مى سازد فرمان نمى بردءو كسى كه ييرو هواى نفس است به هيج حدّ و اندازه و ارزشى يايبند نمى ماند.و عنوان 


ييروى هواى نفس دوستى دنيا است كه تركك آخرت نتيجه اى از آن است. 


بلكه 9 دكذر(دنيا)را دوست مى داريد:#او ديررس(آخرت)را رها مى كنيد»») و اين ريشه هر كناه در نزد انسان است»جنان كه 
رسول اللهد(ص)در حديث مشهور خود از آن ياد كرده است:«دوستى دنيا سر هر كناه و خطا است».و خدا كفته است«العاجلهاو 


1١0 ص‎ 


از آدميان سخن بككويد كه آنان را به دويدن در بى مال اندكك و فنايذير دنيا و تركك كردن آخرت برمى انككيزد»و اين بدان 
جهت است كه آدمى دوستار هر جيز بيش افتاده و در دسترس و معد لى استءو آن را بر جيزهاى وعده دار و مؤخر و مؤجل 
ترجيح مى نهد بدون آن كه به آن مصلحت كلى و اساسى كه در آنها وجود دارد نككاه كندءو از همين روست كه دينارى 
معبّلل را بر هزار دينار مؤجل ترجيح مى دهدءدر صورتى كه كاه هيج دليلى براى نفى و طرد آنجه در آينده خواهد آمد 


ندارد. 


درمان اين مشكل بشريت با ايجاد توازن در فهم او ميان حال و آينده صورت يذير مى شودءو به همين جهت قرآن در اين 
مورد از روش يادآورى و مصور ساختن صحنه هاى آخرت استفاده مى كند كه سبب بهتر ١‏ حاضر شدن آنها در ذهن و فهم 


مى شودءو اين جيزى است كه در آيات آينده آن را خواهيم خواند. 


-جهره هايى در آن روز(از شادى)تر و تازه قاور كلف امزة از كي هيه معان زيبايى و نيكى و جمال و شادمانى است كه 
حكايت از نفسى مطمئن و خرسند مى كند كه به رحمت خدا آكنده از سرور و آرزومندى است.در المنجد آمده است:نضر 
الوجه يعنى صورت نرم و نيكو شد و زيبايى بيدا كرد»كه در اين صورت آن را ناضر و نضر و نضير كويند و سيم و زر را أنضر 
كويند و تَعْرفٌ فِى وجُوهِهمْ َضرَةَ النّعيم يعنى درخشند كَى و رونق نعمت در جهره هاى ايشان مشاهده مى شود. )١0‏ جهره 
هاى مؤمنان در روز قيامت از فرح و شادى ملاقات با يرورد كار خويش و خرسندى او و ياداش نيكى كه به ايشان مى دهدءتر 
و تازه وخرم استءو حدٌ اعلاى اين خوشبختى نظر كردن ايشان است به يروردكارشان بدان كونه كه او را از نامهاى 
نيكوى(اسماء الحسنى)او مى شناستئد» و از نشانه هاى بزركى و جلال او مشاهده مى كنندءو با انتظارى كه از بخششها و 


ص رف ١‏ 


ود#©) -المتجلوماذهانضر, 


نعمتهاى او دارند»در بحبوحه اميدوارى و عنفوان خرسندى و جشن وسرور دوستى و نزديكى و آبشارى ييوسته از نور 
درخشان الاهى جايكزين اند. 


طا بوره 
للم رَبَهَا ناظِرَةٌ 


حبة يرورد كار خويش نكران) نخست :معتى آن نككاه كردن با جشم استءو از اين لحاظ اختلاافى وجود دارد و دو نظر ارائه 


شدك ست 


ديكر آن كه:نظر به معنى ديدن و رؤيت استءو معنى جنان مى شود كه با جشم به خدا مى نككرندءو اين را از كلبى و مقاتل و 
عطاء وجز ايشاث نقل كرده اندءو همة اهل سنت رارأى جين اسث (و اين رأئ زد شذه و كفته اثد:) نين حيزى مايز 
نيستءبدان جهت كه هر جه با جشم به آن بنككرندءطرف اشارةٌ با حدقه و ديدن و ملاحظه كردن استء /17 و خداوند متعال 
برتر از آن است كه با جشم طرف اشاره قرار كيرد.به همان كونه كه منزه از آن است كه با انككشت دربارة او جنين اشاره اى 


صورت بكيرد. 
دوم:نظر به معنى انتظار استء.و در اين باره جند كفته وجود دارد: 


الف:معنى آن اين است كه منتظر و جشم به راه يأداش بروود كار شتريكن اسكةواين نزوايث كندة از على(ع)ءو هماهنكك با آن 
است آنجه شيخ الطائفه در ردٌ بر كسى كه اعتراض بر تعدّى نظر با لفظ«إلى»كفته است. 


عاااين كدامعنى ان ارزيمدد ديد كرات بودن استءجنان كه كفته مى شود:جشمم كشيده شده به سوى خداى تعالى 


اس ت(عينى ممدوده الى الله تعالى)يا جشمم خيره شده به سوى فلانى اس ث(أنا شاخص الطرف الى فلان). 
ج:معنى اين است كه آزمنديها و آرزوهاى خود را از هر جيز جز خداى تعالى بريده اند. ل( 
و آنجه به نظر من مى رسد اين است كه نظر در اين جا به هر دو معنى 


١: ص‎ 


حقيقى و مجازى به كار رفته استءو امّْرا مجازى بدان سبب كه مؤمنان در روز قيامت آرزوى ياداش و كرامت از يرورد كار 


بصيرتها و بينشهاى خود نظر مى كننئد نه با بصرها و جشمهاءو اين بينايى از طريق آيات و نور او صورت يذير مى شود كه بر 
اثر اكرام خداوند متعال نسبت به بند كان برهي ز كار خود تجلى بيدا مى كند. 


اما نظر به ذات خدا غير ممكن استءو جنين كفتارى مستلزم فرض كردن جسدى براى خخدا استءو اين از فرهنكهاى مشركانه 


اى است كه همراه با فرهنكّهاى وارداتى از جز جهان اسلام به بعضى از مسلمانان سرايت كرده است. 


جكونه نظر كردن به خحدا روا است در صورتى كه جشم نمى تواند همه آيات او را به تمامى احساس كند؟آيا هيج در آن 
انديشه كرده اى كه از نزديكك به خورشيد نككاه كنى؟آيا جشمت نخواهد سوخت؟آيا هيج شده است كه جند لحظه اى به 
خورشيد بنكرى؟و خورشيدءدر مقايسه با نورانيت قدس برورد كارءآيتى كوجك و متناهى در كوجكى است!خدا بر كوه 
تجلى كرد و كوه فرو ريخت و به صورت زمين هموار درآمد»ءيس جككونه ممكن است كه اين بشر ضعيف تاب تحمل تجليات 
برورد كار را جز به آن انتداق كد اا تصواف متعاف و قعال جثر اماه باشد؟ در ديك الصفواة رق اتحمد آمده اينيك كه 
كفت:با ابو عبد الله(امام صادق-عليه السلام-)درباره آنجه از ديدن(ذات خداى عرٍّ و جل)روايت شده است سخن مى 
كفتم.بس كفت:«خورشيد يكك جزء از هفتاد جزء از نور كرسى استءو كرسى يكك جزء از هفتاد جزء نور عرشءو عرش يكك 
جزء از هفتاد جزء نور حجابءو حجاب يكك جزء از هفتاد جزء نور سرّءيس اكر راست مى كويند جشمان خويش را از نور 
خورشيدى ير كنند كه ابرى آن را نيوشانده باشد!!). (1) 


١2: ص‎ 
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مو 


وَ وجوه يَوْمَبكِ ا 


2 


و جهره هايى در آن روز كرفته وعبوس اسث.) آن وجوه مجرمان است كه قيامت وعده كاه رو به رو شدن آنان با رسوايى و 
عذاب و خوارى استءو كرفته و عبوس بودن روهاى ايشان حكايت از درون جانهاى ايشان مى كند كه آكنده از نوميدى و 


-يقين دارند كه بلايى بر سر ايشان خواهد آمد و ستون فقراتشان را خرد خواهد كرد.» در المنجد آمده استنفاقره»جمع آن 
فواقروبه معى بلد و مصصييبث سلكت است :وتو كوي افقرات يشت بدن راس شكدد و فقره به معدى كان بزركك است» تثلاو 
كنهكاران در روز قيامت در معرض هجوم خيالات و ترسى قرار مى كيرند كه انتظار آن را دارندءو اين خيالات به خودى خود 


عذابى بز ركك محسوب مى شود. 
[“#عم] 


اينها حقايقى از روز قيامت است كه بر هر انسان بيوسته در ياد آنها بودن واجب استءجه ايمان به آن به طرز تفكر و انديشه 
آدمى توازن مى بخشدء و او را به تسليم شدن به حق و عمل كردن به آن مى راند»ولى حجابها ميان او و ايمان آوردن به جنين 
آينده اى حايل مى شود و آن را تكذيب مى كندءولى آيا //109 اين تكذيب مى تواند جيزى از حقايق را تغيير دهد؟هر كز...آيا 
تكذيب كننده م ركف فى تواتك آث زا أ هياتن برذاوذعيا كريز كافى او ان يراق وه بيذ كند؟البته قن 


بس خ ركث م ركذ به سوق هاو تشركة ماية موق آن افرى عثمن اسعوو حتية اسك دربارة ايستكاههاى قيافة :ود آن 
هنكام كه آدمى با رنج كمر شكن در دنيا رو به رو مى شودهءيرده ها از برابر جشمان وى به كنار مى رود و با وضوح حقايق را 
مى بيند و با صراحت به آنها اعتراف مى كندءو در زرفناى جان خود از تكذيبى كه كرده بود يشيمان مى شودءو هيج رنج و 


ص /ا 1 


-١‏ 8©) -المنجد.ماده فقر. 


كلا إذا بَلَعَتِ اللاقّى 


-به راستى در آن هنكام كه جان به استخوانهاى ترقوه و جنبر كردن رسد.) ترقوه دو استخوان است كه ميان كودى بيشين كلو 
و سرهاى دو شانه قرار دارد» )١(‏ و صاحب مجمع البيان كفته است:تراقى جمع ترقوه استءو آن قسمت يبشين حلق است در 
بالالى سينه كه نفس در هنكام مركك به آن جا بالا مى آيد و بانكك خر خر (؟) در هنكام سكرات مركك از همين كونه نفس 
كشيدن يديد مى آيد.و رسيدن روح به تراقى كنايه از بالا آمدن و نزديكى بيرون رفتن و جدا شدن آن از بدن استءو شايد 
ابن حقيقتى باشد كه شخصض مشرفابه مركك در سكرات موت أن رامشاهده من كبد. 


ةلاه 
وَ قبل مَنْ راق 


حو مى كويند كدام يزشكك است(كه افسون كند)؟! يعنى كسان شخص مشرف به مركك مى كويند:من راق:كدام يزشكك 
شفادهنده است كه او را معاينه و مداوا كندءو به قولى معنى آن است كه: 


فرشتكان رحمت و فرشتكان عذاب با يكديكر در جدالند كه كدام يكك حامل روح او باشند و آن را بالا برند(يرقى بروحه) 
0 كه رازى و زمخشرى و صاحب تفسير فتح القدير جنين نظر داشته اند»و شايد منظور اشاره به رقيه(يعنى دعاها و تعويذهايى 
كه بر كاغدذ براى شفا مى نويسند)بوده باشد كه در اين صورت معنى آن مى شود كه خود وى يا كسانش در جستجوى كسى 


لك م أل 
وَ طن أَنّهُ الْفللاق 


سو بدانست كداز دنيا جدا مى شود.) ظَنٌ به معنى يقينى است كه به حدٌ تصوّر مى رسد و شبيه رؤيت و ديدن است»ويس 
شخص در حال مركك حقيقت مركك و آخرت را مى بيند و دراين هنكام است كه يكك دست خود را جمع مى كند و مى 


فشاردى ديكرق وا هن كنا لهو بدي 
ص ١5/8:‏ 
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كونه است كه با روح خود و حركات نوميدانه آن با سكرات مركك دست و ينجه نرم مى كند. 
2 ف لا 
وَ النَفْتِ السّاق بالساق 
-و ساق بركرد ساق مى بيجد. از قتاده نقل شده است كه:مقصود دو ساق ياى او در هنكام جان كندن استءآيا نديده اى كه 


حكرتة يكن أن أن دورا بن ذيكرى فى وقد عو هية كقت: 


مقصود دو ساق است كه در كفن يبجيده مى شوندءو به قولى:جون بميرد»ساقهايش خشكك مى شود و يكى به ديكرى مى 
جسبد» (1) و شعبى و ابو مالكك كفته اند:از آن روى است كه قوت از آن خارج مى شود و به صورت يوستى تى درمى آيد و ياره 
اى از آن بر كرد ياره اى ديككر مى ب > بييجدءو به قولى:اضطراب بيدا مى كند و بيوسته يكى از آن دو را دراز مى كند وديكرى را 
جمع.و شايد در آيه اشاره به سختيها و دشواريهايى باشد كه انسان در هنكام مردن با آنها رو به رو مى شودءو من اشاره اى به 
اين معنى در تفسير القرطبى ديده ام كه كفته است:يعنى سختى به سختى متصل مى شود سختى يايان دنيا به سختى آغاز 
آخرت. كه ابن عباس و حسن و جز ايشان جنين كفته اند...و ضحاك كفت:دو كار سخت براو جمع مى آيد...و اعراب ساق 
زاجز دن محتتها و سحتبهاى يز ركه بة كار ثمى برتد: و از اين كوه اث كفته ايشان: 


قامت الدنيا على ساقءو قامت الحرب على ساق. (7) 


هنكامى كه آدمى اين دنيا وهر جه وهر كس را كه در آن است ترك مى كند واز آنان جدا مى شودءبه عدم و نيستى باز 
نمى كرددءبلكه از دورى و فراق يروردكار خويش به لقاء و ملاقات بزركك او انتقال بيدا مى كند. 


لل رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَللاق 
عدو آن رو3 رائدن يسوي يروره كان تر اسقدة كفته اند:يعنى يايان يا نهايت رانده شدن هر نفس به توسط فرشتكان به 


١898: ص‎ 
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سوق يروؤد كار اسبة :واد ين درست است.ولى به نظر من جنان مى رسد كه «المساق)در اين جا به معنى المصير يعنى بازكشت 
اكه كل وى 1١‏ بيد كن حدبات: هس :رافرشكاف يديا كاه وببار كشكاء اوسن عر ل فشكا رحيق اس وام ديقف 
سوق مى دهندءو يا فرشتككان عذاب او را به جهنم مى رسانندءو در اين هر دو بازكشت به خداى يككانه و كار به فرمان او 
استءيس آدمى بسيار نيازمند به آن است كه اين حقيقت را بشناسد و به آن ايمان آورد»كه همين شناخت روح تسليم به خدا 


و تلاش براى نزديكك شدن به او را در وى برمى انكّيزد. 
[إخكام)| 


ودر آن هنكام كه آدمى به لقاى يرورد كار خويش مؤمن نباشدءاز راه راست منحرف مى شود و واجباتى را كه انجام دادن 
لل ا 
لا وم لا 

ل صَدَقَ وَل صلَىه روتوك 

حيس اله تصديق كرد واه ثماز كزاردع بلكه تكذيب كرد .و رويكردان شد كفته اتد:مال غود را به صدقه تداذ ثا ذخيرة اى 
براى او در نزد خدا باشدءو همجنين نمازهايى را كه خدا به كزاردن آنها فرمان داده بود ادا نكرد» () و درست تر حمل 
تصديق در اين جا بر معناى اصلى آن يعنى تصديق ايمان به عمل و باطن به ظاهر و بالعكس استءو اين كونه فهم آيه كلمه را 
جندان وسعت مى بخشد كه بسيارى از مفردات و مصداقها واز جمله آنها انفاق را نيز شامل مى شود.به همان كونه كه صلات 
كنايه از بيوستككى و نزديكى به خالق و رمز اتصال با خلق استءو بدين كونه اين دو آيه يكديكر را تفسير مى كندءكه در آنها 
تكذيب تقيغن تصديق است و تولى نقيض تواضلءو تكذيب كننذه حق مرتكب دو كاه فى شود:يكى تصديق نكردق و تركف 
صلاءت و ديكرى تكذيب و تولىءو دور شدن انسان از حق تنها علاقه او را با خدا و رسولش قطع نمى كندءبلكه مايه قطع 


علاقه او با مردم نيز هستء.جه در ميان آنان بر مركب غرور و تكبر سوار مى شود. 
ص ١7١:١‏ 
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ثم ذَهَبَ لل أَهْلِه يتَمَطى 


-سيس خرامان و مغرور نزد كسان خويش مى رود.؛ ١7,//‏ اصل تمطى تمدّد بدن از كسل و تنبلىءو مأخوذ از لوى مطاه(يشت 
كرد) است و كفته اند كه:آن اشاره به تبختر بر روش قرآنى در ياد كرد از صفات با تصويرى آشكار استءو شايد اعم از اين 
نيز باشدءجه دلالت بر حالت عدم مسئوليت و اشتغال به لهو و لعب به جاى تلاش و اجتهاد دارد. 


كويد: 


لو 
5 ف بي .- 5 3 1 35 و ا 
-واى بر تويس واى بر تو* سيس واى بر تو يس واى بر تو.) عبد العظيم بن عبد الله الحسنى كفت:از محمد بن على 


الرضا(ع)درباره اين دو ايه يرسش كردم كفت:«خداى عر و جل مى كويد:دور بمانى از خير دنيا و دور بمانى از خير آخرت). 
لك 


اصل كلمه وعيد و تهديد و معناى آن جنين است:آنجه نمى يسندى به تو نزديكك مى شود و تو دوست و مصاحب آنىءو در 
روايت آمده است كه:رسول اللهو(ص)دست ابو جهل را كرفت و سبس به او كفت: أَؤْلإ] لك قَأَوْللا ثم أَولل لك كأؤْلا) و آن 
كاه ابو جهل كفت:به جه جيز مرا تهديد مى كنى؟نه تو مى توانى و نه يرورد كارتءو قرطبى كفت كه معناى آن«واى بر 
توااست. 


[بععم] 


وقرآن براى انسان انحراف او را از حق و كفر ورزيدنش را به آن زشت و نايسند مى داند و مى يرسد: 


خضت الانطان أن فر كه دف 


-آيا آدمى جنان مى يندارد كه او را بيهوده رها مى كنند؟) هر جيز در زندكى آدمى او را به احاطه داشتن تدبير خدا بر او 


هدايت 


من الا 
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مى كندهءو از فراكير بودن رعايت خدا نسبت ١//‏ به زند كى او آكاه مى سازدءو اكر جنين نمى بود زند كى از ميان مى رفت يا 
يدرش كه در آن به صورت جانورى منوى و ناديدنى بود به زهدان مادرش بيايد»و سلامت و امنيت آن را جنان تأمين كرد كه 


شكل ياره خون بسته اى بيدا كند»سيس به مراعات و حمايت و يرورش او يرداخت تا آفرينشى استوار و موزون بيدا كرد و 


يس آيا عاقلانه جنان است كه بككوييم در آينده او را به حال خود رها خواهد كرد. در صورتى كه بي بيش از ان هر كر كسرا 


به حال خود رها نكرده است.بلكه هيج جيزى در جهان نيست كه بدون هدف و منظورى به حال خود رها شده باشد. 


و 
2 وه در تداع د بور حر “ع 0 


ألغ يك نطفهً مِنْ مَنِىٌّ بننلا» 6 كن عَلَقه مق على فجقل مِنّهُ الو جئِنِ الذَّكرَ و وَ الأنلا 


آيا نطفه اى ترشح شده از منى نبود» كه يس از آن همجون خون بسته شد و خدااورا آفريد و راست و به قاعده اش 
ساخت#و سيس از آن دو همسر مرد و زن آفريد.» به همان كونه كه كذشتن از اين مراحل براى انسان حتمى است.بييمودن 
جهان ديكر نيز حتمى خواهد بودءو همين انديشه ارتباط دايمى ميان سخن كفتن درباره آخرت را با سخن كفتن از مراحل 
آفرينش انسان و تطور آن تفسير مى كندءو آن كس كه به تدبر در اين باره بيردازد»ءبه شناخت يرورد كار خويش راه خواهد 
يافت كه اين از نشانه هاى لطف و حكمت و قدرت او است.و يس از آن كه به تفكر درباره خودش و آفرينش يرداختءلازم 


27 لا لا عل ؟ 0 0 
ألئِس ذلك بقادر علق أن يُحْيى المؤتى 


آيا كسي كه جنين كرده؛ توانايى آن را ندارد كه مردكان را زنده كند؟» هيج يكك از ما جوابى براى سؤال جز آن ندارد 
كه:جرا.و در اين هنكام است كه به روز قيامت و حقايق جهان ديكر مؤمن مى شودءزيرا كه شكك درباره جهان ديكر برخاسته 


از نادانى نسبت به قدرت بى حدّ و حصر خداوند متعال است. 


١7/7: ص‎ 


سورة انسان 


اشاره 


١: ص‎ 


١1: ض‎ 


سوره انسان //ا١‏ 
فضيلت سوره: 
ا ابو جعفر (امام باقر)-عليه السلام-روايت شده است كه كفت: 


«هر كس سوره هل أتى را در هر روز ينجشنبه بخواند»خداوند صد حور العين باكره و جهار هزار غير باكره به همسرى او در 
فى أوورف و را عيددفان الله غلهير الخواقد بودا). 


نور الثقلين/ج ه ص /62 ١7/‏ 
زمينه كلى سوره 


در آن بينديش كه زمانى هيج جيزى نبودى تااز تو ياد شودءو سيس خداى حكيم توانا تو رااز آميخته اى به نام نطفه 
آفريد.در هدف اين بينديش كه آيا جيزى جز آزمودن و امتحان كردن است؟ سوره انسان كه در نفس آدمى ترس از آخرت 
را كشت مى كند.بدين كونه آغاز مى شودءو آن را معراجى براى تكامل و عروج شخصيت تا رسيدن به درجه نيكانى قرار مى 
دهد كه شخصيت بى نظير ايشان به رنكك وفا كردن به نذر و بيم 


1١/6: ص‎ 


داشتن از روز قيامت واز خود كذشتكى و دور بودن از شهوت مدح و دوستى تسلط بر ديكران رنكين شده است. 


آيات اين سوره مباركه كه در شأن خاندان رسول-عليهم الصلاه و السلام- نازل شدهءبا بيان نعمتهاى بهشت بيش مى رود و 


آن رابا وصف يادشاهى جاودانه مى خواند»و مى كويد كه يرورد كار بخشنده ايشان شراب ياكيزه به آنان مى نوشاند. 


وبراى آن كه آدمى در رؤياهاى آرزومندى و كمان زندكى نكندءسياق قرآن به ياد او مى آورد كه بهاى فردوس برين 
شكيبايى نمودن در برابر حكم خدا و استقامت در برابر فشارهاى كناهكاران و كافران و به ياد خدا بودن در شب ١77‏ و روز 
استءو بيان مى كند كه كمراهان و ستمكران از آن روى به اين عاقبت بد و شوم كرفتار شدند كه ياد روز سنككين قيامت را از 
خاطر بردند.و در يايان سوره يرورد كار به ياد ما مى آورد كه انسانءبا اراده و خواستى كه خدا به او ارزانى داشتهءبراى رفتن به 


راه خدا آزاد اس 
سوره الانسان ١7/ ١7//‏ 


[سوره الإنسان (01/2): آيات ١‏ قا 1"] 


ضير 100 يمرن ملام ع عد موكيا تاذ أ وَ أسيراً (8) إِنمَا لهأي كم دوأ شر 


ل له ل صََرُوا جنه وَ 
5 
عريراً (07 كتين يا على انك لا بروة ولي عا ولا زرا 05 ولي علهم لال و ذل قتا تيل 2050 


لك لا 
عأاث عله بت من فش و قاب انث ارا (دا ارا م فط قد تَقْدِيراً (19) وَ يس قَوْنَ فلا كأساً كانّ ا 


راف 0 9 لاء 9 > ف 
يَشْرَيُونَ مِنْ كأس كان 0 كافورا (20) عَيْنا يَشْرَت ١‏ 


7 
6 
جا 
:: 
2 
ا 
3 
2 
6 
اه 
3 0 
8 
207 


ص 


11 لا لا 
نيلا 000 عا يها شه تُسَمَى سَلْسَبيلا (18) و با ف عَلَيْهِمْ ولَدانٌ مُحَلّدُونَ إذا رَأَيتهُعْ حَسِيتهُمْ لُؤْنُوا مَنقُوراً (19) و إذا رَأَيْتَ كم 


22 لا 3 
َأَئْتَ يما و لكا كيرا ١ ١‏ اليه ل تبرق حلا لوز من يض و سام زع ماي ورا (01) إن 
كان لحم جاه وان سكع مشكورا 00١‏ إل خن ترا علتك الفرْآن تثبل 160 فَاطبئ كم رَبك وَلأ نغ مه آثما 


لا 
أَوْ كفُوراً (؟1) وَ أَذكر إشم رَبك بكرَة و ا اومان رم ل ل 


لا لأ م 
رطاف وا بلا الم لاف وا رقع وَإِذا ذا 8 اهم ييل 0١‏ إن لذ تذجرع فعن اه اتخذ 
لاك 7 7 020 لا ع 

إلا رَ به سبيلا (19) وما تش اوٌنَ إلا أنْ يشا الله إن الله كان عليماً حكيماً (:) تر دخِلٌ من ينا فى زخمته و الظَالِمينَ أَعَدٌ هم 


1 
عَذَاباً أليماً (1) 


ون جع 


ص اا 


معناى وازه ها 
؟ أمشاج:آميخته»و مشجت هذا بهذا يعنى اين را به آن آميختمءو واحد امشاج مشج است. 
/ا مستطيرا:يعنى يراكنده شده و به دورترين جا رفته. 


٠‏ قمطريرا:با بدى و شرٌ سختءو اقمطر اليوم اقمطرارا و يوم قمطرير و قماطر جنان است كه كويى شر ياره اى از آن به ياره 


ديكر بيجيد و بيوسته است.و حسن بصرى درباره اين روز كفت:جه اسم سختى داردءو خود از اسمش سخت تر است. 


8 و شددنا أسرهم:يعنى با منظم كردن دستكاههاى بدن آفرينش ايشان را استحكام بخشيديم»جه اصل معنى أسر بستن استءو 


اسير بدان سبب بدين نام خوانده مى شود كه او را يا بندها مى بندند. 
شما را در راه خدا طعام مى دهيم 

اشاره 

شرح آيات: 

م 


شناخته است.و در 


ص اا 


هر جا كه به تفكر بيردازد جيزى جز آيات صنع و كواههايى بر تدبير خداى متعال نمى بيند. 


مهمترين نشانه علمى كه قرآن آن را بر آدمى القا مى كند:حقيقت حدوث او يس از عدم استءو اين كه يس از فراموش شدن 


و مجهول بودن به صورت جيزى قابل ذكر در مى آيد. 
هَل أت عَلَى الْإِنْللان جين مِنَ الدّهْرِ لَمْ يكن سينا مذ كوراً 


آيا هنكامى از روزكار بر آدمى كذشت كه جيزى ياد كردنى نبود؟» اين نشانه و علامت كه در ررفتاى انسان نفوذ مى كندءو 
از آن به صورت استفهام تعبير شدهءما را در هنكام تفكر در ابعاد آن جنان مى كند كه در فهم صيرورت و شدن زمانى در 
بيدايش خويش زندكى مى كنيمءو اين فهم و احساسى است كه بر عقل مى افزايدءو غرور را از ميان مى بردءو آدمى را به 
تراز حكمت بالا مى برد. 


درباره حرف«هلااختلاءف است؛بعضى كفته اند كه در اين جا به معنى«قد)»يعنى (به تحقيق)استء»و ديكران آن را استفهام 
تقريرى دانسته اند» يعنى يرسشى است كه يرسنده ياسخ آن را مى داند و آن را بدان جهت طرح كرده است كه از طرف ديكر 
اغتراف بكيرد. 


به نظر من كلمات در استعمالهاى ادبى متفاوت بر معناى لغوى خود باقى مى مانند»جيزى كه هست هدف به كار كرفتن آنها 
بناير سياق مختلف مى شود يس هل -مثلا-در اين جا به معنى استفهامى آمدهءاما استفهام براى جيست؟ اين وظيفه كلمات 
نيست بلكه مربوط به كسى است كه آنها را به كار مى برد.و مثال آن در عالم ماديات:سياره اى است كه انسان را بر خود 


عدم من كبك اماءايق كه برا ونه كيقا اسان حر كت مى: كند د ركراشاة و وظيفه ساره نيست بلك شأن اسان است» 


امامان راهنما اين آيه را به جند كونه تفسير كرده اند كه همين امر از ابعاد كوناكون آن خبر مى دهد.مالك الجهنى كفت:از 
ابو عبد اللّه(امام صادق)(ع) 


طن 1/6 


درباره اين آيه برسش كردم واو كفت:«مقدّرى ذكرنا شده بودا» (1) و زراره كفت كه ازابو جعفر(امام باقر)-عليه السلام- 


درباره اين آيه يرسيدم واو كفت: 
«جيزى بود ولى ياد شده نبودا» (5) و از امام باقر(ع)روايت شده است كه كفت: 


«در علم ياد شده بود»ولى در آفرينش ياد شده و مذكور نبودا. (12) و به همين كونه روايتهاى فراوان وجود دارد كه ما را به آن 


هدايت مى كند كه انسان يبش از يبدا كردن وجود مادّى در زند كىءاز دو مرحله كذشته بوده است: 
نخست:عالم تقدير در علم خدا. 


دوم:عوالم آفرينش و نشأت»همجون عالم اشباح(ارواح)و عالم ذرّ وعالم ١1//‏ اصلاب و سيس عالم ارحام و در يايان عالم 
دنياءو در اين عالمها و ييش از دنيا آدمى-در علم خدا-جيز وشىء بودهءولى در نزد آفريد كان به سبب حقارت متناهى خود 
مذكور نبوده است. 

2 0 

نا حَلَقْنَا اْإنطَانَ مِنْ نُطِفَهِ أمشاج 

-ما انسان را از نطفه اى آميخته آفريديم.) امام باقر(ع) كفت:«آب مرد و زن با يكديكر آميخته شدند» (5) به همان كونه كه از 
لحاظ معنوى نيز اين اختلاط وجود دارد»بدان سبب كه آدمى حامل صفات وراثتى و نفسى و شكلى از هر دو طرف است كه 
نماينده آن امتداد در تاريخ و مجتمع همجون نياكان و يدران و ديكر خويشاوندان است.و امام على(ع)در آن جا كه انسان را 
بااين كفته توصيف كرده:«و محل فرو ريختن آميخته ها از آبشخورهاى اصلاب»» (2) به اين مطلب اشاره كرده استءو از 


ناحيه سوم انسان زندكّى دو كانه مهمى داردءبدان جهت كه در آغاز آميخته اى دانسته هاى فطرت و 
ص 18٠:‏ 


.6588 -نور الثقلين»ج هص‎ )١ -١ 

)١-١‏ -همان جا. 

") -همان جا. 

ع) -در همان منبعءص 8528. 

- ©) -همان منبعءبه نقل از نهج البلاغه. 


عقل و ايمان»و شهوتهاى هوا و جهل و انكار بوده كه ميان سياهيان رحمان و ياران شيطان قرار داشته است. 


بدين كونه هر جيز در انسان محتمل دو تمايل و دو رنكك و دو برنامه و دو وجهه است:حق و باطل»خدا يا شيطان.عقل يا 
جهلءايمان يا انكار»بهشت يا دوزخءو جنان مى نمايد كه اين دوكانكى به كلمه أمشاج نزديكتر استءزيرا كه كار 
د وكانكيها(اختلا-ط ميان آب مرد و آب زنءيا ميان عوامل مختلف وراثتى از يدران و مادران)مقدمه اى براى اين دو كانكى 


-او را مى آزماييم.» آزمودن در حيات آدمى در آن هنكام صدق مى كند كه وى مختار باشدءو اين بسته به آن است كه ١7/‏ 
آفرينش وى آميخته از دو تمايل و دو آكاهى بوده باشد كه يكى از آنها خير و ديكرى شر است.و براى انسان كه زندكى را 
مى كذراند واز نعمت وجود بهره مند مى شودءواجب است كه از اين مطلب آككاه باشد كه ابتلاء و آزموده شدن جزئى از 
وجود او استءو اكر جنين نمى بود»زند كَى وى بى معنى و بى روح و بى هدف مى شد...و درست به صورت سيب كنديده 
اى در مى آمد كه نه مزه دارد ونه بوى خوشءيا آب متعفنى كه نه به درد آشاميدن مى خورد ونه به كار شست و شوو 


باكر شدن: 


مطلق بودن كلمه ابتلا-ء دليل بر آن است كه آدمى به وسيله هر جيز نيكك يا بدى كه با او ييوستكى دارد»در معرض آزمايش 
قرار مى كيردءو اولين جيزى كه به وسيله آن آزمايش مى شودءنعمت آفريده شدن استءتا معلوم شود كه آيا از يرورد كار 
خويش كه او را آفريده و خود بيش از آن جيز ياد شده اى نبوده» سياسكرارى مى كندءيا با اين نعمت با انكار و كفران رو به 
رو مى شود؟امام باقر(ع) كفت:«بيامبر(ص)به على (ع) كفت:بكو كه نخستين نعمتى كه خداى عر و جل تو را با آن در معرض 
امتحان قرار داد و آن را به تو بخشيدءكدام است؟ كفت:اين كه او-جلٌ ثنائه-مرا كه جيز ياد شده اى نبودم آفريدء كفت:راست 


١8١:١ ص‎ 


كفتى). 20 


جون يرورد كار ما اراده آزمودن انسان كرد»شرايط و لوازمى را كه سبب مسئول شدن و در معرض امتحان قرار كرفتن آدمى 
استءبراى او فراهم آوردءتا در آن هنكام كه به كفران نعمت مى يردازد حجتى عليه او باشدءو آن كاه كه قصد ايمان آوردن 
و سباسكرارى من كنديفيهوق وسيله شاستة ا دن اعسبار او باشك. 


-يس او را شنوا و دانا آفريديم.» كوش و جشم دو دريجه براى ارتباط ميان عقل آدمى و آفريدكان استءو از مهمترين 
افزارهاى معرفت و شناخت براى او به شمار مى رودءو در نتيجه از آشكارترين وسايل اختيار او محسوب مى شود:با كوش 
خود از اندرزها و آزمايشهاى ديكران بهره مند مى شودءو با جشم و بينش خود جنبه هاى كوناكون امور را مى بيند و به اختيار 
غود راه و ووشى را كه خواستان ان است يرهن كريندةو اين خوه عام است كه مستوليت رابراو تخميل وححة را يز او 
تمام مى كندءولى خدا جنان مى خواهد كه كاملترين حجت بر ضد او اقامه شودءو به همين جهت راه را به او مى نمايد و 


طريق شناختن حقّ و باطل و درست و نادرست را به او نشان مى دهد. 


- 


ا مدب الشبيلٌ 


- 


١مم‎ 


-ما راه را به او نشان داديم.» ١//‏ يس نشانه هاى راه درست براى بشر واضح و آشكار استءو خدا به توسط فطرت و عقل و 
رسالتها و رسولان آنها را به او نشان داده استءولى او را مجبور نكرده است تا خلاف حكمت آزمون يذيرى نبوده باشدءبلكه 


اتتخاب يكى از دو راه خير يا شر را به اختيار خود او واككذارده است. 


-(كه)يا سياسكزار مى شود.» يعنى از فطرت و عقل و هدايت يرورد كارش ييروى مى كندءو راهى را كه در اختيار او قرار داده 
است مى يذيرد و بر آن مى رودءو در نتيجه براى نعمتهايى كه در اختيار او نهاده است از او سياسكزارى مى كند كه 


فرمانبردارى از او نيز از جمله 
ص :1871 


ادغ ) يهان جا 


سياسكزاريها است. 
ا 
وَ إِمَا كفورا 


حو يا تاسياس فى شود و كفران تعمّك هى كقد يعت بداتداع حق كوش كمى فكاو زاه دا واتمى بييك واير ان سن رو 
يس سياسكزار نعمتهاى يرورد كارش نخواهد بود.و از آن جهت خداوند متعال از هدايت يافتن و كفران و كافر شدن با الفاظ 
شكرو كفر تعيير كرده استث كه آنها اساس وو نقطه اتكاء اسثويبس هر كمراهى و كفر و اتحراق در زند كى آدمى كفران 
نعمتهاى خداءو هر هدايت و ايمان و عمل صالح شكر و سياسكزارى برورد كار محسوب مى شود. 


1 
حمران بن أعين كفت:از ابو عبد الله(ع)درباره اين آيه يرسش كردم واو كفت:«يا از راه ييروى مى كند كه شاكر استءو يا 


آن را ترك مى كند كه كافر است,. (1) و در آن هنكام كه آدمى به برورد كار خويش و نعمتهاى او كافر مى شود به سوى 
عذاب سختى بيش مى رود كه براى هر كافر و ناسياسى آماده شده است. 

لي ,0 لا ًْ لا - تولاء > 

إنا أَعْتَدْنا للكافرينَ سَلاسِل وَ أغلالا وَ سَعِيرا 

-آ ماده ساختيم براى كافران زنجيرها و غلها و آتش.» قرطبى كفك سلاسل “فيد و يدها در جهنم است كه در ازاى هر سلسله 
هفتاد ذراع است,. (7) و رازى كفت:با سلاسل ياها را به كردنها مى بندند و با غلها(اغلال)دستها راء () ١07//‏ و شايد زنجيرها 
براى آن بوده باشد كه تبهكاران را به وسيله آنها به يكديكر مى بندند و بر روى زمين مى كشندءو غلها براى آن كه يكك 
دست و يكك ياى آنان را به كردنهاشان ببندندءواين جزاى شايسته اى براى كافران استء زيرا كه از آزادى بخشيده شله به 
انان دودتا سوه استطادم كرهه يروتل :ويد هين سمو قن اخرك ياغل و وهر سفن كوتداو ديكر آرادى تدار تلو 


زنجيرها و غلهاى آخرت تجسمهايى از همانندهاى دنيايى آنها استءبدان سبب كه هر كه از 
ص 1/8 
)/-١‏ -همان جا. 


.١37" ص.١9 -الجامع لاحكام القرآنءج‎ )8-١ 
.55١ ص)ا"٠ -التفسير الكبير»ج‎ )4 -" 


ارزشهاى حق و راه هدايت ييروى نكند.و دنبال راهها و برنامه هاى بشرى رودء كرفتار زنجيرهاى بردكى و مشكلات و 


كرفتاريهاى مختلف خواهد شد. 
[0] 


اما شاكران و سياسكزارانى كه يرورد كارشان به آنان نشان ابرار و نيكان عنايت كردهءنه تنها از زنجيرهاى كمراهى و غلها و 
آتش آن در دنيا آزاد شده اندءبلكه در آخرت نيز از آزادى كامل برخوردار مى شوند و ياداش شايسته خود را به خاطر 


سياسكزارى و بيروى از رسالت خداى عر و جل دريافت خواهند كرد. 


7 15 عورم 2 0 لا لايع لام ء 
ُوَارَ يَسْرَيُونَ مِنْ كأس كان مِرْاججها كافورا 
-نيكان از جامى مى آشامند كه نوشابه آن آميخته به كافور است.) كفته اند:ابرار جمع بر است؟؛و در صحاح جنين آمده 
است:و جمع بر ابرار استءو فلاسن يبرٌ خالقه و يتبرّره»يعنى فلاسنى از آفريد كار خويش اطاعت مى كند. (0) و قرآن 
معنى«ابرارارا در ضمن بيان صفات آنان تفسير مى كندءو از اين راه معنى به صورتى بهتر و آشكارتر به ذهن نزديكك مى شود 


ودر آن رسوخ بيدا مى كند. 


آنجه ابرار در بهشت مى نوشندءطعم و مزاجى آميخته به صفات نيكوى كافور دارد كهءبه كفته ابن عباسءنام جشمه اى در 
بهشت استء (7) و سعيد بن قتاده كفت:براى آنان به كافور آميخته و با مشكك مهر بر آن نهاده مى شود؛و به قولى:از كافور 
مقصود سفيدى و خوشبويى و خنكى آن است.بدان سبب كه كافور نوشيدنى نيستء 0( و مقاتل كفت:مقصود كافور اين دنيا 
نيست» ١‏ ولى خدا آنجه را كه در نزد او است به نام آنجه در نزد شما وجود دارد ناميده است تا دلها به آن هدايت شود. (5) 
واز فوايد كافور طبيعت سرد واز بين برده شدن تشتككى به توسط آن استءو هنكامى كه با نوشيدنى آميخته شودءبراى بدن 


سودمندتر خواهد بود واين 


ص 18 


.١١0 ص.١9 -الجامع لاحكام القرآنءج‎ )٠١ -١ 
-همان جا.‎ )١١-١ 

*-؟1) -همان جا. 

ع- 1) -همان منبع»ص 1212. 


كه كفته است«من كأس» از جامى)كنايه از نوشيدنى موجود در آن جام است. 
71 


عدا يفوت 0 طلاة الى دزا يفيه اقى كد سد كاوهدا اانا تركعه وح هه وليل زان نما كلمه راوس :اذ 
آن(جشمه)ابه كار رفته ةمك فروفان از جشمه آب نمى نوشند نهابه جشم)؟ كفته اند كه كلمه با معنى سيراب شدن 
همراه است.يعنى از آن مى نوشند و به وسيله آن سيراب مى شوند...و امام جعفر صادق(ع)درباره اين جشمه كفته است 


كه:«آن حشمه اى است كه در خانه ييامبر(ص)مى جوشد واز آن جا به خانه هاى يياميران و مؤمنان روان مى شود). (1) 


-آن را مى كشايند و روانه مى سازند.» يس هر وقت كه بخواهند به جانب جشمه مى روند كه سر به مهر است و آن راحبه 


اجازة خدا-مى كشايند و از نوبر ياكيزه آن»جندان كه بخواهند»مى نوشيدند و سيراب مى شوند. 


در تفسير قرطبى آمده است:مردى از ايشان در ميان خانه هاى آنان به راه مى افتد و به طرف كاخهاى آن بالا مى رود ودر 
دست او جوبى است كه با آن به آب اشاره مى كند و آب همراه او به راه مى افتد و بر سطح زمين هموار بدون جاله به طرف 
خانه ها جارى مى شود. (1) و جنين ياداشى را هر كس به صورت فطرى خواستار استءو از همين جا قرآن ما را به يكك 
حقيقت مهم متوجه مى سازدءو آن اين كه به جنين نعمتى كسانى جز ابرار دسترس بيدا نمى كنندءو در نتيجه نيك وكاريهايى 


كه در دوران زندكى خود انجام داده بودند مستحق جنين ياداشى مى شوند. 
[»| 


يُوفُونَ بالنَذْر -به نذرى كه كرده اند وفا دارند و آن را به انجام مى رسانند.» هر نذر و بيمانى را كه بر خود يذيرفته اند به انجام 


مى رسانند» 1 شكارترين 


ص :186 


)١8--١‏ -نور الثقلين»ج ةءص /ل/ا؟. 
)١18 -١‏ -الجامع لاحكام القرآن.ءص 178. 


مصداقهاى نذر در زندكى انسان عهدى است كه خدا از او كرفته استءو او با نخستين ميثاق در عالم ذرٌ ايفاى آن را بر عهده 
كرفته و بر خود واجب كرده است كه يرورد كار يكتاى خود را بيرستد و از او فرمان برد و اولياى او را دوست بداردءو امامان 
راهنماى ما اين معنى را بيان كرده اند.امام رضا(ع) كفت: يُوفُونَ بالنَذْر - به نذرى وفادارى مى كنند كه بر ايشان از ولايت ما 
كرقه شدة است)ء 03و هيز كفك نيه تذوق وفا مي كندد كه ون يمان خندا بر عهده ايشان ان ولايث ما كرفته شده است): 177 
ودرآن هنكام كه شخصيت جامعه بر اساس وفادارى نسبت به تعهدات استءجنين جيزى مايه افزون شدن اعتماد و اطمينان 
در ميان مردمان خواهد شدءو جامعه را براى ييشرفت و تمدن آماده خواهد ساختءبدان جهت كه تمدّن در حقيقت مجموعه 
اى از ارزشهايى است كه جامعه به آن ايمان دارد و به آنها وفادار استءو ريشه تمدن تراكم بيدا كردن كوششها و فعاليتها 


است كه اين همه وابسته به اطمينان طرفينى است و آن از وفاى به عهدها و ييمانها فراهم مى آيد. 


اما دليل اين كه ابرار ملتزم ييمانهاى خويشند و به نذرى كه كرده اند وفادارى نشان مى دهند»آن است كه ايشان از هوسها و 
هراسهاى قيامت آكاه اند و از آن بيم دارند»و خود را به درجه اى مى رسانند كه مثل جنان روزى خواستار آن درجه از ايمان 


وفرمانبردارى از خداى متعال است. 


حوازروزى بيمناكند كه شر آن آشكار است.) امام صادق(ع) كفت:«يعنى عبوس و ترشرو است»», 200 و از على بن ابراهيم نقل 
شدهاست كه كفت:«مستطير به معنى عظيم است». (5) يس ترس حقيقى از آخرت همان است كه سبب ايمان مى شود و 
آدمى رااز خيانت كردن 


ص :18 


-١‏ 18) -نور الثقلين»ج هءص //ا8. 
؟-17) -همان كتاب»ص 61/8. 
*-18) -همان كتاب»ص /ل/ا؟. 
ع-19١)‏ -همان كتاب»ص 6/8. 


باز مى دارد و همجنين از ييمانشكنى و دروغ وهر كناه ديكرءو او را به هر ١7‏ فضيلت و ياكى و ياكيزكى در دنيا رهنمون مى 
شودهو .نه تعبير ذيكر:تش'از اغرت توشة واه اد ادن شفر كردن بةسوى كمال اسةا و ديق كونة قرا ييوستة لخر واه 
بناةماامى آوزد تابه صؤرتعري ازاحنيت فرهمكى ماد اندو باشخصيتهاق ما مكمه شوديؤ ركه شايثئده اناس 


زنك كئ فى شوة: 
زا 


ل 2 0 عن 00 5 
و بطع نَ الطعامَ عَللِا حي مشكب: وَ كتيما و سير 
-و به خاطر دوستى او به درويش و يتيم و مسكين خوراك مى خورانند.) كفته اند: عَللِ] حَبّهِ -يعنى به خاطر دوستى خداءو اين 
روى كه دوستى خدا(و وجه او)در آيه بعد به مناسبت اهميتى كه دارد مستقلا آمده و دليلى براى تكرار وجود ندارد...). 


اب بداة مع اضية كه مراه ال دوسي خورا كف دوارد اننا ان اسك كد: 


ابرار يس مانده خوراكك خود را به ديكران نمى دهندءبلكه همان خوراكك را كه خود مى خورند به ايشان مى دهند و كارشان 
به حدٌ از خود كذ شتكى مى رسدءبدان سان كه با وجود دوست داشتن و نيازمند بودن به طعام آن را به ديكران مى بخشند»و 
اين از بهترين مراحل فداكارى و بخشندكى استءو تأكيدى بر آن است كه انفاق كردن آنجه نفس آن را دوست مى داردءاز 
ترايفة قر أن يراق رسيكان :به دويجة بنذم جتان نجه خذ وذ متوال كله أرط لك #أثرا اد ع تفقوا و طوة . 


]4[ 


كاه مى شود كه انفاق به منظور خود بز ركبينى و استكبار و برترى بر ديكران و كستردن تسلط بر ايشان صورت مى كيرد.جنين 
انفاقى همراه با منت كذاشتن و رياكارى استءولى ابرار در انفاق كردن خود حالت خلوص دارند. 

لا وه . لا, 7 لا ىم 7 

نما تطعمكم لِوَجْهِ الله لا نري مِنْكم جَاءَ وَ لا شكورا 


-شمارادر 


ص اا 


راه خخدا طعام مى دهيم و ياداش و سياسكزارى از شما نمى خواهيم.) ابرار در مقابل انفاق خويش و خدمتهايى كه نسبت به 
ديكران انجام مى دهندءبه جيزى جز خرسندى خدا 177 و ياداشى كه او مى دهد نظر ندارندءو اين نشانه وجود توحيد و 
يكتايرستى در جانهاى ايشان استءو به همين سبب خواستار كلمه اى حاكى از سياسكزارى و امتنان نيستند.امام 
صادق (ع) كفت:٠به‏ خدا كه اين را بر زبان نياوردندءبلكه آن را در خاطر خود ينهان كردندءو خدا از اين ينهان كردن ايشان 
خبر داد.مى كويند:ما خواستار ياداشى كه با آن ياداش عمل ما را تلافى كنيديا خواستار سياسكزارى از شما نيستيم:بلكه به 
خاطر خدا و خواستار ياداش او بودن شما را اطعام مى كنيم)؛ )١(‏ و اين جيزى است كه آنان را در بخشندكى دايمى نكاه مى 
داردءبدان جهت كه به سبب ياداش ندادن ديكران به ايشان يا در مقابل ياداش ايشان حالت منفى كرفتن ايستار منفى اختيار 


1 


جكونه ابرار از خوديسندى و خوددوستى به اين درجه عالى ارتقا بيدا مى كنند؟جكونه دوستى مالى را كه براى فراهم آوردن 
خوراكك خود به آن نياز دارند»و با وجود فطرى نفسها بودن دوستى مالءاين دوستى را از جانهاى خود بيرون مى كنندءآن هم 
دوصورق كه مهمدريه تجاحت در ثرزد آدمن ثياؤندى به خسوراكك اسث وو از اين بالألثرحكونة ير غريزه دوسي تسلط بر 
ديكران و برترى يافتن در زمين را كه بزركترين غريزه در آدمى استءو همين سبب خروج آدم -عليه السلام-از بهشت 
شدءجنان بيروز مى شوند كه حتى جِشم به يكك كلمه سياسكزارى در مقابل بخشش به ديكران كه به ايشان كفته شود 
ندارندءيا هر ياداش و مكافات ديكرى؟ ياسخ:ايشان در ضمير خود با هراسهاى قيامت زندكى مى كنندءو همه هم و غم ايشان 
رهايى يافتن از آن است.بنا براين»در عالم ديكرى به سر مى برند كه خواستها و توقعات ديكرى جز خواستها و توقعات اين 


جهان مادى محدود داردءو اين 


ص :ىما 


06-١‏ -همان منبع به نقل از أمالى شيخ صدوق. 


را نيكك مى دانند كه بهاى نجات يافتن از آن روز وحشتناكك و هولناكك و فظيع» جلوكيرى و يرهيز از آزمندى نفس و يرداختن 
به نكاهدارى از ناتوانان و نيازمندان استءبدان سبب كه مسئوليت اجتماعى در برابر ناكامان و تيره بختان يكك امر اختيارى 
نيسث كه انسان آنارا تحمل كدد با نحن اتكدلة لكه يكه واحي وبنى است كه سرتوقتك اوور جيان ديكر واستكى 
ذاوةغؤ عاقبث آن درئزد نهدا اسدهو در آن هنكام كه جنين حقيقتى در جان كسى رسوخ بيدا كندءديكر در انجام دادن 
واجبى كه بر عهده دارد هيج سستى نشان نخواهد داد. 

10 2 5 لا 50 00 2 

إنا نخاف مِن رَبْنا يَؤْما عَبُوسا قمطريرا 

-مااز يرورد كار خويش براى روزى ترش و صعب و سخت بيم داريم.» يعنى سخت و دشوار؛اخفش كفت:قمطرير:سخت 


ريق و بربلاتريخ ووذهاء لكلو كساين كفتك :ا كر ووز ذشوار وسكت اشده انوا مقط من كرتف 0د 


شايسته جنان است كه در اين جا شأن نزول سوره را بر حسب كفته راويان و مفسّران فرقه هاى مختلف اسلامى نقل كنيمءتا 
معلوم شود كه اين صفات ياد شده در قرآن را مردمانى همجون ما تجسم بخشيده اند كه از كوشت و خون آفريده شده ودر 
وجودشان نيازمنديها وغرايزى وجود داشته كه بر آنها توالسته بوده اند به حول و قوه الاأ-هى غالب شوندءو نيز از فضيلت 
آكاهى از آخرت و شناختن صحيح از آن.آنان ذريّه رسول الله يعنى فاطمه و شوهر و فرزندان ايشان و خادمه شان فضّه-عليهم 
السلام-بودند. 


داشت»و آن مروى از ابن عباس وابو صالح اسة و داستانى دراز دارد كه خلالاصه آن جنين است: حسن و 
ص :184 


.١1"8 ص.١9 -الجامع لاحكام القرآنءج‎ )1١ -١ 


؟-77) -همان جا. 


حسية يمار شدند و ذثياق ابشاث ووزركات عرت :از اشان ديداو كردقد و كتسداى ابو الس الحو اسك يرا د يسرك 
نذرى كنىءيس نذر كرد كه اكر خداوند متعال آنان را شفا دهد سه روز روزه كيردءو فاطمه-عليها السلام-و نيز فضه جنين 
نذرى كردند؛فرزندان شفا يافتند»و جون جيزى نداشتند»على-عليه السلام-سه صاع جو از يكك يهودى به وام كرفت-و كفته 
اند كه:آنها را براى آن كرفت تا يارجه اى را براى او ببافد-و آن را نزد فاطمه آورد كه يكك صاع از آن را آسياب و آرد كرد 
و با آن نان يخت؛جون على(ع)از نماز مغرب فراغت يافت و فاطمه با نان براى افطار بر سر سفره آمدءدرويشى بر در خانه 
ايشان آمد و جيزى خواست و آن نان را به او بخشيدند و جيزى جز آب نجشيدند»و جون روز دوم شد صاع ديكرى آرد و 
خمير شد و نان يخته آن بر سر سفره آمد واين روز نيز مسكينى از ايشان جيزى خواست و نان را به او بخشيدند و جيزى از آن 
را نخوردند و با اندكى آب افطار كردندءو در روز سوم باقى جو به وام كرفته شده آرد شد و سرنوشتى جون نانهاى دو روز 
كذشته داشت و به مصرف روزه شكستن على و كسانش نرسيد؛ يس جون روز جهارم فرا رسيد دوي كور داران //ا١‏ 
به نذر خود وفا كرده بودندء على و همراه با او حمين و حسين-عليهم السلام-به نزديكك ييامبر-صتى الله عليه و آله-در حالى 
الخدقو كه وكعان قيوات تتووودتدوو وسوال: الللارفي ار سال عداة رمك دوهن ان حال عمريل بعاسووو وف اتاد 


1 


60 ل م0 
فوَقاهمْ الله شَرٌ ذلك الْيؤم وَلَقَاهُمْنَْرَه وَ سرُورا عرو لمارا رزج اروز كارةا مفويه دار تالا ررويو نادى 


بخشيد.») حسن و مجاهد كفته اند تاركو جور ها وطادى فر لهاي باون سارك ل تاك «الذلك بو ان ذا رد درق 11 


عذاب أن ووز ودست بافن .به بيقت و رضوان هذا نيجه اى از :دو امر استويكى ترش اذ اغرت :و ديكرى غمل زا 


١9١: ص‎ 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءضص 5١8‏ به نقل از صاحب نور الثقلين. 


خالصانه براى خدا انجام دادن.و در روايتى از امام باقر(ع)آ مده است كه كفت: 
:. 
«رسول الله(ص) كفت كه دن:روز قيامث مردئى را مى آورند.و بهاو مى كويئذ: 


حجت خود را بيان كن»يس او مى كويد:يرورد كاراامرا آفريدى و راهنماييم كردى و نعمت خويش را بر من كستردىءو من 
نيز بييوسته از بخشش آن نعمت مايه كسترد كى زندكى آفري د كانت مى شدم و بر ايشان آسان مى كرفتم تا در جنين روزى 
حمق و اناق كص عبتن وابلامق اززاق دارعيء و ان كاه يزور كارمرل ثناؤه و تعالى ذكره مى كويد:بنده ام راست 


كفتءاو را به بهشت در آوريد). )١(‏ 
[11] 


بدين كونه يرورد كار ما تأكيد مى كند كه بهاى رسيدن به نعيم آخرت شكيبايى در دنيا است و مى كويد: 


-بهشت و(جامه)ابريشمين.» شايد در آيه اشاره اى به اين امر باشد كه اخلا.ص انسان در عملى كه انجام مى دهدءو بيرون 
آمدن اواز خود دوستى و/7١‏ خوديسندى (تظاهر يسندى و ستايش خواهى)در هنكام از خود كلشتكيفبه اراده اى عالى و 


صبرق بزركك ثيازهتداست ثا شخص بتوائد دن مقابل جالشهاى نفس و شيطان مقاومت كند: 
[ولدم"ل] 


قرآن از آن جهت در بيان نعمتهاى ابرار در بهشت به تفصيل مى يردازد كه ما را به آن متمايل سازد تا با عمل كردن به اين 


فوز بزركك دسترس بيدا كنيم. 
موس د دللا اكلا 
مُتَكيِينَ فيها عَلى الأرائيك 


-در آن براريكه ها(تختهاى)نرم تكيه خواهند زد.» ارائكك جمع أريكه است كه به معنى تختهاى آكنده از مواد نرم به بهترين 


وجه سب 


ص :15 


-١‏ 56) نور الثقلين سج .)ص 94/ا؟. 


الملل ين الس ير 2 

لا يَرَوْنْ فيها شمسا وَ لا زمهريرا 

سخت است.و امام رضا(ع) كفت:«خورشيد و ماه دو آيات از آيت خدايند كه به فرمان او كردش مى كنند و از او فرمان مى 
برند و روشنى آنها از روشنى عرش او استءو كرمى آنها از جهنمءيس جون قيامت شودمنور آنها به عرش باز مى كردد»و 
كرماى آنها به آتشءو ديكر نه خورشيدى خواهد بود ونه ماهى)» )١(‏ بس محيط زندكى بهشتى جنان است كه بيوسته در آن 


فصل بهار مشاهده مى شود. 


و سايه هاى(درختان)آن به ايشان نزديكك است.» اين نه بدان سبب است كه در بهشت خورشيد و كرما وجود داردءبلكه 
حكايت از متناسب بودن درختان بهشت و حالت رفاه فراهم آمده براى اهل آن مى كند كه بالاى سر ساكنان آن را مى 


يوشاند.ولى در عين حال ميوه هاى درختان در دسترس ايشان قرار دارد و جيدن آنها به آسانى ميسر مى شود. 
عض ى عام عل[ ]| به 2 
وَذللت قطوفها تذليلا 


حو جيدن ميوه ها با دست بسبار آسان است.» //ا١‏ مفعول مطلق١«تذليلا)افادة‏ تأكين و هبالفهن كتدويمتن اسان اسقعة وآنهم 
باجه آسانى تمام.و رسول اللد(صى) كفيك انه سبب نزديكى آنها(ميوه ها)از ايشان»وضع جنان است كه ميوه اى راكه مؤمنى 
هوس آن مى كند.مى تواند با تكيه كردن بر جايى با دهان از درخت بجيند و بخوردءو كونه هاى مختلف ميوه ها به ولي خدا 


مى كويند:اى دوست خدا!ييش از آن كه اين يكك را بخورى مرا بخور». (2)7 


در آن هنكام كه ابرار سرشار از سرور رستككارى و شادمانيند واز نعيم موجود در زندكى بهشتى خويش لذت مى برند» يسران 


خدمتكزار ايشان»ظرفها و جامهايى را در نهايت زيبايى از لحاظ جنس و شكل و نوشيدنى موجود در آنها به ايشان تقديم 
ص 1١17:‏ 


50-١‏ -همان كتاب.ءص رم 
؟١"-782)‏ -همان كتاب.ءص الى 


لا و - 55 م 8 لارى ا 
و يَطافٌ عَلَيِهِمْ باه مِنْ فِضَّهِ وَ أ كياب كانّث قتاريرًا 
و(يسرانى) در ميان ايشان همراه با ظرفهايى از سيم و جامهايى در كردشند كه از آبكينه ساخته شده است.) شايد آنيه يعنى 
ظرفى كه در آيه به آن اشاره شدهءوسيله اى براى آن است كه يسران جامهاى نوشابه را در آن بككذارند و به بهشتيان عرضه 
دارندءيا ظرف مخزن نوشابه اى است كه از آن در جامها و كيلاسها ريخته مى شودءيا ظرفهاى حامل خوراكى و ميوه هايى 
ات كه رسران انها رادو مان :ذوسعاق خدا به كرش ذوعن اووتديدو ضورق كاحامها سفة وى كرذلى دارة و ذو سات 


آنها قدرت و كرامت خدا نسبت به دوستانش متجلى مى شود. 
يرا مِنْ فضهِ 


-] كه هايى از سيم.) امام صادق كفت:«ديد و نظر در سيم و انقره بهشتى جنان نفوذ مى كند كه در آبككينه» )١(‏ وو از قتاده 
نقل است كه كفت:«صفاى قوارير در سفيدى نقره است»). (5) و ابن عباس كفت:اكر سيم را جندان بكوبى و نازك كنى كه 
فون بال مكس شود أت أز يشت آن ديده فشر اهن شدوولى قوازين تهشت نقره سفيدئ است كه ضفا و شفافئ ابكينةه ذاردد 


وهر كردبشر انمى تواتد احقيقك تعس آذ تسنكياف بيشك را تصوق كيد 


سيس قرآن به بيان صفت ديكرى درباره جامها و كيلاسهاى بهشتى كه يسران بر مؤمنان عرضه مى كنند مى بردازد و مى 


-كه آنها را به اندازه ير كرده اند.) ابن عباس كفت:آنها را به اندازه مى آورند و جيزى از آنها بر جاى نمى ماند»و جيزى يس 
از آن هوس نمى كنندءو مجاهد كفت:آن جامها جندان 


ص 1 


اوه -مجمع البيان»ج ٠ءص 5٠١‏ 
؟-58) الدر المنثور»عج .ص لمر 
*“-54) -همان كتاتن. 


اكندة' لسك كه لبر شوقو لزانيقن ان الداقه سرتيى تسكوواابه عباس كنك ساقياة اتيانواية الذازه بن كردة اند للداويه 
قولى:آنها را بيش خود به صورتى اندازه كردند و مطابق همان اندازه براى آنان آورده شد»و ضمير در «قدّروهاابه نوشند كان 
باز مى كردد. (5) و آنجه به نظر من مى رسد اين است كه مراد از آيه آن است كه جامهايى كه كردانده مى شودءاز هر نظر 


اندازه شده و محكم استءيعنى در شكل و حجم و نوع نوشيدنى و شماره آنها وهر جيز لازم ديكر. 


- ع2 و- نار 4 َ- 3-4 5 
زمخشرى كفت:يس اكر بككويى كه جه معنايى در كفته كانت قَيارِيرَا وجود دارد؟خواهم كفت كه:آن ازديكون'در اين كفته 
خدا: كن فيكونٌ استء يعنى قوارير فراهم آمده به تكوين خداءبراى بز ركداشت آن آفرينش ير شأن و شككفت انكيز است كه 
در آن دو جوهر متباين(شيشه و سيمابا يكديكر جمع شده است. 2100 
لا لا ليم عق 2 
وَ يُشْقَؤْن فيها كأسا كان مزاججها زنتجبيلا 
و به ايشان جامهايى را براى نوشيدن مى دهند كه آميخته به زنجبيل است.) زنجبيل به آنجه با آن آميخته شود بوى ياكيزه اى 
مى بخشدءو در خود آن نيز فوايد فراوان وجود دارد.در التبيان آمده است:زنجبيل كونه اى از دارجين است كه مزه اى خوش 
دارد و اندكى زبان را مى كزد و جون آن را با عسل بياميزند وسيله دفع مضرتها مى شودءو آميخته آن با نوشابه لذيذ است و 
اغرانت سكت زتجيل رادوست فى دازئد [#لويرووه كان مامى كويد: 


ينا فيا 


-حجشمه اى در آن است.) كفته اند:«فيهاابه جام باز مى كرددءو به كفته اى:يعنى در بهشت. 


-كه سلسبيل نام دارد.») 


1١: ص‎ 
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.8٠١ ص.٠١ -مجمع البيانءج‎ )21١-١ 
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ع- 00 -التبيان»ج ١٠ءعص .7١15‏ 


در مجمع البيان آمده است:و سلسبيل شراب و نوشابه اى سهل و لذيذ استءو كفته مى شود:شراب سلس و سلسال و سلسبيل؛و 


كه:سلسبيل را جز در قرآن نشنيده امءو زاج كفته است كه:آن صفت براى جيزى است كه در منتها درجه سلاست و روانى 
باشد» )١(‏ و در الكشاف جنين آمده است: 


يعن هزه «تجبيل دارةيؤ اند كى كرد كى ذو آن اسث ولى با سلاست كه نقيقن. كرش ست عمراه اسث 0 


وترون عزوو كذ ستيه 

-و به خدمت در ميان ايشان مى كردند يس ركان جاودانى.» كفته اند:مخلد يعنى در كوشهاى خود كوشواره هايى از سيم و زر 
وارتيعى ته نكر ودر تلو و ؤاه أبق مقت انك كذ نان ب سعد ربو قاد كن بوقيناى وات قن من اتلك وخدالك بص الى بز 
سين يبرق .بدا كمى كتندهؤاق آن تظز نا ابشانترا حنين تكاءهن دازرد كه عدمت كرون حتينى عردسالاتى براق يشان 
لذتبخش تراز خدمت كردن بز ركسالان استءو اين غلام بجكان بيوسته مراقب مؤمنان و آماده خحدمتكزارى ايشان اندءبلكه 
خوداين كردقن آثان ذز.هان بهشفان مابه بهيحت و شادماتى ايشان اسث و از ديدق آنان.و آمادكى برائ خدست و اراستكي 


سكي أبقات لدت هن ند 
لا 
اناق شيك لؤلوا قور 


-جون آنان را ببينى»جنان كمان مى كنى كه رشته مرواريد از هم كسسته و يراكنده شده اند.» علامه طبرسى كفت:از آن 
حيث آنان رابه لؤلق متثون تشنبيه كرد است كه يراق دمت براكندة شده اتدءو اكر دور ضصفةه قران مى واششد» آثات زا به 
منظوم تشبيه مى كرد. () جه رشته مرواريد جون بككسلد و يراكنده شود.منظره عالى ١7/‏ و جشمكيرى بيدا مى كند.مخصوصا 


اكر جنين حادثه در جمنزارى صورت يذير شودءو جا به جا 


١0: ص‎ 


العم -مجمع البيان»ج ٠ءص 5٠١‏ 
-١‏ 0 -الكشافءج .ص "لاء. 


وكوارة -مجمع البيان»ج ٠ءص .8١١‏ 


شدن يسركان در ضمن خدمت به منظره شكوه تازه اى مى بخشدءبه همان كونه كه لؤلؤ با جا به جا شدن تجلى بيشترى بيدا 


]70-77[ 


و نعيم ابرار به اين حد يايان نمى يذيرد»جه بسيار بزركك است و بشر نمى تواند آن را بشمارد و بيان كندءو قرآن كريم ما را به 
اين حقيقت بدين كونه آشنا مى سازد: 

وإذازاك ل رانك كيا وم قير 

-و جون به آن جا نككاه كنى» ناز و نعمت بينى و يادشاهى بزركك.) براى فهم معنى كلمه«كبيرا؛لازم است بر اين اساس به آن 
نككاه كنيم كه تعبيرى از جهار امر استنفراوانى»حجمءتنوعءو عظمت.و تكرار كلمه١رأيت»‏ براى بيان اين مطلب است كه هر 
اندازه ديدن و نظر كردن خود را مكرر سازىء نمى توانى به حدّ و اندازه ملك و سلطنت و بهره مندى ابرار از نعمتهاى بهشت 
دست يابىءو تنها به صورت اجمالى خواهى دانست كه آن نعيم و ملكك بزركى است.و در بزركى و كسترد كى آن همين بس 
كه با كذشت زمان به فضل و كرم ببوسته خدا بر اهل بهشت إفزايش يبدا مى كندءو امام صادق(ع)در حديثى از اوء كبير را به 
عظمت تفسير كردهءو عباس بن يزيد كفته است:به ابو عبد الله-عليه السلام-كفتم كه از معنى كفته خداى تعالى در اين آيه 
مرا آكاه كن تا بدانم كه اين ملكى كه خدا آن را جندان بزركك شمرهده كه به آن نام«كبير»داده است جيست؟و او 
كفت:«هنكامى كه خدا اهل بهشت را به آن داخل كند» فرستاده اى را به نزد وليى از اولياى خود مى فرستدءو او حاجبانى را 
بر در خانه او مى بيند كه به او مى كويند:همين جا بايست تا براى ورودت كسب اجازه كنيمءو بدين كونه معلوم مى شود كه 
فرستاده خدا نمى تواند بدون اذن وارد شودءو همين معنى اجازه و سبب آمدن لفظ«كبيرا»ارا آشكار مى سازد)» )١(‏ و او-عليه 
السلام-در بيان معنى آيه كفت:«زوال وفنا بيدا نمى كند). (1) و كفته شده است كه مقصود 


١: ص‎ 


حوره -نور الثقلين»ج ءص .58١‏ 


3 /رة -مجمع البيان»ج بد ا.عص 6١١‏ 


أخداضة كدر بعد تف اعد آذ سس مداتس "كتنى الكو حجن تعض أذ سول اللداضة ارواية كرهه انك كد ذا 
كفت:«آن كه در يايين ترين درحه از اهل بهشت قرار داردء»در ميان هزار هزار خدمكرار از يسركان جاودانى بر مركبى از 
ياقوت سرخ سوار مى شود كه بالهاى زرّين دارد). 72 


0 
از ابو جعفر(امام باقر)-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«از رسول الله(ص)درباره اين كفته خداى تعالى: يَوْمَ تعد 


الْمَِينَ إلَى الرَخطن وَنْدَا -يريسيدند وأو كفس وان صلل اوقليو كرو يار كشد كان قد كتراسن عدر سواراة المت بس عل 
عليه السلام-كفت:يا رسول اللهااز اين كفته خداى تعالى ما را آكاه ساز:«غرف مبنيه من فوقها غرف'از جه جيز ساخته شده 
ايك بين كفك نا عن الينها غرفلاقاى اق كد خذاى عد وجل باذك و ناقزكة بو وبرج يراق اولباع ووين اده اشكوهو 
سقفهاى آنها از طلاى در محل جاى كرفته به وسيله نقره استءو هر غرفه از آنها هزار در زرّين دارد»و بر هر درى فرشته اى 
موكل استءو در اين اطاقها فرشهايى از حرير و ديبا به رنكهاى كوناكون بر روى يكديكر قرار كرفته كه ميان آنها كافور و 
عنبر افشانده اندءو معنى اين كفته خداى تعالى:«فرش مرفوعه)همين است.هنكامى كه مؤمن به سراهاى خود در بهشت وارد 
شودءو بر سر او تاج يادشاهى و كرامت بككذار ند»او را زيورهايى از سيم و زر و ياقوت و مرواريد به رشته كشيده شده در اكليل 
زير تاج مى آرايند»و كفت: 


سين او واانناهقعاد بوشضن حرير يدازتكيا و كولة عاق مكيلات باق شده عتراميا زو و مضيو ولؤلو وباقوت سرح من 


- عى ماع 


وها تسو رابع تين 7ق كلم دض تدالن زب كه كنع تاوق انين الارودية تكو زر اؤلرا ولاشر يو فاكرية مس 
جون مؤمن بر تخت خود بنشيندءتخت از شادى به اهتزاز و جنبش در مى آيدءو در آن هنكام كه منزلكاهها براى ولي خدا در 


١931/: ص‎ 


امام )سيان ها 


بع -الدر المنثور»ج عءص 30١‏ 


براى مبا ركباد كفتن كرامت خداى عر و جل نسبت به او اجازه ورود مى خواهد و خدمتكزاران مؤمن از غلام و كنيز به او مى 
كويند:بر جاى خود باقى بمان»بدان سبب كه ولى خدا بر اريكه خود تكيه زده و همسر حورى وى خود را براى ديدار او آماده 


كرده است و بنا بر اين منتظر رسيدن اذن ولى خدا بمان». 202 


عي لان شدس حضة و 


-زبرين جامه ايشان جامه هاى سندس سبز و ديباى ستبر است.٠‏ //10 شيخ الطائفه كفته است:سندس به معنى ديباى(حرير)نازكك 
كرانبهاى زيبا استءو استبرق ديباى ستبر برّاق. (5؟) و درباره كلمه«عاليهم»اختلاف است:بعضى آن را ظرف و به معنى بر بالاى 
ايشان جامه هاى سندس است كرفته اندءو بعضى آن را حال دانسته اند و جنان است كه كفته باشند:در حالى كه جامه هاى 
لتتل سي نو واو اشاقن كران كرفه استءو از امام صادق(ع)روايت شد انيث كه :فجامه ها بر روي ابشان قران مى كيرد يسن 
آنها را بر تن مى كنند). 250 


عد » الاش عه 
وَ لوا اساورٌ مِنْ فضِهِ 


دستبندهاى سيمين آنان رامى آرايندءو خدا مى داند كه اندازه زيبايى آن دستبندها كه دست قدرت الاهى آنها را فراهم 


آورده»جند است.و جه اندازه رونق به كسانى مى دهد كه به وسيله آنها آرايش و تزيين بيدا كرده انك. 


و يرورد كارشان به ايشان نوشابه و شرابى ياكك و ياكيزه مى نوشاند.» در مجمع البيان آمده است:يعنى ياكك از يليديها استءو 


دستهايى آن را آلوده نكرده.و ياهايى آنها را همجون شراب دنيا نفشرده استهو به كفته اى: 
طهورا يعنى به صورت يبشاب نجس در نمى آيدءبلكه به صورت عرقى از بدنهاى 


١: ص‎ 


3 ؟ع -التبيان»ج 5 ١ءص‏ 510 و /517. 


ايشان ترشح مى شود كه بوى مشكك دارد.بهره هر مرد بهشتى از شهوت و اشتها برابر با صد مرد از اهل دنيا استءو جنين است 
خوردن و ديكر نيازمنديهاى ايشان»يس جون به اندازه اى كه خواهد از خوراكهاى بهشت بخوردءبه او شراب طهور مى 
نوشانند كه شكم او را ياكك و ياكيزه مى سازدءو آنجه خورده است به صورت ترشحاتى از يوست بدنش خارج مى شود كه از 
مشكك اذفر خوشبوتر استءو در اين حال شكمش خالى مى شود»ءو شهوت خوردن به او باز مى كرددءو اين روايتى از ابو قلابه 
است.و به قولى مقصود آن است كه«شراب آنان رااز هر جيز جز خدا ياكك مى سازدءجه هيج جيز ياكك از يليدى جز خدا 
وجود ندارد). )١(‏ و ممكن است كه آن نوشابه نهر كوثر باشد كه خدا آن راءييش از در آمدن ايشان به بهشتءبه دست 
رسولش(ص»و وليش امير المؤمنين(ع)به اهل بهشت ارزانى داشته است تا آنان را از هر عيب و يليدى ياكك كند.و رازى 
كنت كدنآن باكك كننده ات (20 


به نظر من»خداى سبحانه و تعالى است كه اين شراب را به صورت غيبى به ابرار مى نوشاند»و ساقى آن يسران و غلامان بهشتى 
تددو ا عو عراف جاتب خواض 12 ونا درنس ابران اسكدوق نا اذى كتراتطيون كه برورة كان يفذنت غود 
مى نوشاند جيست؟آيا نوشيدنى روانى همجون آب و خمر و عسل و شير استءيا شراب محبت و نزديكى و نجوى؟ جون 
ادبيات قرآن ادبياتى تصويرى است كه ما را از ظاهر حوادث به باطن و غيب حقايق رهبرى مى كند»يس حق اين تصور را 
داريم كه شراب ربّانى تنها يكك شراب مادّى نيستءو حتى اكر جنين هم بوده باشد»در صورتى كه ساقى يرورد كار باقى 
استءاز نعمت مادّى بودن تحوّل بيدا مى كند و به درجه اى معنوى بالا-تر از هر درجه بالا مى رودءو كدام شرف و كرامتى 


بزركتر از برقرار شدن ارتباطى نزديكك ميان عبد.يعنى آفريده اى حقير و ناجيز و متناهى در عجز و ناتوانى و يرورد كار 
ص ١11404:‏ 


-١‏ *) -همان جا. 
-١‏ 60) -التفسير الكبير»ج ٠‏ ")ص 105. 


بزركك و متعال مى تواند باشدءو جه نشاط و شادى در نفس جنين بنده اى جريان يبدا مى كندءو جه زيبايى قلب او را در خود 
غوطه ور مى سازدءو جه آرامشى جان او را در ميان مى كيرد و جه بزركوارى حيثيت و هستى او را احاطه مى كند؟!...سبحان 


اللدة مانا وانشى تس و تتى دائيع كهابنة مق كويد 


كسى همجون امام زين العابدين-عليه السلام-شايستكى آن را دارد كه آن لحظه ها را كه بنده به برورد كارش نزديكك مى 


شودءجنين توصيف مى كند: 


«همتم رااز همه جيز بريدم و به تو بيوستمءو رغبت خودم را متوجه تو ساختمء.يس تو و نه جز تو مراد من است.و خواب و 
بيداريم تنها براى تو استءو لقاى تو مايه روشنى جشم من است.و ييوستن به تو آرزوى جان منءشوقم به سوى تو است؛و 
آرزوى من دست يافتن به محبت تو؛به هواى تو عشق مى ورزم»و خرسندى تو آرزوى من استءو ديدن تو نيازم»و در كنار تو 
بودن خواسته امءو نزديكى به تو بزركترين آرزويم؛و در مناجات كردن با تو شادمانى و آسايش من استوءو در نزد تو دواى 
دول عنوو شقاف الشسسي شديدمءو مايه سرد شدن سوز و كدازم»يس در ١07/‏ وحشتم انيس من باش...و مرا از خودت جدا 


مكن و دور مسازءاى نعيم من و بهشت منءو اى دنيا و آخرتم). )١(‏ 


در مناجات كرانبهاى ديكرى مى كويد-عليه السلام-:«و عطش شديد مرا جيزى جز وصل تو فرو نمى نشاند»و سوز و كدازم 
را جز لقاى تو خاموش نمى كندء و اشتياقم را تنها نظر كردن به وجهت درمان مى كندءو جز با نزديكك شدن به تو آرام و قرار 
ندارم»و دريغ و افسوسم را جز مهربانى و يارى تو درمان نمى كندءو دردم را تنها طبابت تو شفا مى دهدءو اندوهم را تنها 
نزديكى به تواز ميان مى برد...يس اى آخرين آرزوى آرزومندانءو اى بازيسين خواسته خواهند كانءو اى منتهاى طلب طلب 
كنند كانءواى برترين ميل و رغبت راغبانءاز تو مى خواهم كه شادى خرسندى خودت را از من بهره ام سازىءو نعمتهاى 


اكات خمروكة زاازر ومع ابلا 
ص ٠٠١:‏ 


-١‏ #©) -مناجاه المريدينءالامام السجاد.مفاتيح الجنان. 


كردانى)». 0 


ملا-حظه مى كنيم كه الهام آيات به هدفى يكانه يايان مى يذيرد كه آن بيان اين مطلب است كه نيكان و ابرار در جهان ديكر 
نزد يرورد كارشان در آرامش به سر مى برنك در حالى كه جنينند:متكثينءدانيه»ذللت»يسقون» يطوف عليهم»و سقاهم ربهم- »و از 
آن روى جنين است كه در دنيا خويشتن را در خدمت مردمان و به انجام دادن عملهاى صالح به خاطر خدا به رنج واداشتند»و 


راحت و آسايشى است كه در جهان ديكر با آن رو به رو خواهند شد. 


حاين است ياداش شما و تلاش و كوشش شما يسنديده و شايسته سياس بوده است.) اين ياسخى براى نيت خالص ايشان براى 
خدا واين كفته شان است كه: 


2 9 7 0ا, و ًّ لوه و 
إلا نمكم لوَجد الله لاثريدُ مك جَرَاء و لا شكورا 


».يس جون خود را از هر ريا و آزمندى مادّى در مقابل عمل صالح خويش وانفاق مال در راه خدا برتر نككاه داشتند»در مقابل 


آن برورد كارشان بهترين ياداش را به ايشان عنايت كرد و كوشش ايشان را با نيكوترين سباسكزارى ياسخ داد. 


اين احساس مؤمن در بهشت كه همه اين نعمتهاى فراوان و كسترده براى سياسكرزارئ از كارها و ياداش اخلاص او است,خود 
اود شرافت: و كرافت تازه و تعهى يزركك براق اهل بهشت استهندان سيب كه آثان رادو منها فرحه ان ارامقن الفسانن 


قرار مى دهد و مى فهمند كه آنجه در ديا اختيار كرده بودند درست بوده و اعمال ايشان در معرض قبول قرار كرفته است. 
[عبسم] 


جون يرورد كار ما از نعيم ابرار سخن كفته است»بدون شكك جانهاى ما مشتاق و آرزومند آن مى شودءو قرآن اين صفت 


فطرى رابا سبب بخشيدن 


٠١١: ص‎ 


-١‏ /ا6) -مناجاه المفتقرين»همان منبع. 


به آرزوها و خواستها در مجراى صحيح ياسخ مثبت مى دهد و بيان مى كند كه عمل كردن از راه درست وسيله رسيدن به 
جنان نعيم استءو از همين كذر كاه اشاره به قرآن كريم مى شود: 


لا 5 2 وو 2 
ناخ ترَلا عليك الْقّرَآنَ كنزيلا 


-ما اين قرآن را بر تو فرو فرستاديم فرو فرستادنى.» يعنى به اقساط فرو فرستاديم نه يكبارهءو اين سازكار با هدف قرآن است 
كه عبارت از ساختن شخصيت ابرار در همه ابعاد استءتا به اوج آن رضوان و نعيم عالى مرتبه الاهى درجه به درجه بالا رود»و 
هر كس خواستار رسيدن به اين مقام باشدءتنها يكك راه در برابر خود دارد»و آن جشم بوشيدن از آرزوها و كمانهاى مجرد و 
محض و يرداختن به سعى و كوشش و اجتهاد بنا بر هدايت كتاب ابرار و بالا رفتن از معراج آيات آن است.و اين نيازمند 
شكيبايى ورزيدن در برابر سختيها استءجه راه بهشت عموما آكنده از مكاره و رنجهاى نايسنديده استءتا جه رسد به اين كه 


هدف رسيدن به برترين و بالاترين درجات آن يعنى درجه ابرار بوده باشد. 
رسيدن به اين هدف بزركك بسته به توجه به حقايق آينده است: 
نخست:تسليم مطلق به قضا و قدر خدا و سنتهاى او در آفريدكان و شرايع. 


-يس در برابر فرمان يرورد كارت شكيبا باش.» فرمان خدا تدبير او براى آفريد كان و فرستادن فرستاد كانى براى راهنمايى آنان 
استءو مؤمن نيازمند به استقامت و شكيبايى است تا بتواند ميوه توكل بر يروردكار خويش و تسليم به فرمان و رسالت او 
را بجيند و از آن بهره مند شودءجه كاه رسالت او را مورد عمل قرار مى دهيم»ولى ضرورتى ندارد كه به صورت مستقيم به 
نتيجه ها دسترس يبدا كنيم؛بنا بر اين واجب است كه شتابزدكى در رسيدن به نتيجه را كنار بككذاريم»و كار خويش به خداوند 
متعال واككذار كنيم بدوناين كه در مقابل آنجه خدا مقدر كرده است ابراز تأسف كنيمءيا از درازى انتظار ناراحت شويم.و 
سيس عملى كردن قرآن مستلزم روح صبر استءزيرا كه آدمى را در برابر مقرراتى دشوار و جالشهايى فراوان در ذات خودش 
ودر محيط زندكى قرار مى دهدء 


7١7: ص‎ 


و جشيدن تلخى صبر در برابر همه اين موارد امرى ناكزيرى براى رسيدن به هدفهاى رسالت و انتظارهاى آن است. 


دوم:استقامت نشان دادن در برابر فشارهاءبدان سبب كه انسانء»در آن هنكام كه مى خواهد به قرآن عمل كند و خود و واقعيت 
آن را بنا بر هدايت آيات آن تغيبر دهدءبسا هست كه از جانب ديكران در معرض فشارهاى سخت قرار مى كيرد» و اينان آن 
كسان اند كه خواستار اصلاح و تغيير اجتماعى و سياسى نيستند»و بدون شكك افكار و فرهنكك ايشان با خط رسالت و ارزشهاى 


آن توافق وسازكارى ندارد. 


اما وسايل ايشان براى وارد كردن فشار متفاوت استءجه كاه اين فشار مستقيم وارد مى شودءجنان كه فرمانروايان و 
كرد نكشان عليه مؤمنان كاه به نرمى مى بردازند و كاه به وسايل هراس انككيز متوسل مى شوندءو كاه اين كار از طريق تبليغ و 
ايستارهاى اجتماعى و اقتصادى و...و...صورت مى كيردءو هر مؤمن بايد اين صورت واقعى را در ذهن خود حاضر داشته باشد 


تا بتواند راه حق را بركزيندءو ناكهان كرفتار نشودءو از آمادكى نفسانى و عملى براى مواجهه با آن محروم نماند. 
لإء فو م ف 2 
وَلا تطغ مِنْهُمْ أثما أوْ كفورا 


-واز آنان كه بزهكار و ناسياس و ناكرويده اند فرمان مبر.) زمخشرى كفت كه معنى جنين است:و از كسى كه سوار بر 
كناهى است و تو را به آن مى خواندءيا انجام دهنده كفرى است و تو را به آن دعوت مى كند فرمان مبر»بدان سبب كه اين 
دعوت يا براى يارى رساندن به ايشان در انجام دادن كناهى است و يا انجام دادن كفرى و يا جيزى كه نه كناه است و نه 
كفرءيس نهى شده است كه در دو حالت اول و دوم به يارى ايشان برخيزند ولى در حالت سوم جنين نيست. 17/12١(‏ و آنجه 
به نظر من مى رسد اين است كه آيه درباره آن دسته از منافقان است كه به مسلمان بودن تظاهر مى كنند ولى مرتكب كناه مى 


شوند و خواهان باطل اندءو نيز كفارى را در بر مى كيرد كه در كفر مبالغه مى كنند و به صورتى روشن 
ص 7١7:‏ 


.8/6 -الكشافءج ع.ص‎ )68-١ 


و آشكار به دشمنى با حق برمى خيزند. 


سوم:به روحيه اى عالى نيازمند است»بدان سبب كه شكست خوردن انسان و بيروز شدن و استقامت ورزيدن و بازكشتن او 
همه وابسته به نيروى اراده و صلابت و استوارى شخصيت او استويس بر مؤمنان است كه عزم و جزم كنند و به تقويت اراده 
خويش بيردازند و به نيرومندى شخصيت خود را جنان رشد دهند كه به تراز التزام به رسالت و مقاومت در برابر جالشهاى دنيا 
و به شايستكى ابرار و نعيم آنان در بهشت برسند.و ياد كردن دايمى از خدا و نماز كزاردن ايشان در شب هنكام معراجى براى 


رسيدن به جنين فضيلت و منزلت استءو به همين سبب قرآن رسول خدا وهر فرد مؤمن را به ذكر و نماز خوانده است. 
وَاذْكر اسم رَبك بُكرَءٌ وَ أصيلا* وَ مِنَّ اللِل فَاسْجد لَهُ وَ سَبْحَهُ ليلا طويلا 


-واز نام يروردكارت ياد كن در صبحكاه و شامكاه*و ياره اى از شب را(به نماز بيرداز)و به او سجده كنءو شبهاى دراز به 
تسبيح او بيرداز.» و بكور اول صبح است و اصيل اول شبءو مقصود مداومت دادن به ياد خدا در روز و شب است.و به 
قولى:١بكرهابه‏ معنى نماز صبح است و «أصيل) يعنى دو نماز ظهر و عصرءو١من‏ البلواشاره به دو نماز مغرب و عشاء است كه در 
نارةاى از اول شب كزارده عن شونده و ديخة بلا طويلاً يعنى «نماز شب»»؛ (1) به روايت از امام رضا(ع).و تأكيد خداوند 


متعال بر نمازهاى مفرد معين در دو آيه بنا بر حكمتى است.و خداوند سبحانه و تعالى كفته است: 


(اذكر»اسجدءو سبّح)و اين همه بر كرد محور يكتابرستى و تأكيد بندكى انحصارى براى خدا دوران دارد»و همين راز فضيات 


لاما 


شسن :3 أن كه كران يراق ها از ابراوع سحن كفت كه تراه سياسكرزارى و هدايث واي كزيده اتلءؤ اين كه ايماث انشاث به 


روز قيامت و ترسشان 
ص 5١5:‏ 


از آن عامل اساسى براى بركزيده شدن راه حق به توسط ايشان و رهروى سالم آنان در زندكى است.به ما تأكيد مى كند كه 
مشكل كافران كدسبب كشيله شدة ايشانيه كاهو كمراهى اسكودن دوس شديل انان نيت بهدثيا و كفرشانيه آخرت 


للا بحو اللاجلة و يَذَرُوتَ ولأءَهُم بيؤما تي 
ن هؤلاء يُحِبّون العاجلة وَ يَذْرُون وَراءَهمْ يَوْما ثقيلا 


إ 


-آنان اين جهان شتابنده و موجود را دوست مى دارئد و در يشت سر خود روز كرامى را(فراموش كرده)بر جاى مى ككذارند.) 
از آيه جنين مى فهميم كه دوستى دنيا همجون يرده و حجابى است كه ميان آدمى و ايمان آوردن به آخرت حايل مى شود و 
او را ازاين ايمان باز مى داردءو راه دريدن اين حجاب»حضور روز سخت و ستككين قيامت در ذهن و جان آدمى از طريق 
يادآورى ايستكاههاى هولناك و جشم اندازهاى سنككين و هراسناكك أن اسث: 


-ما ايشان را آفريديم و اسارت ايشان را محكم كرديم.) صاحب مجمع البيان كفته است:معنى اضلى أشي متكقق امتك نو اق اي 
وو فقت مأسوويعتن روده كوتحكك بيه شده اسكدو ال هميق كلمة لفل اسير مشاق شله اسكهبدان سيت كه اسيراث راجا فيك و 
تداس كافون أر] رن كله ونام انض لسر يعن فك زرا 83 3 10 نوم عن ريشن مقانة را دلوو 
محكم انجام داديمءبنا بر كفته قتاده و مجاهد؛و كفته اند كه أَسِْرَهُمْ يعنى بندهاى ايشان به كفته الربيع»و به قولى ييوند كاههاى 
ركها و يبهاض. ابشانعو اكر اين عديزها ذو افرينكن ابشان دوست ثمى بوى كان كردن وبنهرة يردن ال آنها امكان يذير تعى شديو 
به كفته جبائى»يعنى آنان را نيرومند آفريديمءو به كفته اى ديكر معنى جنين است:آنان را به فرمان خود مكلف ساختيم و با 


امر و 


ص ملحن 


١-١ه)‏ -مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ امه 


نهى خويش آنان را جنان بستيم كه از حدود خدا تجاوز نكنند»به همان كونه كه براى جلو كيرى از فرار اسير او را با قيد و بند 


و شايد معنى ظاهر اسر باشدءكه اين با بخش دوم آيه تناسب دارد و با سياق هماهنكك استءيس در آن حال كه خدا دوستى 
كفار را نسبت به دنياى زود كذر بيان كردءاز همين دوستى تركك آخرت و ملتزم نبودن به اوامر و نواهى خدا نتيجه مى شودءو 
آنان بى بند و بار به هواهاى نفسانى و شهوتهاى خويش مى يردازند» خواست /17 تا در اين باره تأكيد كند كه هركز جاى 
عصيانى نيستءو اين خود خواستار تأكيد بر حاكميت خدا بر انسان و تسلط بر او استءو اين كه حول و قوت انسان به او 


است»و حول وقوت ذاتى ندارد. 


بستن و اسارت وى به دست خدا است(و بدين كونه معانى اسر در آيه با يكديكر جمع مى شود). 


آن كس كه در وجود انسان بينديشاءبه اين نتيجه مى رسد كه آدمى جه از لحاظ تكوينى واجه از لحاظ عملى اسير خدا 
استءزيرا كه از يكك سو محكوم به قوانين تكوينى نمو و انتقال اجبارى از مرحله اى به مرحله ديكر از زندكى استءو اين 
كيفيتى است كه در كردش خون و حركات قلب و اعمال دستكاه كوارش و جكر وبءنو..ثيز وود داردءو از سوى ذيكر اسحين 
تدبير خدا و سنت او در زندكى است وبمثلاءنمى تواند در مقابل مركك ايستادكى كند...و من به اشاره اى به اين كونه تفسير 
در نزد علامه طباطبايى در آن جا دست يافتم كه كفته است:و آيه به معنى دفع دخل مقدر استء.و تو كويى كسى جنان توهم 
كردة استث كه ذثينا برستان با اين ذثيا برستى ناعراض از ارت عنذاوثد متعال را عاجز كرده باشتدهو به ابن كه از ايشان 
خواسته است تا ايمان آورند و فرمان اورا برند خللى رسانده باشد»يس در ياسخ ايشان كفته است كه آنان آفريدكان 


خدايند»آنان را آفريده و سخت بسته و 
ص 7١82:‏ 


)2١ -١‏ -همان كتاب.ءص اع 


هر كاه كه بخواهد آنان را مى برد و ديككران را به جاى ايشان مى آوردءيس حكونه مى توانند خدايى را عاجز كنند كه 
آفريدن و فرمان دادن و زندكى و نيرومندى ايشان به دست او است؟! )١(‏ و آشكارترين نشانه هاى اسارت بشر همان مركى 
است كه خدا به آن بشر را مقهور كرده و آنان را در هر جا و به هر صورت كه بخواهد مى ميراند و ديكران را به جاى ايشان 
به دنيا مى آورد بدون آن كه احدى بتواند در اراده او خللى وارد كندءبدان سبب كه در بقا يكانه است«و قهر عباده بالموت و 


القتاعوو بنك كانقن وا مقهو ويه عر كك و فس كرده است: 183 


-واكر بخواهيم ايشان را با همانندان ايشان جانشين خواهيم كرد.) يعنى ديكرانى همجون آنان را به جاى ايشان مى 
آوريمءيعنى يا ايشان را هلا-ك يا آنان رابه حاكميت مى رسانديم.و از آن روى كلمه امثال در اين جا-و در موارد مشابه- 
آمده است تا اشاره به صفات ايشان شده باشدءو هر كس كه -همجون ايشان-متصف به صفت عجز و ضعف و محدوديت 
باشدءنمى تواند به هيج وجه خدا را عاجز كند؛ 10 جرا كه اسر ايشان به دست او است و تواناى بر تبديل كردن آنان به 
كباق ديكر استببا علم به اين كه كلمه مثل دلالت بر شبيه دارد؛ ولى از لحاظ اوصاف و طبايعءو خدا عالم است. 


بر اتساتى كه م ركفا ثاكهان بر او وازد مى شوهةباسته اسث كه ذرباره نجه يس :اق مر كف حوافد آمد بيثد يشد .و حوره را برا 
آن آماده سازد»ءكه اين كار با ييروى از حق و راه راست كه راه رسيدن به رضوان و خرسندى خداوند متعال است صورت يذير 


مى شود كه همه كار به دست او است و به هر جه خواهد فرمان مى دهد و باز كشت به سوى او است. 


حاين يكك ياداورى ويند است.») 
ص 7١317:‏ 


.17" صء.٠١ -الميزانءج‎ )01 -١ 
؟- 0#) -دعاى صباح (مفاتيح الجنان).‎ 


يعنى آنجه در آيه يبشين و آيات سوره آمده تذكره و اندرز است.و ايستار سليم در برابر آن عبارت از اين است كه بشر يس از 
توجه كردن به اين آيات به ايمان آوردن به يرورد كار خويش راه يابدءو از راه او كه در رسالت و اوليا و حزب او تجسم يافته 


2 , لا 0 لا 5-8 5 
فْمَنْ شاءَ اتخذ إلى رَبْهِ سَبيلا 


دنا هن كناضو افد راه ريدن دوروو كا سهووقن والاويمين كوه اكد دوغوابت :و يفت اسان دوا يها اشارهاى به 
آزادى و اختيار او استءو مسئوليتى كه درباره سرنوشت خود دارد»يس با اختيارى كه دارد مى تواند هر راه را كه بخواهد 
بركزيند.خواه راه سباسكزارى و شكر نسبت به خدا باشد و خواه راه كفر ورزيدن و كفرانءو غنيمتى كه به آن دست مى يابد 


يا تاوانى كه بايد بيردازدءهر دو فراهم آمده به وسيله خود او است. 


و نخواهيد مكر آنجه را كه خدا خواهد»» زيرا كه آفريد كان هركز نمى توانند اراده ذاتى داشته باشند»يس به هر كونه كه 
بخواهند.وسايل اين خواستن ايشان از عقل و اراده و اندامها همه از جانب خدا استءو براى هيج آفريده اى بدون اذن خدا 
مشيتى حاصل نمى شودءيس از بعضى توفيق هدايت را سلب مى كند و آن را به بعضى ديكّر مى بخشد.ولى اين تبديل بى 
دليل نيستءبلكه بر اساس علم خدا به حال آفريد كان و حكمت بالغه او صورت مى كيرد. 


-كه خدا دانا و حكيم است.) يس وابسته كردن مشيت مخلوق بر مشيت او به معنى جبر نيستءجرا كه جبر نقش انسان و 
مسئوليت وى رااز كار مى اندازدءبه همان كونه كه حكمت خدا را در هنكام آفرينش و آزمودن اواز كار مى اندازد.يس 
خدا از آنجه توصيف مى كنند برتر و بالاتر است.ولى اين كه خدا به بند كانش خواست و اراده آزاد و مشت بخشيده.به معنى 
تفوق ايشان بر يرورد كار و مستقل بودن از او نيست كه اين نيز از تفويض باطل است.خدا مشيت را به ايشان ارزانى داشته و در 
عين حال از لحاظ 


ص ان 


علم و قدرت مدبّر و محيط بر آنان است. 
وك واولا هسه 
يَدَخل مَنْ يَشاءٌ فى رَحْمَته 


-هر كه را كه خواهد به رحمت و بخشش خود داخل مى كند.) ولى در آن هنكام كه مشيت او را به علم و حكمتش وابسته 
كردن ه ركز آن كنن زا كه شاسته رحمت سك در رحست خويين داخل تخواهد كزة)بلكةا نا كشاتى جنين. مين كيد كه 
تلاش در عمل صالح كرده باشند.و همين دليل بر آن است كه جرا از نقيض آن براى ستمككران ياد نكرده استءو قرآن تنها به 
ذكر انان سعندة كرده :ات جه در رلحيت دا جز كسان دن تكواهتد امد كه مؤهن :و ياكيزه از يليدئ كمرافى وسشسمكرئ 


بوده باشندك. 


حوبرائ سستمكازانغعذاى ذردناك آمادذه كزده انيت نا كيف ستسمكرى ايان وده باشدءبه همان كونه كه نعيم و ملكك 


زر كك ياداش نيك و كاران و ابرار بود و سعى آنان در خور سياسكزارى و ياسدارى. 


5١94: ص‎ 


ص 


ل 


سوره مرسلات 


اشاره 


71١: ص‎ 
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سوره مرسللات ١7//‏ 


فضيلت سوره: 


0 
ِ :. ِ 8 لاك تب 
در كتاب ثواب الاعمال با اسناد آن از ابو عبد الله-عليه السلام-آمده است كه كفت:«هر كس و الْمُرْسَلاتِ عرفا را بخواندءخدا 


باق ادو عه مان اللدعليدى الود قتا بقارس كلد 
نور الثقلين/ج ص ٠7/547‏ 
زمينه كلى سوره 


با تكرار آيه: وَيْلَ يَوْمَيَذٍ لِْمَك ْبِينَ معلوم مى شود كه آن محور اساسى براى اين سوره كريمه است و هدف آن-جنان كه به 
نظر مى رسد-تأكيد براين وعده وقوع بيدا كننده خدا است كه ويل و بدبختى براى تكذيب كنندكان كفته هاى خدا و خدا 
استءو يس از سوكند ياد كردن به مرسلات و ناشرات يرورد كار ما در اين باره تأكيد مى كند كه وعده او ناكزير واقع خواهد 


شن:1] ياك إعبانا أن كد كنم عدا كلا ترق ةر كاه عدوا عاضوا وعده وكره قمر اده 


ص ردنا 


است شامل مى شودءروز قيامت و آنجه از حقايق كه در آن روزكار آشكار مى شود و به آن مربوط استءاز بعث و حساب و 
جزاءاز 1شكارترين مصداقهاى وعده هاى الاهى است كه وقوع يبدا خواهد كردءو جنان است كه جون مدت ظهور اين وعده 
برسد»هستى شاهد يبشامدهاى جهانى هولناكى خواهد شد از قبيل ينهان شدن ستار كان و شكافتن آسمان و از هم ياشيدن كوه 
هاءو يزركتر از همه اينهاء كواهى دادن فرستاد كان خدا درباره امتهاى خود در هنكام حساب و جدايى افتادن ميان مردمان و 
سرنوشتهاى ايشان كه خدا اين كار را براى روز جدايى باز كذاشتهءو تو نمى دانى كه آن جكلونه روزى است: لِيْم الْمَضْلٍ* و 
أدزاك للاووم افطل حرورق مهيت وعو تداك امك خداغ جيك كدددر آن هرو شيعهاى مر مان ان يكند يكز جدا مي 
شودءيس واى بر كسانى كه فرستاد كان خمدا را در كواهى دادن عليه ايشان دروغككو خواندند و آنجه از عذاب شديدى كه 


يرورد كارشان بر ايشان فرو خواهد ريخ ت(آيات 18-8). 


على رغم آن كه قرآن ما را متوجه منظره هاى آن روز جهان ديكر مى سازد واز سرنوشت تكذيب كنندكان خبر مى دهدءيا 
با آكاهى يافتن نسبت به حقايق مستقل آدمى بتواند ايستار تككذيب خود را درمان كند,خداوند متعال به اين اندازه اكتفاء نمى 
كندءبلكه از ما مى خواهد كه از عاقبت مجرمان جديد يس از مجرمان قديم عبرت بكيريم»جه هر كس در اين باره بينديشد به 
واقعيت سئّْت جزا و مكافات يى خواهد بردءو اين يكك به نوبه خود او را به واقعيت داشتن آخرت به اعتبار بز ركترين و 


كافك وى حل تجرانى ياداشن نور ؤاققيك ضاف وهرف عافد كرد نزول #كة للفكد يق بارت 0218 


قرآن ميان آفرينش آدمى و حقيقت آخرت ارتباطى برقرار مى سازدءو اين بدان سبب است كه آفرينش وى با همه كوناكونيها 
و تقديرها از حكمت آفري دكار حكايت مى كندء.و از اين كه او بيهوده مردمان را نيافريده و آنان را بيهوده به حال خود رها 
نكرده استءو اين جيزى است كه جز از طريق ايمان آوردن به آخرت تكميل بيدا نمى كند كه عنوان حكمت الاهى و يايان 


كار و هدفى از آدمى است كه 


ص 5 


آن حكمت مقتضى آن بوده استءبه همان كونه كه عذابى دردناك مقتضى براى تكذيب كنند كان و دروغ ينداران حقّ 


الت اباك دم 


از كردش آدمى در افقهاى نفس خودشءسياق قرآن به آفاق جهان ييرامون او و موجودات و ظواهر آن مى يردازد»كه در آن 
خدا زمين را در بركيرنده آدمى در حال زنده بودن و يس از مركك او قرار داده استءو داراى كوه هايى استوار با داشتن ريشه 
هايى در زمين و قله هايى افراشته در آسمان استوءو از همين كوه ها آب شيرين و كوارايى به نوشند كان مى بخشدءو اين همه 
نشانه هايى از حكمت خدا استءو علاماتى كه ما را به آن باز يسين روز هدايت مى كندءيس واى بر تكذيب كنند كان آن 


روز و ديكر آيات الاهى(آيات 38-78). 


براى آن كه ريشه عذر و بهانه آوردن و مكر ورزيدن را كه دروغككويان آن را دستاويزى براى دروغككويى خويش قرار مى 
دهند قطع كندءو عاقبت كذب و تكذيب مجسم شودءنداى الاهى در حالى به مكذّبان مى رسد كه نزديكك استء اككر مشيت 
خدا در كار نباضد آنان را هلاكك كند؛به آنان كفته مى شود إِنطَلقُوا إل ا كم به يُكدَبونَ يعنى به دوزخى كه آن را دروغ 
مى شمرديد و عذاب آن روانه شويدءو إِنْطَلِقُوا إللا ظٍِ ذى اث شعن لا ليل و لا يُمْنى مِنَ اللَهَبِ و به آن آتشى زههبار 
شرق شرا رهاض نه عظطية كاخهنا داز يد كروم شقان 5 مائد: يا وى بِطَرَر كَالقَطر» عه لات ١‏ 


صَفرٌ يس واى بر تكذيب كنندكان در آن روز از خشم خدا وعذاب او(آيات 7-59). 


ذ ان عنا حجت وسائ خدا سحن مى كويدهو مكذبانة بذاك سمي كه ححتك (زبانشان را اسشعهةاشست و الجازه اق يران 


عذرخواهى به ايشان داده نمى شود: 


عا ا ا 
ولا يوْذْنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرٌونَ خاموش مى مانند.و اين عذابى خوار كننده ايشان در برابر جبار اسمانها و زمين»و بيش روى مردم در 


سياق قرآن به جالش تكذيب كنندكان قديم و جديد مى يردازد»و هدف آن 


ص :5316 


خوار كردن و فرومايه نشان دادن ايشان در برابر مردمانى است كه در دنيا تكبر سلطه و مال ايشان را ناكزير تحمل مى 
كردند؛به آنان كفته مى شود كه اين روز جدايى است: لأنا يوم الْمَضْلٍ كه شما بيوسته آن را دروغ مى شمرديد و مورد استهزا 
قرار مى داديد»و شماءاز ييشينيان و يسينيان»اكنون در كنار يكديكر فراهم آمده ايدء يس اككر حيله اى براى رهايى داريد به آن 
بيردازيد: قَإِنْ عا كم كيد فَكيدُونٍ »و اين كيفر كيد و حيله و محاربه آنان با خدا و اولياى او در دنيا است؛ يس واى بر ايشان 
ازاين ايستككاه و عذاب آن(آيات 60-78). 


قرآث راة"رهائ ازسرتوظت ند ويلبد مكديين زا بنان'مئ كنيد كه همانا ترشن آذ داو برهيز كارى اسح ةو ا يبان قلتهائ 
متقيان رااز آرزومندى نسبت به رحمت خدا و اطمينان بيدا كردن به لطف او آكنده مى سازدءو نيز آيه سايه هايى از خشم 
خدا و تهديداو باهمه آيات وازآن كذشته باهمه كلمات مفرد وارد شده در آيات(١58-5)است...يس‏ يرهيزكاران از 
عات عزنا في ار و سر بل 0.415 شتوو ووه اران أن وأ عر لوحك ريض عي عولط 
كُلوا وَ اد اما بللا كتتم تَعْمَلُونَ و اين جزاى برهي زكاران نيكوكار در نزد خداى تعالى است(آيات .68-8١‏ 


و سيس سياق به تهديد و وعيد سابق مكذبان باز مى كرددءو آنان را به عذاب تهديد مى كندءو از عواقب رفتن بر راه تكذيب 
وتبهكارى بر حذر مى داردءو در اين ن باره تأكينانن: كيد كدنافى ماتلن آنان در بهره منديهاى مجرمانه جندان به درازا 
نخواهد كشيدءو به زودى غضب خدا كه آسمانها و زمين طاقت تحمل آن را ندارند بر سر ايشان فرود خواهد آمد(آيات ه5- 


/ا6. 


جكونه ممكن است با تمردى كه نسبت به اوامر و احكام الاهى نشان داده و از فرستاد كانش ييروى نكرده و آيات او را 
- لا 5 ب ل َّ 98 - 2 
تصديق نككرده اند كرفتار ويل وعذاب نشوند: و إذا قيل لهم ازكثروا لا يَرْكترون ؟!آرى.به زودى كرفتار عذاب خواهند 


شد(آيات 69-88). 
يرورد كار ما سوره المرسلات را بااين يرسش استنكارى كه:د يس ازا بن به 


ص :1" 


كدام كفته ايمان خواهند آورد فَبأَىٌ > دِيث بَعْرْدَهُ يُؤْمِئُونَ ؟ابه يايان مى رساند.و اين تأكيدى بر آن كفته است كه ايمان به 


آخرت و حديث آن سنكك شالوده در ايمان آوردن صريح و آشكار به همه اصول و مبادى و حقايق ديكر است, و همين سبب 


سوره المرسللات 
[سوره المرسلات (/01/1: آيات ١‏ قا +4] 


اشاره 


ل 0 91 لما لا 
بشم ألله الوخلان الوحيم لدت عُوفاً )١(‏ قاتاصفات عَضْفاً (0) و لنَاشِلَاتٍ نَشْراً (") فالفارقاتٍ فَوقاً (©) فَالْمَلظِاتِ ذكراً 


(0) درا أو تدرا (6) إكظا يوعد ون كا ل لماه فرِجَتْ (4) وَ إِذَا لجال تيدَمَتْ ( 3 إِذَا 
أَىّ يؤم أجلت ] 


3 
- 
ع - - 


دسل أَقَثْ 01١(‏ ل لأى كو اوحرف حر رت ات ا يَوْمُ آلْمَصْلٍ 05 ويل بوكر للمكذيق (085) ألم 
تولك اولي 2 ل تع الالخرية (10) ك ذلك تَفْعَل بِالْمُجْرمِينَ د لل ل وك 
مَهِينَ ٠(‏ عله ؛ فى قار تكين 00 إل قد معو 90 قد( قم اايؤوة ا نْمكدبينَ (5 ألم نَمل 

الأو ثانا زد أطلع و الاي ( جل يا ات ات ب و أ فياك 0 وثل ها للمكذيق 55ذ 
نْطلقوا إلا كقم به تبون 050 لوا إل يل ذى ثلاث شعي "٠0‏ لا علي ول ثبي من الب 01١‏ إِنّهاتوبى بور 
كالْقَضْرٍ (؟*) كانه علاالة نه رمعم ويل يومد للفكذيع ممع 1 َوْمُ لا يَنْطِقَونَ (0") وليوك ع يذو 8 وبل 
يَوْمَئْكُ ل للفكدية كذا يو لقضل تامع وين ١‏ ل رار لايد ِلمُكَدَّيِينَ ٠(‏ © إِنَّ 
لْمُتَقِينَ فى ظِلالِ وَ عُيُونِ )6١(‏ و تتاكة ممما : َشْتَهُونَ (61) كلوا وَ إِشْرَبُوا هَزيئاً ؛ ل كم عقون (60 إن لكك تجزى الفخينينَ 
رعع) ل د ِلْمكَذَبِينَ (0؟) كوا و تَمَتَهُ تمتّعوا قليلاً نكم 4: مُجْرمُونَ (62) ل يَوْمَئذِ المكدية 0 و إِذا قِبلَ لهم إذكقوا لآ 


َْكَعُونَ (6 وَيْلٌ يَوْمَئِذِللْمَكدَِينَ (69 قَبأَْ حَدِيث بَعْدَه يُؤْمِنُونَ (:0) 


ص 1" 


معناى وازه ها 


#طمسة :دن معتى آن بعفيى كته الدابعتى تور سا ركان از ميان فى روة وين تور مى كتوندبودرست تر اؤااستث كد حود 
ستاركان ازهيان عن .روتدك و حبري از انها برجاى باقى تمن مائد .دو مقودات زاغب آهده اسث: 
طمن به معت تابوه شدان لزنو سكو شد الى كد اوقل شار كددو كال كنداسسةة ركنا اطسة عَللِِ أله يعنى صورت آن 


2- ملام له لاا .0 ََ 
را محو كنءو ديكر: لَوْ نَسَ ا لَطمَث نا عَللِمْ أَغيْنهِمْ يعنى اكر بخواهيم نور و صورت جشمان ايشان را جنان از بين مى بريم كه 


اثرى از آن بر جاى نماند. 


ص :718 


١‏ مكين:مستحكمءو قرطبى كفته است:يعنى در جايى استوار و بلند. 
"” كالقصر:به قولى:ساختمانى بزركك.و به قولى: 
ريشه درخت.و ١‏ بعضيٍ كفته اند:اولى 1[شكارتر است و دومى مناسبتر. 


جمالات صفر:شتر زردءبعضى كفته اند زبانه هاى آتش همجون شتر زرد رنكك استءيس از آن كه حجمى به بز ركى يكك 


كاخ داردءو تشبيه شراره آتش به شتر زرد به مناسبت شباهت آن با شترهايى است كه در اين جا و آن جا مى جرند. 
واى بر دروغ بردازان 

اشاره 

شرح آيات: 


]1-3[ 


آيا ديده اى كه آن كس كه وعده خدا را دروغ مى يندارد آن وعده را باطل كرده باشد؟هركز...او با تكذيب خود نسبت به 
حق بزركترين تبهكارى را مرتكب شدهءيس واى بر او و سيس واى بر او باد. 

او جه حق آن دارد كه آنبعه را كه كواههائ بر صححت آن متواتر اسث .و نشانه هاى آن يكديكر را تأبيد مى كند تكديب 
كند:به وعده واقع شونده خدا كه مصداقهاى آن در جريان تاريخ تكرار يبدا كردهءو به اين بادهايى كه يرورد كارش مى فرستد 
و كاه خبردهنده از عذاب استءو كاهى ديكر بشارت دهنده از خير و نعمت#اينها بعضى از آيات و نشانه هاى وعده الاهى 


ص :51 


فرشتكان موكل بر آنها و به عذرها و تهديدهايى كه در برابر ما قرار مى دهند كه: 
وعده خدا صورت وقوع بيدا خواهد كرد. 


بدين كونه كلمات س وكندى كه در تفسير و تأويل آنها اختلاف وجود دارد» در آغاز اين سوره به دنبال يكديكر آمده استءو 
تأويل آنها هر جه باشدء.به اين حقيقت بز ركك به همان كونه وابستكى دارد كه كواه حاضر به غايب مورد انتظار»و همجون 
وابستكى حتجتها به حقايقءو مقدمات با آنجه يس از آنها اتفاق مى افتد...و همجنين است درباره ديكر سوكندهايى كه در 
ذكر حكيم آمده و از ارتباط مقدمه با آنجه يس از آن مى آيد خبر مى دهد. ١0‏ آرى.كاه از ارتباط بعضى از آنها با بعضى 


0 لا و 5 
وَ المْوْسَلاتٍِ عزفا 
حس و كت به فرستاده شده هاى بى در يبى يكديكر.) در تأويل«المرسلات)دو رأى اساسى وجود دارد: 


اول:به معنى بادها است؛در مجمع البيان جنين آمده است:و المرسلات يعنى بادها كه همجون يال اسب در بى يكديكر فرستاده 
شوند.بنا بر آنجه ازابن مسعود و ابن عباس و مجاهد و قتاده و ابو صالح روايت شده است.و بنا بر اين١عرفا»منصوب‏ بر حال 
بودن است همجون در اين كفته كه:جاءوا اليه عرفا واحدا يعنى به حالت بيايى نزد او آمدند. )١(‏ معتقدان به اين نظر به كفته 
وسول اللد(ضى)انقدلال كردقه كددرقننا رديادها عقت امت جيان :8 اق اتياعدات اكنوسيان فرك ونبية#تاساف عذات 
آنها جنين است:عاصف و صرصر و عقيم وقاصطهو ثافيناى رحيت ابنينا اث #التاشراث و المشرات بو المرسناات و 
الذازات بعد مريافف رانس الرسفد كه 1ن آنيا اسان الكضويىى فروسسن مشراش وا من فيضن كه ابرهاترا الجا ع 
كندءو آن كاه الذاريات را مى فرستد كه ابرها را با خود حمل مى كند و از آنها باران جنان روان مى شود كه شير از يستان 


شتران ماده بر شير كه آنها را لواقح مى كويندءو آن كاه ناشرات را مى فرستد كه 


77١: ص‎ 


.816 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


آنجه را كه بخواهد يراكنده مى سازد)» )١(‏ و در همان جا آمده است كد:مردى به سوى على(ع)1مد و يرسيد:العاصفات عصفا 


جيستءو او كفت:بادها. 


دوم:مقصود از آنها فرشتكان است.و«عرفاابه آن تفسير شده است كه يبيام آور امر به معروف و نهى از منكر خدايند» (5) و به 
قولى :بيامبران و فرستاد كانند كه حامل وحى مشتمل بر هر كار خير و معروف بوده اندءيس در اين شكك نيست كه با لا اله الا 


الله ا#رسفادم الله موده اقل ككد | ده توه كلب هر كن وافكن سروك اعت ل 


به نظر من مى شود و كفته را با يكديكر جمع كرد و كفت:هنكامى كه دانستيم كه بر بادها فرشتكانى موكلند كه آنها را مى 
رانند و به فرمان خدا بر آنها بانكك مى زنندءو اين كه فعل به صورت مبنى بر مجهول آن.مى توانيم بككوييم كه ظاهر آيات 
مربوط به بادها و باطن آن مربوط به فرشتكان است.و اما آنجه يس از آن در خصوص القاء ذكر در سياق آمدهءقابل آن است 
كه به بادها و فرشتكان هر دو تأويل شودءيس اكر«المرسلاتا'را ملا-ئكه تصور كنيم»وحى خدا و آيات او را به انبيا القا مى 


كنند و سيس به مردمءو اكر به بادها تأويل كنيمءاين بادها مايه فرو ريختن باران مى شود كه خود تذكره و يادآورى براى مردم 


اشير 

مكواية كم عرنوه قرم ذت عزنا تمسق بادطاى امف كيو عات وخر ورونان صمل وى خويش تيناد 
شدكانى به شمار مى روند كه مردم آنها را مى شناسندءو به سبب بارانى كه از آنها به دست مى آيد خواستار آنها محسوب 
مى شوند. 

به هر صورت اجمال اين كلمات ما را بر آن مى دارد كه حقايق را به يكديكر ببيونديم و ميان بادهاى فرستاده شده همراه با 


باران و بركت و فرشتكان موكل بر آنها يا فرستاده شدكان همراه با رسالت و بيغام تمايزى قايل نشويمءبدان جهت كه 


ص :11" 


507” -الدر المنثور»عج ق#قءص‎ )5--١ 
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سودمندى قسم به هر دواز آنان تحقق بيدا مى كندءبه همان كونه كه روى هم رفته كواهانى بر وعده خدا به شمار مى روند و 


نا لا 5 9 


حو سيق شو كتديه بادهاى سكين كه.وزشن انها كنيد اسك»ة در التبنان امندة:است#بعى نادهايئ كد يه لات هى و داق 
عصوف به معنى كذشتن باد به سختى و شدت استء )١(‏ و جون معنى را متوجه به فرشتكان بدانيم»عصف را مى توان به دو 
كونه معنى كرد:يكى سرعت كه عرب مى كويد فرس عصوف يعنى اسب با حركت سريع؛و علامه طباطبايى كفته كه مراد از 
عصف تندى سير و حركت است به استعاره از عصف باد كه مقصود از آن سرعت وزيدن استءو اشاره به سرعت سير آن به 
طرف آنجه براى رسيدن به آن فرستاده شده استء (7) و وجه ديكرى براى معنى آن هلا-كك كردن و از بين بردن؛رازى كفته 
استنيعنى اين كه آن /17 فرشتككان روح كافر راز تنش بيرون مى رانند»و عصف بالشىء يعنى آن را هلاكك و نابود كرد؛ 


() و عصف بهم الدهر يعنى روز كار آنان را برانداخت و از ميان برد. () 


كردن. 


2 


مه 


شِلاتِ نَسْر 


معن 


وا 
-و سوكند به يراكنده كنند كان با يراكندكى.) اكر آنها را بادها بدانيم»مقصود بادهايى مى شود كه ابر را در افقها يراكنده مى 


سازتدووية يراكندن باران و حتت اللعئ ال كقث وخر اناك برداؤتد همان كونه كداسيه بازرورئ و كرهه ريزو 


بيدايش دانه ها در سرزمينهاى كوناكون زمين 
ص 77١:‏ 
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مى شوندءبر همان سان كه فرشتكان بالهاى خود را در هنكام فرود آمدن با وحى بر زمين در جو يراكنده و كسترده مى سازندء 
30 يا كتابها و ثامة هاى غمل .از جاني: خدا بازو كسترده من شوده (90 يا رحمت وعذاب او اتتشاز يبدا مى كندهيا در روز 


محاسبه قيامت جنين حادثه اى بيش مى آيد. 270 


-سيس جدا كننده هاى به صورتى از جدا كردن.؛ كفته اند:مقصود بادهايى است كه در ابر سبب يراكندكى مى شوند و آن را 
نابود مى كنند(يس از جمع و متراكم شدن ابرءتا در نتيجه آن باران متوقف و خورشيد آشكار شود و جهره آسمان يس از 
مدتى ناييدايى بار ديكر نمايان كردد)به كفته مجاهدء, (؟) به همان كونه كه فرشتكان با آيات و وحيى كه همراه خود از 


التفسير الكبير. (5) 
َالْمَلِِاتِ ذكرا 


حو سس س وكددل به(آن فرشككان)كةه قرآن وذكررا (بردل :وكوش يياميران)القا مى كتنند: فرشكات رسالتهاى هذا زانه 
ييامبران مى رسانندءولى تنها فرشتككان نيستند كه ما را از طريق بيم دادن و عذر يذيرفتن به ياد خدا مى اندازندءبلكه بادها نيز 
عملى از اين كونه دارند»و فرقى ميان آن نيست كه بادهاى عذاب باشد يا بادهاى رحمتءو باران نازل شده بر اثر وزيدن بادها 
نيز خود ذكرى بزركك استغزيرا كه با فرو ريختن باران بر زمين و روييدن و رشد كردن رستنيها يس از آن ما را به ياد روز 


رستاخيز مى اندازدءو اين انديشه دليل مقارن بودن فراوان ذكر قرآن و رسالتهاى 


ص ررس 
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الاهى با سخن درباره باران و نمودهاى طبيعى ظاهر شده به وسيله آن بر زمين را در قرآن براى ما آشكار مى سازد و تفسير مى 
كند. 


ل 


عذرق) غذرق براق اثامه حت در آن جا كه ذا ذكر واب هياتجيكرى فرشتككان فرستاذه اسةىيا بر حذن داشتق وياد اورف 


كردن از طريق بادهاى شديد و بنيانكن...و اين همه بيش از آن است كه بر تبهكاران عذاب نازل شود. 


-يا بيم دادنى.») يم دادن معروف استءو جون در صدد يافتن فرق ميان آن و إعذار(عذر آوردن»عذر يذيرفتن)برآ يبم»شايد از 
اين قرار بوده باشد:إعذار مخصوص زمانى است كه آدمى به انذار جواب مثبت نداده باشد»در صورتى كه انذار اعم است.و 
بسا هست كه با ياسخ مثبت در آن هنكام همراه مى شود كه با اعذار قرين شده باشد.و كاه كفته مى شود:لقد اعذر من انذر 
يعنى آن كس كه بيم داده عذرخواهى نيز كرده استءو شايد آنجه مفسران در اين خصوص كفته اند به همين معنى مربوط 
باشد.شيخ الطائفه كفته است كه به قولى:اعذار از جانب خدا و انذار به آفريدكانشءهمان ذكر است كه فرشتكان به ييامبران 
القا مى كنندءو جنين اضافه كرده است كه:يس عقاب كردن بر عمل زشت بعد از بيم دادن درباره آن»عذر در وقوع آن را 
ايجاب مى كندء.هر جند بر خلاف مقصود بنده اى باشد كه مستحق آن است. )١(‏ و كفته اند:عذرى كه با آن در عقوبت 


كردن بند كانش به آن معتذر مى شودءجز بنا بر حكمت نيستءو نذرا يعنى خبر دادن از موضوع مايه ترسءبه كفته حسن. (7) 


مهمتر ين حعيزق كة.مرسلات :واه فرشتكان بوده باشند و خواه بادهاءالقا مى كنندءيادآاورى از آخرت است واين كه وعده 


ص را 
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كه اولين آنها كواه بر آخرين آنها است8به همين كونه كواهان عذاب ما را از وعده خدا كه وقوع بيدا خواهد كرد با خبر مى 
سازندءبه همان كونه كه شواهد رحمت از وعده خدا كه تحقق بيدا خواهند كرد به ما بشارت مى دهند. 


3 
- 


ا تُوعَدُونَ لاقع 

-آنجه به شما وعده داده شده است وقوع يبدا خواهد كرد.) واين جمله جواب قسم ذكر شده در آيات ييش از اين و مؤكد 
شده با سه علامت تأكيد است:إِنّ و حصر و لام درالواقع».و با آن كه بعضى از مفسران حصر و عذر را مخصوص قيامت دانسته 
و كفته اند كه خداوند متعال در دنبال اين آيه ها از نشانه هاى روز قيامت سخن كفته استء )١1(‏ من مطلق بودن كامل را براى 
هر وعده خدا اختيار مى كنم.همجون وعده او به ييروزى مؤمنان واز بين رفتن ظلمت و زنده شدن و زنده كردن زمين يس از 
مركك آن به توسط مؤمنان»ويبروزى دين او و فرستادكانش و مؤمنين بر سراسر دين در آخر الزمان با ظهور نجات دهنده 
بشرءامام حجت منتظر-عجل الله فرجه-و آنجه ما را به اين تفسير فراكير هدايت مى كندء اين است كه قرآن در بردارنده وجوه 
مختلف استءو هر جه تفسير آن فراكيرتر و شاملتر باشد درست تر استءو من در ميان متقدمان كلبى را يافتم كه به مطلق 
بودن وعده معتقد بوده و كفته است:مراد آن است كه هر جه از خير و شد كه به آن وعده داده شده ايدءواقع خواهد شد.و 
جون وعده خدا به رستاخيز و حساب و جزا از آشكارترين مصاديق وعده و نزديكترين آنها به اذهان و نيز به دلالت سياق 


اكه ينا بو ايق اشكارترية تأويل اذ هر .مصداق ديكر اسك 
اطمينان داشتن انسان به وعده يرورد كارش -و بنا بر اين به آخرت-امرى 


ص :710 
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عمل و يرهي زكارى و التزام به شرايع و روشهاى آن مى شودءيس اكر مؤمنان از يبروزى نوميد شوند»مسير جهاد و اصلاح را به 
تمامى نييموده اند»و اكر آدمى به آخرت(رستاخيز و حساب و جزا)كافر شود از جنين /17 التزامى به نظامها و شرايع الاهى شانه 
تهى كرده استءجه ايمان به سنت جزا و مكافات از دنيا تا آخرت ممتد است و همان روح مسئوليت و انضباط را در او به 


حركت در مى آورد. 


تأكيد اق اشكارتزين خصوصيات اين كتاب انث و ادم وايه برسش كردن دوباره سب و ببامدهايى أن برهن اتكيرة 
شايد مهمترين سببها آنها باشد كه از بى مى آيد: 


اولا:اهميت موضوع آخرت بدان سبب كه آخرت-جنان كه در جاهاى فراوان به آن اشاره كرديم -سنكك شالوده در طرز تفكر 
انسان مؤمن و ايمان او به شمار مى رود. 

ثانيا: آخرت عالم غيبى در آينده است و اسلام جنان مى خواهد كه اين غيب در ذهن و جان مؤمنان حضور داشته باشدء.و به 
همين سبب است كه سخن درباره آن را مفصل و متنوع و مكرر مى كند تا جنان شود كه اين غيب در نزد مؤمنان به تراز شهود 


برسدءو از همين جا است كه قرآن»يس از اشاره كردن به آخرت,به بيان مطلب مى يردازد و به تفصيل ما را به منظره هاى 


بزركك آن متوجه مى سازد. 
َإِذًا النْجَومُ ليقي 


حيس صوق ال سعار كان روشنى آنها زدوده شود.) قمى جنين كفته است:نور آنها برود و ساقط شوندء. )١(‏ و علامه طوسى 
جني ن:طمس به معنى محو شدن اثر دلالت كننده بر وجود شىء استءو طمس در ستا ركان همجون طمس در كتاب استءزيرا 


كه سبب از بين رفتن نور و علامتهايى 


ص 0 
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مى شود كه به آنها شناخته مى شد. )١(‏ و فخر رازى كفته است كه:شايد ١1//‏ مقصود نابود شدن ذات آنها باشدءو اين با كفته 
خدا«انتثرت)و«انكدرت)ساز كار استعو ديكر بار كه مراد از بين رفتن روشنابيهاى آنها بوده باشدءولى اولى شايسته تر است» 
بدان جهت كه در آن نيازى به محذوف فرض كردن كلمه اى وجود ندارد» (1) و آنجه نزديكتر به ذهن است.به نظر منء كفته 


آنجه از ملاحظة آيات قرآنى مربوط به موضوع قيامت از لحاظ احوال ستاركان در آن روز مفهوم مى شودءاين است كه 
ستا ركان نيز همجون كوه ها از مراحلى مى كذرند تا به يايان خود برسند و محو شوندءجه نخست به سبب مختل شدن نظام 
جهانى آنها از يكديكر واز نظم و نسقى كه دارند يراكندكى بيدا مى كندءو سيس يكا يكك تيره و بى نور مى شوندءو آن كاه 


به صورت كامل از ميان مى روند و شعاعى براى دلالت كردن بر آنها بر جاى نمى ماند. 
ذا القللة ذر حك 


و جون آسمان شكافته و كشاده شود.) در تفسير قمى آمده است:«تنفرج و تنشق)(كشوده و شكافته)شودءبنا بر روايت ابو 
الجارود از امام باقر(ع)؛ (1) و در مجمع البيان جنين است:يعنى در آن سوراخها و شكافهايى يديد آيد.(5) يس از آن كه 
استوار و محكم بود و سوراخى در نظام و منفذى در ساختمان آن هركز وجود نداشتء.و شايد اين نخستين مرحله بوده باشد 
كة به دثبال آن مراحلى ديكر متواليا خجواهد آمد.و ينا بر آنجه از آياث كريمه ديكر أشكار فى شودةمراة قرآن از ذكر تبدّل 
يافتن نظام آفرينش سالب اعتماد انسان بر آن است تا يكباره با مسئوليتهاى خود رو به رو شودءيس آسمانى كه يكك سقف 


محفوظ بودءدر آن روز سست مى شودءو كوه هايى كه يناهكاه و دز بود به صورت 
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توده ريكك هولناكى در مى آيدءو زمينى كه كاهواره مطمئنى به شمار مى رفت كرفتار زمين لرزه اى عظيم خواهد شدءو 


وَإِذَا الال تيِقَتْ 


-و آن كاه كه كوه ها بركنده و روان شوند.» كفتند:نسف البناء يعنى ساختمان را از بيخ بركند»و نسف الجبال» يعنى آنها را 
كوفت و ويران كرد...و ما اين را مى فهميم كه ١1/‏ نسف كوه هايى كه خدا آنها را به عنوان ميخهاى محكم كننده زمين 
آفريده بود جه معنايى دارد»ءيس ديككر كوه ها در آن روز استقرار نخواهند داشت و همراه با مردم به جنبش در خواهند آمد و 
زمين قابل زندكى نخواهد بود. 

اين همه بعضى از مشاهد هولناك قيامت است.و بايد با خود بينديشى كه اين آفريده ضعيف حكونه مى تواند در برابر اين 
اوضاع وحشتناك جهانى ايستادكى كندءو به كجا مى تواند يناه برد؟مكر اين كه تلاشهاى صالحانه او وى راازاين همه 


رهايى بخشد. 
]١١-1١9[‏ 


]نالفل املك عوون ان سكام كه يشيراة واد و وقق سين ساف كنتويراق انان وق معي ن تله آبنت كه كر افارفك 
دن سرؤهيتى معيق برا كواهى دادن براتكييخته من شوندهو اين هارا به آن رهبرى هى كند كه حركتث بباميران و بعث ايشان 
ين دليل ست بلكه آثان در ونا و آاخرت بز اساس حك الافن بيشروى وعمل فى كنتلويس اكر حركت تارينكن اناثارا 
از همه جهات و حيثيتها مورد مطالعه قرار دهيمءبه اين نتيجه مى رسيم كه مبعوث شدن آنان قائم بر مجموعه اى از قوانين 
اجتماعى و تمدنى است.بدان كونه كه زمان بعثت ييامبر ما محمد( ص)و مكان آن.مثلاء كاملا با رسالت و نقش او مناسب بوده 


استءو شايد امام باقر(ع)در روايت ابو الجارود به آن اشاره كرده باشد كه كفته است: 
«در اوقات مختلف برانكيخته شدم). )١‏ و به عمين كوله شهادتهاى ايشان در آخرت 


ص :7 
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در هر وقت يا به مجرد آن كه رستاخيز قيامت بر يا شودءآغاز نمى شودءهركز...بلكه فرستاد كان مدا و ييامبران را ميقات و 


زمانى معلوم است كه نقش مخصوص به خود را جز در آن ايفا نمى كنند. 


-براى كدام روز به تأخير افتاده است؟)» علامه طباطبايى كفته است:اجل مدت معين شده براى جيزى و كارى است.و تأجيل به 
معنى مدت معين كردن ١7/‏ براى جيزى يا كارىءو در لازم آن كه به معنى تأخير است به كار برده مى شود»همجون اين كه 
مى كويند:دين مؤجل يعنى وامى كه يرداختن آن در وقت معين است و اكنون يرداختن آن ضرورت نداردءو اين معنى براى 
آيه مناسبتر است. )١(‏ و دراين كه ضمير در«أجلت/به جه جيز باز مى كردد,اختلاف استءو به كفته صاحب الميزان مرجع آن 
امور باق شده بيش اذ اين اذ طمس ستار كان و شكافتن آسمان واقرو ويحتن كوه هاو تأخير وقث وستاحهز ببامبرانهو مع الأ 
يوم أجلتاروزى است كه اين امور براى آن به تأخير افتاده است؛ (7) و به قولى:ضمير تنها به رسولان باز مى كردد.و با آن 
كه براى نظر صاحب الميزان محملى در آيات از آن روى وجود دارد كه لفظداذاءى وارد شده در همه آيات با معنى تأجيل 
همراه است.با وجود اين آنجه به ذهن نزديكتر استء بازكشت ضمير به رسولان است به اعتبار جسبيدن كلمه«أقتتابه ايشان و 
ندايه سكا ركان و اسماة و كوه هاءو يدان سين كه آنان اصحات شهادت وميران عدا كردن حردمان از يكديكر درود 
يرورد كار صاحب عرّت اند كه براى ايشان دو شهادت و كواهى تكميل كننده يكديكر قرار داده است:يكى در دنيا با قيام 
ايشان همجون كواهان عادل براى خدا كه ذكر آن كذشتءو ديكرى در آخرت به عنوان حجت و معيارى در ديوان داورى 


قيامت كه يرورد كار ما آن را به اين روز مؤجل كرده است. 


ص :57 


ادع -تفسير الميزان»ج يض 189 
50-١‏ -همان جا. 


يوم الْمَدْ ا 


-براى روز داورى.» داورى اختلافهاى مردم با هم در همه جهاتءو ميان اهل بهشت و اهل دوزخءو روز قيامت از آن روى يوم 
الفصل ناميده شده كه در آن ميان مردمان داورى صورت مى كيرد و سرنوشتها معلوم مى شود.و جون آخرت مشتمل بر روزها 
و مراحلى است.فرستاد كان خدا كواهيهاى خود را عموما-جنان كه ظاهرا به نظر مى رسد-در روز رستاخيز ادا نمى كنندبلكه 


در ساعتهاى فصل و داورى در كنار ميزان انجام مى دهند. 


-و تو جه مى دانى كه روز فصل جيست؟' روزى هولناك است كه براى هيج بشرى فهميدن همه حوادث و وقايع آن و 
حِكونككى و اندازه آنها ١1/‏ هركز ميشدر نيستءو از آن جهت جنين است كه آن حقايق بسيار بزركك واز حدود شناخت ما 
بزركتر استءيس آيا مى توانيم»؛مثلاءمعنى انفجار هزار بمب هسته اى را در يكك لحظه جنان كه شايسته است بفهميم؟ه ركزء و 
به همين جهت است كه يروردكار ما در جاهاى متعددى از قرآنءيس از ذكر آخرتء كاه مى كويدهو ما ادراكك جه جيز به تو 


فهماند)و كاه«و ما يدريكك جه جيز به تو خواهد فهماند). 


سياق قرآن تفصيلى در بيان احوال مردم و سرنوشتهاى ايشان در آن روز عرضه نمى داردءبلكه به اشاره اى متضمن بيم دادن 
درباره سرنوشت آن تكذيب كنند كان آخرت بسنده مى كند كه از انديشه هاى خود مناظر رسيدكَى به حساب و حقايق جزاى 
بزركك در آن را دور كردهءو براى خود لكام وهوس و شهوت را به حال خود رها ساخته بى آن كه به كمترين رسيدكى به 


حساب يا احساس مسئوليت خود توجهى كرده باشند. 


وَيْل يَوْمَئِذٍ للمكذبينَ 


د و عه 


-واى بر تكذيب كنندكان در آن روز.» كلمه«ويل»بدين صورت مطلق و تكرار شدهءالوان عذاب مادى و معنوى را شامل مى 
شودءو در دره اى از سخت ترين دره هاى دوزخ تجسم بيدا مى كندءو به همين سبب ويل به كفته خداى 


تعالى:«يومئذ) تخصص يافته و معنى آن اين 


77١: ص‎ 


تست كه در ابن :دنيا وبل و غعذابى ندارنةوولى نشانه اى :أ سحت تريق عذابها در جهان ديكر اسثءبدان روف كه روز قيامت 


آشكارترين مصداقهاى كرفتار شدن ايشان به ويلها و هلاكت است. 


آيا اين ويلى كه قرآن با آن مكدّبان را تهديد مى كند جككونه است؟براى شناخت آن بهتر است به ياد نمونه اى از آن بيفتيم 
كه در عذاب اين جهانى تكذيب كنند كان تجسم ييدا مى كند. 


قرآن به عاقبت مكدذّبان در دنيا از طريق ارقام و حقايقى مادّى و محسوس حكايت مى كند كه آشكار بودن حقيقت آخرت در 
نزة عقلك كر سخت تر و صافى تر تباشد كمتر نيشت؟ووءاين سؤالكى اسث كه خردمندان زابه تفكر كردق دربارة سرنوشت 
مكدنان الظطزيق:1177] رماشيات كددد كران ان جا كذاشعة اله روم كرف 


أَلَمْ ثهلي الوَلِينَ» ثم ِعُهُمْ الْآخِرِينَ 
-آيا بيشينيان را هلاك نكرديم*سبس در بى ايشان ديككران را نيز جنين خواهيم كرد.) مى توانيم براى هلاك دو معنى تصور 


كنيم: 


اول:هلاك شدن با مرككءو تقريبا هيج آيه اى از قرآن را درباره سنت جزا و حقيقت آخرت نمى خوانيم مككر اين كه در كنار 
آن سخن از سنّت مركك رفته استء و سبب آن است كه خداوند متعال مى خواهد ما را به اين انديشه هدايت كند كه آخرت 
و جزا به همان كونه حق است كه مركك حق استءو اين كه دروغ ينداشتن يكى از آن دو جيزى از واقعتت آنها نمى كاهدءبه 
همان كونه كه تكذيب آن وعده خدا كه با مركك صورت وقوع بيدا مى كندءتغييرى در اين حق يديد نمى آوردءو دليل آن 
دز كذ ركاه بشريت اشكان انيت كه نذا دو أن نشيتان زابامرك: از دنا وده و'ديكراة بز از نى ابشان عواهسد رففاو 


سرانجام جنان خواهد شد كه هيج كس جز او-عرٌ و جل-باقى نمى ماند. 


دوم:هلاكك شد جز اث كرفتارى ومو احده الاهي بنا شده بر سدكت جردا اودر زندكىءكه اين به سياق وعده داده شله به 
مكنانان نوك كت افيف نوكته اويل 


77١: ص‎ 


همراه است و تأكيد بر جزا دارد»جنان كه آيه ذيل مؤيّد آن است: 
لا عاض 7# 0 


كونه انسان را در هر زمان و مكان در برابر اين سنت قرار مى دهد تا جنان تصور نشود كه تنها محدود به تبهكاران تاريخى 
است.و سيس سياقءاز طريق سنّت جزاى در آخرتء حقايق كذشته را به آينده اتصال مى دهد كه تأثير آن بر مجرمان بيش از 


تأثير كرفتاريهاى در اين جهان است. 


وَئْل يَوْمَئِذٍ للمكذبِينَ 


ع 


-واى بر تكذيب كنند كان در آن روز.» هلاكك شدن تبهكاران در دنيا براى دلاللت بر عذاب آخرت ايشان كافى استء.و 
بيشروى ايشان به سوى كرفتارى به 1/7 ويل نتيجه اى طبيعى از تكذيب فرمانروايى و رهبرى حق و راه راست آن در زندكَى 
استءو منصرف شدن آنان از آن و بيروى از يكك رهبرى كمراه كننده و روش آميخته به خطا آدمى را به ويلى يس از ويل 


ديكر مى رساند. 
[ع7؟-70] 


جرا آدمى آيتهاى يرورد كارش واز جمله حقيقت آخرت را تكذيب مى كند و رستاخيز و زنده شدن يس از مركك را نمى 
بذيرد؟آيا براى آن است كه آيات راهنمايى به اين منظور وجود ندارد»و معرفت او به يرورد كارش و به قدرت كسترده بى 
يايان او ناقص است؟هركز...يس لازم است در اصل آفرينش خودمان بينديشيمءو در اين كه جككونه آيت آشكارى براى 
راهنمايى ما به قدرت خداوند متعال بر همه جيزها است:ما رااز موجود كوجكك و حقيرى كه جز با ذره بينهاى بزركك كننده 
قابل رؤيت نيستءو به خواست خداوند متعال و نه به اراده ما در زهدان مادرمان قرار كرفتء»در زندكى به راه انداخت و با 
تبعيت از قوانين و سنتهايى كه نسبت به اكثر آنها جاهليم؛ما را رشد و يرورش داد تا به صورت يكك انسان تمام عيارءمرد يا 


زنءدر آمديم.يرورد كار ما را در برابر اين حقايق فطرى قرار مى دهد كه هيج كس راهى براى انكار كردن آنها ندارد. 


-آيا شما رااز آبى كندناكك و خوار 


ص خرؤفرة 


نيافريديم؟) قممى كفت:با بوى بد» )1١(‏ و به قولى»حقير و ناجيز كه بيشتر مفسران بر آنند»و هر كس بينديشد همه اسباب يستى و 
خوارى را دراين آب مى بيند:حجم آن اندكك و بوى آن زننده است و آدمى خود آن را كثيف تلقى مى كند و وزنى براى 
آن قايل نمى شودءو تو حق آن دارى كه اكر انسانى تكبر ورزد و بر مركب غرور شودءو نه تنها در مقابل ديككر افراد انسان 
بلكه نيز در برابر يرورد كار بزركش جنين كندءاز او در شككفت افتىإو امير المؤمنين على(ع)حق داشت تا تعجب كند و 
بكويد:«واز متكبرى در شككفتم كه ديروز نطفه بود وفردا مردار است...و از كسى در شككفتم كه زنده شدن در آن جهان را 
نمى يذيرد در حالى كه زنده شدن بار نخستين را مى بيند»» (1) و واقعا شكفت انككيز است كه آدمى فضل و اكرام 
يرورد كارش را بر خودءيس از آن كه آب بى مقدار و خوارى بودءفراموش كندءو اين آفريده ضعيف به تكذيب يرورد كار 
7 توانا و فرمائرواى بر آسمانها و زمين بيردازد؟! سيس خداوند تباركك و تعالى اين آب ناجيز را در زهدان مادر قرار داد تا 
آن را حيظ كتد ودر ان صفاق كن سن 'از ذيكرى به وسود ايدو دسسة غيب نان أو آن يذيراي و يرستارى كتذ وبا 
قوانين و سنتهاى محكم تثبيت شده در رحم به صورتى به رشد و نموٌ آن بيردازد كه آدمى از تصور آن عاجز استءو اين همه 


به صورتى است كه يدر و مادر هيج يكك سهمى در اين بارآورى و باردارى ندارند. 
تجاه فى قار مكين 


-يس او را در قراركاهى تواناى بر حمل آن قرار داديم.» در التبيان آمده است كه:قرار به معنى جايى است كه درنكك كردن 


مدت درازى در آن امكان يذير است. (*) و بيشتر مفسران از ذكر كردن توضيحى درباره 
ص :7177 
-١‏ 18) -تفسير القممىءج 'ءص 800. 


كوه -نهج البلاغه»كلمات قصار.ءص .١178‏ 


وكاقة -التبيان»ج 0 ١ءص‏ 7. 


مكين جشم بوشى كرده اندو صاحب المنجد آن را متمكن يعنى جايكزين معنى كرده است. )١(‏ و در الميزان جنين يافتم:و 
مكين به معنى متمكن است و رحم از آن سبب بدين كونه توصيف شده كه مى تواند نطفه را از تباه شدن حفظ كندءيا بدان 
روى كه در آن جايكزين مى شود.و بنا براين معنى آيه جنين مى شود:سيس نطفه را در قراركاه متمكن قرار داديم كه همان 
رحم است. (5) و كفته خداى تعالى: 


5 5 
و بأجامى 
0 0 


تأكيد بر فعل الا-هى در امر است كه از هر فاعل و خواهنده اى جز او سبحانه و تعالى بعيد استءو اين جيزى است كه امام 
على(ع)در يكى از خطبه هاى خود در اين باره اشاره كرده و كفته است:«اى آفريده راست اندامءو بيده تكاهدذازى شده كو 
تاريكيهاى ارحامءو در يرده هايى نهاده وهر يرده بر ديكرى فتاده!آغاز شدى از آنجه بيرون كشينة شلداز كل ولاعوو نهاده 
شدى در آرامكاهى بر جاىءتا مدتى كه دانسته است و زمانى كه قسمت شده است.در شكم مادرت به صورت جنين مى 
جنبيدى كه نه خواندن را ياسخى توانستى كفت و نه آوازى را توانستى شنفت.سيس از قرا ركاهت تو را به خانه اى بيرون 
آوردند كه آن را نديده بودىءو با راههاى سود بردن از آن اآشنايى نداشتى.يس جه كس تو را راه بيرون كشيدن خوراك از 
يستان مادر نماياند؟ //ا١‏ و به هنكام ثباز جايكافهاق طلن كرون وعراس رابه تو شنانائد؟هيهات!آن كة در وصف كرون 
خداوند شكل و اندام درماند»صفت كردن آفريننده او را جككونه تواند؟» (02) و بايد به اين نكته توجه داشت كه امام(ع)افعال را 


به صيغه مبنى بر مجهول بيان كردهءو نيز با«نماياند» و«شناساند»تأكيد بر اراده الاهى در آفرينش تأكيد كرده است. 


سيس آفرينش انسان در خلا و بر اساس تصادف صورت يذير نمى شودهءبلكه قايم بر حكمت دقيق و تدبير متين الاهى است 


كه در آن قوانين اراده خدا و حكمت او را بر انسان متفكر آشكار مى سازدءو بنا براين جنين بى اندازه و قانون در شكم 


ص جرغر06 


)19--١‏ -المنجد.ماده مكن. 


كوه -الميزان»ج »ص 6 
بركاافرهة -نهج البلاغه»)خ “ا 


مادر درنكك نمى كندءبلكه جنان كه خداوند متعال جنين توصيف كرده است: 
لي َدَرِ مَغلوم 


-تا به اندازه و زمانى دانسته.») هنكامى كه نوزاد از زهدان خارج مى شودءآماده ادامه دادن به ذلك كن در بيرون رحم است.و 
مادر و خانواده وى به جان و تن آماده يذيرفتن اويند.زمخشرى كفته است:مقدار معلوم مدتى است كه خدا آن را مى دانسته و 
به آن حكم كرده استءو آن نه ماهءيا اندكى بيشتر يا كمتر است؛ )١(‏ و قمّى كفته است:مقصود يايان اجل است. (5) و 
هتكامى كه اجل ثوقف در زهداة به يابان فى رسلوديكر فادز ثمى توائد آن تحول رواتشتاخى را كدر وحود او ييذا شده 
است متوقق كند واز آهنكك بيرون آمدن نوزاد از زهدان جل وكيرى به عمل آوردءبه همان كونه كه از نوزاد هم در اين باره 
كارى ساخته نيستءبلكه تنها اراده خدا در كار است وهر جه بخواهد مى كند.و«قدرادر آيه محتمل جند معنى است كه 


اول:اندازه و حد»ءكه دراين صورت معنى آيه جنين مى شود كه جنين»از نفسى و بدنى و نيز زمانى محدود به اندازه ها و 
مقباسهاى حكيماته والآهى انيت كداحداى ع وجل از آنيا اكاهى دارة. 


دوم:قدر و سرنوشت»يس خدا آب مهين را در قراركاهى مكين بدان سبب قرار داد كه به قدرى الاهى يايان يذيرد ١7‏ كه 
خداوند متعال از آن آكاه است.كه قدر او آن است كه ماده يا نر يا جيزى ميان اين دو شودءو كامل از زهدان بيرون آيد يا 
ناقصءو زنده يا مرده»و سيبس جون به زندكى دنيا كام نهاد بر وفق آنجه خدا براى او مقدر كرده است به بيبش مى رود و به 
رتوت تعيق شل خوة من سل كد اؤهائى سنعادت اسك و بهشةوو زمائن ديكر شتاوكو اتقوهيا فقرااشق و تتدرسق ا 
بى نيازى و ناخوشىءيا...يا...و آيه بدين معنى نيست كه هر انسانى به دنيا مى آيد تا بنا بر تقديرهاى معين شده و با مجبور 
بودن بر آنها زندكى كند.بلكه از علم مطلق 


ص حارف 


-١‏ 5*) -الكشافءج .ص 4/ا6. 


#0" لزن تعسير لقم ج "ءعص 80 


خدا به خير و شرّى كه به آنها خواهد رسيد خبر مى دهد.و كلمه«معلوم»از جهتى حكايت از تحديد مى كندءو از جهتى ديكر 
از اطلاق؛اما تحديد و محدود بودن بدان سبب كه مسير انسان در وضع طبيعى و نسبى او محكوم به داده ها و مقدرات معينى 
است كه براى ما امكان شناختن آنها از طريق علم و تجربه امكان يذير استء همجون زمان تقريبى به دنيا آمدن نوزاد و نظاير 
آن...و اما اطلاق بدان روى كه علم يقين به هر جيز و مخصوصا به بعضى از امور مخصوص خدا است كه آن را مى داند و 


مدر لاه .. طادى ن 
فقدرنا فَنِعْمَ القادرون 


-يس اندازه را معين كرديمءو ما به خوبى براين كار تواناييم.» ابن جرير كفت:يس مالكك شديم وما بهترين مالكانيم»و 
ضححاك كفت:يس آفريديم و از بهترين مالكانيم» )١(‏ و در التبيان جنين آمده است:يعنى آفرينش او را براين كه كوتاه باشد 
يا بلند»مرد يا زن»مقدر كرديم يس ما مقدرى خوبيم»و ممكن است معنى بدون تشديد دال(جنان كه مفسران بدين كونه نيز 
خوانده اند)از قدرت باشد»يعنى بر اين همه تواناييم و بر تدبير آن به خوبى قدرت داريمءو كارى رامى كنيم كه كسى جز ما 
ازعهده آن بر نمى آيد ودر آن آنجه مخصوص به مدح است حذف شده. (5) و علامه طباطبايى در الميزان همين احتمال را 


داده و كفته است:از قدرت مقابل عجز و مقصود اين است كه بر همه اينها قادريم. 50 


آنجه من اختيار مى كنم اين است كه دو كلمه«فقدرنا»و«القادرون» در آن واحد بيان كننده دو معنى اند:يكى تقدير بنا بر 
حكمت و علمءو ديكرى قدرت از طريق نيرو و خواستءو به جان خود سوكند ياد مى كنم كه هر كس در آفرينش آدمى 
تدبر كند»دو نام حكيم و قادر را متجلى در آن به صورتى مى يابد كه 


ص :7172 
١-ع”)‏ الدر المنثور»ج #ءص 508 


3 إهارة تمع البيان»ج 9 اءعص /ااع. 
اعم -الميزان»ج يض ١87‏ . 


ذوه اق شكك در انا وجوه نذارة»مكر اين كه شخص ميان خود و ماق حقيقت يرذه تكديب عق رابراق كريز از مستولية 
كفده قف 25 عفيق كرعة باشقفواف نير ناكل اوقل تعن التكدىة طواي بر تكدين تند كان دن رونك ا 
ملاحظه لطيفى در نزديكى كفته خدا:«يومئذ»وجود دارد كه شايسته است اشاره به روز جدايى و فصلى باشد كه سياق در سوره 
به آن اشاره كرده استثءو آن جنين استءو علاوه بر آنءاين كلمه معنى ديكرى را به ذهن مى آورد»ء آن اين كه آيات الاهى 
تدا كتفوون المق اسورد هنا راع ان فوج فى قار كوي تومن سكدياق امرك دن نح جر بيه زور كن اسيك ار 
تكذيب كردن حقيقتى بز ركك همجون حقيقت غيب وقدرت و حكمت آنإو اشاره كردن به اين با لفظ «يومئذ)مترتب بر اين 
نتيجه به دست آمده استءجه معقول نيست كه آفريننده حكيم آخرتى را يس از دنيا مقدّر نكرده باشدءو اين از امور مسلم 


مهما 


به طبيعتى متوجه مى سازد كه در بيرامون ما قرار كرفته است.كه اين يكك نيز نامهاى خدا و آيات راهنماى او را منعكس مى 


-آيا زمين را مسكن قرار نداديم#هم براى زند كان و هم براى مردكان؟» كفات به معنى مسكن و ظرف استءو بنا بر 
خبرىءامير المؤمنين(ع)در بازكشت از ثبرد صفين بر كووستاتى كذشت و كفة:(هذه كفات اموات)يعتى اين هساكن مرد كان 
است و سيس به خانه هاى كوفه نكاه كرد ١‏ وكفت:«هذه كفات الاحياء)؛و سيس دو آيه ياد شده را تلاوت كرد. ل0) در 


مجمع البيان آمده 


ص 6ر8 


سيره -تفسير القَمّى»ج "ءعص فلع 


اسث :كفت الشئءنيكفمه كفنا و كفاتا به سيرع كفية فى شود كه آن زا يه خود جسبائتدهو دن حدديتث است كه :ا كفهوا 
صبيانكم يعنى كود كان خود را به خود بجسبانيد»و به ظرف كفت و كفيت كفته مى شوده؛و ابو عبيده كفته است كه كفاتا 
يعنى ظرفهاء )١(‏ و از قتاده و مجاهد و شعبى روايت شده است كه:يعنى آنها را در خود نككاه دارد» (7) و زمين ظرف و مسكنى 
براى مردمان است كه زند كان و مردكان را بر خود دارد.خواه به معنى ظاهرى كلمه باشد يا به معنى مجازى كه مؤمنان و 


كافران و دانشمندان و نادانان همه را شامل مى شود. 


-و در آن كوه هاى بلند آفريديم.» () و شايد آيه حقيقتى زمين شناختى را بيان كند كه كوه ها داراى دو قله اند» يكى قله 
فرو رفته در اعنماق زمين كه شالوده آن اسثءو ديكرى قله بالا رفته به طرف آسمان. 


و به شما آبى كوارا و شيرين نوشانديم.» ميان سخن درباره كوه ها و سخن در خصوص آب شيرين رابطه اى وجود دارد»جه 
بهترين و كواراترين آبها آن است كه از منابع كوهستانى سرجشمه مى كيرد و از آن جا به درون زمين و دانه ها و نهرهاى 


كوهستانى روانه مى شود. 


امام على(ع)در وصف زمين كفته است:«و جون جوشش آب در كوشه و كنار زمين فرو نشستءو كوه هاى بلند سر به آسمان 
كشيده را بر دوش آن نهاد.ء جويها و جشمه هااز فراز كوه ها بيرون آوردء //ا١‏ ودر شكاف بيابانها و زمينهاى هموار روان 


كرد؛و جنبش زمين را با خرستككهاى استوار و سر برافراشته يايدار منظم كرد. 


٠. 2 5 ٠ ٠. ا‎ - ٠. حَ‎ 2 ٠. 
يس زمين آرام كُرديد و بر خود نجنبيد»كه بن كوه ها در جاى جاى أن درون رفته بودءو در سوراخهاى آن خزيده.ءو بر زبر‎ 


همواريها و يستيهاى آن ايستاده و سر بركشيده يس از آن فضاى ميان زمين و آسمان را فراخ ساخحتءو هوا را براى 


ص كرف 


1-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 2ا]. 
؟-9”") -همان منبع .ص /؟. 


رع -تفسير الْقَمَي سج »ص 37 . 


نتوانست خود را به يستى و بلنديهاى آن رساند»و جويهاى خرد و بزركك در رسيدن بدان زمينها درماند»وانكذاشت. 


ابرهايى آفريد و بر آن زمينها بككماشت تا مرده آن را زنده كرداند و كياه آن را بروياند...». (1) و امام صادق(ع) كفت:«اى 
مفضٌّ ل ابه اين كوه هاى آكنده از خخاكك و سنكك. كه غافلان آنها را بى حاصل مى شمارند و نيازى به آنها نمى بينند بنكرو 
بدان كه در آنها منافع فراوان وجود داردءو از آنها يكى آن است كه برف بر آنها مى بارد و در قله ها براى هر كس كه به آن 
نياز دارد باقى مى ماندءو آنجه مى بايستى آب شود جنين مى شود واز آنها جشمه هاى ير آب فراهم مى آيد كه مايه ييدايش 
نهرهاى بسيار بزركك اسث...) (7) خدا زمين را مسكن آدمى قرار داده»و در آن كوه هاى بلند استوار آفريدهءو از جشمه هاى 
آنها ات كوارا در اغشار ما قراز داذه استهو اين همه از تعمتهاي الأهى و مستوجب سياسكرارى وححمد و ستايش او اسكهدو 
نشانه اى از اين سياسكزارى يبروى كردن از فرستاد كان و رسالتهاى او استءولى انسان غالبا جنين نمى كند و او را ناسياس و 
تكذيب كننده رسولان و رسالتها مى يابى»و واى براين كونه كسان كه با كمى سياسكزارى از خدا كرفتار عذاب سخت مى 
شوندءو در برابر احسان يرورد كار خويش به تكذيب ييامبران او مى يردازند. 


دس د 


-واى بر مكذبان در آن روز.» اززخشم خدا و عذاب»كه خشم او بر ايشان و دروغ ينداشتن رسولا-ن او به توسط ايشان به 
رنكهايى از عذاب مبدل شود كه كسى طاقت تحمل آن را نداردءو معذّبان با رانده شدن به توسط خازنان جهنم و كرزهاى 


اتشين بسو ابم :عذاب سوزئدة و دردناكك وائده.مى شوئد و ؤبان حال كفتاري وعملى ابشان جتان است كه 


ص حارفا 


اع -نهج البلاغه»)خ ١4ءص‏ 2؟33١.‏ 
كرود -بحار الانوارج اص 72 .١‏ 


رب العزه بيان كرده اسثة: 
انطلُِوا إللإ يا كتمع به تُكَدَّبُونَ 


-به سوى جيزى روان شويد كه آن را دروغ مى ينداشتيد.) علامه طبرسى كفته است:يعنى به سوى كيفر كفرءو دخول در آتش 
براى عذاب شدن براى كناهان» (1) و رازى بر آن افزوده است كدنظاهرا كوينده اين سخن خازنان دوزخ بايد بوده باشند» (7) 
و جزاى مكذبان آتش است.و تكذيب به اين يعنى انكار آنءو انكار حقايق ديكرى به سبب همين تكذيب. 

إنطلِقُوا إل ِل ذى كلاثِ شُعب 

-به سايه اى داراى سه شاخه روانه شويد.) شايد سايه به سبب دودى باشد كه حجاب نور مى شودءيا به سبب تاريكى سخت 
سياه»و مفسران در معنى«ثلاث شعب)اختلاف بيدا كرده اند:به قولى» آتش به سه شاخه تقسيم مى شود:يكك شاخه در بالا.يكى 
در طرف راستءو ديكرى در طرف جب و بدين كونه شخص كافر را احاطه مى كندء () و به قولى ديكر:از تش زبانه اى 
بيرون مى آيد و همجون يكك خيمه كافر را در بر مى كيرد و به سه شاخه تقسيم مى شود و كافر در آن تا يايان رسيدكى به 
حسابش باقى مى ماند. 5 


ودر لغت شعبهءو جمع آن شعب و شعاب به معنى كروه و دسته اى از يكك جيز استءو شاخه اى از درخت را شعبه مى نامند, 
(0) وازاين جا جنان مى فهميم كه سايه به سه بخش تقسيم مى شودءو شايد تكذيب كننده در هر يكك از شاخه ها كونه 


عاص از عذات ى ينلد كد ازصيث كوته و شكى باعذابة وى شاعد و ركر متفاوت اسك 
ص :560 


.57"١ ص٠١ -مجمع البيانءج‎ )©7“ -١ 
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لا طَلِيل 


-كه يوشاننده(عذاب)نيست.) كه در آن ظليل مشتق از ظله به معنى يوشاننده استء )١(‏ و سايه را از آن روى ظلال مى خوانند 
كه خورشيد را مى يوشاند و مانع رسيدن كرماى آن استءو ظلال مورد اشاره قرار كرفته در آيه مايه راحتى كسانى كه در آن 


قرار كرفته اند نخواهد بود. 
لا - 0 
ولا يُعْنى مِنَ اللهب 


عاو وباسفاى اش حيصي و كرناقي لسار كران فى "كدف والاناه اع كدارعة | كا تون شور “القضى كان اشر رهاق 
آتشى يرتاب مى شود كه هر يكك همجون كاخى است.) كفته اند:همجون كاخها و كوه هاء(١)‏ و در حديثى دراز از 
ييامبر(ص)در خصوص اتش دوزخ آمده است كه كفت:«زبانه هاى آتش برسان كوه ها است»». () و به قولى»همجون ريشه 
هاى شاخه شاخه شده درختانءو ابن عباس كفت:همجون ريشه هاى درختان بزركك. (©) و اعراب شتران را به كاخها تشبيه مى 


حقو كويى كه ثتترانى زود رتكدن» مشر عفسراة بر ابن اعشادثل كه مقصؤة تشبية به شدزات ووه رتكك اسكاءويه قولى ياره 
هاى مس ءبه نقل از امام على(ع): (2) و اعراب نحاس را صفر مى نامندء و بنا بر اين كفته بايد جماله را حمل بر سيمهاى عظيم 


دانستءبدان سبب كه 
ص 1ع" 


.77١0 ضصء٠١ -التبيان»ج‎ 68-١ 
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خداوند متعال كفته است: عَّى يَلِج ْمَل فى سَمٌْ اطاط . 2١١‏ 


تكرار مى شود: 


دس د 


َيِل يَْمَيِذٍللمُكَدَبينَ 


-واى بر مكذّبان در آن روز و از ويلهاى روز حساب ايشان سلب شدن آن آزادى از ايشان است كه مدت درازى آن را بد 
فى فهميدتك ودر دنا به كاز هن بردئد وبنرائز اين بلية نمى توانتك سحن بكويئدهو اجاؤه سكن كفتن از جاتب خداوتد متعال 
به ايشان داده نمى شود و شايد اين جزاى مطلق العنان بودن انسان براى ييروى از هوا و هوسها و شهوات و ملتزم نبودن به 
حدود و شرايع الاهى بوده باشد. 

لكارى, نارمع 

هذا يَوْمَ لا ينطقون 

-آن روزى است كه هيج كس سخن نككويد.» در احاديث است كد:دهان اهل دوزخ را با لكامهايى آتشين بسته اندءو زبانهايى 


كة أن وا در جتك با رسالت عفدا و حزب او به كارهى بردتد محبوش .و أن حركت بازماتده:است»بلكه تواتابى آن را تذارثك 


كه در مقابل حجتهاى بالغه الاهى مجالى براى دفاع از خود يا قدرتى براى سخن كفتن داشته باشند. 


نفس نكوهشكر و ملامتكر (لوّامه)ضمير شخص دروغكوى منحرف را سرزنش مى كندءو عقل وى او را هدايت مى كند كه از 
سرنوشت كذشتكان عبرت بككيرد»ءولى نفس امّاره به بدكارى او را به آن تشويق مى كند كه بيرو شهوتهايش باشد و بر مركب 
غرور و انكار سوار شودءو در اين جا شيطان يكك راه حل متوسطى به او يبشنهاد مى كند و آن آراستن و زينت دادن بديها 
استءو به همين سبب در صدد تأويل كردن آيات قرآن برمى آيدءو براى دعوت كنند كان به آن عذر و بهانه مى آوردءو 
كارها و انديشه هعاق غود زا برائ اتدرزدهند كان خوب خلوة فى دهك وباغوة فرييكارئ مى كنكد...وبدينق كوته ببشتر 


مكذبان و مجرمان را مى بينى كه عذرها و بهانه هاى ظاهر يسندى براى خود و ديكران فراهم مى آورند و آنها را سبب 


ص م8 


.,/5٠ -الاعراف‎ )8 -١ 


انحراف و فساد خود جلوه مى دهندءولى در روز قيامت ديككر اين عذرهاى باطل ايشان يذيرفتنى نخواهد بود و حتى اجازه 
راندن آنها را بر زبان به ايشان نمى دهندء زيرا كه از ييش به سفاهت و حقه بازى محكوم شده اندءو اين جيزى است كه ما را 
به آن دعوت مى كند تا در عذرخواهيهاى خود براى ديكران يا براى فريب دادن خود به جد تجديدنظر كنيم و مطمئن باشيم 


كه از آنها در روز بازيسين هيج سودى بهره ما نخواهد شد. 


-و به آنان اجازه عذرخواهى داده نمى شود»» جرا كه عذرخواهى سودمند براى آدمى اغعذار از روود كار خويش در دنيا از 
خطاهاى خود با توبه كردن از روى خلوص استءو اما قيامت تنها براى فصل و جزا است.و به همين جهت فرصت عذرخواهى 
به آنان داده نخواهد شد.و امام صادق(ع)ما رابه انديشه دقيقى در آيه متوجه ساخته و كفته است:«خدا بز ركتر و داد كرتر و 
برتر از آن است كه بنده اش عذرى داشته باشد و نككذارد كه به بيان آن بيردازد»ولى او عذرى براى عرضه كردن ندارد»» )١(‏ 
آرى.آنان نمى خواهند كه با منطق سالم از حق خود دفاع كنندءبلكه مى خواهند به بهانه هاى يوج و واهى متوسل شوندءو به 
كبيع مقبيع نب ]التاق فرص سيقي كلد ذاده قن شوهو ابن الاعسكيك داق ها وجل ابيك كذاكز اتمنان را ازافمى 
كذاشت كه در زندكى هر جه مى خواهد بكند»و سيس در قيامت در عذرخواهى و بهانه آورى را بر روى او باز مى كذاشت» 


حكمت آفرينش تباه مى شدءو لذا ويلى يس از ويل مخصوص ايشان است. 
ويل يَوْمَيذٍ للمَكذَبِينَ 


دس د 


است و به صاحب خود ويل بهره مى سازد. 
[ععممم] 


يس از آن كه قرآن مناظرى از يوم الفصل قيامت را عرضه كرد؛ نفوس مكذب را در ايستكاه شاهد و كواهى براى اين آينده 


زمانى او قرار مى دهد.در 


ص شرق 


١-هه)‏ -نور الثقلين»ج .)ص ع 


حالى كه او با حقايق و شواهد و ايستكاهها و لحظات سخت آن حضور داردءتا مكر از كمراهى و ضلالت خويش باز كردد و 


تا فرصت باقى است آخرت خود رااز تباهى نجات دهد. 

1 0 

هذا وال حك ونيد 

-اين روز جدايى است كه شما را با ببشينيان جمع كرده ايم.) و براى جمع درا ين جا دو معنى است: 


اول:بعث و رستاخيز با كرد آمدن ييوندها واستخوانها وفراهم شدن آنها با روحها تا , نش از هر كك به صوؤت السانى كامل 


درآيدءو قرآن به اين معنى در آيه هاى متعدد اشاره كرده كه از آن جمله است كفته يرورد كار ما در سوره قيامت: 


لا 
أيَحْمَبُ الْإلكَانُ أَلّنْ َجْمََ عِظامَهُ -آ يا آدمى جنان مى يندارد كه استخوانهاى او را با هم جمع نمى كنيما . (01) و بدان جهت 
از كذشتكان(اولين)ياد هى كند كه مشركان معمولا رستاخيز را بعيد نمى شمردند»و مخصوصا رستاخيز آن ييشينيان كه 


بدنياشان ساقي روسك ياشان نه كستك قديل شدودرة 


دوم:اين بن كه جمع, مها معش ظامرى كلمه«اشد كه هرومان(يشيتان و:سيتيان) سكن ور عرصه قباعت براق عدا شندن اذ 
يكديكر جمع مى شوندءو از مكذبان اول و آخر بدان جهت ياد كرده است كه در آيه بعدى به جالش با ايشان بيردازد»جه 
خدا آن را نمى خواهد كه تنها با بعضى از تكذيب كنند كان جالش كند بلكه همه آنان با مجموع شماره ها و وسايلى كه 


دارنئد در معرض جالش قرار خواهند كرفت. 

. لاه 2-6 

فإِنْ كانَ لكم كيد 

-يس اككر شما را دستانى است.» كه ادعاى بيروزى به وسيله آن و بر آن اعتماد داريد, ١//‏ فَكِيدُونِ -يس به آن متوسل 
شويد.) اين ردّى بر جيزى است كه بر آن اجماع كرده و ميراثى است كه در 


ص حضف 


-١‏ 38) -القيامه*/. 


زندكى اين جهانى از مكر ورزيدن عليه حق به جنكك آورده اند(از لحاظ ارزش و رهبرى و حزبى).و كيد و مكراين انسان 
ضعيف و نادان كمتر به جايى مى رسد كه به مبارزه با يرورد كار خويش برخيزد؟!ولى كبر وغرور او را اسير خويش مى 
سازدءو خود را در مهلكه كيد ورزيدن با خدا مى اندازدءيس واى بر مكذبان از آنجه بر اثر جنكيدن با حداى جبار متكبر به 


آن خواهد رسيد. 


ويْلَيَومَئِِ للمُكدَبينَ 


م 


-واى بر تككذيب كنندكان در آن روز.» و آيا ويلى بزركتر از كيد خداى بزركك نسبت به كسى وجود دارد؟ هركز...يس اين 
حق است به تمام كسترد كى معنى كلمه حق.و بدين كونه روش قرآنى كمانى را كه سبب قيام آنان به تكذيب شده و جنان 
تصور كرده اند كه بر مقاومت در مقابل كيفر كارهاى خود از طريق مكر ورزيدن و يرداختن به روشهاى حيله كرى توانايى 
دارند»تسفيه مى كند.اما يرهيز كارانى كه به خدا ايمان آورده و رسالتهاى او را تصديق كرده بودندءو از فرستاد كان و اولياى 


خدا ييروى مى كردند» روانه بهشت و رسيدن به رضوان الاهى و ياداش نيكوى او مى شوند. 
0 لا : 
إن المُتقِينَ فى ظلالٍ وَ عون 


لا 
-هر آينه برهي زكاران در ميان سايه ها و جشمه ها خواهند بود.) اين سايه ها از كونه ذى نَلاثِ شعب» «لاعَبيلٍ وية 
لين جا شد تدك اكه دار هاي :تناوتهه روات و خرصيدى كد اننع #ترزهر كاراق الهاتدر يجنا ورطة فار 
خوشبختى به سر مى برندءو در آن از خنكى لطف و رحمت خدا بهره مند مى شوندءو كاميابى از نعمتهاى بهشت.همجون 


مناظر زيباى جشمه ها كه جشم با ديدن آب جهنده آنها آسايش و آرامش يبدا مى كند.مايه شادى خاطر ايشان مى شود. 


-و ميوه هاى از هر كونه كه آرزو كنند.» اشتهاى ايشانءبا تمام معنى اين كلمه»)خشنود و خرسند شود.جه در بهشت خداى 
متعال به فضل ١7/‏ و مشدّت خود عنان شهوت را براى كسانى كه آن رابا بندهاى احكام و حدود خدا بسته بودندءباز مى 


كذاردءو يرهيز كاران در بهشت هر جه 


ص تحرف 


را كه آرزو كنند.در هر مكان و زمان.در اختيار خواهند داشتءجه در آن جا ديكر فصول و موسمهايى براى دست يافتن به 
ميوه هاى مورد اشتها وجود نداردءو ميوه ها با هر بز ركّى و مقدار و رنكك و مزه و شكلى كه تخيل كنند و آن را بيسندند در 


اختيارشان قرار مى كيرد. 


وارتباط ميان اين نعمتهاى سه كانه آشكار استءو سايه و جشمه ها و ميوه هاى كوناكون از [شكارترين نشانه هاى بهشت به 


شمار مى رودءو خداوند تباركك و تعالى با ياد كردن از آنها به كنايه از بهشت سخن مى كويد تا هر جه بيشتر يرهي زكاران را 


از نشانه هاى برنامه و روش اسلامى آن است كه ميان تلاش و ياداش ارتباطى برقرار مى سازدءو اين بدان سبب است كه شوق 
نسبت به بهشت و رضوان خدا تنها صورت آرزوها و يندارها را نداشته باشدءو تمايل براى رسيدن به آن راه درست عمل 
كردن و كوشيدن براى رسيدن و دست يافتن به آنها شود.اين از ديد كاه دنيوى استءو اما از ديد كاه آخرتءبيان كردن خدا 
براى متقيان در خصوص ارتباط ميان عمل و جزاى ايشاننوعى از بز ركداشت و اكرام براى ايشان محسوب مى شودءو كرنه 
آنجه يرهيزكاران در جِنْات خدا از ناحيه مادى و موضوعى به آن دسترس بيدا مى كنندءبزركتر از آن است كه آدمى با تلاش 
و كوشش خود بتواند به آن برسد.بلكه آن فضل و بخشايشى از خداوند متعال است.و از همين جهت يرهيز كاران در آخر 


بدين كونه در معرض خطاب قرار مى كيرند: 
كلوا وَ اشْرَيُوا هَنِيئا 


-بخوريد و بنوشيد آنجه را كه كوارا است.» تهى از همه اسباب سختى و نرسيدن به مقصود كه ممكن است در يكك خوردنى 


يا نوشيدنى وجود داشته باشد. 


لا 


5 


0 0 ين لا 2< 8 إن 
با كم تَغملونَ» إِنَا كذلك تجزى الْمَحْسِنِي 


-به(ياداش)آنجه كرده بوديد*# كه ما بدين كونه نيك و كاران را ياداش مى دهيم.) خدا از وجود احسان و نيك وكارى در 


يرهيزكاران همجون سببى براى شايسته شدن ايشان به دريافت فضيلت و رضوان در نزد خود ياد كرده استءو اين خود 


0.1١ ص‎ 


تأكيدى است بر آن كه صفت احسان بالاترين درجه اى است كه كسى مى توائد در نزديكى به خدا به آن برسدء ١7/‏ و نيز در 


عروج به افقهاى ايمان و عمل صالح كه اين نيز از نتايبج خصوصيات احسان است: 
اول:از بزركترين صفات و اخلاق خدا است. 


دوم:مرتبه بلندى در كمال بشرى استءجه به معنى بيرون آمدن آدمى از خودخواهى و بخل و آزمندى ورسيدن به دوستى 


ذيكزان وان خوه كدلشتكىاسة: 
[«ه-معا 


ودر يايان سوره اى كه هدف آن درمان كردن ايستار تكذيبى در نزد انسان از راه متوجه كردن او به آيات الاهى و ترساندن 
او ال قدات عند اسك قر ان جا كددين كند كدعافية وب واتتضن ومعالافت بللمرص هر مكدت داو ناك أو اكز 
همكان را از آن آكاه مى كند كه بهره مندى ايشان از نعمت زندكى جز اندكى دوام نمى كند و سيس در بى آن سرنوشت 


بدى در ييش خواهند داشت كه نتيجه اى از تبهكارى و ياسخ مثبت ندادن ايشان به نداى حق است. 


َيْلُ يَوْمَيِذٍلْمُكَذَبينَ 


عر م 


-واى بر مككدّبان در آن روز.» تكرار ده بار ازاين آيه در سوره براى تأكيد درباره حقيقتى كه از آن خبر مى دهد(يعنى 
تصن عن ويا لل مكةا ان كنا بكي كد مكد با تدر دان يوم الفصل با برهيز كاران تفاوت دارند»و در صورتى كه اينان در 
ا ل لاقو اك ل ف الأخذي: 17 
لل اي الله ب دو ررد 16لا وروا مواودي اعاورتى اللو إن بورلا لمارا ا 
آن از ايشان نمى رودءاز زندكى خوشى برخوردارندءولى مكذيان و تبهكاران جز اندكك زمانى از نعمت برخوردار نيستند و 


بس از آن به صورتى بيوسته كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
كلو و تمكو اقللا إنَكمْ مُجْرِمُوم 


-بخوريد واندكى برخوردار از نعمت شويدءاز آن جهت كه شما تباهكاران ايد.» و از آن جا كه مكذبان مترفان و متنعمان 


اندءو نعمتهاى خدا و كالاهاى 


ص 8 


كونا كوق كن تصعكرف: انان اسه يمن بهره مند شدن از رضوان الاهى معنايى ندارد» بدان سبب كه آنان تبهكاران اندءو هيج 
جرم و كناهى بزركتر از تكذيب جنّ از طرف انسان و يرداختن او به باطل در زندكى نيست,خواه اين كار را فقيرى به انجام 
ومافده ياشل با :ضاحك تزؤق 397و سوق د يكوماءرا بةانن امر هدانت من كد كه تلاس شديد ده بزافى دست رافق 
به وسايل بهره مندى بيشتر از دنياء عامل اساسى در كمراهى و يرداختن او به هر كونه جرم و كناه است...و براى اين امر هيج 
درمانى در نفس شخص تباهكار جز آن وجود ندارد كه درباره عاقبت كار خود در يوم الفصل قيامت ند شو احة ابن كانه 
تفكر مى تواند او را بر آن دارد كه از متاعهاى اندكك و كوتاه مدتى كه مى تواند در اختيار او قرار كيرد و موجب ويل دايمى 


در آن روز شود»جشم بيوشدءو همين بيان كننده ارتباط ميان آيه 5و كفته خداى تعالى است كه يس از آن مى كويد: 


وَئْل يَوْمَئِذٍ للمكذبِينَ 


مدعو عه 


واى بر مكدّبان در آن روز.» هنكامى كه حقايق آن در فهم وجان آدمى حضور يبدا مى كندءباشد كه به تركك تبهكارى و 
نيز هر خوردنى و متاعى كه خدا به آن رضا نمى دهد» كشيده شود و از آن تركك تكذيب و جانشين شدن با احسان و طمع 
بستن در نعيم آخرت براى وى امكان يذير كردد»بدان سبب كه جاذبيت و فريبندكى شهوتهاى دنيا با هيج جيز همجون جاذبه 
بهشت و هراس دجار شدن به سرنوشت مكذبان و مجرمان و توجه كردن و فهميدن عذابى كه جشم به راه مكذبان استءنمى 


تواند مقابله و دفع شود. 


قرآن»سواى تلاش در يى رسيدن به متاعهاى دنياءو علاوه بر تبهكار بودن ايشان»صفت ديكرى را درباره مكذبان بيان مى كند 


1 
وَإذ 


500 
| قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا لا يَدَكعُونَ 


و جون به ايشان كفته مى شود كه نماز و ركوع كنيدء ركوع ثمى كنلك.») مقاتل كفته است كهن:اين ابه در حق مَردم تقيم 


نازل شد كه جون رسول خدا(ص) نان را به نما زكزاردن فرمان داد. كفتند:ما خم نمى شويمءو علامه 


ص رع 


طبرسى روايت را جنين نقل كرده است كه:«خحم نمى شويم بدان سبب كه اين براى ما ننكك است»يس رسول 
اللّه(ص)كفت:«در آن دين كه در آن ركوع و سجودى نباشد»خير و خوشى وجود ندارد)» )١(‏ و اين را بيشتر مفسران ياد كرده 


اند.و از نظر دو امر اساسى نماز مخصوصا به صورت ركوع بيان شده است: 


اول:بدان سبب كه به صورت كنايه از نماز ياد شده استءجه [شكارترين عمل در نماز همان ركوع استءو از همين روست 
كه واحدهاى نماز را به ركعتها مى خوانندءو نماز نمايندة ستون دين استء.و ذكر مخالفت و نافرمانى و سركشى ايشان در برابر 


خدا در رساترين اوامر و شرايع اوء [شكارترين دليل بر عصيان و تكذيب ايشان محسوب مى شود. 


دوم:بدان سبب كه نماز مظهر يرستش خدا استءو ركوع در آن رمز و اشاره خضوع و تسليم و نمود عملى آن استء.و صورت 
بيانى تكذيب مكذبان و سريبجى آنان از تسليم شدن به خدا و رهبرى مكتبى از طريق تجسم يافتن با ركوع و سجود از تجسم 
يافتن به هر صورت ديككر بهتر و بيشتر آشكار مى شود.و بنا براين اساس.مى توانيم در اين جا ركوع را علامت تسليم به همه 
مفردات بدانيم آن را تنها مخصوص ركوع نماز در نظر نكيريمءو در نتيجه رد كردن تسليم-به همه معانى آن-مستلزم ويل 
براى مكذبان است. 


-واى بر مكذبان در آن روز.» يعنى كسانى كه حقايق را تكذيب مى كنند»كه 1 شكارترين و مهمترين آنها جنين است: 


نخست:آخرت؛بدان جهت كه اساس ايمان آدمى به ديكر ارزشها و حقايق الا-هى استءو نيز اساس ملتزم بودن او به همه 


: حَ 
مفردات دين در زند كى. 


دوم:قرآن كريم كه كفتار خدا براى مردمان استءو آن كس كه سخن و كفتار يرورد كارش او را اصلاح نمى كندءو از آيات 


او براى درمان دردهاى وى 


ص حرفا 
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سودى به دست نمى آيدءهركز به درمانى دسترس يبدا نخواهد كردءو بنا براين هر كس به خدا ايمان نياورد و تسليم حجتها و 
دابل اشتكار اواتشوعايسن الا ناديكر بض يمرم :نواد "اسان ياووه#اقاى غنيك رقدة زكرن خسن يهلا 1 يمد 
سخنى ايمان خواهند آورد.» از آن روى كه همه سخنان جز سخنان خدا در بيان حق و مشتمل بودن بر آن هركز به سطح كلام 
عندا' بس رسه زوع تان ورزاهماى انوا تداردو حكونه ع وافة سحن مخلوقى" به درس 1/7 و لاقت سحن غالق 
جهان برسد؟! از آيه به اين مطلب راهنمايى مى شويم كه هر كس كه به سخن قرآن ايمان نياوردءو بنا براين به حديث آخرت 
نيز مؤمن نشودءدرباره هر جيز و هر سخن جنين خواهد بود.بلكه حتى درباره هستى خودش كه آشكارترين موجودات براى او 
و همجون آفتاب جهانتاب در آفاق است نيز كرفتار شكك و ترديد باقى خواهد ماند. 


مف ران دراين باره با يكديككر اتفاق نظر دارند كه مقصود ازدحديث» همان قرآن است و مى توان آن را بدين كونه توجيه 
كرد كه حديث و سخنى درباره جهان ديكر استءو به تعبيرى درست تر جنين مى كوييم:آن عبارت از قرآنى است كه از 


كمّى و كيفىءو در فرهنكك اسلامى به صورت عامءاز اهميتى بزركك برخورداراست. 


ص 3560 


سوره نبأ 


اشاره 


7١01: ص‎ 


ص :707 


1 
از ييامبر-صلى الله عليه و آله و سلم-روايت شده است كه كفت: 


اهن كسن أبن سوزه وابكواتك و انرا ازذبر كتدهدت رسيد كىن بشابش در روزقبافت حر يه آن مقداز لست كدايخ سورة 
را بنويسد ويس از آن به بهشت داخل مى شودا). 

البرهان فى تفسير القرآن/ج ؟ ص ١// 5١9‏ 

زمينه كلى سوره 


حقايق بزركك جنان عقل بشر را در ميان كرفته است كه دستبند ناحيه بالاى مج دست را در تصرف خود دارد»و هر وقت 
بخواهد از آنها بكريزد»آنها را در ميان خود مى بيند؛و شكك نيست كه برخاستن از كور در روز حساب از اين كونه حقايق 
استءو على رغم تلاش براى فرار از آنهاءملاحظه مى كنيم كه مردمان درباره آنها يرسش مى كنند»بدان سبب كه اينها از خير 
بزركك(النْبأ العظيم»استءو آدمى به هر جا كه رودءنباً عظيم را در برابر خود مشاهده مى كندءو براى اهميتى كه 


ص جرد ء ١‏ 


دارد»در آن اختلافهايى» كاه در تفصيلات آن و كاه در تلاشهايى براى فرار كردن از آن.مشاهده مى شود. 


يس از اين آغاز كوبنده»سوره ما را به آيات خدا در آفري دكانش راهنمايى مى كند و به اين كه داناى حكيم استءو بندكان 
خود را بيهوده وبى هدف نيافريدهءبلكه در اين آفرينش حكمتى است كه در مسئوليت متجلى مى شود.خدا آنجه را كه در 
زمين است براى آدمى آفريده»ءيس خود انسان را براى جه آفريده است؟آيا زمين را آرامكاه و كوه ها را ميخهاى استوار كننده 
زمين نيافريده؛و در ذات آدمى جيزى قرار نداده است كه بر صنع بديع // و حكمت بالغه او دلاللت دارد؟ ما را به صورت 
جفتها آفريد»و خواب را براى آسوده شدن ما از رنج كار و تلاشءو شب را يوشش و روز را وسيله دست يافتن به معاش و 
نشاط و حركت مقرر داشتءو آسمان را سقف محفوظى قرار داد كه با هفت طبقه استوار محفوظ مى ماند»و در آن براى مردم 
زمين جراغ فروزنده اى آويختءو سيس از آسمان آب ييوسته و روان شونده اى را فرو ريختءو آن كاه اجزاء اين نظام را به 
0 دادءو از زمين دانه و كياه را روياند»و باغهاى با درختان درهم ييجيده»كه اين همه براى انسان استءو انسان 
براى مسئوليتءتا فردا در روز جدايى كه زمان رسيدكى به حسابها است در معرض داورى قرار كيردءو آن روزى است كه در 
آن صور اسرافيل دميده مى شود و آفريدكان فوج فوج از زمين بر مى خيزند و براى رسيدكى به حسابهاشان روانه قراركاه 
ميزان مى شوند.اما آسمان به صورت درهايى درمى آيد كه فرشتكان از آنها همراه با ياداش و كيفر بر زمين فرود مى آيند.و 
كوه هايى كه بر سر مردمان سايه مى افكندءبه سرابها تبديل بيدا مى كند. 


در آن روز به حسابها رسيدكى و جزاها تعبين مى شود.در همان حال كه كرد نكشان را به سوى جهنم مى رانند تا روزكارهاى 


درازى را در آن بدون سردى و 


ص 30 


نوشيدنى دجار رنج و عذاب باشند» يرهيز كاران با شادمانى روانه بهشت مى شوند تا از نعمث و امنيت و جاودانه بودن بهره مند 


شوند و لذت برندءو اين و آن تجسمى از مسئوليت مردمان در دنيا وياداش شايسته اى براى اعمال ايشان بوده باشد. 


سوره با منظره اى از مناظر قيامت يايان مى يذيرد كه در آن روح وفرشتكان به صف ايستاده اند و سخن نمى كويند»و 
يروردكارمان اين مطلب را به ياد ما مى آورد كه فرصت انتخاب آنجه شايسته و سالم است.هنوز باقى استءجه مردمان را از 
عذابى نزديكك بيم داده ايم كه در آن روز كه اعمال وى را در دنيا در برابر جشمانش آشكار مى سازند»تجسم بيدا مى 
كند.هؤمن أن آنا شادمان هى شودهو اما كافرمى كويد :كاش خاكك يودم و به اين كونه كارها نمى يرداختم و تاوان اين 
مسئوليتها را بر عهده نمى كرفتم! 1١//‏ سوره الب 


[سوره النبا (//7): آبات ١‏ قا ]7١‏ 


اشاره 
0 0 
بشم لله آلو خلطن ن الوّحِيم عَم دون )١(‏ عن لها اغيم (© لذ ع فيه مُخْتفُون (©) حلا ستغلمرق (©) ثم حلا سيغلموة 
١ه‏ أل تجعل وض يفاد ١‏ و لبان دا 00 و ختطاكم أزقا دم و جملا توسكم مق سات (؟) رحد كنا 51 
عل لاو ماش )1١‏ و ب كم سبع اد 015١‏ و وجا يلاج ويس م0 و 02 بن لفخزات له اجا 05١‏ ينفرع 
دعبا ون (15) و عات ألا 12 إن زه ا ا 0 
| 


ل 7 
فكائثٌ أناباً (09) وَ سِيْرَتٍ الْطيال فكائث مَلاباً )٠١(‏ 


١00: ص‎ 


:اصل آن«عن ما)بوده است كه مركب از حرف جرّاعناواما»استفهامى و روى هم رفته به معناى «جه جيزااست.سيس نون به 
سبب قريب المخرج بودن آن با ميم در آن ادغام شده و الف ماءبنا بر اين قاعده كه اكر بر آن حرف جر داخل شود مى بايستى 


حذدف شود حذدف شده است: 
*[مهادا] 


:قرا ركاهى آماده براى تصرف كردن در آن. همجون كاهواره كودكك كه در اختيار او قرار مى كيرد بى آن كه آزارى به او 


بوساتك: 
[أوتادا] 


:جمع وتد است به معنى ميخ ولى ستبرتر از آن استءو كوه ها به منزله ميخهايى براى زمين است كه آن رااز شكاف خوردن 


وخرد ويراكنده شدن در هوا براثر حركت و جاذبه ها محفوظ مى دارد. 

9[سباتا] 

:خاتمه دهنده و قطع كننده كار براى استراحت؛ و سبت انفه يعنى بينى او را بريد. 

١‏ [وماجا] 

:وهاج به معنى فروزان و مشتعل به نور فراوان مشتق از وهج به معنى روشن و نورانى كردن است. 


]تارصعملا|١5‎ 


:مقصود ابرها است كه از فشرده شدن آنها باران فرو مى ريزدءو جنان است كه كويى ابر حامل باران است و جون بادها آن را 
بفشارند»بدان صورت كه جامه در حال شستن فشرده مى شودءآب از آن بيرون مى آيد.بعضى كفته اند كه:در ابرها نيروهاى 


فشارنده به وديعه نهاده شده است تا از آنها باران را فرو ريزد. 


ص 38 


[نجاجا] 


:يعنى بيرون ريزنده به وفور همجون ريختن خون بدن»مشتق از تخ است به معنى فراوان فرو ريختن. 


8 |ألفافا] 


:آميخته هاى درهم داخل شده كه بعضى از آنها بركرد بعضى ديكر مى جرخندءو جنين است باغهايى كه درختان در آنها بر 
كرد يكديكر يبجيده اند. 


]ايارسإ'٠‎ 

:سراب يهنه آبى است كه به صورت خيالى در صحرا در هنكام ظهر ديده مى شود. 
روز داورى وعده كاه خدا با خلق است 

اشاره 

رهنمودهايى از آيات: 


آيا آنان رااففدواقى كداز كد كر جوبارة غير بور كن يرسش كنندءو از روز جزا(از مسئوليت ولايت)و در آن اختللاف بيدا 
كنند(و سيس از ياسخ كفتن درست و جدى خوددارى كنند)؟هركز...(آنان را به كمراهى خود واككذار)كه به زودى خواهند 


دانست»سيس ه ركز...(امر به اين ساد كى نيست)و به زودى خواهند دانست. 


آيا شواهد تدبير و حكمت را نمى بينند:در زمينى كه براى قرار كرفتن ايشان آماده و با كوه هاى بلند ميخكوب شدهءو در 
آفرينش خودشان كه به صورت جفت آفريده شده اند تا كامل كننده وجود يكديكر باشندءو در زندكيشان كه جككونه تنظيم 
نادو شيه ارا راق آراكن وزوز وااموشو و واف كسب عافن ضاق قران .داده امضوو كو ا سهانيايى كه ناكرا ات سفراولث 
زيانبخش محفوظ مى داردءو در اين كه خدا جكونه جراغى درخشان در آنها قرار داده استءو در فراهم آمدن روزى ايشان 
كه با باران فروريزنده اى آماده مى شود و دانه و كياه و باغهاى با درختان انبوه درهم ييجيده همجون نتيجه اى از آن باران در 


لضان اشاة قراز من كيرة؟! و .اكز آناة شواهد افركس إن شام حاف سكوف راحناة كدياب وشابد 


ص :701 


در مى يافتند»آن كاه مى دانستند كه روز قيامت خواهد آمدءو جون نفخ صور صورت يذير شود كروه كروه به جانب 
يرورد كارشان روانه خواهند شد...و در آن روز//17١‏ درهاى آسمان كشوده مى شود وفرشتككان براى جزا دادن مردمان فرود 


مى آيند. 

اما كوه ها از جا كنده مى شود و سيس متلاشى مى شوند و به صورت سراب در مى ] يند. 
شرح آيات: 

]1١[ 


انسان معمولا از انديشيدن جدّى درباره حقايق بزركك كه ترسيم كننده خطوط عمده و اساسى در زندكى او استءخوددارى 
فى ورزسجرا؟ ا بايراق يبد كن آنهنا انث #ه ركز يلكه ان اناروع حلين عى كند كه در حجان غود اذ اين كازنوويكردان 
اك ادك عرقت و شتاعت او سبترلتهاى زرك :راي او تحمل تكرحوسس خراهوة وا مكلف وقول انن بتكت هن 
كند؟او رابه حال خود واكذار تا غافلانه بر آيات آن بكذرة و ان عسترلتهاق آن شانه تهى كنددولى آياابن تخوذداريها فردق 
ازاو دوا مى كند؟هركز به آن مى رسد وبا آن رو به رو مى شودءخواه بخواهد و خواه نخواهد.و ايمان آورد يا عناد ورزد و 
كافر شود. 

از جمله اين حقايق است روز قيامت و هراسهاى عظيم موجود در آن كه كودكان را يير مى كندءو مسئوليت تسليم به حق و 
فرهاظ اوراس ها ولج حى ساذةة سن انا رو كرد ان سدق او عمد أكها أمكاة ين ابنك اش كر بد اف سسب كه كانه عاو 
آيات او همه عرصه هاى زندكى ما را ير كرده.و ما ييوسته درباره آن برسش مى كنيم وبا يكديكر اختلاف نظر داريم»ولى 
اين به صورت جدى نيستءو فردا كه با آن رو به رو شديم ازاندازه زيانى كه ازاين سست انككارى خويش به ما مى رسد 


آكاه خواهيم شدءو در آن روزاز يشيمانى سودى براى ما حاصل نمى شود. 
عَم يَعللاءلُونَ 
-از جه جيز فراوان يرسش مى كنند؟) [؟] 


زاكر انشان اق عير يزر كه اعرافن و كتاره قرف هن كتدووين وده سبي دريارة اق به رسكن :من يزداذةة كانه بدان ررق 
كه كواهيهاى آن يرسيدن را 


ص رونا 


بر وى واجب مى سازدءيس او از يكك سو از تسليم شدن به آن مى كريزد و سبب آن تحمل مسئوليت تسليم به حق و فرمان 
آن اسقهو از سوى ذركر ثمى كواتد ان آياث او كه وى و١"‏ احاظله كرذهاسث قراز كتلكو بيوستة از آن يرسش هن كند حكونه و 
جه وقت و كجا و براى جه!؟و هدف او از همه اين يرسشها كريختن از آن است.و در قرآن كريم درباره اين يرسشهاى وى از 
يوم الفصل سخن مى رود:كه كجا استءو جه وقت استءو جكونه در آن روز خدا مردكان را زنده مى كندءو نظايراين 
يرسشها. 


عَنٍ ال لظي 


عاق أن عير ور كه له سهد ابس ابم عير جور كنا متك؟ آنا خلاضه عقا بق يررك عمهرة مهيل و رسالتها و ومتاهيوو 
عزا اكه انا زوز فضاك ابت كه يس از ادن دوهن آبات از آن_سخن به ميان خواهد آمدءيا اين كه ولا-يت امام 
على(ع)اسست-بنا بر آنجه در روايت نقل شده از ييامبر اكرم-صلَى الل متف[ تسيزا يت ننم ابوكيت رن سب سل 
است»مخصوصا از آن جهت كه آكاهى داريم كه سخن كفتن از موضوعهاى رسالت با يكديكر بيوسته استءيس هر كس از 
يوم الفصل يرسش كندءبدان سبب به اين يرسش يرداخته است كه مى خواهد بداند كه آيا فرمان تسليم شدن او به ييامبر بيم 


دهنده و هر كس كه او به ييروى از وى دستور داده» مى بايستى اطاعت شود يا نه. 


جون كريز از مسئوليت انككيزه انكار يوم الفصل استءيس بزركترين مسئوليتها تسليم شدن به رهبرى شرعى است كه در ولايت 
امامان راهنما و در صدر ايشان امام على-عليه السلام-قرار كرفته است. 

د كل 
از حافظ ابو بكر محمد بن مؤمن شيرازى از رسول الاه-صلى الاه عليه و آله-در تفسير اين آيه روايت شده است كه 
كنت دراه ولايك على است كنااق اناد قب سوال فى كود 130 


ص :50 


١ -از رساله الاعتقاد حافظ ابو بكر محمد بن المؤمن الشيرازى در تفسير نمونه ج 1" ص‎ )١ -١ 


از امام صادق-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«خبر بزركك همان ولايت است». )١1(‏ 


امام على بن موسى الرضا-عليه السلام-كفت:«امير المؤمنين ١/‏ عليه السلام-كفت:خدا واعزر كر ادن عير شتوو او وا 
نشانه و آيتى عظيم تراز من وجود ندارد). 50 


از امام حسين بن على-عليه السلام-روايت شده است كه كفت: 


لو لو 
«رسول اله-صلى الله عليه و آله-به على -عليه السلام-كفت:اى علىاتو حجت خدايىءو تو در خدايىء»و تو راه به سوى 


خدايى :و تو انبأ عظيم (خين ير و كف )و قو يواد واسقى وز تو بوترية: نمو نهو هذل 120 
["ا 


و اختلاءف ميان ايشان درباره نبأ عظيم دليل بر آن است كه برهان قاطعى براى نفى آن ندارندءو به همين سبب در اين باره 


-كه درباره آن با يكديككر اختلا.ف دارند.» شايد اختلاف ايشان نيز در تفسير دلايل آن باشد و دراين كه جككونه از آن 
بكريزتك.آيا ندانسته اى كه حكوته براق وسول مثلها فى آووند و جون راهن براى رك أو ثياقند كفسسد كه او ديواثة يا شاغر 
است و قرآن را خود ساخته وبه خدا نسبت داده استءو بدين كونه اختلااف دليل ناتوانى آنان از تفسير آيات مربوط به 


[؟ا 
و آيا متكر شدن ايشان نسبت به حقيقت آن را باطل مى كند يا اختلاف ايشان در اين خصوص از سختى آن در هنكام نازل 
شَدَق بر اشاوسئ كاهد)؟ كلا متلترن -ه ركزءبه زودى خواهند دانست.» 


ص ::752 


1١١ -همان كتاب.ءص‎ )5--١ 


؟-”) نور الثقلين مج مص .85١‏ 
“9 6) -همان جا. 


در آن روز كه آنان را به سوى جزايشان مى رانند و راه كريزى نمى يابند. 
[0] 

بلكه آنان جزاى خويش را در دنيا ييش از آخرت خواهند يافت. 

7 

ثم كلا سَيَعْلمُون 


حو باز ذيكر هر كزوبه زودى خواهند دانست.» بعضى كفته اند كهن:اين آيه اشاره به آن دارد كه آنان در آخرت ازحق آكاه 
خواهند شدء.در صورتى كه آيه ييشين دلالت بر دانستن آنان در دنيا مى كرد.و محتمل است كه مفهوم يكانه اى براى تأكيد 
مكرر شده باشد. 


[2ا 


1ن ]ناك كنا رادو افويض “تسن يتشد انز حكيك أن كاه شوكة و يو[نكن كذ أو انشانةر ايوق نافريددى بوجال غود 
رهايشان نكرده است؟ أ لَمْ نجل الأَدْض مهاداً -مكر ما اين زمين را آرامكاه شما قرار نداديم؟! آيا نمى بينى كه جككونه براى 
زندكى تو آماده ورام شده اس ت؟#بر آن لايه اى از خاكك است كه از آن براى خانه ساختن و به كشت يرداختن بهره مند مى 
شوى و آن را براى جا به جا شدن خود آماده مى سازىءو بدنهاى ما را يس از مركك در خود نككّاه مى داردءو به درد بسيارى 


از فعاليتهاى ديكر ما در زند كى مى خورد. 


جون خوب توجه كنيم؛مى بينيم كه ديكر جيزهايى كه در زمين استءهمه براى زندكى آدمى آماده شدهءو ما هنكّامى از 
اهميت نظامهاى اجرا شده به توسط يرورد كار در زمين آكاه مى شويم كه آن را با ساير سّاراتى مقايسه كنيم كه در نزديكى 
زمين قرار دارند و در هيج يكك از آنها تا كنون نشانه اى از زندكى و فرصتى براى آن مشاهده نشده است.آيا اين همه دليل بر 


تدبير و حكمت نيست؟ يا از اين راه به آن راهنمايى نمى شويم كه خدا ما را عبث و بى هدف نيافريده است؟ [7] 


و براى آن كه زمين و آنجه در آن است استقرار بيدا كندءو در معرض امواج بادها و فشارهاى محيط بر آن قرار نكيرد»و 
همون اب دريا تتاو مسد وعرز يروغ جا ية :ماين ان اثر“تامطلوت نكذاودهو يوسحه زمكن ارخظر رين لرزههاو 
آتشفشانها به سبب كازهايى كه از فعل و انفعالهاى درون كداخته آن يديد مى آيد در امان بماند»براى همه اينها و سببهاى 


متعدد ديكرى كه بعضى را مى شناسيم واز 


58١: ص‎ 


سيارى آنها نا كاهيم» خداوند متعال ميخهاى محافظى براى زمين آفريد كه همان كوه هاى موجود بر آن است. 


-و كوه هارا ميخها(ى زمين؛قرار داديم.) اين قله هاى بلند به طرف آسمان بالا رفته»و آن دامنه هاى كسترده»و شبكه اى 
از سنكهاى به يكديكر بيوسته كه بعضى از آنها در بالاى سطح زمين قرار كرفته اند و بعضى در درون آن.اينها همجون زره 
هابى تكاهدارنده زمين اند.يس حرا آثار قدرت و نشائه هائ حكمت رابر طبيعتى كه در ببرامون ما قرار كرفته است ثمى 


بينيم؟و خدا منزه است از اين كه بيهوده و لغو به كارى بيردازد. 
زه 


و جون به نظامهايى بازكرديم كه بر زندكى ما فرمان مى رانند»مقدار بيشترى از نشانه هاى قدرت و حكمت را در آنها 
مشاهده مى كنيم»كه از آن جمله است سنت جفت بودنى كهءاز يكك سوءحكايت از نيازمندى بعضى از ما نسبت به بعضى 
ديكر مى كندءو از سوى ديككر تدبير نيكوى آفريدكار و دقت تنظيم او را منعكس مى سازد. 

و لقاع ألاجا 

-و شما را جفت جفت آفريديم.) اكر ما خود خويشتن را آفريده بوديم ولى آن را كاملتر و نيرومندتر از آنجه هستيم ساخته 
بوديم»شايد ممكن بود نيازى به جنس ديككر يا به خوردنى و نوشيدنى و آرامش و سكون و آنجه همانند اينها است وجود بيدا 


نكند.و اكر تصادف سبب به وجود آمدن ما مى بود.در آن اين تكامل را كه مثلا در ميان دو همسر مى بينيم و تكامل روح و 
سك 3و غرايزهاها واشهوتها وثبازسد يها امث :و تاق اث كدهر حتس مايه ارامقى براق عطس ذيكر اسنث ون انحه را كدابه 
آن ثياق دازد در او مى بايذء ه ركز دن خود تن بافتيوء وخداوند سبحانه و تعالى يعنيق كفته است: ومن اانه أن خَلق لكم من 
لْفُسِكمْ أزراجاً لتشكنُوا لبها وَجَعَلَ بَتَكمْ مَوَدّه وَرَحْمَه . (1) 

ةا 


وجه مناسبت سخن درباره همسر و آن راحتى كه با وجود او فراهم 


ص ره ١‏ 


,/7١موّرلا-‎ )0 -١ 


من تنود يروزد كان'تعمت خواق “ريه باد ما مى اؤزة كه كونة:ائ ان اساشن و ازامقن ما اسستوو بز ذرات هس :ذا سل 


مى شود و آنها از عمل متقابل كردن خسته كننده با محيط باز مى دارد و بر همه جاى بدن ما يوششى از آرامش و آسايش را 


-و خواب شما را وسيله آسودن قرار داديم.» معلوم مى شود كه معنى سبات آسايش موقت يا تعطيل و بريده شدن جريان 
قالية رقا امم 


خواب جيست؟و جككونه حادث مى شودءو اسرار آن كدام است؟دانش جديد ييوسته به تعمق در ميدانهاى فراخ اين نمود كلى 
زندكى آدمى اشتغال دارد»و هر جه بيشتر به كشف اسرار آن توفيق بيدا مى كندءولى آنجه ثابت و قطعى است نقشى است كه 
خواب در آرام كردن اعصاب آدميان و يارى كردن به دماغ او براى تنظيم دانسته ها و انبار كردن آنها داردءو بدن رايس از 
قرار كرفتن در تحت تأثير مؤثرها و عوامل خارجىءبه نظام عادى و طبيعى آن باز مى كرداند»و مقدارى از آرامش بر اندامهاى 


مختلف مى كستردءو به يكك سخن:خواب آرام كرفتن جسم است يس از تلاش و كوششى بيوسته. 
]١[‏ 


و خواب معمولا در شب صورت مى كيرد كه يرده هاى آن بر روى طبيعت فرو مى افتدءو جوٌ آرامش و سكون بر آن فرو مى 


ريرد. 
وَ جَعَلنَا اليل لباساً 
-و شب را بر شما يوشانيديم.» آيا مى دانى كه اكر زمين و كسانى كه بر آن قرار دارندءييوسته در معرض تابش اشعه خورشيد 


قرار مى داشتء.جه بيش مى آمد؟خداوند متعال به صورتى زمين را نظم بخشيده است كه شب و روز متناوبا آن را در ميان 


كيرند و استمرار حيات بر آن امكان يذير شود. 


تعبير شب به لباس در زيبايى و دقت بسيار رسا است.به همان كونه كه لباس و يوشش هر جيز را از آنجه به آن عيب و آسيب 


دارد. 


ص خرضنر 


]1١[ 


ويس از آن كه طبيعت بر بستر تاريكى آرام كرفتءبرآ مدن روز آن را براى به راه افتادن مجدد بيدار مى كندءو رشته هاى 
اشعه خورشيدءيشته ها و دشتها راز خواب بر مى انكيزد و در كياهان و جانوران نشاط وسر زندكى براى تجديد نفس و 


دنبال كردن حركت به وجود مى آورد. 


-و روز روشن را(وسيله اى براى فراهم آوردن) معاش و مايه زندكى شما قرار داديم.» //10 يعنى ميعادى براى زندكى و 
زيستنءو وقت مناسبى براى تهيه رزق و روزىءو بدين كونه خداوند در هر موجود زنده نيازى به يبشروى و ادامه حيات قرار 
داده»كه با احساس اين نياز به رفع آن بيردازدءو فرصتهاى لازم را براى اين كار در اختيار قرار داده است.آيا اين امر ما را به آن 
رهنمون نمى شود كه او مدبّرى دانا است و بر آن قدرت دارد كه مردمان را در روز فصل براى سيد كى يي حسابهاشان :از 
كورهاشان برانكيزة: وب ةتعسابشان رسيد كن كيذ [؟1] 


و بدين كونه خدا زمين را خانه اى آماده براى زندكى ما آفريد و بر بالاى آن بام محفوظى قرار داد تا شهابها و آسمان 


سنككهاى شناور در فضا بر ما فرو نريزند»و يرتوهاى زيان بخش ستاركان و حرارت هلاكك كننده خورشيد به ما آسيبى نرساند. 
ولف حور 1ه 

وَ بَِْنَا فؤقكم سَبِعا شدادا 

-و بر بالاى سر شما هف ت(آسمان)سخت را افراشتيم.) آيا اين هفت سخت حيست؟آيا كهكشانهاى محيط بر كهكشان ما است» 

يا منظومه هاى شمسى نزديكك ماءيا آسمانهايى است كه يكى از آنها به ستا ركان ثابت آراسته شده و اندكى از آن آكاهى 

داريم»و علم شش آسمان ديككر نزد خدا است...يا جيزى ديكر؟ شايد نزديكترين معانى يوشش جوّى محيط بر زمين باشد كه 


از لايه هاى جندى تشكيل شده و تا ارتفاع صد كيلومتر ادامه دارد و سقف محكمى را براى زمين فراهم مى آورد و آن رااز 


جرمهاى سركردان در فضا و از يرتوهاى زيانبخش محفوظ 


ص رفن 


مى دارد. 


[؟1] 


زمين قدرتهاى خود را از كجا به دست مى آورد؟زمين مادر ما است» يس مادرى كه به آن نيرو وانرزى مى رساند 
كبست؟آن خووشيدائ اسث كه از فاصله تقرييى 'ضد و تجاه ميليون كبلوشر أن وا با ووشى و كرفى شير فى دهدةؤ از خلال 


يرتوهاى خورشيد كياهان و جانوران خوراكك خود را به دست مى آورند و مواد كانى مختلف در زمين يديدار مى شود. 
5 لا 5 

وَ جعلنا يلاجأً وَهَاجأ 

-و جراغى فروزان و سوزان(خورشيد)آفريديم.» بنا بر كفته راغب در مفرداتءمنظور از وهج يرتوافكنى است. 


آيا از خلال آيات يرورد كارمان كه در قرآن از آنها ياد كردهءبه نامهاى نيكوى(اسماء الحسنى)او راهنمايى نمى شويم؟و اكَر 
از خلال آيت خورشيد به قدرت و حكمت و علم و تدبير يروردكارمان يبى نبريم»ديككر از كجا مى توانيم به هدايت دست 
يابيم؟خدا خورشيد را مسخر زندكى بشر ساخته و اين كره كداخته و افروخته را در فضا فراهم آورده است. 

درجه حرارت خورشيد در حدود شش هزار درجه فارنهايت استءكه اين به سطح آن تعلق دارد»و دماى اعماق آن به ميليونها 
درجه مى رسدءو اين كره افروخته از خود يرتوهايى بيرون مى دهد كه تا بيش از صد هزار كيلومتر در فضا بيش مى روند» و 
منشأ توليد آنها فعل و انفعالات اتومى و هسته اى است كه در هر ثانيه از جرم خورشيد نزديكك جهار ميليون تن را به مصرف 
مى رساند. 20102 


دا عبان ختورشيد و زميق يدان جيهت مسافت مخدودى رااقران ذافه ايت كه رميق يترائد ال اترى خورشيد بهره. كير كيد 


]١[ 
وافن 1ن صبوواف كه وموى از ور توهاف شو وهيل قدي عن برد ند كى‎ 


ص :3 


"6-١‏ -تفسير نمونهوج .»ص 188 نقل از كتابهاى علمى. 


بشر نيز وابسته به همين يرتوها و در نتيجه به خورشيد استءو نزديكترين مثال براى اين واقعيت دوره كردش آب است.بر اثر 
تابش خورشيد بر زمين و اقيانوسهاى آنءآبها بخار مى شود و به صورت ابر در مى آيد»و سيس بادها سبب جا به جا شدن اين 


3 َه 


وَأَْرَلن مِنَ الْمَعْصلَاتٍ له اجا 
و از ابرهاى فشرده آبى ريزان فرو فرستاديم.» جرا ابرها به نام معصرات خوانده شده اند؟ ايا بدان سبب است كه بخشى از آنها 
بر بخشى ديككر تراكم بيدا مى كند و سبب ايجاد فشار و در نتيجه توليد باران مى شودءيا اين كه بر اثر فشرده شدن نظامى 
طبيعى در هنكام فرو ريختن باران در آنها به وجود مى آيد(جنان كه كفته اند)ءيا آن كه در اين آيه اشاره به حالت فرو ريختن 


باران شده و آن را به فشردن جامه براى بيرون راندن آب از آن تشبيه كرده اس ت؟اين همه محتمل است. 
اما نجاج را به معنى يبابى فرو ريزنده كفته اند. 
[عد-وا] 


بدين كونه خدا آب درياها را يس از شيرين كردن آنها براثر تبخير به طرف آسمان بالا مى برد و آن را به صورت ابر متراكم 
شده بر فراز مساحتهاى كسترده در مى آوردءو سيس آن را به هر جاى از زمين كه خواهد مى برد و با بارانى كه از آن فرو مى 
ةا نتاحيه را منران :من كمنقو كووو دشت بافى تدى ماد مكر اق كبر كات الأحى شام امن شوة: واسيسن ادن 
باران فضا را از جركها و يليديها و غبار ياكك مى كند و به كشتن و نابود كردن ميكروبها مدد مى رساند.و اما بر سطح 
زمينءباران سبب روييدن كياهان و به دست آمدن انواع كوناكون مواد غذايى همجون دانه هايى مى شود كه از مهمترين منابع 


خوراكى انسان محسوب مى شوند و نيز سبزيها و ميوه ها از بركات همين باران است. 


نا از آن دانه و كياه و باغهاى ير درخت با درختان درهم بيجيده بيرون آوريم.) 


ص 36 


آيا باغها و جنكلها را ديده اى كه جككونه آكنده از درختهاى درهم فرو رفته است#اينها همه از بركات باران است. 


اين نظامى است كه در آن سوراخ و بريدكى مشاهده نمى شودءو از اعماق فضا كه در آن خورشيد به تشعشع خود مشغول 
است تا سطح اقيانوسها كه در آنها آب بر اثر كرما بخار مى شود و تا بيابانها و صحراها ادامه دارد و از زمين كياه و درخت سر 
بر مى آورد.آيا اين نظام ما را به وحدت تدبير و حكمت مدبّر آن رهبرى نمى كند؟ آيا به قدرت او كه مى تواند ما را براى 
روز حساب دوباره زنده كند ايمان نمى آوريم؟و آيا ممكن است يرورد كار حكيم ما آفريد كان خود را بيهوده به حال 
خودشان رها كند؟ [/ا١]‏ 


مسلط كرده است.مشاهده نمى كنيم؛انسانى كه خدا به او عقل و آزادى عنايت كردهءبه تباهى كردن در زمين مى يردازد»ءيس 
آيا امكان آن هست كه اين كار از عجز و ناتوانى بوده باشد؟و آيا يرورد كار آسمانها و زمين كسى را عاجز مى كند؟يا از سوء 
كه اين انسان كه محور حكمت آفرينش و هدف ديككر جيزهاى عالم استءنمى بايستى بدون حكمت آفريده شله باشد. يبس 


حكمت آفرينش او جيست؟و جون اين را در دنيا نمى يابيمءبا نور عقل به آن هدايت مى شويم كه در /17 يوم الفصل تحقق 


-روز داورى وعده كاه(خدا با خلق) است.» در آن هنكام كه آدمى با جزاى خود تلقن يدام كتدادو كتانق سيان كرد 
هم جمع مى شوندءو ستمكاران و مجرمان به محاكمه كشيده مى شوند, و كواهان به شهادت حق بر مى خيزند حكمت 


آفرينش او آشكار خواهد شد. 


ص 006 


خويشاوندى و روابط دوستى از ميان مى رودء واز شفاعت دوستان و اوليا سودى به دست نمى آيد. 
[18] 


و مردمان كروه كروه به صحراى محشر مى آيندءو در ييشاييش هر كروه ييشواى آنان كه در دنيا از او ييروى مى كردند ديده 


مى شود. 


5 
عام ا فروا* 


يَْمَ يفخ فى الضُورٍ 


-آن روز كه در صور دميده مى شود»» و آن دميدن دوم در صور است كه خدا با آن همه بندكان را زنده مى كند. 


-يس فوج فوج مى آييد»» و هر فوجى در زير يرجم امام و يبشواى آن فوج است. 


لا 


يوق كفت بار سول اللةاقريادة اين كفته خداى تعالى جه مى كويى: يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصّور تاتون أطالجاً... و آبات يس از آن؟او 
بيامبر(ص) كفت:«اى معاذااز كارى بزركك يرسش كردىءو سيس به او توجه كرد و كفت:ده كروه از امت من به صورت فرقه 
فاني محشوو هن شوند كه غخداى تعالى 'آنان و1اذ مبعلماناة متمارز ستاعطه و#عبور تيا ابشاة :]تقوو ذادة اشك :عضي :صورت 
بوزينكان دارندءو كروهى بر صورت كرازانند» بعضى بازكونه اند و ياهايشان در بالا و سرهاشان ١7/‏ در يايين قرار كرفته 
استءو كروهى كوران اندءو بعضى كر و كنكند و جيزى نمى فهمندءياره اى ديكر زبانهاى خود را مى جوند و جركى از 
ذهتهاشتان جارق اسث كه بو كند آن:هسكان وا تاراحت من كدو يعض دست ويا ريده اندو بعضى :د بكر به صِبليت 
كشيده بر شاخه هايى از درختان آتشين اندءو بعضى ديكر بوى كندى بدتر از لاشه مردكان دارندءو ياره اى جبه هاى بلند 
ساخته شده از قطران يوشيده اند كه به يوست تنهاشان جسبيده است؛آنان كه بر صورت بوزينكانند»مردمان نمام و خبر جينند»و 
آنان كه صورت كراز دارند»خورند كان مال حرامند.و بازكونكان رباخواران»و كوران ستمكران در حكم و داورىءو كران و 
ككان ١ن‏ كنتاقد كواسكت شيعه اعمال 


ص ير 


خود بوده اندءو آن كسان كه زبانهاى خويش را مى جوندءعلما و قاضيان در دينند كه كردارهاى ايشان بر خلاف كفتارهاشان 
بوذه اسكلءهو دستهو بابريد كان آن كسان اند كدديه همسايكان خويش آزان فى وساقده اتدهو اويختكان بةدارهاى اتشين 
كشائى سكيد كد ال مردمان دن ترد ضاحبان قدوث وسلطان سعابت من كرةتندهو آن كساتى كه يويى كتدناكتر ان لاشه 
مرد كان دارند»كامرانان از شهوات و لذات و خوددارى كنندكان از يرداختن حق خداى تعالى در اموال خويشندءو يوشند كان 


جبه ها به خود بالندكان و خوديسندانند). (0) 
[19] 


جو اسان مصون اكرينكن يهان ما اسك)يسن د كر حيرها بيوستة به اواو تغيير كتقده با أو اسكهو زميق:و اسمان محيط بر آنها 


رامى بينى كه در معرض تغييرات هولناك قرار كرفته است. 


و آسمان كشوده شود و به صورت درها در آيد.» آسمانى كه خدا آن را سقف محفوظ قرار داده بودءاز هم شكافته مى 


شودءو شايد درها محل فرود آ مدن آشكار فرشتكان و معراج مؤمنان به سوى بهشت و محل خروج كافران براى رفتن به دوزخ 


باشد. 
[*؟] 


اما كوه هايى كه توازن و تعادل زمين را حفظ مى كردندءتوازن خود را از دست مى دهند و به راه مى افتند و همجون كرد و 


خاك در فضاى كسترده يراكنده مى شوند و سرانجام به صورت سراب در مى آيند. 


-و كوه ها به راه مى افتند و به صورت سراب در مى آيند.) بدين كونه نظام جهان ما فرو مى ريزدءو از آن روى جنين است 
كه آفريده ها به مصلحت انسان آفريده شده و مسخر زندكى او شده واز سنتهاى خاصى ييروى مى كردند كه همجون انعامى 


از خدا در حقّ انسان بوده باشدءو اكنون كه بشر 


ص امنا 
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به جايكاه محاكمه براى حساب و جزا روان استءديكر سببى براى باقى و برقرار ماندن نظام فرمانرواى بر طبيعت وجود ندارد و 


به همين سبب آن نظام برجيده مى شود. 
[سوره النبا (7/4): آيات "١‏ قا +6] 


اشاره 


1 1 
1 : 0اء 0 
ِنَّ جَهَنّمَ كانت موطلاداً )١(‏ للطاغين مآبا (7؟) 26 عن 0 510 ا (ع2 إلا حميماً وَ غسَافاً 


(5 عا وكا ١إلف‏ #ثر بجوت جلا 000 وج 000 (0) وَكُلَّ شَيْءِ أخضياة لتر 
ريدن إلا عدبا( ") إِنَلِمقِينَمقازا 001 علا ألا رم وَعلاي )0ن بصم وعأنا بلا رم 1 تقر ة ذا لنراً 
وَلا كب ١د"‏ جاه بن ن رَبك غطاء جلت با 9" ر ا هما وحن لآ يلكوت بثه يبا 000 يز 
م وخ و الملابكة مه : تمه مز د لَه آلوَخمنٌ نوكل لاب 0 ديك آنيزم لٌّْ قمن اه تكد إل ا 


0 3 - 6 
(.") إن أَندرتاكم عَذَاباً قربا : 220 مث بلك وَيَقُولُ الكافز !! لكنى منت لاي (.ع) 


معناى وازه ها 
١"|مرصادا]‏ 


:كمين كاهى بر سر راه جهنم است كه فرشتككان در آن به كمين نشسته اندءو از امام صادق(ع) روايت است كه كفت:«مرصاد 
يلى بر صراط است كه 


717١: ص‎ 


بنده اى به سبب ستم كردن بر بندهٌ ديكر از آن نمى تواند بككذردا. 

8 [احقابا] 

أجمع حقب است و مراد از آن زمانى دراز و روزكارهاى بى در يى يكديكر است. 

0 إغساقا] 

:جركك اهل جهنم است. 

2 ![وفاقا] 

:وفاق يعنى جريان يافته به مقدار شايستكّى در اعمال. 

"زو كواعب|] 

:أجمع كاغبوهو آن كتيزكى اسث كه يستاتهاى او بر آمده ويه سبب آغاز وشد كردو همندون اثان شده اسث#تاريستان. 
[أترابا] 

أجمع تربءو آنان ميانه سالانند»و به قولى: 

همسن و در حسن و صورت همجون همسرانشان. 

ع[دهاقا] 

:دهاق جام آكنده اى است كه در آن جاى بيشترى براى آب يا نوشابه نباشد»و اصل دهق به معنى شدت فشار است. 
همانا جهنم در كمين است 

اشاره 

رهنمودهايى از آيات: 


آيا در بى آن روز هولناك كار ديكرى هست؟آرى.جيزى مهمتر از آتش يا بهشت.مكر جهنم كمينكاه كردنكشان و بهشت 
تجسم رستكارى كرانبها براى مؤمنان نيست؟ولى جرا طاغيان و كردنكشان در جهنم روزكارهاى درازى درنكك مى كنند كه 
كاه به درجه جاودانكى مى رسد؟بدان سبب كه اين يكك سنت الاهى 


77١:١ ص‎ 


استببه همان كونه كه سوزاندن آتش و بخار شدن آب نيز سنت استءو جون آنان اين سنت را فهم نكردند و بلكه به 
تكذيب آن يرداختند كه خدا آنان راازاين كار بر حذر داشته بود»كارشان به آنجا يايان يافت»در صورتى كه 
برهيز كاوان( كساق "كدادن سنتقت وا فوميد اث ار هه كردقدو 1 هراههةه انان زايه اككن عى توساتيه دورق 
كزيدند)يس رستككار شدند و به بهشتى در آمدند كه با باغها و ميوه ها و نار يستانان و امن و سلام خود از ايشان استقبال 


كرد.آن نيز جزاى مناسبى بود كه خدا براى ايشان فراهم آورد. 


سياق قرآن در بيم دادن آدمى از روز حشر و نشر به بيش مى رودءو بعضى از ايستكاههاى آن را يس از يادآورى ما به اين كه 
خداوند متعال يرورد كار آسمانها و زمين وهر جه در ميان آنها استببراى ما ترسيم مى كند:در آن روز بانكهاى بند كان و 
روح و فرشتككان كه در صف ايستاده اند»فرو مى افتدءو تنها كسى مى تواند سخن بككويد كه خداوند رحمان به او اجازه دهد. 


در آن روز رونق باطل از ميان مى رودءو حق با همه ابعاد آن متجلى مى شودءو جون هنوز فرصت كزينش در اين دنيا باقى 
استءيس هر كس كه بخواهد مى تواند از بيم آن روز توبه كند و به يرورد كارش باز كردد.اما آن كس كه كافر بماندءخدا 
او را از عذابى نزديكك بيم مى دهد(على رغم اين كه شيطان آن را از ذهن بشر دور مى كند)كه در آن روز هولناك بهره او 
خواهد شد كه انسان هر بد و نيكى را كه در دنيا كرده باشد(تجسم يافته در ياداشى نيكويا عذابى سخت)خواهد ديدءو در آن 
هنكام است كه كافر حقايق اعمال خود را مى بيند و آرزو مى كند كه كاش به صورت همان خاكك كه بود مى ماند و به 


محشر براى جزا آورده نمى شد! 
شرح آيات: 
[١11ا‏ 


انسان با سنتهاى خداوند تباركك و تعالى كه در دنيا در طبيعت محيط بر او وجود دارد»در عمل دو طرفى است.و او را مى بينى 


كه از آتش يرهيز مى كند تا كرفعار سودق با آن تشودواز نين مار فرار هى كنندو از ميكروبها براق آن 


ص :777 


مى كريزد كه به بدن او راه نياند و سبب هلااك او نشوند»يس جرا انسانى كه از سنتهاى عاجل اجتناب مى كندءاز سنتهاى 
آجل جنين نمى كندءو جه فرقى ميان 1 تشى است كه امروز او را بسوزاند و اتشى كه فرداى قيامت جنين كندءيا جه تفاوت 
است ميان مارى كه امروز او را بكزدءو مارى كه با عمل خود او ساخته مى شود و در آخرت او را خواهد كزيدءو ميان 
ميكروبى كه امروز در جسم او نفوذ كند و ميكروب ديكرى كه آن را در دنيا كشت مى كند ا در خانه حقيقى آخرت آن را 
بدرود؟! سنتهاى خدا در دنيا يادآور نظاير آنها در آخرت استءولى آدمى به يكى ايمان مى آورد و ديكرى را فرو مى 
كذارد.جرا؟ از آيات قرآن به صورت كلىءو آيات اين سوره به شكل خاصءجنان مفهوم مى شود كه جزاى روز نشور بر دو 
كونه اسث:نخست خود عملى است كه امروز مرتكب مى شود و به صورت جزا و مكافاتى درست و شايسته در آخرت براى او 
تجسم يبدا مى كند»همجون آتشى است كه شخص در خانه خود روشن مى كند و سبب سوختن او مى شودءيا درخت ميوه اى 
كه در زمين خود مى نشاند واز ميوه هاى آن بهره مند مى شود.كونه دوم ياداشى است كه يرورد كار به فضل خود براى 
صالحان در بهشت مقدر كرده است / و يكك حسنه و كار نيكك راده جندان ياداش مى دهد.و آيه اى كه هم اكنون مى 


آيدءاشاره اى به كونه اول است: 


-دوزخ كذركاه است.» يس اين مركز كمين كردن و مرتع جزا در آخرت است.ستتى الاهى و نظامى مقدر شده است كه هر 
كس آن را تكذيب كندءاز آن رهايى نخواهد يافت. 


امير المؤمنين على بن ابى طالب -عليه السلام-كفته است:«و اكر(خدا) ستمكار را مهلت دادءاز او نرسته استءبلكه خدا بر 


كذ ركاه اوافشسته است ذا دز تدش اركاوحون الشكوان كلو كين ايقن ابتشاردة: 230 


ص كر 
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[؟؟] 


و طاغيانى كه از حد خود تجاوز مى كنندء.و از آنجه سبب نزديكك شدن ايشان به آتش است يرهيز نمى كنندءزود باشد كه به 


آتشى باز كردند كه خود آن را با افعال خود فراهم آورده اند. 


حساق نازكقت طنيباتكراق اسك )شاي كلمة مات اشارة نه آن باشد كه خود سين روش شذن اتش باشيد كدابه إن 


بازكشته اندءجه اين همان منزلى است كه خود بنا كرده اند و ميهنى است كه براى خخود بركزيده اند. 
"| 


98 لا لاء - - ب 
جه مدت دراين اتش باقى خواهند نائهه لاح فيا أخماا -مدتها در آن درنكك خواهند كرد.» در روايات اهل بيت آمده 
است كه اين آيه به كناهكارانى اختصاص دارد كه مدتى از وقت راءبه اندازه متناسب با كناهان خويشءدر آتش مى 


كذرانندءو بنا بر اين احقاب به معنى روزكارها يا سالهاى ييايى است. 


بعضى از مفسران كفته اند كه:معنى آيه اين است كه آنان رو زكارهاى متوالى را كه هركز قطع نمى شود در دوزخ طى مى 
كنندءو جون مدتى يايان يافت بى فاصله مدّت يس از آن آغاز مى شود.و كفته اند كه:از آن روى به جاى سالها لفظ احقاب 
آمده كه ذر ذلها هراس بيشترى بر مى انكيرة وابيكتر دلانلت بو جاودانكى :ذارديؤ حقب ذورترين نجيزدر نزرد ايشاق به شنماو 
مى رفت و مى كفتند كه حقب مدتى برابر با هشتاد سال است.و جون سال سيصد و شصت و ينج روز استء.و يكك روز در 
آخرت برابر با هزار سال از سالهاى دنيا استءاز اين راه به خوبى مى توانى روزكارى را كه طاغيان در دوزخ به سر مى برند 
تصور كنى. 
006 
در حديثى از رسول الله-صلى الله عليه و آله-آمده است كه كفت: 
«كسى كه به آتش دوزخ داخل شودءاز آن رهايى بيدا نمى كند مككر يس از آن كه احقابى در آن درنكك كند»و حقب شصت 


و جند سال استءو سال سيصد و شصت روزءهر روز آن هزار سال از سالهاى محاسبه شما است.يس هيج كس در 


ص ا" 


اين انديشه نبايد باشد كه از اتش بيرون خواهد آمد). )١(‏ 
9] 


نأنتك. 


ل[ م هر لا 5 
لا يَذوقون فيها بَؤدا وَ 


ب 
لمم 


-در آن نه مزه سردى را مى جشند و نه مزه آب و نوشابه را.» كفته اند كه در اين جاه«بردابه معنى خواب است و به اين كفته 
اعراب استناد كرده اند كه:منع البرد البرد يعنى سرما از خواب جلو كيرى كردءو بعضى كفته اند كه معنى آن عامٌ است و شامل 


سرماى باد يا سايه يا خواب مى شود و به اين شعر استناد كرده اند كه: 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 

ولاالفىء أوقات العشى تذوق (1) 

نه سايه روز سرد را توان است و نه سايه شب هنكام را مى شود دريافت. 
[16؟ا 

آنجه بهرة ابشان است نوشابه جوشان و آب كتدثاك اسث. 


8 ,و 
إلا حميماً وَ عَسَاة 


م6 


-جز آبى كرم و خونابه اى سرد.» حميم به معنى آب داغ استءاما غسّاق آب كنديده را كويندءو به قولى جركك كندناكك اهل 


دوزخ است: 
[12] 


آيا خيال مى كنى كه يروردكار در انداختن ايشان به آتش در حق آنان ستم كرده است؟هركز...آنان خود بر خود ستم روا 
دالتعد مك تدان اسك كلاف ريصاد كا او باى ير اشات واردامن #قتتدعاس عاق كردارها و باناق تراه ا شان اسع 


-ياداشى درخور كردار.» يعنى درست با اعمال ايشان برابر است نه بيش و نه كم. 


ييه 


جرا يايان كارشان به اين عاقبت وخيم و بد انجاميد؟بدان سبب كه 


ص :7/0 


8358 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 4-١ 
1 -رجوع كنيد به القرطبى»ج »ص‎ ٠١-1 


آنان جشم به راه جزا نبودند و به همين سبب در بدكارى افراط ورزيدندءبه همان كونه كه هر تبهكارى كه درباره داد كرى 


انديشه اى نداردءبه ارتكاب كناهان بزركك مى يردازد. 


ل ا 
إِنهُمْ كانوا لا يَدْجُونَ جلسابا 


ل 


نا در فكر رسي د كى به حساب آن رور سبودنك.» ]|١8[‏ 


هنكامى كه فرستاد كان خدا و دعوت كنند كان به دين او آنان رااز حساب بيم مى دادندءو آيات نشووا در ين كد يكراتازلن 
مى شدءفرستاد كان و دعوت كنند كان و آيات را تكذيب مى كردند. 

ده ]لا 0 
وَ كذيوا باياننا كذابا 


-وآيات مارا دروغ شمردند»دروغ شمردنى!) ]١9[‏ 


حو هر جيز را در نامه اعمال برشمرديم و ثبت كرديم.» يس كتاب يرورد كار ما هيج خرد و كلان را فرو نمى كذارد مككر اين 


[١ا‏ 
وامروز روز جزا است كه يس از احصا و رسيدكَى كامل داده مى شود. 
َذوقُوا فلَنْ نَرِيدَكمْ إلا عَذَاب 


-يس بحشيدءو براى شما افزون نكنيم مككر عذاب را.» اين يايانى ترسناكك استءو شناخت آدمى در دنيا نسبت به اين حقيقت 
كه عذاب جهنم نيز به همان كونه افزايش بيدا مى كند كه نعيم فردوس در حال افزايش استءاين افزايش را مطابق حكمت و 


عادلانه مى داند»ءبدان سبب كه آدمى با اختيار آزاد خحود به اين عاقبت رسيده اي 


به حق بايد كفت كه تصور اين حقيقت ما را بيشتر از جهنم بر حذر مى دارد و شوق افزونترى را نسبت به بهشت در ما برمى 
الكرديو ال مامرحميان اللدغلة 


ص 06 


و آله-روايت شده است كه كفت:«اين آيه شديدترين آيه قرآن درباره اهل تش است». 212 
]"1١[‏ 


در برابر اين»مشاهده مى كنيم كه آن دسته از يرهي زكاران كه در دنيا از موجبات رسيدن به آتش قيامت يرهيز كردند»و 
كارهاى بد را كه سبب درآمدن به جهنم است كنار كذاشتند»در قيامت همان اندازه از دوزخ دورند كه در دنيا از آن دورى 


مى كردندك. 
000 لااء 
إن للمتقِينَ مَفازا 


ابيع كاوادوت كارنه بو كرون وس كارى ابكا مارعاني اد الاي جل بسع ابري كعد عدا رماو سل لعي كل كه 
0-1 7 . سن 6 6 رمم ونان 3-4 3-4 0-1 
كفته است: فْمَنْ زخزح عَن النار وَ أذخل البجنْه فد فاز - هر كس كه از اتش دور شود و به بهشت درا يد»رستكار شله و به 
مراد رسيده است)؟ 0 ثم 


و علاوه بر رهايى از آتشءاز نعيم ابدى برخوردارند. 


حناغيا ىتاكنكائها) شاين ذ كر الكون دو سان دركز وه هااق أن ووف وذ اشد كه جور اكف و هيوه افى'اشت ذاراق قوابدق 


كه دن ذيكر ميوهاها يافك ثمى شو حتى در حديث آمده است كه:٠بهترين‏ ميوه فاق شما اكور امن 1ك 
[9"] 


همسر موافق مايه تكميل خوشبختى استءبدان سبب كه نه فقط با كامبردارى جنسى همراه استءبلكه نيز از آن جهت كه نياز 
بالعكسءو خدا براى بندكان صالح حور العين فراوان در بهشت به بهترين صورتى كه بشر تصور كند آفريده است.بلكه كاه 


جنان تصور مى شود كه در زيبايى و جمال ظاهرى برترى از آن تصور نمى شودءو نمونه اعلايى براى جمال 
ص ://ا7 
)١١ -١‏ -از تفسير الكشافءج *,.ص .69١٠‏ 


؟-؟1١)‏ -آل عمران”187١/.‏ 


عم -تفسير نمونهوج »ص 6 


روحى و خلق عالى وادب رفيع است تا شايسته مؤمنان و تراز بالآى ايشان بوده باشد. 
وَ لاعت أثشابا 


عو كي كال ار ستان و همسبال) كاعن معش «دخترى.اسث كه ستاتهايش برحسته و 5 شذه و خصوضيات زنائكى دن او 
يديد آمده كه براى مرد لذيذتر و شهوت انككيزتر استءو در عين حال آنان همسالانى با مردان اند كه با روح مرد از لحاظ 
خلقى و عقلى و جنسى توافق بيشترى دارند»و مرد مؤمن بر حسب مقدار اعمال صالح خويش بيش از يكى از آنان را در اختيار 
دارد كه همانئند اين در دنيا ميسر نيست. 


ع" 


حلبتاك المن نداواة شراتة و توشاية اس تشاع انكر صيفانى تداوميو دا ارح شدران بريه لكوتويق شورق مطلويةون ناز 


-و جامهاى شراب لبريز و ييايى.») كفته اند:الدهاق شراب آكنده در جام است.و به قولى آنجه ييابى نوشيده شود.ءبا صافى 


است.و اين همه درباره شراب فردوس صدق مى كند. 
[0"] 


و نعمتهاى زندكى بدون امنيت و آرامش صورت كمال بيدا نمى كندء و بهشت دار السلام است و هيج تجاوز و ستم و بيمارى 
و بيم تمام و نابود شدن نعمت و...در آن وجود ندارد»و حتى زخم زبان كه مايه ترس و اضطراب و دردى در نفس شود.در آن 


شنيده نمى شود. 


-در آن نه سخنان بيهوده و لغو مى شنوند و نه كسى ديككرى را دروغزن مى خواند.» با يكديكر علم و محبت و يادهاى خوش 
كذشته را مبادله مى كنند و به سياسكزارى نعمتهاى يرورد كار مى يردازند.و در آن صورت كه جانهاى ياكك دارند و خوشيها 
براى ايشان فراوان در دسترس است.ديكر جكونه ميل آن مى كنند كه به لغو از غيبت و تهمت و فحش ببردازند؟و جرا دروغ 


كوك كدعو نقانه اق[ از يك و بلدى دا ترشن و ارشدى سعءد و 'ضورتي كه اغل ديقت از ابن همه مار 'ائد؟ 


ص ما 


زع" 


همه اين نعمتهاءبه فضل خداءهميشه و بيايى به ايشان مى رسدءاز آن روى كه آنان راه راست و عمل صالح را در دنيا بركزيده 


بودنك. 


حباد اق از خداوتن تو كه يخشقى ده اسك اعتان من تعايد كه امعتى ارق اه بخفش برر كن هناسته ا اعمال ابشان بوده 


و به قولى:«حسابا»لما عملوا يعنى با در نظر كرفتن آنجه كرده اند.جه حساب به معنى شمارش است يعنى به اندازه آنجه براى 
او در وعده يرورد كار واجب استءجه او وعده كرده است كه در مقابل يكك حسنه و كار نيكك ياداشى ده برابر دهد.و براى 


كروهى هفتصد برابر وعده داده استءو براى كروهى ديكر بى نهايت واز اندازه بيرون»جنان كه خداى تعالي كنيك: كيلا 


0 ب 
يي 
32 
3 

ع 


؛ خرف بغر جلاب حياداش شكيبايان بى حسات به ابشان داده مى شوده. 2417 
و همه اقوال به يكك جيز باز مى كردد و آن بخشش فراوان است. 


في 


و برا آن كه انسان اين تعمتها زا بيقن از اندازه تضور نكنديخخدا بيان كرده اسث كه آنها ا جانب يروره كان بز ركق است كه 


ملكك آسمانها و زمين از آن او و بخشنده است: 
وك اكرات و لاض و كاينيها الغطم 


-يرورد كار آسمانها و زمين است و آنجه در ميان آنها قرار داردءو بخشنده است»» و در حق آن كس كه بخشند كى او همه 


جيز را فرا مى كيرد»و جون بخواهد بخشش خود را فراوان مى كندءجه كمان مى كنى؟ لا يَملكونَ مِنْهُ خطاباً -از او بر هيج 
سخنى مالكك نيستند.» به درجه اى بزركك است كه اكر بخشندكى او نبود كه بر اثر آن وحى خود را 


ص :1/4" 


أدع)-الزمر ال 


به ميانجيكرى فرستاده اش يا از يشت يرده نازل كندءاز خطاب كردن با آفريدكانش تعالى و برترى و خوددارى بيدا مى كرد. 


اكر جنان نبود كه خداوند سبحانه و تعالى به بندكانش اجازه دعا كردن و خواندن خود را داده باشد.و در قلوب خواهند كان 
خود انوار دوستى و مناجات با او را القا كند»كدام انسان-هر انسان-استطاعت آن را داشت كه جندان بالا رود تا به درجه 
خطاب كردن به او برسد؟آيا خطاب و سخن كفتن نيازمند خرسندى دو طرف يا واجب كردن طرفى بر طرف ديككر نيست؟و 
خدا در تراز آفريد كانش نيست تا با او توافق حاصل شودءو هيج كس نمى تواند او را به سخن كفتن مجبور كند.و آيه بدين 
كونه به آن اشاره مى كند كه بشر و ديكر آفريد كان در سطح او و همتراز با او نيستند»و جيزى از او را در ملكيت خود ندارند 
تا انجام كارى را بر او واجب سازندء و او مالكك ايشان است و به بخشندكى خويش بر آنان تفضل مى كند و به مخاطبه با 
آنان مى يردازدءو كاه به بعضى از آنانءبه صورت تكوينى يا تشريعى»اجازه سخن كفتن و مخاطبه با خودش را مى دهدءو اين 
در آن هنكام است كه خود را به ايشان مى شناساند و مناجات كردن با خودش را به ايشان الهام مى كند. 


در اين اختلاف است كه جه كس مالكك خطاب نيستءآيا آن كروه از مؤمنان اند كه ذكرشان ييش از اين كذشتءيا كفارند 
بدان سبب كه از در رحمت او رانده شده اندءيا هر دو كروهند؟جنان مى نمايد كه ضمير تنها مؤمنان و كافران را شامل نمى 
شود.بلكه ديكر آفريدكان(جن و فرشته و روح)را نيز فرا مى كيردءبه كواهى آيه بعد كه براى تفصيل همين آيه نازل شده 
استءو مثلى آشكار است بر آن كه اين آيه-به نظر من-اختصاص به روز قيامت ندارد»آ رىءدر روز قيامت اين حقيقت با 


وضوح بيشتر تجلى ييدا مى كند. 
41م 


عظمت يروردكار ما براى بندكانش در روز رستاخيز بزركك آشكار مى شودءو آن روزى است كه روح با همه عظمت و جلال 
يوه ذو برائر او هن استدة ودر شكان كدحدئ كتيده اتن سكاننن كر يتدهوو أصتوات افرزيد 1/315 ”هسم عظمية 


يرورد كار يست و يابيين افتاده است.و آن كاه خدا با رحمانيت خود به 


758٠١: ص‎ 


بعقى أل ايشان اجازه سكن كفت من ذهد وى بدان شرط كه جز صوات جيزى تكويثل. 


و 


يَوْمَ يَقومُ الروح 


1 


-آن روز كه روح به ياى مى ايستد.» روح جيست#در اين باره اختلاف است:بعضى كفته اند كه او آفريده اى يؤر كثر از اديكر 
آفريده ها حتى از فرشتكان مقرب جبراييل و ميكاييل است»جنان كه در حديث روايت شده ازامام صادق -عليه السلام- 
آهده:افرشهه اق بزر كتر از رامل و فيكاييل است 303 


بنا براين مقصود از روح روح القدس است كه خدا به وسيله او ييامبران خود را تأييد مى كند.و خود كفته است: َزَّلَهُ زُوحٌ 
الْدُسٍ مِنْ رَبكك بِالْحَقّ - (1) و او بنا بر تفسير ما جيزي است كه در | حصا كر جا باد ود اسه 0 
َن الوح شلٍ الوح مِنْ أَمرِ وَبّى و كا ويم من الم إلا ليلا مكقواي كته مهافو نان : كل المااتة وَ الوح 


9 


ال ون ل أذ ارش 


0 0 
بعضى كفته اند:او يكك سياهى از سياهيان رحمان و همجون فرشتكان است.و از رسول الله-صلى الله عليه و آله-روايت شده 


استث كه كفت: 

«روح سياهيى از سباهيان خدا است كه از فرشتكان نيستند و سر و دست ويا دارند و سيس اين آيه را خواند: يَوْمَ يَقَُومُ الرّوحٌ وَ 
الماضكة شتاو كفت: 

آنان سياهى اند»آنان سياهى اند). (2) 

يق كف اند كه آنا حبرييل أستم هات ددا كنع اسع رن ع الؤرخ الأىة غ8 فلك فكوة وق المند ريق + 181 


58١١ ص‎ 
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ع )3٠١‏ -الشعراء .,/١97‏ 


كرده اندءو كروهى:فرزندان آدم يعنى دارند كان روح.(1) 


آنجه به نظر من مى رسد اين است كه روح در اصل آفريده اى نورانى و بزركتر از فرشتكان بود و سياهيان و امكاناتى در 
اختيار داشت.و روحهاى مردمان نيرومندى و زندكى خود راازاو مى كرفتند و خدا به وسيله او ييامبران و دوستان خود را 


تأبيد فن كردهو همو اث كه دن شي قدو ير زهين فرود مى ايلودو ووز قيامت بااصفهاى فرشكان در براير تعدا فى اسعل. 
ه لارَء لاا ره 5 
وَ الملائكة صَفا لا يتَكلمُونَ 


-و فرشتككان در صف مى ايستد و سخن نمى كويند.» بدان سبب كه هيبت خدا زبانهاى آنان را بند مى آوردءو از آن روى كه 
آنان محكوم ودر فرمان يروردكار خويش اندءيس به خدايى كرفتن يكى از آنان جيزى جز سفاهت نيستء.بدان روى كه 
آنجه در نزد ايشان است از خداوند سبحانه و تعالى استء.و حتى شفاعت هم از آنان جز با اذن و اجازه خدا برنمى آيدءو خدا 


به هيج كس جنين اجازه اى را نمى دهد مككر اين كه خود بخواهد يا با حسابى دقيق جنين مى كند. 


-مكر آن كس كه خداى رحمان به او اجازه دهد و آنجه كويد به راستى و صواب كويد اين آيه ما را به ياد اين كفته 
مه ءا ا 5 ع وف و 2 - - 

خداوند متعال مى اندازد كد: يَوْمَئِذٍ لا تنْقَعَ الشّفاعَهُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الوَخْلطْنٌ وَ رَحِدَىَ لَهُ قَوْلاً كه درباره آن كفتيم كه شفاعت را 

دو شرط استنيكى اذن خداءو ديكر آن كه يسنديده باشد يعنى از طريق اندازه كيرى ثواب و عقاب صورت بككيرد و بى ميزان 


- لاء 59 
قبا افوروك رذن تلقوهوية تظر وح كنم كد عر ارق هاء 5 كال حرا إشاره ند همي ار الست 


ص ك0 


-١‏ ١؟)‏ -تفصيل اين كفته ها در تفسير القرطبىءج 4١.ص‏ 187-188 آمده است و به آن جا رجوع شود. 
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همان كزان كنا عظية داقو ان وو تيا عن الو شد اناد نرم ميف كر ستل مدا ع “كف وتتواعك] طرق اناظل 3 
دروغ و نادرستى و احكام ستمكرانه صورت نخواهد كرفت. 

لارء . هه #2 

ذلك اليَوْمُ الحق 

-آن روز حق است.» يس حق است و شكى در آن نيستءو جون حوادث آن كه آسمانها و زمين به سختى بار آنها را تحمل 


است كه به نام حق خوانده شودءو در آن جيزى جز حق سودمند واقع نمى شودءو آن خواستار رضاى يرورد كار شدن است. 

1 , لا مم لا 5 م2 

فمَنْ شاءَ اتخذ إِلكْ رَبْهِ مَابا 

-يس هر كه خواهديراه بازكشت به يرورد كارش را در بيش كيرد.) مككر نه اين است كه ما با فطرت ايمان به دنيا آمده ايم و 


سيس دنيا و شهوتهاى آن ما را منحرف كرده استءيس بياييد تا به راه اول باز كرديم و از اين راه به يرورد كار مهربان خود 


لرسيم. 


]5[ 


و بيش از روز قيامت.عذابى نزديككءبيش از مركك و يس از آنء فرا مى رسد»يس جون فرزند آدم از دنيا برودءقيامت كوجكك 


وان باامى شودوو تبج اف العمل شود راقن يلها كن تيككانروذه اسشتو كه و اك ين وده استايدك. 


-ما شما را از عذابى نزديكك بيم داديم.» بعضى كفته اند:مقصود از آن حساب يس از مركك استءو بعضى ديكر آن را خود 
روز قيامت دانسته اندءبدان سبب كه حق است و شكى در آن نيست و خواهد آمد وهر آينده اى نزديكك استءيا از آن روى 
كه جون انسان بميرد»احساس او از ميان مى رود و تا روز رستخيز براى حساب جنين مى ماندءيس در حساب او روز مركك به 
زول ومكاخو موستكق عداامى كك 


خواه يس از مركك باشد يا يس از نشورءاعمال انسان به صورت ياداش يا كيفر تجسم بيدا مى كند و او به آنها مى نككرد. 


ص خر7 


يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوءُ ا قَدّمَتْ يِدَاهُ 


-در آن روز كه مردم به آنجه دستانش از بيش فرستاده است مى نككرد.) از خير و شرءو مقصود از دست به صورت خلاصه 
كارهايى است كه او انجام داده است.و هنككامى كه مؤمن ١١//‏ عمل خويش را مى بيند»بسيار شادمان مى شود»ءولى در آن 
هنكام كه كافر عمل خود را مشاهده مى كند»آرزوى آن مى كند كه كاش خااك مى بود و آن كار بد را انجام نمى داد. 


و لا لا > 1 7 
وَ يَقَول الْكافد ليا لَيتى كنت لاب 


-و كافر مى كويد كه كاش خاكك مى بودم.) اين انسان جه اندازه از آن يشيمان است كه به اين درجه رسيده و آرزوى آن 


مى كند كه خاكك بود و به انجام دادن اين تبهكاريها نمى يرداخت. 


ادو انقساة كد ع اوته مال ابر ]لها دو حاضيانق اوداق ركوس يريف ايها قاف اند تا د وسو كد ومن ا 


خاكك است.يس جه كند كه خاكك سودمند است و از او فايده اى به دست نمى آيد؟!بلكه او مستحق خوارى و آزار بيشترى 


ص 1" 


سوره نازعات 
اشاره 


ص :7/0 


ص :21 


سوره نازعات //ا١‏ 
فضيلت سوره: 


0 
در كتاب ثواب الاعمال با اسناد آن از ابو عبد الله-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«هر كس و النّازعات را بخواند»جز 


تر و تازه از دنيا نمى رودءو خدا او را جز تر و تازه به صحراى محشر باز نمى كرداند». 
نور الثقلين/ج ه ص 6917 ١7/‏ 
زمينه كلى سوره 


حنان عن تمابد كداسووه و التازغات ازعنان هذايت بافكان به آن طفيان آ نوا يرون من كقدووك عكرت اولا:بيوسدكىق 


كلمات بو كتن حزن ضاعته يوه اثعه در وها محهول اسك يعمحون فرشكان مرك وعدالت مر كك با كروة وزميد كان 


ثانيا:نه روز راجفه و روز رادفه بيم مى دهد در حالى كه دلها واجفه است و حجشمها خاشعه.آنان كيان اند؟آن كسانئند كه در 


دنيا مى كفتند:آيا ممكن است به زندكى باز كرديم بدان كونه كه اكنون هستيم»حتى در آن صورت كه به شكل 


ص 0036 


استخوانهاى يوسيده در آمده ايم؟!يس قرآن به ايشان مى كويد:آرى و تنها با يكك بانكك كه شما را از زمين بيرون مى آورد و 


بر سطح هموار آن قرار مى دهد كه بر آن يستى و بلندى و كجى نمى بينند. 


الثا:نداستان موسى و فرعون را براى ما حكايت مى كندءو اين كه فرعون جككونه طغيان كرد و به بيم دادن فرستاده خدا كوش 
فرا نداد»و خدا او را به عذاب دنيا و آخرت كرفتار كرد. 


رابعا:آ يات خدا را در آسمانها و زمين»و حكمت بالغه او را در /117 نظام آفرينش به ما نشان مى دهد:اين كه جكونه آسمان را 
برجائ خوة نكاه داشتة:و آن زا استوار كرذهءو جكوته شب زاتارنك و زوق زا روشق قراز داده:ةانت حكوتة زميق را كستردة 
و آب و جراكاه آن را فراهم آوردهءو جككونه اطراف آن را با كوه هاى همجون ميخ محكم كرده.كه اين همه براى زندكى 


آدمى و جانورانى است كه به يارى او بر مى خيزند. 


خامسا:يس از آن از بلاى بزركى سخن مى كويد كه انسان در هنكام يادآورى آنجه كرده است به آن متوجه مى شودءو اين 
نككة وااجان سم كد كشكية الو در مكافا تيان تجلون بكدامن كدو انهو سكات أبنت كذ كرد تكفان نه 


دوزخ افكنده مى شوندءدر آن حال كه بهشت جايكاه كسانى است كه از مقام يرورد كار خود بيمناكك اند. 


در يايان سوره مارا به ياد عذر و بهانه هايى مى اندازد كه منكران بيهوده به آنها متشبث مى شوند واز ساعت و زمان آن 
يرسش مى كنند:ولى تو را به ساعت جه كار؟علم آن نزد خدا است و بازكشت آن به سوى او.تو تنها بيم دهنده اى.بهتر است 
ما از آن بترسيم»ءكه در آن روز حسرت همه ابعاد وجود ما را فرا مى كيردءبدان جهت كه عمر خود را در دنيا به اندازه شبى يا 


روز آن به حساب مى آوريم. 


بدين كونه آيات سوره هدف خود را براى هر كس كه خواهان آن باشد تحقق مى بخشدءو آن درمان كردن طغيان و غرور 


فين تمت 


ص ك0 


سوره النازعات 
[سوره النازعات (4/): آيات ١‏ تا 2؟] 


اشاره 
ل رلا ل رلا لا لان 2 ضٍّ لا لا 2 18 ور 2-8 
بشم الله لوحن اريم وَ أَلَازِءاتٍ عَوْقاً )١(‏ وَ أَلنَاشِطاتٍ نَشْطأً (1) وَ آَلسَابِحَاتٍ سَبحاً (7) فَالسَابِقَاتِ سَبْقاً (©) فَالْمَدَباتٍ أثراً 
1 
(0) يوه تيت الاج (*) تتهها لايق 0 يَؤْمَيفٍ لاجقَة (0) ع خاشعَةٌ (9) , يقُولُونَ | ! رار فار 


0 0 
0٠ )‏ إذا كدا عظاما خر (11) كلو رلك إذاً كر َايسرَة (05 إلا ِى رَجْرة باحدة 0١‏ ذا مع بِالسَاهِرَهِ (١م‏ هل لاك 


م مو 


عييك ترما ده 81 ف ل ل ارد لو 1 ااا 
أغذبكك 1 ربكت تتخد م (1) كار ره نيه الكبرى ( اا سن ا ا علا نش (00 فك 4د م0 ميال أن 


0-0 أغلل 25١‏ فَحدَه الله كال لاخر و اول (5 إن فى للك لبر لِمَنْ يَحْسْلا (0) 
معناى وازه ها 
١‏ والنازعات غرقا:كفته اند كه آنها فرشتكان اند كه به سختى روحهاى كافران را از بدنهاشان بيرون مى كشند به 


ص :51 


هلما كواتة كه تيزائداز زه كماق زا سبكت فى كشد وكير زاهر جه ابيشتر دور يزتات مى كتذاو به كفت ا د يكر: 
مقصود از نازعات ستاركانند كه از افقى بر مى آيند و در افقى ديكر فرو مى روند...و معانى ديكرى نيز براى آن آورده اند. 


© الراجفه: كفته اند كه آن دميدن نخستين در صور است كه بر اثر آن همه آفريد كان مى ميرندءو راجفه صيحه و بانكك عظيمى 


است كه همجون تندر غرش و اضطراب دارد. 
” الرادفه:كفته اند كه آن دميدن دوم در صور يس از دميدن نخستين است كه با آن مردمان از خاكك برمى خيزند. 


٠‏ الحافره:به معنى راهى است كه انسان از آن كذشته استءو از آن روى بدين نام خوانده مى شود كه آدمى با كذشتن بر 
آن با ياهاى خود آن را حفر كرده استءيس كافران مى يرسند:آيا ما يس از مردن به زندكى يبشين باز مى كرديم؟ 1١١‏ 


نخره:كهنه و فرسوده»و در مفردات راغب آمده استة: 


نخرت الشجره يعنى درخت بير شد و نخره يعنى وزش باد به آن رسيد.و نخير صدايى از بينى استءو اين موافق است با آنجه 
كفته اند كه استخوان ناخره به معنى استخوانى است كه از آنجه در درون آن است خالى شد و با وزيدن باد صدايى از آن 


برمى خيزد. 


ص :594:0 


زجره:صيحه صور است.و از آن جهت بدين نام خوانده شده كه مخاطب را از رفتن بر راه اول منع مى كند و او را متوجه به راه 


دوم مى سازد. 


١5‏ بالساهره:سطح زمين استء.و اعراب روى زمين را در بيابان ساهره يعنى صاحب بيدارى مى نامند»بدان سبب كه هر كس 
ستواهد بر آن بحوابدةاز ترس دشمق وجالوران كرفتار سهر(بيدارع)مى شوة.و دن اين جا اشاره اسث به اين كه محشر دن 
زمين هموار همجون فلات صورت مى كيرد كه هيج اعوجاج و ساختمان و درختان وغارهايى در آن وجود ندارد تا ازدست 
عدالت به آنها بككريزند و يناه برند»در آن روز كه به كفته يرورد كارمان: 


«يوم هم بارزوناروزى است كه در آن همكان [شكارند. 
8١[طوى]‏ 

نام آن دره است كه در آن خدا با موسى سخن كفت. 
دلهايى در آن روز بيمناك است 

اشاره 

رهنمودهايى از آيات: 


اندازد كه صيحه اى همه آفريد كان را فى ميراندءو صيحه ديكرى آنان را بار ديكر زنده مى كند.در آن روز ثيش قلبها سرعت 
مى كيرد»و جشمها حالت فروافتادكى و خشوع بيدا مى كند؛براى 


ص :551 


جه؟براى آن كه جشم به راه جنين روزى نبودندءو مى كفتند:آيا به همان كونه كه اكنون هستيمءيا يس از آن كه به صورت 
استخوانهاى يوسيده در آمديم باز مى كرديم؟اسيس لكيس أن باز كف هعراه ينا زباتكارى اسث. آريي» انان يا يكف 


سيس سياق ما را به داستان موسى انتقال مى دهد كه يرورد كارش با او سخن كفت و فرمان داد كه به بيم دادن فرعون 


كردنكش برود تا مككر يند يذيرد يا بترسدءولى فرعون امتناع كرد و يس از كرد كردن مردمان در ييرامون خود به جالش 
يرداخت و در ميان ايشان كفت:من يروردكار بلند مرتبه شمايم»و خدا او را در دنيا با عذابى هلاك كرد و آن را به عذاب 


آخرت يبوست.و اين همه براى آن بود تا مايه عبرت كسانى شود كه از خدا مى ترسند. 

بديى كونه وسالتهاق معدا براى بيم دادن مردم به آن روز هولناكى كه منتظر همكان است ادامه يافت. 
شرح آيات: 

]١[ 


در زندكى آدمى لحظاتى قاطع وجود دارد كه جون آنها را بشناسد و مسير خود را بر وفق آنها تنظيم كندءاز خطر آنها خواهد 
جستءو از آشكارترين آنها است آنجه در هنكام نزع و بيرون كشيده شدن روح از بدن اتفاق مى افتد»و شخص به زندكى 
خوه كه مدت كرازى براق آن كانو كوش كرده اس بدرود مى كر يدو واوة زندكى كاهلك اشتاكهه بر خوردش من 


شودءو هنككامى كه قرآن به امثال اين لحظه ها سوكند ياد مى كندءبراى آن است كه ما در تصورهايى كه درباره خود داريم 


تجديد نظر كنيمءو لكام غرور و سبكسرى را بكشيم. 
بكشيم 


از بدنهاى ما با جنان نيرو مى شوند 


ص ا 


كه كمانداران با آن زه را سخت مى كشند تا تير هر جه به نيروتر و دورتر روانه شود. 
جتان مين تمايد كه مقصود .از آن فرشتكانى اسث كه بهاابخ كار مى بردازقك. 
[؟] 


و سيس سوكند به نيروهايى كه اين كار را به نرمى و مدارا انجام دهند. 


لا لا 7 


24 


وَ الناشطاث تشطا 


و سوكند به آن كيرند كان جان كه اين كار را با نشاط و نرمى به انجام مى رسانند.» كفته اند:النشط به معنى كرفتن و جذب 
كردن با آسانى و نرمى استءو معنى در اين جا آن است كه فرشتككان ارواح مؤمنان را با فراهم مدن نشاط براى ايشان از 
بدتشان جذا فى كتدديبه عمان كوته كدحوة زالو بد و دسعيد اومت شع بر ةاشعه شود نشاطى يه شتر دست من هديو ال 
اين جا معلوم مى شود كه دو سوكند مربوط به ملكك الموت و دستياران او در دو حالت است:يكى كرفتن جان كافران به نيرو 
و شد ت(غرقا)و ديكرى كرفتن جان مؤمنان به نشاط و مهربانى(نشطا). 


از امام على-عليه السلام-معنى عكسى در اين آيه در آن جا نقل شده /17 كه كفته است:«فرشتكان ارواح كفار را از ميان 


يوست و ناخنها به نشاط مى كذرانند تا آن را از اندرون آنان با رنج و اندوه خارج كنند». )١(‏ 
[" 


سيس فرشتكان ارواح مؤمنان را به آسمان بالا-مى برند و با آنها به شنا كردن مى يردازند...به همان كونه كه ستاركان در 
فلكهاى خود جنين مى كنند. 
1 ٍ 
وَ السَابلاتِ سبحا 
و سوكند به شنا كنند كان با شنا كردنى.» [5] 
و سيس مسابقه اى سريعا صورت مى كيرد تا در يايان آن روح به آتش برسد يا به بهشت...يس سوكند به اين بزركواران. 
0 0 ' 
فالسّابقَاتِ سَبْقَا 
-يس سوكند به بيشى كيرند كان با بيشى كرفتنى. [8] 


و سوكند به آن فرشتكان كه به تدبير امر ارواح و جز آن از امور جهان ما به فرمان يرورد كارشان مى يردازند. 


فالفدنات أثراً 


-و سوكند به تدبي ركنند كان در كار.») 


ص راف 


0-١‏ -تفسير مجمع البيان»ج 0 اءعص الزورة 


قسم به همه آنها كه:روز فصل و جدايى خواهد آمدءو اين كه جزا بدون شكك داده خواهد شد. 
اين يكى از تفسيزها دن معتى آياث كذشته الدثهو تفسيرهائ.ديكرئ نيز وجود دارد: 
١-اين‏ كه مقصود از نازعات جيزهايى است كه از يكك افق كنده مى شوند و به افق ديكر مى روندءو در سير خود نشاط و 


فعاليت نشان مى دهندءو در فضا شنا مى كنندءو جون درباره تدبير امر از ايشان يرسيدندء كفتند كه معنى آن اين است كه خدا 


امر را به ميانجيكرى آنان تدبير و تنظيم مى كند. 


؟"حاين كه النازعات(مشتق از نزع)ارواحى است كه از بدنها كئذه مى شودءبه همان كونه كه لابن و تامر به كسانى كفته مى 
شود كه لبن(شير)و تمر (خرما)در تصرف دارند»و اين روح نيز نشاط بيدا مى كند.يعنى از تن خارج مى شود»ءو سيس در فضا 
به شنا كردن مى يردازد؛و جون بار ديكر از تفسير مدبرات از ايشان يرسيدندء كفتند:ارواح بنى آدم به ميانجيكرى خوابهاءبراى 


يارة ا أن امون //ا١‏ يشن أ جذا شدن:اندناءةن معرض تدير قران فى كيرتدةو .اين تفسيرى غريب:است. 


“او بعضى كفته اند كه اين صفت اسبهاى مجاهدان يا خود ايشان است.بدان سبب كه نزع و جان كندن در لكامهاى آنان 
صورت مى كيرد و اين نزعى است كه لككامها در آن غرق مى شود و سبب آن درازى كردنهاى اسبهاى اصيل استءو اينها با 
نشاط اند بدان جهت كه از دار الامان به جبهه هاى جنكك روان اندء واز آن روى شناور كفته شده اند كه اعراب اسب اصيل 
را به كشتى تشبيه مى كنند كه با آسانى و سرعت روان استءو كفته اند كه:همينها تدبير كنندكان امر فتح و يبيروزى به شمار 


مى رونك. 


اين تفسير هنكامى يسنديده است كه در نظر داشته باشيم كه خدا به اسبهاى غازيان و مجاهدان يا به صورت عام در اين كفته 


قن سو كثد يا "كزوه باشل 


ص شاف 


واكامات حيداء لقو لات قذسا الكواعرات علةة معديذى بداسي دافهتهو اؤنزا زد تحاعت وذلرع :من :اسل 


حرق كداشية سير «الندكااض كرا غويي مايقو اذ هميق زوق بس كته اللتد ابن شكفتيق ددن لسر كردن 
اين آيه به فرشتكان اختلافى نيست به هر صورت كه ديكر آيات تفسير شود»در صورتى كه جنان مى نمايد كه مراد از همه 


اين كلمات نوع يكائة اى اق افريد كان اسكيق خنذا دائا اسك 
زعا 


و تفسيراين كلمات كوبنده و تكان دهنده هر جه بوده باشد»)ضمير آدمى را به اهتزاز در مى آوردءبلكه اكر شخص درست از 


فعنى 1 كاه تباشدةيى تابئ و ثاآواض او افرايشن ييدان كتندو دو ايق جا بروود كان من كويد: 


-آن روز كه بجنبد زمين جنبيدنى.) در آن هنكام كه زمين به لرزه در مى آيدءو بانكك و صيحه همه جاى جهان را فرا مى 
كيرد»و در آن هنكام كه همه ثوابت به اهتزاز در مى آيند و جز حق جيزى براى انسان باقى نمى ماند كه به آن اعتماد كند.و 
هوه ان ارقش يه عبني حر كف بأنشك ديعن دو يق كفده كد ووه توفت الأ ع 9 الطال ورايه مس بيه باد عميعة 
دو أن عا جه هنا كنعه الست ذال ذفية القهنة ارام او قبه] سل عى شودوو ما ارا يدفكر عو اين ارسيو نمى اكيز كد 


فردا با ما جه خواهند كرد. 

[/ا| 

يس از راجفه صاعقه ديكرى مى آيد كه سياق آن را ناشناخته بر جاى مى كذارد. 
فيا المادقة 


به دنبال آن ييامد مى آيد.) رادفه به معنى جيزى است كه يس از جيز ديكر مى آيدءيس آيا اين همان صيحه دوم است كه 
خدا مردمان را يس از آن كه با صيحه نخستين آنان را ميرانده بود به زندكى باز مى كرداندءيا اين كه با صيحه نخستين 


مردمان زمين مى ميرند و با 


ص رخالا 


.8" ؟) -التفسير الكبيرءج ")ص‎ -١ 


صيحه دوم اهل آسمانها؟!هر جه باشد.صاعقه اى هولناك است كه جانها را كرفتار هراس مى سازد. 
[ه-م] 


تيش دلهاى فاجران سرعت مى كيرد؛آيا يس از بيم و هراس ساعت قيامتءو يس از آن كه فرصتهاى دنيا را از كف داده و 
8 - 0 : دي 2 لا 5 

جيزى براى خود ذخيره نكرده اند تا مايه نجات ايشان شودءبه كجا مى توانند كررزتةة قلوت وزفيل لاجنة» أبطارلنًا خاشعة - 

دلهايى در آن روز بيمناك است.و جشمهاى ايشان فرو افتاده و در حال خشوع.» ولى مؤمنان از هول و فزع آن روز درامان 


اندءبدان روى كه آن اندازه كارهاى نيكك براى خود ذخيره كرده اند كه جانهاشان را لبريز از آرامش مى سازد. 
]٠١[‏ 


مدتهاى دراز به زنده شدن يس از مركك كفر ورزيدندءو همه ايستارهاى خود را بر اساس همين كفر بئا نهادندءو اكنون به 


خطاى خود بى برده اند. 


دواو د11 لعوةودون فى الطاوره 


سام" 


-مى كويند:آيا ما رابه حافره يعنى به راهى كه از آن آمديم و با اثر ياى خود آن را حفر كرديمءباز مى كردانند؟!» بدين 


كونه-وستاخيز رانراق خود يعد مئ:شمارئن 7 مسحمل مسيوليتهائ ان نشودل: 
[11] 


واد شبد ا رن امد كدجعيلا شهودن بعكو وسقاضيو را درشت :و شاريقه جاوه ذهتد ومن كوينة حكر اسيك الت 
اين استخوانهاى يوسيده اى را كه وزيدن باد از سوراخهاى فراوان آنها صداهايى از آنها بيرون مى آوردءبار ديكر به زندكى 
از ككرداند؟ ا إن نا ام تخرة -در آن هنكام كه به صورت استخوانهاى خرد شده و يوسيده در آمده ايم.» 17 از كتاب 
الخليل نقل شده است:نخرت الخشبه يعنى جوب كهنه و سست شد تا آن حد كه جون آن رادست بزنند ازهم بياشدءو 


استخوان ناخر نيز جنين 


ص :35 


كه 3 وه قولى:امسكوان تاعر استحواق ابت كاهبان أن عهن باشد وعد سيت وزينان ادها به انيانكى از أن ترخيرد. 
]1١[‏ 


سين بتنواقفيك بار كتفيه وه اززشانن استان الخارق عويقن خسن و كنعدذكر قامت دس راشده انان هبحب كثر 


ورزيدن به آن زيانكار خواهند بود. 
لاء وهر 2 0 لا 
قالوا تلكك إذا كدَّةٌ خاسرّةٌ 


-كفالدابنا بوااين يا كشت :باز كشتى همراه با زيالكارئ استث: شايد ابى كنته اعترافى ان ابشان بوهه باشد كهاذن ووز قيامث به 


سبب آن كرفتار خواهند شدءيا اتكارى بعد از يقين و لجاجتى يس از اعتراف.و به قولى:اين استهزاء و سخريه اى است. 
[17] 


آنان را به حال خود واكذار تا هر جه مى خواهند بككويند.قيامت وقوع بيدا خواهد كردءو با يكك بانكك همه را ايستاده بر روى 


زمين صاف خواهى ديد. 
لطاع بعر مزه 


-آن تنها برخاستن يكك بانكك است.» جنان مى نمايد كه مقصود از زجره همان دميدن دوم در صور است كه خدا با آن 


مرد كان را در كورها زنده مى كند. 
]|١15[‏ 


اواو أ لا 0-1 تَ 
فإذا هم بِالسَاهِرَهِ -و ناكّهان ايشان خود را در زمين هموار رستاخيز مى بينند.» ساهره به معنى دشت و زمين صاف از آن روى 
بدين نام خوانده مى شود كه رونده در آن به سبب ترسى كه از جانوران درنده دارد»در آن به خواب نمى رود.و ظاهرا ساهره 


به معنى روى زمين در مقابل باطن و درون آن استوءاز آن روى كه مردكان در باطن زمين بودند و ناكهان به ظاهر آن انتقال 


حقيقتى همجون قيامت,.در آن ساعت كه ساعت حساب هولناك فرا مى رسدءشايسته اين است كه درباره آن بينديشيمءبلكه 


ص 7 


.198 ص.١9 -تفسير الجامع لاحكام القرآنءج‎ )” -١ 


خود قرار دهيم تا بنا بر آن همه ابعاد رفتار و كردار و يندار خويش را تنظيم كنيمءو به همين جهت خدا فرشتكان خود را 
مبعوث كرد تا كرد نكشان را بيم دهند و آنان را از جنين عاقبت هولناك بر حذر دارند»ولى آنان در كمراهى خود باقى ماندند 
تاخدا هلاكشان كرد وهر جه زودتر آنان را به آتش واصل كرديس آيا شايسته نيست كه از تاريخ تيره بختى آنان عبرت 
كر كل انع اغوي توس - انا ل امعان سركي دتو رمد أرعد ولي 1د اناداسان عرت كر يدن اران 
عبرت نككرفته باشىءبدان مى ماند كه اصلا آن را نشنيده اى! ]١8[‏ 

داستان او با خواندن يروردكار خود در آن هنكام آغاز شد كه به وادى طوى در آمده بود. 


٠لا‏ وو 2-6 20 
إِذْ ناذا َب باد الْمَقَدس طوى 


-در آن هنكام كه يرورد كارش در وادى مقدس طوى به او(جنين) خطاب كرد كه:) اين سرزمين به سبب وحيى كه به آن 
رسيد تقدّس يبدا كرد.و شايد نام طوى بوده يا اين كلمه صفتى از آن سرزمين از لفظ طى باشد بدين معنى كه آن سرزمين 
درنورديده شد يا موسى را جنين كرد و او را به رسالت نزديك ساخت.و شايد طوى صفتى براى هر سرزمين مباركك بوده باشد 


از آن روى كه رهرو در آن از سير در اين سرزمين بهره مند مى شود و تو كويى زمين براى او درنورديده مى شود. 
3110| 

سيس يرورد كار به او فرمان داد كه به نزد فرعون كه سرجشمه طغيان و فساد بود رهسيار شود. 

اذمَثْ إل فعَونَ إِنَهُ طخ 


-به سوى فرعون رو كه او طغيان و كردنكشى كرده است.» با وجود طغيان كردن خدا او را بدون بيم دادن و تهديد رها 
نكردءو بيش از آن كه فرستاده اى نزد او بفرستد و حجت را براو تمام كند.هلاكش نساخت. 


|18[ 


رسالت وحى به سوى او در خواندنش به تزكيه و اصلاح نفس و هلاكك نكردن خود در طغيان خلا-صه شد.يرورد كارااجه 


منزهى و به بند كانت 


ص 1" 


رحمت و بخشندكى دارىءو جكونه براى آنان خواستار رستكارى هستى در صورتى كه جز ادامه دادن به تباهى جيزى نمى 
خواهند؟! قَقْلَ هَل لك إ للا أن ز كمس :بكو آنا خواشتان آذ علق كه باكة وى كيه كوف 151] 


جون آدمى ياكيزه شودءو خود رااز خيره سرى و خوديسندى و كبر ياكك سازدءنفس او آماده يذيرفتن از طريق فرستاده خدا 
خواهد شدءو جون خدا او را به وسيلة فرستاده اش راهنمايى كردءنفس او خشوع بيدا مى كند و از حالت طغيان به صورتى 


وَ أفديك إِللا رَبك خشكا 
-و به سوى يرورد كارت رهبريت كنم تا (از عذاب)بترسى.) ]٠١[‏ 


فرعون از موسى خواستار نشانه و آيتى شد تا مكر با نرسيدن آن آيت به سبب يكك حكمت بالغه از راه يافتن بكريزد»ولى خدا 


به دست ييامبرش آيت را براو آشكار كرد تا حجت بر فرعون تمام شود. 
الأ اليه الكبر ا 

-يس آيت بزركك را به او نمود.» كه در عصا و يد بيضا تجسم يافته بود. 
[١1؟]‏ 


وهكاي كدايت اشكان'تازل شدءو فرعون كفر ورزيدءعقوبت و كيفر او ييش افتاد»بدان سبب كه كفر در آن صورت 
جالشى آشكار در برابر سلطان و فرمانروايى مطلق يروردكار بود»و شايد سببى براى كمراه شدن مردمان ديكرءو حلقه هاى 


16 


-يس آن را تكذيب كرد وو به سركشى يرداخت. آيت الاهى را تكذيب كردد.و با نافرمانى از ييامبر او موسى -عليه السلام-به 
نافرمانى از يرورد كار تباركك تعالى يرداخت. 


[؟؟] 


و به تكذيب و عصيان ادامه داد و در زمين براى تبهكارى شتاب كرد. 


-سيس يشت كرد و به شتاب دورشد.» 


ص اكلا 


]1*[ 

و به كمراه كردن مردمان يرداختءو كمراهان را عليه فرستاده خدا تجهيز كرد. 
قر ادك 

-مردمان را جمع كرد و كمراهيهاى خود را بر ايشان فرا خواند.» [؟] 


بزركترين اين كمراهها آن بود كه خود را يرورد كار بلند يايكاه خواندء و به استكبار و خود بزركك بينى در زمين يرداخت»و 


قانون ساخته خود را در مقابل شريعت خداوند متعال بر مردمان تحميل كرد. 
از ابو جعفر(امام باقر)-عليه السلام-روايت شده است كه كفت: 


«جبرييل-عليه السلام-كفت:درباره فرعون سخت با يروردكارم به ككفت و شنيد برخاستم و كفتم:يروردكارا!او را به حال خود 
مى كذارى در حالى كه خود را يروردكار بلند يايكاه مردمان خوانده است؟إايس كفت:اين را بنده اى همجون تو مى كويداء 
ودر رواض :ذيكربروود كاوها كفك اابق وا كسن همون تو هن كويد كداز فوت مى ترسدة 203 

َال أنا ربكم الغلا 


لا لا 


محمد!كاش مرا در آن حال مى ديدى كه فرعون كلمه اخلاص را مى خواند:«ايمان آوردم به آن كه خدايى نيست جز آن 
خدا كه بنى اسراييل به او ايمان آورده اند و من از مسلمانان و تسليم شدكانم»در حالى كه من از شدت خشم او را در آب فرو 
مى بردم تا مبادا توبه كند و خداى عرٌّ و جل توبه اورا بانيرة او وول ال كفك انوت قور او سس 
بود؟ كفت:براى اين كفته اش كه: 


5 بلك الأَغالا 


و اين آخرين كلمه او بود در آن هنكام كه به دريا رسيدءو كلمه اول اين بود كه«براى شما جز خودم خدايى نمى شناسما» 


/لاايس ميان اولى و 


"6٠١: ص‎ 


١ع‏ -تفسير نور الثقلين»ج مص 60 
نا دمان هاا 


آخرى جهل سال فاصله بودءو أنَا رَبُكمٌ الَْعْللِمْ را در آن هنكام كفت كه به دريا رسيد و راهى را در آن خشكك يافت و به قوم 
خود كفت:مى بينيد كه دريا از ترس خشكك شده است؟كه او را تصديق كردندءو به همين سبب خداوند متعال كفته است: وَ 


ل رضي اي راف لا 
أضل فوقو ة ون والاهدى 1ه 
[14] 


و يايان هولناك در آن هنكام بود كه خدا اورا سخت كرفت و كرفتار كرد و ملازم عذاب دنيا و آخرتش قرار داد. 

لا لا 1 

َأَحَدَهُ الله نكال الآخره وَ الأوللا 

-يس خدا او را كرفتار كيفر و عقوبت آخرت و دنيا كرد.» كفته اند:نكال از نكل و اصل معنى آن امتناع است همجون نكول 
از سوكند ياد كردنءو نكل به معنى قيد است و معنى آن در اين جا عاقبت بد براى عمل بد است كه همجون عبرتى براى 
ديكران باقى مى ماند»بدان سبب كه نكال اسم است براى جيزى كه نكال يعنى عقوبت ديكرى قرار داده شده است تا از آن 
عرك كرد سيبس كنسدا كه بع تداق اث كد كله الله اشسداويلة كدون ]ةدعاق تكالود كيو هذا وباذ ا مده 
استءو از اين كونه تعبير در زبان عربى فراوان است كه در آن مصدر ديكرى نزديكك به مصدر كلمه جايكزين مصدر آن مى 
شود؛و بعضى كفته اند كه آن بدين معنى است كه :مدا او را به نكال آخرت واولى كرفتار كرد.و اين سؤال باقى مى ماند 
كه:معنى نكال آخرت جيست؟به نظر منءمعنى آن نكال(يعنى مجازات در مقابل عمل بدى)است كه در زندكى قيامت به 


شخص هن وسلهو تريس ذركر درعاث دلا 


[؟] 


ايخ تكالعهاقيت كان عدو كيشر اتحبراق هر عيرت كيرندةغنوان عبرت يداه كتلديس غيرت كيرنده "كسة؟ أن كس 


كه عى ترسلهوانمى ترسك مكر آن كهاية هدايث رسيده باشلةو بها هدايث تمن وسذد مكر آن كن كه ياكثا و ياكيزه ياشد. 


إنَّ فى ذلك لَبرهَ لِمَنْ يحشلا 

-ودراين عبرتى است براى هر كس كه بترسد.) //ا١‏ 
[سوره النازعات (4/): آيات /1؟ تا 62 ] 

اشاره 


أأقة أن كنع آم فاه 0 050 ر ع عدكيا تعر امنا الت اين ماه :05 وض بعد يلكت وي 


)2 أَخْرَج م 0 رمه رم وانلقان) 5 إففة تتاعا كم و واكم افروة َإِذا ء ب الطلامَةُ ا (ع” يَوْمَ 

كه ا سق د رونت لْجْحِيمُ لعن ل وس وي مَنْ طغلا 0 آئْرَ كلاه لد (م2 فَإنَّ لْجحِيمَ هى 0 

(9) وَ أما مَنْ ان ف مَقامَ رَيّهِ وَ نهى ألنَفْسَ عَنٍ الْهُوى ١‏ ار بسلرتك عن اام أن نل 50 

5 اكه 00 مع للم رَبك ا 1 (عع) إلا ا ةر كن 0 (هع» كانه يَوْمَ ب للم َم يَلبثُوا إلا فيه أذ 
مطل ممعم 

معناى وازه ها 


8 سمكها:سقف آنءو سمك ارتفاع است كه در مقابل عمق قرار دارد»بدان سبب كه رفتن جسم است به طرف بالا و عمق بر 
عكس آن استءو المسموكات به معنى آسمانها است به سبب بلندى آنها. 


4 أغطش :تاريكك شدءو غطش به معنى تاريكى استء و اغطش به كسى كويند كه ضعف بينايى بيدا كرده باشدءو فلاه 


ص :07" 


”٠‏ دحاها:آن را كستردءاز دحو به معنى بسط. 


6" الطامه:برتر و غالبءو طمٌ الطائر الشجره يعنى مرغ بر بالاى درخت قرار كرفت.و بليه اى را كه تحمل آن دشوار و غير 
ممكن است طامّه خوانند. 


”© أيان مرساها:يعنى قيام آن جه وقت خواهد بودءاز إرساء به معنى ثبوت و قرار كرفتن. 


"5 فيم أَنتَ مِنْ 0 :يعلى اى رسول خدا!در آن جه تودر آنى از ياداورى ساعتء هنكام قيام آن را نمى دانى» و جنان 
است كه جون آدمى داخل در جيزى باشدءاز مزايا و فوايد آن آكاه است.ولى اكر در بيرون آن باشدء از خصوصيات آن بى 
خبر مى ماند.وافيم انت)براى انكار است.يعنى يادى از آن ندارى تا آن را بدانى.و بعضى معنى آن را جنين دانسته اند كه:اين 
به آنجه تو براى آن مبعوث شده اىءارتباطى نداردءو به كفته اى ديكر:آنها حكايتى از كفتار آنان است و معنى آن اين است 


كه تواز ياد كردن آن كه جه وقت خواهد بودء فراوان ياد كرده اى. 
تو بيم دهنده كسى هستى كه از آن مى ترسد 

اشاره 

رهنمودهايى از آيات: 


براى آن كه از طغيان و سركشى نفس بيرهيزيمءيكك بار به تاريخ كذشتكان نظر مى افكنيم و مى يرسيم:جه جيز آنان را 
هلاكك كرد؟ ايا طغيان 


ص رار 


فرعون بر موسى سبب آن بدفرجامى براى او نبود؟و بار ديكر به آفريده ها نظر مى افكنيم و مى بينيم آسمان را كه جككونه 
بروردكار تواناى حكيم ما آن را آفريده و جككونه سقف آن را بالا برده و استوار كردهءو جككونه قوانين خود را درباره اختلاف 
روز و شبءو تاريكى و روشنىءبه جريان انداخته است؛و سيس به زمين مى نكريم تا بدانيم كه جكونه آن را ساخته»و نهرهاى 
آب روان كوارا در آن به جريان انداخته»و آنجه براى كشت و زرع ضرورت دارد در آن به وديعت نهاده»و كردش آن را با 
كوه هاى استوار ميخكوب كردهءتا جنان باشد كه براى زندكى آدميزاد و جهاريايان آماده باشدءآيا جنين خدايى توانايى آن 
را ندارد كه مارا بار ديكر به زندكى باز كرداند؟البته دارد.و او حكيم است و اين همه را به ياوه و بيهوده تياف ندةويس ثا كزير 
مى بايستى روز حسابى باشدءو در آن روز هولناك انسان سعى و تلاش خود را به ياد مى آوردءو هر بيننده اى دوزخ را مى 
بيند كه در حال التهاب استءو كرد نكشانى را كه زندكى دنيا را بر آخرت بركريدند به سوى خود مى خواند.در حالى كه 
ترسند كان از مقام يرورد كار را يروردكارشان در بهشت جاى مى دهدءبدان سبب كه با هوا و هوسهاى خود مخالفت كرده 


بودنك. 


در يايان سورهءقرآن كريم به بيان ترديدى مى يردازد كه بعضى از مردمان درباره وقت ساعت و زمان قيامت دارند»و مى 


كويد كه وقت آن را /17 خدا مى داند»و آنجه مهم است به ياد آن بودن است نه شناختن وقت و ساعت آن. 
شرح آيات: 
فذه 


انسان براى جه طغيان مى كند؟آيا براى آن نيست كه علم فراوان و اعتراف به برخاستن از كورهاى مردم و حساب يس دادن 
ايفان ندارةكسن حكونة: در آن صورت كه وسوسة فاى :شيطات زرا از ايمان اوردق يه ابن كوته حيرها دور من كتلدية اي 
امر ايمان آورد و در روح خود يرسشهايى از اين قبيل را مطرح كند كه:جككونه وجه وقت و در كجا؟ براى آن كه انسان از شر 


اين وسوسه ها رهايى بيدا كند»و در دام شيطان 


ص مرا 


كرفتار نشودءيرورد كار سبحانه و تعالى او را به آنجه در ييرامون وى از آسمانها و زمين آفريده و آفرينش آنها متوجه مى 


سازد»ء كه اين براى دو منظور است: 


نخست:براى اين كه ما به قدرت عظيم خدايى كه در اين آفرينش متجلى شده است آ كاه شويمءو همين امر ما را به آن 


دوم:براى آن كه از حكمت آفرينش بهتر آكاه شويمءو بدانيم كه آن را هدفى معين استءو اين كه انسان نيز از اين سنّت عام 
و كلى خارج نيست. 


-آيا آفرينش شما سخت تر و دشوارتر است يا آسمانى كه خدا آن رلابه وجود آورده)ساخت؟» يس قدرت يرورد كارى كه 
اين اجرام آسمانى را كه اندازه و عظمت آن حتى به خيال بزركترين دانشمندان نمى رسد ساختءجيزى نيست كه از 
باذكرذانده آدمى بار رمن ازج كفي وندك ثاتران اتير داوق معال كله اده لكلل الكلطللات و القن مد 
ِنْ كلق النّاس و لكنٌّ كر اناس لآ يَعَلمُوقَ . 000 


[18ا| 


در آن حال كه آفرينش آسمانها كواهى بر قدرت يرورد كار استء نظام دقيق آنها نيز شاهدى /17 بر حكمت او است.به 
آسمان بنكر كه جككونه بى ستونى كه بتوانيم آن را ببينيم بالا رفته»و جكونه با رشته اى خارج از شمار از سنّتها و نظامهاى 
حكيمانه بر جاى خود استوار مانده است. 


سقف آن رابالا برد و آن را بنا نهاد.» كفته اند:اكر از بالاى كوه به دره كنار آن نككاه كنى»عمق آن كوجكك مى نمايدءو اكر 


از ته دره به قله كوه نظر اندازىءبلندى آسمان كمتر به نظر مى رسدء 
ص 7١060:‏ 


-١‏ /) سغاف ر/اه/. 


وكدية كريّه جدا اسشنان را بزافراقت ت و آن را بلند آفريدءو براى جرمها و كازها و يرتوهاى آن قوانينى مقرر فرمود كه به 


اندازه ستبرى يكك مو از آنها منحرف نمى شونده» و شايد معنى تسويه(فسوّيها)همين بوده باشد. 


]19[ 


فراهم آوردن نظام طبر طبيعت براى زندكى نيز به سهم خودكواهى بر دامنه قدرت و حكمتى در آفرينش استءيس اختلاف ودر 
بى يكديكر آمدن شب و روزءو به دنبال آن تاريكى و روشنىءو آرامش و حركتمما رابه زرفاى حكمتى كه در يس 
آفريتشن 'تيففة اميت | كامدمي ساره: 


وَأَغْطث لعي و و ع م 


-و شب آن را تاريكك كرد و روز آن را بيرون آورد.» كفته اند كه:غطش به معنى تاريكى استءو ضحى هنكام يراكنده شدن 
فراهم آيد كه نظير آن را بر روى سيارات نزديكك به آن مشاهده نمى كنيم.آيا همه اينها بدون هدف بوده است؟ ]"١[‏ 


ويس از آفرينش آسمان و زمين كار كسترش زمين و آماده كردن آن براى زندكى انسان صورت اتمام يذيرفت. 


حو زمين را د يس از آن كسترد.» كفته اند:اين آيه اشاره اسث به عواملى طبيعى كه د فى ان اناا ورين تامر قر هق اذا 
براى زتد فى اسان ويك :مجو دابع زنده آماده ساختء.و سيس بارانهاى فراوان بر آن باريدن كرفت و سيلها به راه افتاد؛و 


در نتيجه اين حوادث بعضى از نواحى آن خشكك و بعضى ديكر ير آب شد. 
[81] 


سيس خدا زمين را با فراهم آوردن موادى كه به كشاورزى آن مدد مى رساندءو با قرار دادن آب در مخازن زمين يا روان 
كردن ان در نهرها در سراسر سالء» ماده براى كشاورزى ساخت. 

؟ لل لك 10لا 

أخرَج مِنْها ماءها وَ مَوعاها 


-واز آن آب وجراكاههاى آن را بيرون آورد.» 


ص :02" 


0 


جون زمين لرزه ها و آتشفشانها و نيروى جاذبه ماه و انقلابهاى جوّى و وزش بادهاى سخت و بنيانكن زندكى آدمى را بر 
سطح كسترده زمين تهديد مى كرد خداوند كوه ها را آفريد و با آنها همجون لنكرهايى زمين را محكم و استوار ساخت. 
وَالْلانَ أل 

-و با كوه ها آن را محكم كرد.) يعنى به قدرت خود آن را ثابت و استوار ساختءو كوه ها را همجون زرهى براى محافظت 
قدرت و جبروت يرورد كار و لطف صنعت بديع او به شمار مى روند...«و خرستكهاى زمين را آفريد و بلنديها و يشته هاى 
آنءو كوه هاى بزركك و كران.يس در جاهايى كه بايستشان بايستانيد»و در قرا ركاههاشان ملزم كردانيد.يس سر آن كوه ها به 
هوا برشدءو بن آنها به آب درشد.يس كوه ها را از دشتهاى هموار بيرون آورد و يايه هاى آن را در جاى جاى زمين كه بايد 
فرو كردءو ستيغهاى آن را بالا بردءو بلنديهاى آن را دراز كردانيد»و براى زمينشان جون تكيه كاهى ببرداختءو جون ميخشان 


لل 


|” 


واين همه براى آن بود كه فرصتهاى زندكى براى انسان و جهاريايانى كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در خدمت انسان 


مناعا لَكم و يكم 


-تا مايه بهره مندى شما و جاريايانتان باشد.) آيااين همه دليلى بر آن نيست كه وجود ما حكمتى بالغه دارد»ءيس حرا بايد از 


مسئوليت شانه تهى كنيم؟ [ع"] 


كفر ورزيدن به معاد سببى نفسانى دارد كه آن ادامه دادن به غفلت است.و قرآن با آيات كوبنده حجابهاى غفلت را براى 


ص نر 


.51١ -نهج البلاغه,خطبه‎ )8-١ 


بيردازدءياره مى كلك 
0 لا 3 0 3 
قإذا لفاءت الطَامَهُ الُكير 4 


-آن روز كه بلاى بزركك فرا رسد.» آيا جه جيز مى تواند ما رااز آن مصيبت بزركك نجات بخشد؟آيا غفلت مى تواند مجوٌّزى 
براى آماده و مهيا نبودن براى آن روز باشد؟و طامه مشتق از طم به معنى بستن شكاف و كسستككى استءو بدبختيهاى هولناكك 
از آن روى به اين نام خوانده مى شوند كه نفس را يراز بيم و هراس مى سازند و آن را به منتها درجه بدبختى مى رسانند.و 
ال واد ع ا ست تا شايد ما بتوانيم آن ساعتى را كه در آسمانها و زمين سنككين است و مااز 
آن غافل مانده ايم» تصور كنيم. 


[ة"] 


آنها رادر سرنوشت خودش كه بر كردن او آويخته استءو كسى قدرت تكذيب يا فرار از عاقبت آن را ندارد» نمى خواند؟ 
يوم يََذَكْرُ الْإِئْليلانٌ تا سحل -روزى كه انسان هر تلاش و كوششى را كه كرده است به ياد مى آورد.» در روز قيامت حجابها از 


برابر جشم انسان و عقل او فرو مى افتدءو بنا براين به صورت ييوسته همة كوششهاى خويش را به ياد مى آورد. 
]| 


به همان كونه كه دوزخى كه زندان طاغيان و تبهكاران است.در برابر همكان با همه 1تشهاى آن جنان آشكار مى شود كه 
نزديكك است از خشم به جوشش درآيدءو نيزاز كزدمها و مارهاى آن كه در كمين وارد شوند كان اندءو شيطانها و عفريتهايى 
كه در انتظار كرفتن و كشتن همانندان خود را مى كشئد. 


ا 5 و هر لا 
وَ برّزْتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرى 


0 2 رن توه دولج برا ى هر كه ان زا يس هر كه جشم بيننده دارد»دوزخ رابى حجاب مى بيند.و 


ص ا 


في 


ودر آن جا شايسته ترين كيفر را به كردنكشانى خواهند داد كه به حشر و نشر در روز قيامت كفر ورزيده و در شهوتهاى دنيا 


غرق شده واز يرورد كار خويش هراسى به دل راه نداده بودند. 
لا 9 
َأمّا مَنْ طغلا 


-يس هر كه طغيان كرد.») بزركترين طغيان مخالفت با رهبرى شرعى است كه در حديث مأثور از امام على-عليه السلام-درباره 
آن جنين آمده است:«و هر كه طغيان كندءدر عملى بدون حجت كمراه خواهد شد)». )1١(‏ 


نفس به بيروى از هوى و هوس كرفتار سركشى و طغيان مى شودءبدان سبب كه طغيان راه رسيدن انسان را به حق مى بندد»و 
امام امير المؤمنين-عليه السلام- كفته است:«همانا بر شما از دو جيز بيشتر مى ترسم:از خواهش نفس بيروى كردنءو آرزوى 
دراز در سر يروردن؛كه ييروى خواهش نفس آدمى رااز راه حق باز مى دارد؛و اما آرزوى دراز آخرت رابه فراموشى مى 
سيارد). 272 


6 


وَآئَرَ العلاة الدَّئا -و زندكى اين دنيا را بركزيد.) و آن را بر آخرت مقدم داشت. 


لحي و العارل عونم جايكاد اكه ان بايانى است كه خود براى خويش بركزيده استء.و جنان معلوم مى شود كه 
١‏ َ 7 - لا 3 
ارق خجدله جر اننه إذا #ترايه در اين كفته خدا: فَإذا لاءتِ و نيز جواب ايك كففة او قأما مق طلغلا اسةوبين امر م ركب اذ 


دو شرط استءو بدان مى ماند كه كسى كفته باشد:اكر ماه رمضان باشد و به سفر نرفته باشى»روزه خواهى داشت. 
[20] 


جككونه از طغيان نفس و غرور آن بككريزيم؟با ترس از خخحداءو جنان مى نمايد كه اين سوره به درمان اين حالت ريشه دار در 


ص :5:95 


4-١‏ -تفسير نمونه»ج »ص /ايعاز نور الثقلين»ج مص م6 
٠١-1‏ -نهج البلاغه, خطبه زفة 


اللّهَ من عادو الْعاللاء -از خدا بندكان دانشمند او مى ترسند.» معرفت نامهاى خداءو اين كه در علم و قدرت بر ما احاطه دارد»و 
مالك آسمانها و زمين استءو جبار مقتدر است...سنكدلترين كسان را در برابر او به خشوع بر مى انككيزد»و از همين راه 
وسوسه هاى شيطانى ما را از معرفت يرورد كارمان منحرف مى سازند. 

كان ]كع لل ان 

وَ أَمَا مَنْ خاف مَقَامَ رَيّهِ 

و اما آن كس كه از مقام يرورد كارش بترسد.) از طغيان نفس خود جلو كيرى كند. 

د ار 25 اانا 

وَنهَى النفس عن الهَوى 


-و نفس را از يبروى هوا و هوس باز دارد.» تا شهوات نابود شونده دنيا را بر آخرت برنكزيند»و جيزهاى ياكيزه او در زند كى 
دنيا از دست نرود»و مواظب آن باشد كه دستهاى او جه جيزها را براى فرداى قيامت او از ييش فرستاده كه زندكى حقيقى 


اسيك 
[١1؟]‏ 


فَإِنَّ ال هىّ 8 -بهشت جاى با كشت است»» و به آن باز مى كرددءبدان سبب كه در دنيا از اهل آن شده استءو هر 
كس به جايكاه اصيل و ميهن دايمى خود باز مى كردد.يس ميزان در آن جا وابستكيهاى ظاهرى موجود در دنيا نيستءو در 
آمدن به كروه اهل تقوا نتيجه اى از بيروى حق استءآيا نديده اى كه جكونه مصعب بن عمير-كه كفته اند اين آيه در حق او 
نازل شده-از ب ركزيدكان اهل بهشت شدءدر صورتى كه جايكاه برادرش عامر بن عمير در يايين ترين دركك از تش بود؟براى 
جه؟آيا براى آن نبود كه ١7/‏ عامر طغيان كرد و به مخالفت با حق و ييروى از هواى نفس يرداختء.در صورتى كه مصعب به 
اطاعت إز رسول خحدا درآمدءو در كنار او جهاد كرد»و كفته اند كه در جنكك احد برادرش زا كشت و وف راسيز بلاق 


رسول الله قرار داد تا تيرهاى با بيكان يهن به درون شكمش داخل شد. 


”٠١: ص‎ 


[3؟] 


و هنكامى كه آدمى بر آن مى شود كه به جيزى كفر ورزدءبا يرداختن به شكك درباره آن واين كه نمى داند جكونه صورت 
مى يذيرد و به كدام صورت و در كجا...اين كفر را در نظر خود يسنديده جلوه كر مى سازد...و به همين كونه بود كه كفار به 
شكك كردن درباره آخرت خود را مشغول مى كردند واز يكديكر مى يرسيدند:خدا جككونه استخوانهاى يوسيده را دوباره 
زنده مى كند»و جه وقت.و به جه جهت اين اندازه مدت دراز تجديد حيات به تعويق مى افتد؟جرا تا كنون كسانى كه در آغاز 


زمان مرده اند بعث و تجديد حيات بيدا نكرده اند؟و همجنين... 


ولى همه اين يرسشها نمى تواند حقيقت ساعت را نفى كندءو آن بدون شكك واقع خواهد شد. 
را وير لا طار 
يَسَْلُونَك عن السَاعه أَيَانَ م !يا 
-از تو درباره ساعت رستاخيز مى يرسند كه هنكام آن جه وقت است.» جه وقت استقرار يبدا مى كند به همان كونه كه كشتى 


با لنككر انداختن در كرانه قرار مى كيرد؟ [87] 


ولى خدا دانش آن را از همككان يوشيده نككاه داشته استءو بلكه براى آن وقتى معين نكرده استءو هر وقت كه بخواهد آن را 
مقرر مى داردءو بنا بر حديثى رسول الله(ص) كفته است:«قيام ساعت جز به خشمى كه خدا به آن خشمناك مى شود»صورت 


يذير نخواهد شد). (01) 


ولى شناهتن ميعاوسافة اوءى تداشص اؤدر وائفيثة سافت تغبيرى نديد نمى اوزديق انمه دوج ة ان برر كك اميت كه 
فيع أَنْت مِنْ ذ لالط -تواز دانش و ياد آن جه مى دانى؟) به نظر من معنى اين آيه جنين است:تو كجا و داستان وقصه آن 


كجاءو به جه سبب آن را به ياد خود نمى آورىءو معنى آنءجنان كه بعضى كفته اندءاين 


0ن 


08 -القرطبى»ج 4ص‎ )١-١ 


نيست كه:يرسش آن به تو نمى رسدءيا:تو در جه درجه از دانشى تا بيان آن را از تو خواستار شوند» ١//‏ و از كسانى نيستى كه 


دراين باره دانشى دارند. 


و بعضى كفته إند:احتمال آن هست كه در نزدافيماوقف صورت يذيرد»ءبدين معنا كه وجود ييامبر در ميان شما ياداور آن 


أمكائ رسو ل لله الى خوها قرا ساف اك 3 
ولى تفسير ما به سياق قرآن نزديكتر است كه هدف آن ياد ورى از ساعت و اهوال و هراسهاى آن است. 
فد 


خداى متعال است كه هر وقت و به هر كونه كه بخواهد به قيام ساعت فرمان مى دهد.اين از جيزهايى است كه يرورد كار هيج 
يكك از آفريد كان را از آن آكاه نكرده است. 


إل ربك متهانا 


-بازكشت و دانستن هنكام رستاخيي با برور دكار تو است. جنان كه در جاى ديكر از قرآن خداوند متعال جنين كفته است: 
52 5 50 7 لا - 5 3 1 - 2 2 55 0 لا 

إلا عِلْمها عِنْدَ رَبّى لا بَجَليها لوقلا إلا هُوَ ءو كفت: إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الشناه . 

[ة؟] 


لحظه به ياد آن باشسيمءاز آن روى كه بدون شكك خواهد آمدءو نشانه هاى آن فراوان استءو يكى از نشانه هاى بيم دهنده 
آشكار آن رسول الله(ص)است. 


كلل 92ج مه. و ره 0 
1 اومن 


-تو بيم دهندةٌ كسى هستى كه از آن مى ترسد.» يس به جاى بازكشت به يرسش از وقت ساعتءنيكوتر آن است كهويس از 


آمدن بيم دهندهءاز آن بيمناكك باشيم و بترسيم. 
[2؟] 
و تبهكاران را جه سود از آن حاصل مى شود كه ساعت به تأخير افتد» 


"١7١: ص‎ 


.م١ -القرطبى»ج 4ص 4رازىءج اأءص‎ 0017-١ 


مكر جيزى از عذاب يروردكارشان در حق ايشان كاسته مى شود؟ه ركز... 


سو بدان مى نمايد كه روزى كه آن را مى بينندء(در دنيا)جز يكك شب يا روز آن درنكك نكرده بوده اند.» ١9//‏ هفتاد سال 
عمرى كه همه ساعات آن را آرامش خواب يا غفلت نادانى و اشتغال به دنيا ودر بايستهاى آن بير كرده بوده»جه ارزشى 
دارد»و جون ارزش آن را باينجاه هزار سال مدت روزاول از روزهاى آخرت مقايسه كنيمء.جه ارزشى مى تواند داشتةه 
باشد؟دراين جا شخص متوجه آن مى شود كه عمر او در دنيا روزى يا ياره اى از روز بوده استءو اين كه سخت در آن 


كوتاهى كرده و خود را براى رو به رو شدن با روز اهوال و هراسها آماده نساخته است. 


شايد معنى«عشبّه أو ضحاهااجنين بوده باشد:روزى كه به شب مى بيوندد يا به ظهر يايان مى يذيردءو اين بنا بر عادت عرب در 
اين كفته ايشان است:1 تيكك العشيه او غداتها يعنى شب يا فرداى آن نزد تو خواهم آمد...يس اهل قيامت در آغاز كفتند:جنان 
مى نمايد كه در دنيا يكك روز تمام زيستيموسيس روز را بيش از اندازه تصور كردند و كفتند:بلكه نصف روزءجنان كه 

ح عا فيو انق اد ا موق ددا كدي ص اح ون لاون ور 1 تدك كد دوو رو “لا 
برورد كارما شيخات و تعالى كنك إنالتع الااعشراي كنت؛ يفول اختلهع طريعه إن لينم إلا يؤما و كقت» كانهم يوم يرون ما 


يُوعَدُونَ لع يَلْبتُوا إلا للاعة مِنْ تقار . 


از خداوند متعال مسئلت داريم كه ما را از جمله كسانى قرار دهد كه رسالت بيم دهنده را دريافته و فهميده اندءو آماده براى 
كوج كردن به جهان ديكرند» و ساعت و اهوال آن را فراموش نكرده اند. 


ص ا 


ص 000 


سوره عبس 


اشاره 


ص إلا 


ص ا 


لا 
در كتاب ثواب الاعمال با اسناد از ابو عبد الله-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:اهر كس«عبس و تولى).و«إذا الشمس 


كؤركارا كوانةةدر حماءت كيدا ذو بيشت مو ذرهايه تعدا و كرادت او شواعك يوقيو ابن بر نهدا بزر كه نو وهوار نستة» 
نور الثقلين/ج ه ص ١7/508‏ 
زمينه كلى سوره 


براى آن كه نكرش انسان نسبت به خودش اصلاح شودءرسالتهاى الا-هى براى هدايت او آمده است.بيش از آن كه انسان 
ثروتمند باشد يا فقير»نسب شريف داشته باشد يا يستءزبان و نزادش عربى باشد يا غير عربى»سفيد باشد يا سرخ يا سياه...ييش 


از همه اينها انسان استءو هر كس به او از لحاظ بيوستكيهاى مادى او نكاه كتدءبه لت و جوهر والاى او كافر شده است. 


ص م 


شفايز ذا من كتدإجاهلية:هردمان را بر اساس يوسكيهائ ماذئ انان اززيائ عى كتودر ضووض كهدين عق فلاكك 
ارزيابى مردمان را درجات ايمانى ايشان كه به هر يكك از آنان همجون يكك انسان بيوستكّى دارد قرار مى دهد.مكر اصل 
انسان عقّل او نيست؟ و بر حامل رسالتهاى خدا روا نيست كه ازاين وجه تمايز مهم انحراف حاصل كند و مردمان را بر اساس 
افون ماذى از يكلايكر متمايز سازةا كر كتين كتدةة يكن رشالك ا خداجه ارزشق :مى تؤائك :داشتة باشندوق وسول يذ جكوية .هى 
تواند مردمان را اصلاح كند و مفاهيم نادرست ايشان را كه خود نسبت به آنها خضوع دارد تغيير دهد؟! ١0/‏ جنان مى نمايد 
كه اين سوره كريمه ما را نسبت به اين حقيقت آكاه مى سازدءو ناكهان در آغاز آن با عتاب و خطاب سختى رو به رو مى 
شويم كه مخاطب آن كسى است كه در برابر يكك شخص نابينا روى ترش كرده و از او دور شده»در صورتى كه نسبت به 
ثروتمندان توجه داشته است.سيس قرآن از فزونى بهاى ايمان و ارزش قرآن سخن مى كويدءو ما را به صفاتى رهبرى مى كند 
كة“جاملان أن :بر سق امذءو آنان نيك وكاراتئى بز ركوارتد وشابسكى آن :را دارنك كه محين جامعه ايفاق باشتتد(نه:ضاحان 


ثروت و جاه و جلال باطل). 


سبس سياق متوجه يادآورى ايمان از طريق برشمردن نعمتهاى خدا بر انسانءو تغييراتى در او مى شود كه از زمان نطفه بودن تا 
رسيدن به مرحله انسانى كامل در او صورت كرفته و او را به رفتن در راههاى خير و صلح و سلامت تا زمانى كه بميرد و به 
خاك سيرده شود رهنمون بوده است4هو ما را به ياد يكى از بزركترين نعمتها بر خودمان يعنى نعمت طعام و خوراكك مى 


اندازدءو از ما مى خواهد كه درباره آن بينديشيمءو در اين كه حككونه خدا آن را از راه باران براى ما فراهم آورده است. 


واين همه براى آن است كه ايمان آوردن به خدا و به دور انداختن كفر در رنككهاى كوناكون آن راهى قاطع براى ساختن 


مجتمعى ارزشمند است كه از خضوع و خشوع در برابر دارند كان مال و جاه خود را والاتر مى داند. 


ص :10 


ودر يايان يروردكار ما رااز روز فرياد هولناكك بلند قيامت بيم مى دهدءو به ياد ما مى آورد كه در آن روز از يبوندهاى مادّى 
كارى بر نمى آيدءو حتى بيوندهاى خويشاوندى نيز بريده مى شودءو در آن روز ارزش حقيقى تنها مخصوص عمل صالح 


است.يس آيا نبايد آن را ارزشى قرار دهيم كه سبب كرد كردن ما در كنار يكديكر در اين دنيا شود؟ سوره عبس ١7/‏ 


[سوره عبس :)8١(‏ آآيات ١‏ قا ا] 


اشاره 
لا 7 لا لا 
بشم الله ألوَخطن لويم تيس و وى (21 أذ وتثرأأغمل (وثا مذريك لعل يذكى "١‏ 3 بذكو َه آلذكرق (0) 0 


0 
تت (ه الت ل تصن 60 عَلَيِك ألا ير كى (/) و أما مه لا للد بسلا «0) وهو بغدلا (») ذأنك عنه تلَبّى (. 4 
كد يس ذْكرةٌ )1١(‏ مث كا ذَكَرَهُ (17) فى صُحفٍ مُكَرَمَدِ (1) مَرْفُوعَهٍ مُطَهرَهِ (18) بأَئِيى سَفَرَهِ )١©(‏ كام بَرَرَهِ (1) 


معناى وازه ها 


16 سفره:نويسند كان كتابهاى حكمت؛و واحد آن سافر است»و كتابهاى مقدس رااسفار مى نامندءو اصل كلمه به معنى كشف 


كردن و آشكار كردن است.همجون در اين كفته:سفرت المرأه يعنى زن نقاب از جهره خود برداشت. 


5١9: ص‎ 


روى قرش ساخت و بركشت 
اشاره 

شرح آيات: 

]١[ 


آنات شين دن ابن سووه فياركة ما زا يداي يرسشن وافى دازف كذ:] با دربارهجة كن ثازل شده است آنا وجود ابن كه مى 
دانيم كه مثل قرآن مثل خورشيد استءو جستجو كردن درباره سببهاى نزول آيه آيه آن شايسته نيستءجه قرآن اختصاص به 
باره خاصى از زمان ندارد تا درباره كاربردهاى آن به تحقيق ببردازيم»بلكه شايد تأويل آيه كريمه اى از آن جز با كذشتن 
قرنها ميسر نشوف آرى تين اسثءآباث فراوائى از آن كاريردهاي دن زند كن خوة بيغعبر(ض)داشكهو اعل تفسير بر ايخ 
اعتقادند كه فقط در آن زمان تأويل شده و جيزى جز مصداقى از مصداقهاى قرآن نبوده است.و شايد تعبير رايج در نزد 
نخستين مفسران به صورت ««رباره فلا-ن كس نازل شدابدين معنى بوده كه مى توانسته است بر او تطبيق و در حق او تأويل 
شود و نزول آن به سبب اين حادثه نبوده استءو دليل براين امر آن است كه ما آيات فراوانى را مى يابيم كه مفسران موارد 
متأخرتر يا ببشتراز آن زمان براى آنها ذكر كرده اند.مثلا:آياتى نازل شده در مكه را مى بينيم كه كروه اول مفسران آنها را 
نازل شده دربارة اشخاصى دانسته اند كه در مكه نبوده اند(و شايد نخستين آيات سوره عبس از آن جمله بوده باشد)يا بر 


عكسءيا آنها را در حق كسانى تأويل كرده اند كه در ١9//‏ زمان رسول(ص)وجود نداشته اند. )١(‏ 


77١: ص‎ 


)١-١‏ -دهلوى در كتاب خودءالفوز الكبير فى اصول التفسيرءبر اين اعتقاد بوده است:ص ٠١8‏ و7١٠»جاب‏ دومءدار البشائر 
الاسلاميه. 


ولى»در كروه بعدى مفسران. تعبير«درباره فللان نازل شد)»اشاره به اين است كه به فللان مناسبت نازل شده بوده اسةهة 


درباره آنجه به آيات ابن سوره مربوط مى شودءقرطبى كفته است:اهل تفسير براين اجماع دارند بكه: كروهى از بزركان قريش 
در نزد بيغمبر-صلى الله عليه و آله و سلم-بودند كه اميد اسلام آوردن ايشان مى رفتء»يس عبد الله بن ام مكتوم بر يبامبر وارد 


شدءو ييامبر آمدن او را از آن روى ناخوش داشت كه مبادا كلام او را قطع كند و از او رويكردان شد واين آيه نازل شد. )١(‏ 


وجناب مكارم در تفسير خودهنمونه)جنين آورده است:آنجه در ميان مفسران شهرت دارد<(از شيعه و سنى)جنين استءولى او 
حديثى را از امام صادق -عليه السلام-روايت كرده است كه مى كويد:«آن درباره شخصى از بنى اميه نازل شداو جنين اضافه 
كرده است كه:در شأن رسول نيست كه در برابر هيج يكك از مردم روى ترش كندءجكونه مى تواند جنين باشد در صورتى كه 
برورد كار ما سبحانه و تعالى كفته است: وَ إِنّك لَعَللِ] خَُقٍ عَظِيم ؟ (1 و به نظر من آيه در شأن بيامبر نازل نشدهءو مفسران به 
سيت دلأنلث آيدير ابق واه رفته انذهو تيوابه دلبل روايتهبائ نا نمكدلق كد معدن فس أذ "انها امد انمث كه ناميرنا 
وليد بن مغيره بود»و در بعضى ديكر با اميه بن خلفءو مجاهد كفته است كه سه نفر بودند:عتبه و شيبه-دو يسر ربيعهو ابي بن 


و برفرض آن كه قصهةاراست بوده باشدئجه كس مى كويد كه مرا ان آن ايخ اسث كه امبر ووى ترش كردءشايد يكى ال 
ميتلها قاق دن ١‏ لحا حا قاو يوقي اد ووق ترك كاده ورفد مدو كوه | الى اسك كد يرؤزره كان واامكد عبت قرليك ذا 


سياق به لغت خطاب بوده باشدءولى آيا ممكن نيست كه اين از باب 
ص 77١:‏ 


.5١١ صء١19 -القرطبىءج‎ )1 -١ 
-تفسير نمونه.‎ 03-١ 


انتقال كلام به خطاب بعد از ذكر غايب باشدءو تو كويى با ياد كرد او حاضر شده استءو اين جيزى است كه آن را در سوره 
عا بجا عد كن المتحرل خطاب ضور يس إن زان كردق( ال ستيطا و قال كنع فى ةك لقنا لك 
نس تَعِينٌ ؟ سيس بايد بدانيم كه اين سورهءبه اتفاق مكى استءو بنا بر آنجه ابن العربى بن نقل قرطبى از او كفتهءابن ام مكتوم 
در مدينه بوده است.بهتر است ترجمه عين كفته قرطبى را در اين جا نقل كنيم:و اما درباره كفته علماى ما كه او وليد بن 
المغيره بودهءبايد بككوييم كه ديكران او را اميه بن خلف و عباس كفته اند واين همه باطل است و نتيجه نادانى مفسرانى كه 
درباره دين يزوهش نكرده اند»بدان سبب كه اميه بن خلف و وليد در مكه بودندءو ابن ام مكتوم در مدينهنه او به نزد اينان 
حضور يافت.ءو نه اينان به نزد اوءو همه اينان با كفر از دنيا رفتندءيكى از آنان بيش از هجرتء.و ديكرى در بدرءو اميه ه ركز 
آهنكك مدينه نكردءو به تنهايى يا همراه با كس ديككر در نزد او حاضر نشد. 2١(‏ 


شايسته است كه اين سؤال را طرح كنيم:در صورتى كه ابن ام مكتوم در مدينه بوده»جكونه سوره اى كه در مككه نازل شده 
داستان او را روايت كرده است؟! سبب فرود آمدن آيه هر جه بوده باشد»ءوظيفه ما تدبر كردن در كلمات يرتو افكن آن و قرار 


كرفتن در كذ ركاه امواج نور جهنده آن است. 


روى ترش ساخت و يشت كرد.» جون روى ترش كردءحالت نفسى او در برابر مرد بر حِكُونكّى آثار جهره اش ظاهر شد ١7/‏ و 
دك ركونى قلب او را كه خواستار ينهان كردن آن بود آشكار ساختءو سيس عملا از او رويكردان شد و بدين كونه نشانه 
هاى ايستار سلبى او تكامل بيدا كرد. 
[؟ا 

ل 


أن كاءة الأغملا عنداة ميب كه كورى يدود او مدنا 


ص را 


.5١7؟ -القرطبىءج 19.ص‎ )© -١ 


يعنى به سبب ديدار كردن كور از اوءو اين با آنجه در بعضى از منابع بدين صورت نقل شده منافات دارد كه:رسول(ص'از آن 


ناراحت شد كه ابن ام مكتوم ازاو يرسشى كرد در حالى كه بنا نبود به ديدار او بيايد. 
[؟ 


كورى براى ديدار و شايد در تلاش براى رسيدن به هدايت نزد او آمدءو هنكامى كه كور يا هر كرفتار نقص بدنى ديكرءاين 


نقص را با تزكيه نفس خود معارضه كند.مقامى برتر و بالاتر از هر بيننده و سالم بيدا خواهد كرد. 
معد .ل 
وكا يذويك لفلة ير كي 
-و تو جه مى دانىءباشد كه آن نابينا باكك شود (و ايمان آورد)؟!) بدين كونه ياكك كردن نفس مهمترين هدفى است كه 
[؟ا 


كاه يكك فرد جندان بالا نمى رود كه به مقام تزكيه برسدءولى به سطح تذكره و ينديذيرى مى رسد كه در اصلاح بعضى از 


نواحى رفتار و كردار او مؤثر مى افتد»و آن كور فقيرى كه به آن مجلس در امد نيز جنين بود. 


و ينديذير شود تا يند براى او سودمند افتد.» [0] 


ثروتمندى و بى نيازى مطلوب است.ولى در آن صورت كه زيادى مال شخص را به بى نيازى از خدا بكشاند»جنين بى نيازى 
مردود است.يس غنى فروتن كه مالكك مال است و مال به مالكيت او در نيامدهءبه خدا و به بندكان خدا نزديكك استءولى آن 
كس كه ثروتش فرمانرواى او است و دوستى ثروت براى او به مرحله بندكى و عبادت ثروت رسيده استءاز خدا و از يندكان 


خدا دور استءو به اتش نزديكك.و نا كزير فرمانروايى الاهى مى بايستى ايستار حازمى در برابر او اختيار ع 


1 اه22.ل] 
ما مَن اشتفل 
ان ذا هودن او ل اننا د عنم مدرو ان سرك كن لطا ا فر كر كش بو لال الوه اا 


ص فرففضر 


جنين انسانى بايد طرد شود تا به سبب ثروت خود به فرمانروايى و رهبرى جامعه دسترس بيدا نكند و مثل او همجون مثل قارون 
اسك كد با سال زسة وه بوعرةماة ظلافن شد و انان را وحار يرك كرفس اكرمودان دعوت ثسية بداب كوته 
مالداران خاضع شوند يا به ايشان مدد برسانند»جه كس مى تواند مردمان را از شر ايشان و از دست درازى و تسلط بر فقرا و 
ناكامان باز دارد»و جه كس مى تواند حقوق از دست رفته مستضعفان و تيره بختان را از آنان باز ستاند؟و به همين سبب است 
كه قرآن صاحب دعوت را با فرو كذاشتن فقير كور و توجه كردن به ملاقات با ثروتمندان دور از خدا باز مى دارد واين را 


عيبى براى او مى دانك. 


-يس تو به او توجه مى كنى.) كفته اند:تصدى به معنى كوش فرا دادن است و ظاهرا معنى آن رو كردن به كسى و اهتمام 


ورزيدن در حق اواست. 
[17| 


و كاه حاملان دعوت و امناى رسالت جنان مى يندارند كه مى بايستى به هر وسيله كه ممكن باشدءثروتمندان را به طرف خود 
جلب كنندءلذا كذشتهايى در برابر ايشان نشان مى دهند.در صورتى كه فقيران را از لطف و مهربانى خويش محروم مى 
سازند»در صورتى كه مسئوليت شخص دعوت كننده يس از ابلاغ رسالت يايان مى يذيرد. 

رلا 0 
وَلا عَلَيِك ألا يَرَكى 
-و بر تو باكى نيست كه او(شركك را تركك نكند و)ياكك و ياكيزه نشود.» يس تو مسئول تزكيه و ياكك شدن او نيستى. 


[ ما 


جه كس مورد توجه صاحب دعوت قرار كرفته بوده است؟آيا همان كس است كه نككاه از او بركردانده؟حتّى اكر در ميان قوم 


خود شريف و نيرومند و صاحب ثروت بوده باشد.براى جه؟بدان سبب كه رسالت الاهى براى 


ص شرغ مر 


-١‏ 8) -العلق2/ و7. 


اصلاح نكرش انسان به نفس خود از ديدكاه مقام يا مال يا زبان يا جيزى شبيه به اينها استءو جون رسالت از اين ارزشهاى 


مادّى تأثير يذيرد»نمى تواند به اصلاح مورد نظر خود برسدءجرا كه در حديث از امام صادق(ع)1مده است كه كفت: 


«اكْر عالم راديديد كه دوستدار دنيا استءاو را در دين خودتان متهم سازيدء ١7/‏ بدان جهت كه هر دوستارى ياسدار منافع 


حجيزى است كه آن را دوست مى دارد). )١(‏ 


وسالت به اسان عمحون السان ودوز الاديكر اغتبارات مادى نكاءهى 'كدده بسن آن كن كديدون تردد بة سوق ببامير 


-يس آن كس كه شتابان نزد تو آمد.» تا هدايت شود يا دين را بياموزد. 

وهو يحسى 

-واومى ترسد.) و ترس عاملى بود كه او را به يذيرفتن دين برانكّيخت. 

[0# 270 

-خود را از دور نككاه مى دارى و به كار ديككر مى يردازى.» و جنان است كه به كار او اهتمام و توجهى ندارى. 


[؟1-1ل] 


ارزشهاى وحى و جاهليت ماده از دور زمان با يكديكر در مبارزه اندءو صلح و سازش با باطل براى به دست آوردن ييروان 
بيشتر روا نيست؛ بدان سبب كه حكمت وحى ضبط ماده استءيس جون نسبت به آن خاضع شود ديكر براى دوام رسالت 


موجبى وجود نداردءو بنا بر اين فرستاده خدا به اشخاص جز از ديد كاه رسالت خويش نككاه نمى كند. 
2 

-نه جنين است.») يس ثروت حيثيت و اعتبارى باطل دارد. 

إ م 

اين سخن يندى است.» ١07/‏ آيات خدا وسيله ياد آورى و يند كرفتنى براى مردمان اسثءو اختلاف 


ص تحور 


.٠١ 7 -بحار الانوارج كءص‎ 6-١ 


مردمان با يكديكر به اندازه استجابت و قبول وحى ايشان است. 
5000 
فَمَنْ شَاءَ ذكرَه 


-يس هر كه خواهد آن را ياد كند و به ياد دارد.» خرد و عقل اصل انسان است؛مكر نه اين است كه به وسيله آن از ديكر 
موجودات زنده تمايز يبدا مى كندءو با آن خداوند متعال او را بر بسيارى از آفريده هاى خود ترجيح مى نهد و اكرام مى 
كند؟!كاه عقل در خواب غفلت غوطه ور مى شود و صاحب آن سودى از عقل خود به دست نمى آوردءو آيات قرآن فرا مى 
رسد واو را از خواب غفلت بيدار مى كند.آيا اين نيكوتر است يا مقدارى درهم و دينار؟ البته عقل...ثروت به هر اندازه بزركك 
و كلا-ن باشدءعقل از آن كرانبهاتر و برتر است؛جه ثروت جز به عقل حاصل نمى شودءو جون عقل به كمال نرسيده باشدء 
ثروت و مال بيش از آن كه مايه رساندن مالكك خود به سودى باشدءبه او زيان مى رساندءو كاه ثروت وسيله اى براى استقرار 
يسماند كى و فقر و كسترش فساد و انتشار يستى و رذيلت مى شود»در صورتى كه عقل انسان را در راه به دست آوردن ثروتى 


سودمند مى اندازد»و در عين حال سبب افزايش ديكر وسايل خوشبختى همجون اخلاق عالى و آزادى و آرامش و صلح است. 


قصد از تذكره و يند آن نيست كه مردم به آن هدايت شوند»حتى اكر خواستار آن نباشند؛اين كار بدون خواست خود انسان 
صورت اتمام نمى يذيردءو به همين سبب خداى متعال آزادى انسان را اصلى ثابت در شريعت خود و در سنتهاى حاكم بر 
آفريد كان قرار داده و حتى ايمان آوردن به آن را منوط به اراده انسان دانسته و به هيج اكراهى براى يذيرفتن آن فرمان نداده 


است. 
[ع1-"١]‏ 


و سياق قرآن»يس از ويران كردن ارزشهاى جاهليت ستونها و تكيه كاههاى ارزشهاى وحى را بنيان نهاده است كه مى بايستى 
در جامعه رسوخ بيدا كندءيس به بيان عظمت قرآن يرداخته تا آن را محور اجتماع و مقياسى براى اختلاف فضيلت در ميان 
مردمان قرار داده»و سيس به اكرام و بز ركداشت سفيرانى يرداخته است كه حامل آن بوده اندءو از اين راه ما را بر آن داشته 
است كه قرآن و خوانند كان به آن را بزركك داريمءنه مال و جاه و صاحبان آنها را. 


ص ير 


006 ا اع اه‎ ٠ 


-در دفترهايى كرامى داشته.» ١//‏ كفته اند كه:كتاب خخدا نوشته در الواحى است كه به سبب آن كرامت و بز ركى بيدا كرده 
اندءو بعضى ديكر كويند:بلكه مقصود از آيه آن است كه كتاب خداءبيش از نازل شدن بر قلب رسول اكرم(ص)در لوح 
محفوظ نوشته شده بوده استءجه آيه دلالت بر آن دارد كه قرآن محفوظ در صحيفه ها و دفترهايى است كه دست تحريف و 
تزوير به آنها نمى رسدءو دروغ و دغلى را در آن راه نيستءو نيز دلالت بر آن دارد كه خدا اين صحيفه ها راءبه سبب آن كه 
حقيقت را آشكار مى سازندءبزركك مى داردءو اين بز ركداشت و اكرام به آن است كه درجه هر كس را كه از آن ييروى 
كندءدر دنيا و آخرت بالا مى برد.و كرامت صحيفه به صدق آن است و برترى مجد آن و دسترس نداشتن اخلال و عبث به 


د اهو مح 3 0 مح 
أنءو به همين جهت بيرورد كار ما يس از آن مى كويد: 
مَوْفْوعَهِ مُطْهْرَهِ 


سر كا يزيا تر يرو رماع سوير ير برام ميجولة ايزا توالا ب بحري لطر أكون ري ايا اداو 

و و بد اال م 
و عو ا 

اشقه يملع له ول بالْقدو و الالال رلا لا يهم بلكارة وَل يع عَنْ ذكر اللَه... (0) و ككفت 
لا 5 و 2 و لا 

مو وقد اعم موف فح رو ل كم ل اق م ور صو لان ون ا الاوموم ك محم بر 

يَْفع الله الَذِينَ آمَنوا مِنْكم و الذِينَ أوتوا العلمَ دَرَجَاتٍ وَ الله ما تَعْمَلونَ خَبِيرٌ . (؟) 


لا ا 2ه 
سيس ياكك كننده از باطل و دروغ البكدواز سمه فاق فغالان وساففاةه .و اوسبحائه و عاك كفت نا نع زلا الل كد و 


له فظن ناو حفت: ا َمَشهُ إلا الْمطَهَرُونَ له 

آن ياكك و ياكيزه است از اين كه در دسترس اصحاب هوى و بدعتها و ريا و 
ص :71717 

)/-١‏ -النورع8/. 


؟-8) -المجادله١١/.‏ 
- 4) -الحجر 8/. 


ع )٠١‏ -الواقعه9//. 


شرك و دعوت كنندكان /17 به كمراهى و فرهنكهاى جاهلى قرار كيرد.اين همه كسانى هستند كه به فهم كتاب و دانش و 


معارف آن دسترس بيدا نمى كنند. 
[ع١-ول]‏ 


وينا بر اين حاملان قرآن سفيران صادق و دور تكاهداشته شده از هوى و ثفاق و ييروى مصلحتها و يرسئش كرد تكشائئد. 


- 


ِأَيْدِى سَفْرَهِ 


-به دستهاى نويسئد كان كتابهاى حكمت.) سفره حاملان كتاب و دعوت كنند كان به آنند. 


-بزركواران نيكوكار.) از آن روى كرام اند كه خود را از كناه و فحشاء دور نككاه داشتندءو نيز از ييروى صاحبان ثروت و 
قدرت و تلاش براى دست يافتن به مال و شهوات نابود شونده دنياءو بدان سبب بررهاند كه به مردمان نيكى مى كنند و مؤمنان 


را بر خود مقدم مى دارند و در يرداختن به خيرات شتاب مى ورزند. 


اين آيات براى ما توضيح مى دهد كه جه كروهى را بايد برتر بدانيم واز راهنمايى آن اطاعت كنيمءو آن حاملان راستين و 
صادق قرآن و زاهدان در درجات دنيا و ياكيزكان از يليديهاى آن و از هواها و بدعتها و فرهنككهاى وارداتى اند؛و روا نيست 
كه از هر كس تبعيت كنيم كه با زبان مردمان را به كتاب خدا مى خواند در صورتى كه خود آلوده به شبهه ها است.و در 
صدد رسيدن به جاه و شهرت و نزديكى به سلاطين و صاحبان سلطه است و با مترفان و مستكبران روابط نزديك دارد. 


[سوره عبس :)8١(‏ آيات ١/‏ قا 51] 
اشاره 
0 0 9 6 لاه 0 
ل أ أإثلل| 0 04 من أن َئْ ا ا ا ا أنه فَأفرهَ )5١(‏ ثم إذا 
ذه أَنْمَرهُ (0 كلا لما بنْض ض لكا أمَرَهُ 0 فَليْظر لئان إللل ططَامِهِ (©5) اميك فا مب(" ثم شق سَقَْنَا آلأَوْضَ شَّفًا () 
18 لا 2 
ا ا "١‏ و اكهة و أب (1) نتاعاً لك و بِأَايكُمْ (0) 
لا و 8 
0 لا ع 

1 


6 لعولا 


فإذا كاءت الماح (مم يودع : م 507 (” و أَمُهِ وَأ ووه و لاحي نه 780 لكل هري نه تؤعيذ شن بُغنيه 
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[(#خرة وجوه يَوْمَة 1 ميث هرَة 0 6 مُسْتبش ره زوع وََ وجو م يَوْ مدل َل غَبَرَةٌ مع م بره راع 6 هم الكل 
لْفَجَرَهُ (؟ع) 


ص ير 


معناى وازه ها 


نكل الامطان عير يه لنت وعذاب كرندان شودو ضيه زرو كني كيد انير كا ااهل لحرا صو هاو 3و ين كفته او: 
لا 

قا 00 
به او كافر شودء كشته شده استء.و هر كس بر او غالب شود مغلوب است. 


قضبا:كفته اند كه قضب كياهى براى جريدن جهاريايان استءكه بارها به دنبال يكديكر جيده مى شود و دوباره مى 
رويد؛و در مفردات معنى آن يونجه آمده است؛و قضيب شاخه بريده از درخت يا تركه استءو قضب در سبزيجات به كار مى 
رود»ءو قضب به معنى بريدن سبزى از زمين استءو در روايت است كه جون ييامبر(ص)شكل صليبى بر روى جامه اى مى ديد 
«قضبه)يعنى آن را مى بريد.و شمشير قاضب و قضيب يعنى برَا وبرنده»و هر جه را كه مهذب و كريده باشد» مقتضب 


كويند»همجون كلام مقتضب. 


ص اضر 


“غلبا:افزوده بر سياق مى كوييم:اصل در غلب توصيف ستبرى كردن استوءو در اين جا براى درختان بزركك ضحيم به 
استعاره كرفته شده است. 


١؟[ترهقها‏ قتره] 


: يعلى در هنكام نكاه كردن يه آتقن رنكك آن سياه مى شودءو كفته اند كه«الغبره»آن جيز است كه از آسمان فرو ريزدءو القتره 


آنجه ان زميخ برخيزد هو به قول آقتر به.ععتى دودى است كه از بريان كردن كوشت بر هى خخيود. 
كشته باد انسان زيرا ناسياس است و ناكرويده 

اشاره 

شرح آيات: 

]11/ 


نعمتهاى خدا ييايى به انسان مى رسدءولى او هميشه طمع در جيزى مى بندد كه در دستهاى ديكران استءبه جاى آن كه خود 
را تسليم به خداى خود كند كه نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را به او ارزانى داشته است,او را مى بينى كه به بندكى 


كردنكشان كردن مى نهدءيا در مقابل مترفانى كه اندكى روزى به او مى دهند سر خضوع و خشوع فرو مى آورد. 


جرا در رحمت خدا را نمى كوبد كه بر همه جيز كسترده است؟!آيا يرورد كار عادات بخشندكى و تفضل خود را نسبت به او 
تغيير داده است؟!آيا خدا بر اين قادر نيست كه او رااز آنجه در دستهاى بند كان است بى نياز سازد؟! زر كريخ نعمتهاى خدا 


كتابى است كه راه خوشبختى را به او نشان 


ص :5 


مى دهدءو نه تنها او را از مالهاى دنيا بى نياز مى سازدءبلكه نسبت به هر جيز از دنيا تا آخرت جنين مى كندءولى او با وجود 
التق كاف سنت زنك وعدة ا اووراانه كبري كفزا فقن تكدسد] فد لقان لك از سنسياه ادن وين اماس داز 
ناكرويده.) كلمه«قتلالعنتى بر او و تعبيرى از نهايت خشمءو در عين حال در آن اشاره اى به اين امر است كه كفر انسان را 
مى كشدءيعنى موهبتها و فضيلتها و فرصتهاى او را مى كشدءو تا به آن جا مى رسد كه همه او را به قتل مى رساند!مكر قتل 
درجاتى نداردءو كفران هر نعمت اللهى به كشتن فرصتى از فرصتهاى زندكى در نزد انسان نمى انجامدءو در نتيجه آن 
همجون درجه و ترازى از قتل در نظر كرفته مى شود؟!آيا كسى را نديده اى كه مبلغ زيادى يول در بانكك دارد ولى به آن 
اعتراف نمى كندءو هر وقت كه با او در خصوص آن كفتكو شود به تكذيب و امتناع مى يردازد!آيا جنين كسى يكك موهبت 
الا-هى را از دست نداده استواإو جنين است كسى كه سرمايه بزركى در قرآن دارد و مى تواند آن را وسيله خوشبختى و 


رستكارى خود قرار دهد ولى به آن كفران مى ورزد. 


تعبير١ما‏ أكفرهانماينده دامنه كفر او است؛كفرى كسترده دامن و جند بعدى است.و به همين سبب بعضى كفته اند :كفر در اين 
جا به معنى لغوى آن يعنى يوشاندن است و كفر نسبت به خدا يا نعمتهاى او يا حتى كفر به يكك نعمت را شامل مى شودءو لذا 
كلمه«الإنسانادر اين جا همه مردم را شامل مى شودءجه هيج انسانى نيست مككر آن كه به اندازه اى نسبت به نعمتهاى خدا 


كفران مى ورزد. 


[ؤواعمل] 


سيس سياق به شمارش نعمتهاى خدا بر انسان مى يردازد و كفرى كه در مقابل آنها از او صادر مى شودءو نخستين آنها 


آفريش :وق ازانظفه است كه مئى كويل: 


حاز جه جيز او را آفريد#او را از نطفه آفريد و اندازه نهاد.) 


77”١: ص‎ 


اين قطره آبى كه از تيره يشت بيرون مى آيدءو آن قطره كه از استخوانهاى سينه بيرون مى جهد.با يكديكر تلاقى مى كنند و 
خدا با آنها در تاريكيهاى زهدانها انسان را مى آفريند»يعنى در جايى كه حتى يدر و مادرش هم نمى دانند در آن جا جه مى 
كذردويس ييوسته جشم خدا نككران او استءو دست او وى را از حالى به حال ديكر مى كرداند»و جنين است تا به صورت 
انسانى تمام عيار درآيد.خدا جككونه اندازه مواد بدن او رااز عناصر كوناكون معين كرد كه بعضى از آنها را يرورد كار از 
ستاركانى به زمين آورده است كه ميلياردها كيلومتر از ما دورند»و سيس حجم و مقدار هر عنصر را در ساختمان بدن او تقدير 
كردءو او را به نيكوترين صورت مصوّر ساختءاندامهاى وى را با نظامهاى بيجيده اى تنظيم و تقدير و اندازه كيرى كرد كه 
هنوز جز از اندكى از آنها آكاهى نداريم كه مربوط به غده هاى تنظيم كننده رشد اندامها استء /17 و اندازه وزن بدن او را 
معين و مقدر كرد كه نه به اندازه كيل و كرمهاى بالا و تنها برسد و نه به آن اندازه كه در آغاز بيرون آمدنى از رحم داشت 
ثابت بماندءو اين وزن نهايى را ميان شصت و نود كيل وكرم مقرر داشتءو به همين كونه حدى براى بلندى قامت او قرار داد و 
جنين است كه به قامتهاى جند مترى بر نمى خوريمءبه همان كونه كه شماره كوتوله ها بسيار اندكك است. 


به همين كونه خواهشهاى نفسانى و شهوتهاى بدنى او را به اندازه قرار داد» و با وجود اين.همه اينها او را به يرورد كارش 
راهنمايى نمى كندءو او را بر آن نمى دارد كه خود را به خدايش تسليم كند!آرىءآدمى بس كافر نعمت استءبس كافر 


نعمت است!! | ]٠١‏ 


واو را به شناختن آنجه برايش سود يا زيان دارد هدايت كردءو به آنجه مايه خوشبختى يا بدبختى او استءو به روزى او كه از 
كجا مى آيد و جكونه بايد آن را به مصرف برساند.انسان بنا بر فطرت و عقل خودءبه منظومه اى از غريزه ها و انديشه ها مجهز 
است كه او را به راههاى زندكَى رهبرى مى كئند. 


ثم السّبيل يَسَّرَُ 
-سيس راه(زند كّى )را براى او آسان كرد.» آرى»يرهيزكارى و فجور را به او الهام كردءو ييامبران را برانكيخت تا تقوا 


ص فور 


و برهي زكارى را يادآور او شوندءو او را از يرداختن به فسق و فجور بيم دهندءو قوانين و شريعتها را به وسيله ييامبران خود براى 
او فرستاد كه راههاى سلامت و درستى و ياكى را به او نشان دهند. 


]11١[ 


يس از آن كه دوران زندكى وى به يايان رسيدءاو را ناكزير مقهور مركك ساخت تا عبرتى براى آيند كان او باشدءو او را به 
زندكانى ديكرى انتقال داد.كه اكر در زندكّى دنيوى خود كار نيكك و صالح كرده باشد.در اين وتنذكى تازه شتعاد شك 
خواهد بودءو جسم او را در معرض كزيدن و دريدن حشرات و درند كان قرار نداد»بلكه براى او كورى آماده ساخت كه به 
منظور اكرام و احترام وى او را در آن به خاكك بسيارند. 


عسيدى :اندو قيرانة وبي كورل مير 11] 


وخدايى كه انسان را در ميان دستهاى قدرت خود كرداند و به كونه هاى مختلفش درآوردءير آن توانايى دارد كه هر وقت 


بخواهد وى را به زندكى بازكرداند. 


-سيس هر وقت كه بخواهد او را برمى انككيزد نا زنده بر سر يا بايستد.» //11 [77] 


ولق اناق كد عد] او خمه تحمحي او اراق "و اشقة مده درا سا لفن" بااقدرك و ميتلظدت او انس ووه افو اتا فزساتق 


مى كند و به روان كردن آنها بر نمى خيزد. 


-آ كاه باشيد كه(انسان)آنجه را كه به انجام دادن آن مأمور بوده.به انجام لوساتتده« اسيك ٠:‏ اتيس كلاجية اما 
نمايد كه معنى آن در اين جا و در ساير جاهاى به كار رفتن آن آكاه كردن از وقوع جيزى است كه شايسته نبوده استء و 


كنك نامك كواتك ياره اى از دين خود را بيردازد»ءولى آنجه اتفاق افتاده كاملا بر عكس اين بوده است. 


ص :7 


اما كلمه«لم ابه معنى نفى همراه با توقع استءيا نفى جيزى كه توقع آن نمى رفته استءو اين هر دو در اين سياق درست 
استءجه انجام دادن فرمان برورد كار از انسان موود انتظار استهيه همان كونه كه انجام ندادن آن بر خلاف جيزى است كه 


"ا 


و سياق به مجموع نعمتهاى خدا بر انسان باز مى كردد كه او را به شناخت قدرت و حكمت و رحمت او رهبرى مى كنند؛ء يس 
آب را ابرهاى خوب به بالاى آسمان مى برند و بر زمينهاى هموار و ناهموار به صورت باران فرو مى ريزند و آنها را سيراب 


مى كنندءتا سبس سطح زمين بشكافد و آنجه خوراك آدمى است از كونه هاى مختلف دانه ها و ميوه ها از آن بيرون آيد. 


ينظ اْإنْلانٌ إلا طَْامه 


- 


ديس شايسته استث كه انسان به خوراك خود درنكرد.؛ نه فقط براى آن كه بدائد حجكونة دا آن را براى او قراوان 
آفريده؛ بلكه از مدرسه آفريدكان اين را بياموزد كه جكونه از آن بهره بركيرد.مكر نه اين است كه همه اين طبيعت مسحّر براى 
خوراكك وساندن به تواستثءآيا در اين امر حكمت بالغه و قدرت قاهره خدايث را مشاهده نمى كنى:و آنا اين همه بدآن معتى 
نيست كه در وراى اين طبيعت تدبير و تقدير و حكمتى وجود داردءو اين كه مقصود يرورد كارت اين است كه تو را 
خوشبخت سازد و سيس به راهنماييت ببردازد و آن كاه آماده بهشتت كند؟!آرى.و امام حسين عليه السلام در خطاب به 
برورد كارش راست كفت كه:«كور باد آن جشمى كه تو را مراقب و ناظر بر خودش نبيندءو زيانبار باد معاملة بنده اى كه 


سهمى از آن به دوستى تو اختصاص نيافته است». 212 


يس اكر به غذا با جنين ديدى نككاه كنىءاز درجة بلعيدن خوراك با اشتهايى حيوانى به درجةٌ بهره بردارى از آن با آسايش 
نفسانى و با سياسكزارى و امتنان بالا مى روىءو در اين هنكام تنها بدنت از خوراك تغذيه نمى كند.بلكه روح 


ص :77768 


0١-١‏ -مفاتيح الجنان»دعاى عرفه. 


و جانت نيز جنين مى كند.مكر سياسكزارى و خرسندى خوراك نفس نيست؟و اسلام آداب خوراك خوردن را به همين 
منظور معين كرده اسث»ءكه بيبش از دست دراز كردن به سفره مى كويى:«سياس خدايى را كه خوراكك مى دهد و كسى به او 
خوراك نمى دهدءو در يناه خود مى كيرد و كسى او را در يناه نمى كيرد»و بى نياز مى سازد و همككان به او نياز 
دارند؛خدايااتو را بر طعامى كه روزى من كردىءو بى رنج و مشقتى به آسانى و عافيت آن را بهرهً من قرار دادى»سياس مى 
كزارم)ءو يس از يايان يافتن غذا مى كويى:«سياس خداى را كه به من خوراك عنايت كرد و سيرم ساختءو آب نوشاند و 
سيرابم كردءو به حفظ و حمايت من يرداخت؛شكر خداى را كه مرا بركت داد و يمن بخشيدءاز آنجه كه از او به آن دست 
يافتم و بر جاى كذاشتم؛خدايا!آن را كوارا و ماي سلامتى قرار دهءنه مايه بيمارى و درد» و مرا يس از آن جنان استوار بدار كه 
به سياسكويى تو برخيزمءو به فرمانبردارى از تو ادامه دهمءو به من روزى قطع ناشدنى عنايت فرماءو معيشتى يايدار نصيب 
سازءو مرا زاهدى نيكوكار قرار دهءو آنجه را كه در معاد به ملاقات آن مى شتابم شاد يبخش و مسرت آميز فرماءبررحمتكك يا 
ارحم الراحمين». 2١(‏ 

هنكامى كه شخص به خوراك نظرى زرف بيندازدءاين رامى شناسد كه هر خوراكى شايستةٌ براى خوردن در هر وقت 
نيستءيس نا كزير بايد ميان سودمند و زيانمند»و خوب و بدءو حلال و حرام تمايز قايل شودءو آن را بخورد كه براى وى نافع 
وخاخل اسكوو به إنداةة مرحيف واف وموتق د االسكورهو مدا “سبي رول لاسي لا ملهو الم كلت 
است:«دلهاى خود را به زيادى خوراك و نوشابه نكشيد.كه قلبها همجون كشتى است كه جون آب بيش از اندازه به آن برسد 


خواهد مرد). (5) 
در حديث از امام على -عليه السلام-آ مده است كه:(هر كس كه 


ص ازور 


١-؟)‏ -مكارم الاخلاق ص 167١»ءنقل‏ شده در مستدركك وسائل الشيعه ج .)ص 947(مقصود اصل عربى اين دعا است). 
؟- 17) -مكارم الاخلاق»ص .18١‏ 


خوركك ياكيزه بخورد.و آن را خوب بجود.و در آن هنكام كه هنوز اشتها دارد خوردن را ترك كندءو جون ضرورت به 
دستشويى رفتن بيش آيد خود را از رفتن به آن باز نداردءبه بيمارى جز ١1/‏ بيمارى مركك مبتلا نخواهد شد». )١(‏ 


لا 
از امام صادق -عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«جون براى رسول اللهدذ(ص)ميوه نوبرانه اى مى آوردند»آن را مى بوسيدك 


و بر جشم مى نهاد و مى كفت:خدايا!آغاز آن را در عافيت بهره ما ساختى»ءيس يايان آن را نيز در عافيت به ما بنما». (5) از 
وسؤل اللاعصيك اللداغليدن الدشتزوايق انق كه كله ريدن وشرت: كردق دو ضور كم رركت آذ را اذ مان من ره 1ه 


دهها آداب ديكر براى طعام هست كه اسلام و جز آن از آنها در كتابهاى فقهى سخن كفته است.و در صورتى كه دين به 
طعام كه خوراكك بدن است اين اندازه اهتمام ورزيدهءيس حكونه است توجه آن به علم؛مكر آن غذاى فكر نيستء آيا شايسته 
است كه آن رااز هر منبع جستجو كنيم؟إ!هركز...ناكزير بايد در آن بينديشيم كه از جه كس مى آموزيمءو مصادر معلوماتى 
كه به آنها توجه مى كنيم كدام و حككونه استءجه بسيارى از آنها نادرست است و در وراى آنها جنايتكارانى قرار دارند كه 
كار خجر كمراه كردن دردماة از راد راست تداك :اين كونه معلوماته راق اتساق اذ زهر كشيده مهلكتر اسك 


در ضمن حديثى در تفسير اين آيه كريمه جنين آمده است:«علمى كه آن را كسب مى كندءاز جه كس كسب مى كند؟). (25 


[6؟| 


3 
خدا جكونه خوراكك را براى تو فراهم مى آورد؟ أَنَا صَمِيَنا الا صَيًا -ما فرو ريختيم آب(باران)را فرو ريختنى.» //10 يس آب 


حيات بخش از بالا و به وفور فرو مى ريزد»و حتى يكك نظر به نظام 


ص :72 


١2 -همان منبع .ص‎ )١8-١ 
-همان جا.‎ )١18-؟‎ 
-همان جا.‎ )١6 


#-17) -تفسير البرهانءج .ص 879. 


]12[ 


وزفيق رااجكرثة هذا شاسهه براى كشاوروى ساخث| از اين زا كه آن راسخت وهيلب:وثيز سست ابمائئد (عميهون شن 


-سيس زمين را شكافتيم شكافتنى.» جه زيبا وبا شكوه است شكافته شدن زمين بر اثر جوانه زدن دانه اى كه راه را براى 
اند كه:آيه به دورانهاى نخستين عمر زمين اشاره مى كند كه يوسته زمين سفت و سخت و شايسته براى كشت و زرع نبودءيس 


خداوند متعال آن رابر اثر جريان يافتن سيلهاى ييايى بر آن آماده براى زراعت بنا خية: 
از ابو جعفر-عليه السلام-در حديثى دزاز روانت است كه كفت: 


ا 75 لان 2 - سس 5 
«اين كفته خداى عر و جل: كانتا رَنَقَا حكايت از آن مى كند كه آسمان بسته بود و باران از آن فرو نمى ريخت.و زمين نيز 
بسته بود و دانه را نمى رويانيد»يس جون خداوند تبارك و تعالى خلق را آفريدءو در ميان آنان جنبند كانى به وجود آورد و 


يراكنده ساختءآسمان را با باريدن باران شكافتءو زمين را با رستن دانه». (1) 
فد 


سيسن روود كار ها زميق وا آماده كقت كرةةو :دن ان هزاران كونه وستتى به وديعت تهاد كدهر نوغى از انها تقد نيزر فى 
در تكامل آفرينش دارد. 


َأثا نلا حب 


-يس دانه را در آن رويانيديم.» بعضى كفته اند كه مقصود از حب در اين جا كندم و جو استءو ديكران آن را ديكر انواع 
دانه ها همجون ذرت و لوبيا وعدس و نخود دانسته اند»و اين امر دانسته است كه دانه نخستين منبع خوراك را در عالم تشكيل 
مى دهد, ١7/‏ و آن يكك 


ص م6 خرور 


.6١05 -نور الثقلين»ج .ص‎ 08-١ 


خوراك طبيعى مناسب است كه هيج غذاى ديكرى نمى تواند»به سبب سلامت و وفور وفايده اى كه در آن استءبا آن 
رقابت كندءو على رغم جندين بار دو برابر شدن شماره ساكنان كره زمين در قرنهاى اخيرءزمين هنوز وظيفه خود را براى 
خوراك رساندن به دهانهاى باز بيشتر انجام مى دهدءو اكر در جايى كرستككى و در جاى ديكر نقصان مواد غذايى مشاهده 
مى شودءاينها نتيجه اى از بلاهاى طبيعى يا ببدى توزيع و بدى طرز اداره استءو كرنه آن اندازه كندمى كه از كره زمين به 
دست مى آيدءبراى اهل آن بسنده است و بنا بر آمارهاى دقيقى از آن هم بيشتر است. 

[14ا 

وَ عِنَبَاَ وَقَضٌ باً -و انككور و سبزيها.» در اين جا قرآن به دو كونه ديككر از خوراكك فراوان و اساسى براى تغذيه اشاره مى كند كه 
از خخانواده سبزيها و كياهان خزنده بر زمين است.و از آن دو يكى عنب يعنى انككور است و ديكرى قضبءو قضب به نباتى 
كفته مى شود كه يس از رسي دكى همجون سبزيجات بريده مى شود و به مصرف مى رسد و بقولاتى همجون بادنجان و سيب 
زمينى و كدو و شلغم و مانندهاى اينها در جزو همين كونه سبزيهاى خوردنى محسوب مى شوند واز آنها بزركترين فايده ها 


به مامى رسدءو شايد اين ترتيب دلاللت بر تدريجى بودن فايده استءو علم از منافع فراوانى كه در سبزيها وجود دارد»يرده 


]19[ 


يكى از نعمتهاى خدا زيتون سرشار از مواد غذايى و روغن است و نان خورشى براى خورند كان محسوب مى شود؛و نيز جنين 
است درخت خرما كه از تنه و شاخه ها و الياف آن در صناعتهاى كوناكون بهره بردارى مى شودءو اما در ميوه آن غذاى 


كاملى وجود دارد كه كمتر غذايى به ياى آن مى رسد. 


-ودرختهاى زيتون و خرما.» ]7"١[‏ 


درختانى كه بركرد يكديكر مى بيجند و بالا مى روند ا به يرتوهاى خورشيد برسند و ساقه هاى آنها ستبر مى شود و در مقابل 


بادها و آفتها مقاومت مى ورزد.و اين نيز نعمت الاهى ديكرى است كه يروردكار به ميانجيكرى باران 


ص كك/رور 


فير ما ماخ اسك 


7 لا و2 
و حداد 


- 


5 
5 


ل ا ا ل ل ل ا ل ال ل 


ب َ- - - 5 لما ء 


شودءو وسيله آن است كه در زمين حوضهايى طبيعى به وجود آيد كه براى حفظ آبها سودمند استءو براى ما ميوه هاى 
كوناكون به ارمغان مى آوردءو يرند كان زيبايى را در كنار ما رشد مى دهدءو جانوران اهلى را در آن حفظ مى كند كه اين 


همه براى بقاى انسان و خوشبختى او از عوامل مؤثر به شمار مى رود. (7) 
1" 


واز ثمره اين باغها انسان به ميوه هاى فراوان با اشكال كوناكون و حجمها و لذتها وفايده هاى مختلف دسترس بيدا مى كند 
كه همه آنها محصول باغى يككانه است و با آب واحدى آبيارى مى شود؛آيا به تفاوتهاى ميان يسته و بادام و كردو و موز و 
آناناس و جوز هندى توجه كرده و ديده اى كه يكك جوز هندى به حجم صدها دانه يسته استءبا آن كه هر يكك از آنها لذيذ 


وسزدشة و نا اشة ةمجان الوخد ونه تفال علاوه بر عر شاهلت كد زاف اترواة اعلى فته اسك 


-و ميوه و جمنزار.» كفته اند كه: أب مرتع حيوانات است و بدان سبب به اين نام ناميده شده 


ص :"7 


./١2ًابنلا-‎ )19--١ 
حاين كلمات را در يكك روز بهارى برجسته و در سايه درختانى بسيار زيبا ودر برابر داشتن منظره زيبايى از كلهاى‎ )3١ ؟-‎ 
آراستهءدر باغى به مساحت 6 هكتار در كنار درياجه اى زيبا در شهر بنكلور هند به رشته تحرير در آوردمءدر حالى كه‎ 
يكى از تجليات جمال الاهى را بر روى زمين تماشا مى كردم و مى كفتم: سبحانككاجه اندازه بز ركى؛سبحانككاجه اندازه‎ 


رحيمى»خداياءاز تو طلب آمرزش مى كنم و بازكشت به سوى توست. 


كه حيوان به آن باز مى كردد.و به كفته اى ديكر:مقصود از انٌ ميوه هاى خشكك استءو ابن عباس كفت:ابٌ جيزى است كه 
از زمين مى رويد و مردمان و جهاريايان از آن مى خورند. 


أ 


مركم اسيك وان ابو 1 ووساره ري اك وان امال 711 ا برسش كروته واو معنن ناث رامق «السةويس 
كفت:يعنى آسمان كه بر سر ما سايه مى افكند يا زمينى كه ما را بر دوش دارد يا جه كنم اكر بكويم كه در كتاب خدا جيزى 
أبنت كهرمن آن را نمى دانم؛فاكهه را مى شناسيمءو اما ابّ را خدا مى داندعيس خبر به امير المؤمنين(ع)رسيد واو كفت:«يا 
سبحان اللّه!آيا نمى دانست كه ابٌ به معنى مرتع و جمنزار استءو كفته خداى فال 5106 9 ذا مرج خانق اسك اماه 
نعمتى كه بر آفريدكان خود ارزانى داشته و با آن خوراكك ايشان را تأمين كردهءو براى آنان و جاريايانشان جيزى آفريده كه 


مايه زنده ماندن جانشان است و قيام بدنهاى ايشان از آن ميسر مى شود/. )١(‏ 


در الدر المطون از اسن آمدذهة اسث كد :ريز شير ايق آياك را تلاوت كرد: كأئي] فللا عئاه وَعنا وَكَمْ باه وَ ربوا و تَخُلا:» و 


لا رد مه ع لا 5 2 2 
ع دائق غلبا*: وَذاكهّه وَ ايا و كفت:اين همه را مى دانستيم»ولى ات جيست؟سيس عصايى را كه در دست داشت به دور 
انداخت و كفت:اين به خدا س و كند تكلف استء بحثى بر تو نيست كه ندانى ابُ جيست؛از آنجه كتاب راهنما براى شما بيان 


كرده است بيروى و به آن عمل كنيدءو آنجه را كه نمى دانيد به يرورد كارش احاله دهيد. (؟) 
[""ا 


وآن كس كه ميوه را آفريد.در انسان نيازمندى به آن و لذت بردن واستفاده كردن از آن را نيز خلق كردءو آن كه آب را 


ص :70 


.٠١7 -الارشاد شيخ مفيد»ص‎ )1١ -١ 


سروه -الدر المنثور»ج .ص /11”,. 


كهءمثلا:جسد جاريايان قادر بر استخراج يروتئين كياهى هستءدر صورتى كه از بدن انسان جنين كارى بر نمى آيدءو به همين 
سبب مشاهده مى كنيم كه جانوران آنجه را كه انسان نمى تواند از آن سود ببرد.همجون يوستهاى ميوه ها و بازمانده هاى 


- 


متاعاً لك و لأسابكم 
-كه مورد بهره بردارى شما و جاريايانتان قرار مى كيرد.» [**] 


همه اين نعمتهائ يايان نابذير كه خذا آنها راذر ميان ديكر ١9//‏ جانوران و كياهان تنها به انتسان ارزانى داشته»سبب تحميل 
سكول" افيافى براق انسان استويس تننها اوردن ميان ديك زند كان سيغول اسك و لذا بعد ارم ركف براق يمن ذادن عسات :و 


دريافت جزاى خود در روز صيحه و بانكك بزركك دوباره زنده مى شود. 


ديس حون يانكك كر كتتذه بيايد.) كفته اند كه:صاخه صيحه است و دميدن دوم در صور كه سبب كر شدن كوشها مى شودءو 


به قولى ضربه بر كوش وارد مى آورد. 


ع" 


در آن روز نزديك است كه صيحه به نيروى خود كوشها را كر كند» ولى كوشها در آن روز به صورتى جز صورت اين دنيا و 
بدون از بين رفتن تحمل مى كند.در آن روز ييوندهاى رحمى قطع مى شودءو رابطه ها و علاقه ها مى كسلدءو حسبها و 


نسبهايى كه در دنيا مايه تفاخر بود متلاشى مى شود و اثرى از اين كونه ارزشها بر جاى نمى مائد. 

يوم يَف الْمَوْءُ مِنْ أخيه 

-روزى است كه هر كس از برادرش مى كريزد.» و برادر نزديكترين يار و ياور انسان است و شاعر درباره او كفته است: 
أخاكك اخاكك فمن لا اخ له 


كساع الى الهيجاء بغير سلاح 


7581١: ص‎ 


برادرت برادر تو است وهر كس برادر ندارد همجون شخص عازم به جنككى است كه سلاح ندارد ولى انسان ازاو مى 
كريزد.براى جه؟بدان جهت كه مى ترسد عذاب او به وى ملحق شودءيا از او حقى را كه در دنيا داشته مطالبه كندء.يا براى 


جلو كيرى از عذاب خواستار يارى او شود كه از عهده اش نمى تواند برآيد. 


بلكه بدان روى مى كريزد كه مجرد ديدن او براى وى كرفتارى و دردسرى توليد مى كند تا جه رسد به يارى كردن به اوءو 


اين جز در بز ركترين سختيها بيش نمى آيد كه در آنها آدمى تنها در بند رهايى خويشتن است و بس. 


در روايات آمده است:آن كس كه از برادرش مى كريزدءقابيل است از هابيل و به قولى:بلكه هابيل ازقابيل تاازاو طلب 
شفاعت نكندءو شايد هر دو با هم از يكديكر كريزان باشند. 


[ة"] 


ويس از بيوند برادرى:علاقه فرزند به يدر و مادر مى آيدءو اين علاقه نيز در آن روز به درجه اى كسيخته مى شود كه شخص 


از يدر و مادر خود مى كريزد و آنان حكونه مى توانند در آن روز بروى اعتماد كنند. 


-واز مادرش واز يدرش. آيا روا نيست كه دينمان را براى رضايت يدر و مادرانى تركك نكنيم كه كاه در دنيا براى ما سودى 
نداشته اندءيس جكونه در آخرت جنين باشيمءو جه بسيار كسانند كه از ارزشهاى خود به خاطر والدين دست كشيده و حلال 


رااز حرام تميز نداده اندءيس آيا اينها مى توانند فردا به ايشان فايده اى برسانند؟ [ع”] 


اين ارتباط زايل شونده هلاكك كند. 
وال 
وَ صاحته وَ تنبه 


-و همسرش و فرزندانش.) كفته اند:آن كه از همسرش مى كريزد لوط استءو آن كه از يسرش مى كريزد نوح. 


ص شورور 


امام رضاع)از داستان مردى شامى با امير المؤمنين(ع)در مسجد كوفه جنين روايت كرده است:«و مردى براى سؤال از جا 
برخاست و كفت:يا امير المؤمنين!ما را از اين كفته خداى تعالى كاه كوويوة :ذا المفوق أخمةو مه وَ أبيه» وَ لا جبته وَ 
بنِيهِ و بكو كه آنان كيانند؟ كفت:قابيل و هابيل» و آن كه از مادرش مى كريزد موسىءو آن كه از يدرش مى كريزد ابراهيم- 
كه مقصود يدر مربى است نه يدر والد-و آن كه از جفت خود مى كريزد لوط استءو آن كه از يسرش مى كريزد نوح و 
يسرش كنعان». (1) 


[/3] 
حرا ان يكديكر مى كريزتد؟از هول ساب و ترس عذاب هيدان سيب كه همه ثلاقن آثان براق خلاض كردن خردشان اسة: 


مشر يكك ان ابشآن را دن آن روز كارئ ابت كهمان او راستده اسك اد يشت تلاش غود زا دن اين دنا براق ديكران 
دامضرفامى رساتدةامنا دن اغخزت براى فكرو تلاش ووقت اواحيز زياد بر جاق ثم ماند كدايراى ديكرئ: حدق كر از 


ويفا قد انل اشنوه معن كك راق 
[وع#ار] 


و بدين كونه انسان در اين دنيا با اين كرامت مورد اكرام قرار كرفت تا در سراى ديكر با اين حساب بزركك در معرض 
رسيدكى به حسابش قرار كيردءو عاقبتى-در صورت تحمل مسئوليت كامل در دنيا-جون بهشت داشته باشدءو بر روح او مده 
و بشارت منعكس شود.و نشانه هاى جهره اش از سرور و شادى خبر دهد. 


وجوه يَوْمَئْذٍ مُسْفْرَة 


-جهره هايى در آن روز روشن و كشاده است.») كفتند:يعنى نورانى و درخشان است.و به نظر من باز و كشودهءو كفته اند كه 
اين همه نجه اى اق خواندق 'ثماز شب اسح هبلكه تيز ال ذيكر اعمال تيكك ابشاة. 


ص :767 


اكاروة -رجوع كنيد به نور الثقلين»ج فيص ١١م.‏ 


لا 


ضًا ب مستتشوة 


1 


-و خندان و شادان.» انبساط و كُشودكَى جهره هاى مؤمنان بازتابى از نبودن غم است.و اما خنده آنان دليل بر غرق بودن در 
تعضها وشادفق اشان معكين كنده ايدوارق اشان به نسهاى بيشت برورد كارثيان وخرستدى او ان اشنان كدان 


]20[ 


اها كنات كه مستوليتهاق تخوة زا تحمل كرتن كرقتار.ى .خاضكل شديدى مق شوتد و بد كاريهاى انقان بر جهزه هايشان نه 


صورت غبارى از خوارى و يستى مشاهده مى شود. 


-و جهره هايى در آن روز غبار الود است.) | ]5١‏ 


در كنار غبار دود سياهى بر صورتهاى ايشان مشاهده مى شود كه همجون كيفرى براى كوتاهى كردن ايشان در ياكك كردن و 
تزكيه جانهاشان جلوه كر است. 


حو سياهى بر آن نشسته.») كفتند:«ترهقها) يعنى از نزديكك و سريع به آن مى رسدءوقتار به معنى سياهى شبيه دود است. 
[3؟] 


آرى.غبار كفر بر جهره هاشانءبه سبب يوشاندن ان از حق.نشسته استعو در برابر كارهاى زشتى كه انجام داده اند»ءسياهى 
و لكك روهايشان را سياه كرده اشية: 


2 لا 7 2 6 
أولئيك هُمْ الكفرَةٌ الفجَرَهُ 


-آنان كافران و بدكرداران اند.» يس مال و قدرت و سلطه سودى برايشان نداردءواز ييوندهاى خويشاوندى براى شفاعت 


كردن درباره ايشان كارى بر نمى آيد. 
خدا هاو انارق عاقية رشت ويد تكافدارة: 


7ن 


سوره تكوبر 
اشار 6 


عن عم 


ص ع 


لا لا 
از ابن عمر نقل است كه كفت:رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم- كفت:«هر كس دوست دارد كه در روز قيامت به من 
نكاه كندبايد إِذًا السَّمْسٌ كوّرَتْ را تلاوت كندا. 


تفسير نور الثقلين/ج ه ص 01 در مجمع البيان آمده است:در روايت است كه ابو بكر از رسول سؤال كرد و كفت:يا رسول 


اللهإجرا بيرى به سوى تو شتاب ورزيد؟يس كفت:«مرا هود و واقعه و مرسلات وعم يتساءلون و إذا الشمس كوّرت بير كرد). 
همان منبع ١١//‏ 
زمينه كلى سوره 


هنكامى كه نفوس در كودال زرفى از خواب و آسايش فرو مى رودءو در آن هنكام كه دلها تحمجر بيدا مى كند واز خرستكها 


سخت تر مى شودءو آدمى بدون فهم واراده با سنتهاى باطل خويكّر مى شودءو ديكر به تكامل و تطورى رضا نمى دهد... 


ص 6 خذر 


در آن صورت نياز انسان به نعره ها و بانكهاى كوشخراشى از بيم دادن شدت مى يابدءتا قلب او از خواب بيدار شودءو عقل از 
تسلط انبوه خرافات رهايى يابد. 


لا 
با رسيدن وحىءييامبر بيم دهنده-صلى الله عليه و آله-به صورتى ييوسته روشنيهايى را در محيطى از تاريكى سختءو بانكّهاى 


يرخروشى را در محيطى از خاموشى و جمودءو آتشفشانهاى سوزنده اى را براى از بين بردن مقدّسات باطل و خرافات ميراثى 
از دوران جاهليتءبر همكان آشكار مى ساخت. 


سوره تكوير يكى از بانكهاى آزيرى استءو جون قلب بر آن كشوده باشدء نزديكك آن است كه از هول و هراس ياره ياره و 
يراكنده شود»ءبدان سبب كه ينجره كسترده اى بر اضطراب حقيقتءو طوفان تطورات در آن مى كشايد.و همجون كليدى براى 
تطور و ابداع در قلب و عقل و رفتار عمل مى كند. 


آيات آغازين سوره از خورشيد در آن هنكام كه نور آن بيجيده مى شود»سخن مى كويد...آرى»خورشيدى كه محور منظومه 
ما لاست نهو وزوز غولناكك ‏ ربعيل كن يندا فى" كنذا بقن براى جه بايد به سكون كشنده اطمينان كنيم»و ستاركان نيز بر زمين 
فرو مى ريزندءو شتران باردار بيكار به حال خود كذاشته مى شوندءو بدين كونه آيات صاعقه مانند اين سوره صورتى هراس 


غلك تن ا اخمرية -هر كس بداند كه جه كرده است».با زكشتن به اعمال خودمان كه در برابر جشمانمان تجسم بيدا 
كرده استءبه حق عظيم استءو از آن بر ما معلوم مى شود كه مسئوليت با همه سنكينى آن است كه تجسم بيدا كرده استءو 
اين صورت به زودى ما را به ستاركانى كه باز ايستاده اند»و ستاره هاى ديكرى كه در مسير خود يبيش مى روندءو به شبى كه 
تاريكك شده استء.و روزى كه روشنى را با خود آورده است.متوجه و منتقل مى سازد.آيا اين آيات الاهى در جانهاى ما تأثير 
بيشتر ندارد»كه ما را به حكمت يروردكار و قدرت او را رهبرى مى كند؟آرىء.دارد.قرآن قول رسول كريم استءبدان سبب 


ص اع 


مى كويدءو كاينات به حق سخن مى كويند. 


در يايان قرآن فرود مدن وحى رااز افقى آشكار براى ما مجسم مى سازدءو مى يرسد:از اين وحى بر حق به كجا روان مى 
شويد؟آن ذكرى از خدا براى جهانيان استءبراى كسانى كه خواهان استقامت و حركت كردن بر راه راستند. 


در اد ين جابا سه تصوير بزركك روبروييم:تصويرى هولناك از ساعت» تصويرى جذاب از طبيعتءو تصويرى عالى از 


وحى...منزه اسنت خدايى كه اين سوره را فرو فرستاد»سبحانه سبحانه. 
سوره تكوير 


[سوره التكوير :)4١(‏ آيات ١‏ تا 9؟] 
اشاره 


بشم آلو الؤخلكن ن ألوّحِيم إذًا آلشَّمْسُ كدِوّرَتُ )١(‏ وَ إِذًا َْجُوم إكدّرَت (2 و إِذَا لجال سير ث 0 وَإِذَا لاد غلك 31 

ذا ووش ححهِرث (5) و إِذَا ابكار م درت (2 و إذا فُوسُ روج 00 و إِذاالمؤؤقة شريكث ( بي كل قيلت (4) و ذا 

0 َرَت 01١‏ وَ ذا ألكلاة حتت (01 3 وَإذَا بحم شكرث 017 و الث 050 عَلِعث نفس ا أخضرث 

10 شيع ئس (10 الجار لس (10) ويل ذا عمس شع (11) و شبح إذا تت 180 إن وز لا 

ذى فون ذى الغزش كين (:1) مطلع ثم أي (01) وك بكم بثو 20010 لذ واه يللين (55) و ها هُوَ عَلَى 

سن تَدْعبونَ (09) إِنْ هو إلا كر لِمِمالَمِينَ 9 لِمَن شاء منْكم أَنْ يَشْتقيم َ 
نَ إلا أنْ رَتُّ أَلْطالَمِينَ (9؟) 


(05) وَ 0 


5 


! 


ص العم 


معناى وازه ها 


" انكدرت:علاوه بر آنجه در متن آمدهءانكدار به معنى وازكونه شدن جيزى است تا آن حد كه بالاى آن در يايين قرار كيرد 
و بالعكسءو اكر ظرفى باشد كه در آن آب استءآن آب تيره و كدر شودهءو اصل معنى آن فرو ريختن است.و در المفردات 
آمده است كه:انكدار به معنى تغيرى است كه از يراكنده شدن جيزى حاصل مى شودءو انكدر القوم على كذا يعنى به صورت 
يراكنده قصد آن كردند.و در المنجد است:انكدر فى السير يعنى به شتاب روانه شدءو انكدر عليه القوم يعنى بر سر او ريختند»و 
انكدرت النجوم يعنى ستاركان يراكنده شدند و الكدراء به معنى سيل سخت است. 


| [الخنس_الكنس‎ ١18-١2 


:جمع كانسءو اصل معنى آن يوشاندن استءو شيطان از آن روى خئاس ناميده شده» كه جون نام خداى تعالى را بشنود»مى 
رود و ينهان مى شودءو كنّاس يرند كان و جانوران وحشى به معنى خانه اى است كه براى خود فراهم مى آورند و در آن ينهان 


مى شوندءو ستا ركان در برجهاى خود جنان جاى دارند كه آهوان در كناس خود. 


نيز كفته اند كه:«الخنسازحل و مشترى و مريخ است بدان سبب كه در مدار خود حركت رجوعى بيدا مى كنند و ينهان مى 


ص ل هوا 


آن نيست مكر يادى براى جهانيان 

اشاره 

شرح آيات: 

]١[ 

در ساعت قيامت تغبيراتى هايل و هراسناكك در طبيعت يديد مى آيد. 


مكر طبيعت سيكر أده تشده اسكا؟و اكتون كه اسان به باى رسيد كن ذقيق بعصانقن كفيدو عل شوفوس عوركيةد را 
ديكر كرامت و مقامى نيستءو دليلى براى باقى ماندن آن وجود نداردءبنا براين با آن جه بايد كرد؟نور خود رااز دست مى 
دهد و همجون عمامه بر كرد خود بيجيده مى شود و آن رادر آتش دوزخ مى افكنند كه در كنار يرستند كان بشرى خود بوده 


باشد. 
إِذَاا لسَّمْسٌ كَورَتْ 


-هنكامى كه خورشيد درهم ييجيده شود.) كفته اند كه:اصل تكوير از جمع و كرد كردن استءو كار العمامه على رأسه 
يكؤرهاءيعنى آن را يبجيد و جمع كرد.با اين كره عظيمى كه در حدود يكك ميليون مرتبه بزركتر از زمين ما استءجه بايد 
كرد؟آيا عمر طبيعى خود را كه اكنونءبنا بر فته دانشمندانء در نيمه آن است وما افراد بشر در نيمه فاصله ميان روز يبدايش 
خورشيد و تكوّن آن و روز تكوّر آن قرار كرفته ايم»از دست مى دهدءيا اين كه به آسيبى جهانى مبتلا- مى شود كه سبب 
نابودى روشنى آن است و همجون شمعى ١,//‏ غوطه ور شده در آب اقيانوس يا در معرض بادهاى تند قرار كرفته خاموش مى 
شود؟يس كارى براى آن باقى نمى ماند جز آن كه بر خود ببيجدءو امتدادهاى يرتو آن كوتاه و كوتاهتر شودءو شعله هاى آن 
فرو خسبدءو به همين جهت است كه در لسان العرب جنين آمده است:كوّرت الشمس يعنى نور آن جمع و جنان درهم بيجيده 


شود كه عمامه بر كرد سر ييجيده مى شود.حقيقت امر هر جه بوده باشد» 


"0١: ص‎ 


ساعتى هزاسنا كك است: 
["] 


آيا قيامت ساعت منظومه شمسى يا كهكشان يا تمام عالم است؟ نمى دانيم»ولى آيه بر آن تأكيد مى كند كه ستار كان فرو مى 
ريزندءو آيه ديكرى تأكيد در يراكنده شدن آنها دارد»يس آيا در راستاهاى دور از يكديكر سقوط مى كنند يا به صورتى كه 
در آغاز آفرينش داشته اند باز مى كردند و مجموع آنها توده به هم جسبيده واحدى را تشكيل مى دهدءيا جيزى ديكر؟يا 
اصلا جنين نيستءو بلكه به سبب اختلال نظام منظومه خودمان است كه ما ستاركان را جنين مشاهده مى كنيم؟خدا دانا است. 


َِذًا الْجُومُ الكدّرَتُ 
و هنكامى كه ستا ركان فرو ريزند.» كفتند:يعنى ستا ركان يراكنده شوند و فرو ريزند»و بعضى كفته اند كه: 


ستا ركان جنان فرود آيند كه عقابها بر شكارهاى خود فرود مى آيند.و از خليل اين كفته او روايت شده است كه:انكدر عليهم 


القوم بدين معنى است كه قوم كروه كروه آمدند و بر ايشان فرو ريختند. 
[*ا 


واما كوه هاى محكم و استوار كه انسان بر آنها متكى بودءاز جاى خود تكان مى خورند و به راه مى افتند و ياره ياره و 


يراكنده مى شوند و به صورت سرابى در مى آيند. 
وَإِذَا الال سْيْرَتْ 
و آن كاه كه كوه ها به.راه انداخته شوند) [5] 


3 ه لا 2 
وَ إِذَا العشانُ عُطلَتٌ 


و آن كاه كه ماده شتران باردار يا باربر زمين نهاده را به حال خود واكذارند.) كفتند:العشار جمع عشراء يكو كموق :قاس 
كه جمع نفساء استءو آن ماده شترى است كه از آغاز باردار شدن آن ده ماه كذشته باشدءو اين نام را تا يايان سال خواهد 


داشتو جين تعتى /لاابراى اهل أن كرانبها ترونو كراميتريخ نعمت اسه 


ص اهار 


اما معطل كذاشتن عشار به معنى انصراف بيدا كردن و تركك كردن آن شتران و واكذاردنشان به حال خود است4وو بدان سبب 
جنين است كه انسان را در آن روز كرفتارى ديكرى است كه او را از هر جه در ييرامون او است دور نكّاه مى دارد:خواستار 
زهايئ "از هول و هراسهاق شاع :است كدر ان زيند كى من كنت 


بعضى كفته اند:عشار به معنى ابرهايى است كه از كار مى افتندءو به قولى ديكر:زمينهاى مزروعى است كه به حال خود رها 


مى شود. 
زه 


در آن روز جانوران وحشى از هر ناحيه كرد هم جمع مى شوند و جنان است كه كويى از شدت هراس وحشت بيدا كرده اند 
وبه يكديكر يناه مى برندءو به آدميزاد كان نزديكك مى شوند بى آن كه از آنها بككريزنديا بعضى از آنها از بعضى ديكر 
كريزان شوند.جه بزركك است آن روز بقلب كاينات! وَ إِذَا الْوحُوشٌ حُتْدرَتْ -و در آن هنكام كه جانوران وحشى كرد هم 
جمع شوند.» حشرحبنا براين تفسير-به معنى جمع شدن است.و به كفته اى:حشر به معنى بازكشت به زندكى جانوران از دنيا 
رفته است تا بنا بر تراز شعورى خود در معرض اجراى عدالت قرار كيرند»يس اككر جانور شاخدارى به جانورى بى شاخ آسيب 
رسانده بود؛قصاص بى شاخ از شاخدار كرفته مى شود و سيس با هم مى ميرند» و خدا دانا است. 

از امير المؤمنين-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«و اما كناهى كه بخشيده و آمرزيده نمى شود»ستمكريهاى بند كان 
خدا نسبت به يكديكر است.و در آن هنكام كه خداوند تبارك و تعالى بر آفريده هاى خود نمايان شد.به جان خود سوكند 
ياد كرد و كفت:به عزت و جلال خودم سوكند كه ستم ستمكرى را حتى اكر كوفتن كف دستى بر كف دست باشدءيا مالشى 
با كف دستىءيا شاخ زدن جانور شاخدارى به جانور بى شاخءروا نمى دارم.؛يس به تقاص بندكان از يكديككر مى يردازد تا 
جنان شود كه براى هيج كس مظلمه اى بر جاى نيامد»و آن كاه 


ص ورزهار 


سمكان رابراق وسيد كن به حسانياشاق بز انكيزةه 211 
[2ا 


آيا درياها و اقيانوسها به جه صورت در مى آيد؟آيا امكان آن وجود دارد كه مردمان 3 از بيم آتش به آنها يناه 


برند؟هر كز!...آنها نيز به نوبه خود همجون تنور مشتعل مى شوند. 
وَ إذًا الاك شكدرة 
وَ إذا البحارٌ سَجرَتْ 


-و در آن هنكام كه درياها افروخته شوند.» مفسران بيبش از اين در تفسير اين آيه به بحث مى يرداختند و حتى بعضى از آنان 
مى كفتند كه جهنم در زُرفناى درياها قرار دارد»و خداوند متعال فرمان مى دهد كه درياها به تش دوزخ مشتعل شوندءو 
بعضى ديكر مى كفتند:خدا خورشيد و ماه و ديكر اجرام فلكى را به درياها مى افكند و در آنها آتشى عظيم يديد مى آيد كه 
درياها و اقيانوسها را مى سوزاند.و رازى يس از نقل اين كفته ها و كفته هاى ديكر مى كُويد:كه اين كونه تفسيرها تكلف 
آميز است و به هيج يكك از آنها نيازى نيستء» بدان سبب كه خداوند تواناى بر ويران كردن دنيا و برياداشتن قيامتءنا كزير مى 
تواند با درياها هر كار كه مى خواهد بكندءو از جمله كرم كردن و تغيير ماهيت دادن آبهاى آنها به آتش افروخته»بى آن كه 


به افكندن خورشيد و قمر يا قرار كرفتن دوزخ در زير آنها نيازى بوده باشد. (5) 


آرىءعلم اين مطلب را به اثبات رسانيده است كه آب از دو عنصر اكسيزن و هيدروزن تشكيل شده است كه اكر از يكديكر 
جدا شوند»هيدروزن آن يس از تركيب با اكسيزن مشتعل مى شود و شعله و حرارت عظيم از آن به وجود مى آيدءو 
اتوموبيلهايى اختراع شده است كه عامل محركك آن عناصر تشكيل دهنده آب يس از تجزيه شدن آن است؛يس آيا مى توان 
كفت كه قدرت خندا ذر روز قيامت از آن ثاتوان اسث كه با تأثير فشان يا عاملى ديكر عتاضر ات را از يكديكر هذا كندا و 


نيار مع سارد؟ 


ص خررهار 


.616 -تفسير نور الثقلين»ج مص‎ 0-١ 


5/8 -تفسير الرازى»ءج الأءص‎ )١ -١ 


نادانى بشر به كيفيت ييدايش جيزىء كاه سبب كفر ورزيدن به وقوع آن مى شودءو اين از بزركترين بهانه هاى كفار براى 
كردن ننهادن به وجود روز قيامت استءولى آيا بشر به همه جيز جندان علم دارد كه بتواند منكر هر جيز شود كه از تفصيل 
بيدا شدن آن بى خبر است؟!آيا اين كونه انديشيدن جهل مركب نيست؟! شايد منكران روز رستاخيز»كيفيت آتش كرفتن آب 
دزياعا را ستكرة مى كزوند ومى كنضد:آب اتكن رافرومن تشاتدةيس حكوتة مئ ثوائد خوة مشتعل شود ؟اولىئ به صووك 
علب كان شد كه انام كي ارو وطامل امرض جداكل انق انيت انان اناما زايد قر امجن تم “كن كد داتين 


نسبت به حقايق نمى تواند دليل كفر ورزيدن و منكر شدن مستقيم ما نسبت به آنها باشد؟! ١37/‏ [17] 


در آن روز اشخاص به حال خود رها نمى شوندءبلكه در كثار اعمال خود قرار مى كيرند»و بر حسب اندازه عملشان به 
همانتدان.خويقن.هى: يبوئدثدهو يدايق كوله ثيرة :نان (اضصحان المشامد)در كبتار يكديكر قزان فى كيرتك' و تيكبيكتان (اضححات 
المعيسه)دن كان ذبكر تيكختانو و يشتازان:ذ رن فرمانترةارئ ان غتذا (السارقون)نا يشتازاق قري من شودل: 


-و در آن هنكام كه هر كس را با همكار او جفت مى كتند.) و كفته اند كه:نفوس مؤمنان را با همسران حور العين ايشان قرين 


مى سازند»در صورتى كه نفوس كافران را قرين شياطين و جنيان قرار مى دهند»و خدا دانا است. 
كا 


ذن انحا كه ترازوئ:غدالت تنصب من شودستمديد كان فواورانن عمكاق دادخواست خود را عرضه مى دارندءو فرمانبردارى 
دادكر اجازه آن مى دهد كه نوزاد دختر به خاكك سيرده شده از جانب جان خود سخن كويد و بيرسد كه:به كدام كناه كشته 


٠‏ و 


شده بوده است؟! و إِذَا الْمَوْؤْدَهُ سَيِلْتْ -و در آن هنكام كه از كسانى كه دختر خود را زنده به كور كرده اند بيرسند كه:) 


2 


ص :06 


خدا در ديوان داورى خود براى مظلوم حق و تسلطى بر ظالم قرار داده استء و او نخستين كسى است كه مورد يرسش قرار مى 
"كيره #ااسهم يرا كشار و رفته است شرح دهدءو بعضى ديككراسئلتارااسألتاخوانده اند و امكان آن وجود دارد كه اين 
خود كونه اى از تفسير بوده باشدءو ابن عباس از يبامبر-صلى الله عليه و آله-روايت كرده است كه كفت:«زنى كه فرزند خود 
را زنده به كور كرده است.در قيامت به صورتى حاضر مى شود كه فرزندش خونالوده به يستان او آويخته استء.و آن فرزند 


من كوبيك بروؤد كازالاين غاد و عن اسك و هعمو يود كدامرا كت 


داشتهءو رسالت الاهى به محاربه با آن يرداخت و آن را ريشه كن كردءو شايد حديث بعدى كوشه اى ازاين عادت يليد را 
آشكار سازد:بنا بر روايت» ١0/‏ قيس بن عاصم به نزد ييامبر-صلى الله عليه و آله-آمد و كفت:«يا رسول اللهامن هشت تن از 
دخترانم را در روزكار جاهليت زنده به كور كردمءو بيامبر(ص) كفت:براى هر يكك از آنها برده اى را آزاد كن, و او كفتنيا 


رسول اللهءمن شتر دارمءو بيامبر كفت:اكر مى خواهى براى هر يكك از آنها شترى را قربانى كن». (5) 


-به جه كناه كشته شد.» اين يرسش سراسر جاهليت را كرفتار بحرانى سخت مى سازدءو اككر فرض كنيم كه عذرى براى 
لبذيوفتئن وسالت الآهىءيا سكوك در برابر ستمكرى ثروتمتدان به فقيراةهيا برداغدن به جتكهاى داخلى داشتهءآيا براق كشتق 
دختران بدين صورت زشت هيج عذر و بهانه اى داشته است؟!اين كار زشت و قبيح از بطلان فلسفه اى كه مؤيد آن استءو در 
نتيجه بطلان همه ارزشهاى جاهليت يرده 


ص دان 


١م‏ -القرطبى»ج 4ص ع 
2-0 لزن تعسير الدر المنثور»عج .ص لمضرة 


بر مى دارد؛ممكن است فطرت آدمى كاه از شناخت بعضى از حقايق يوشيده محجوب و محروم بماند»ولى نمى تواند از 
حقيقتى بدين آشكارى غافل و ناآ كاه باشد.به خطر انداختن زندكّى كودكى كه خدا او را به يدر و مادرش بخشيده و آنان را 
حاميان او قرار داده»و در جان ايشان محبت و مهربانى نسبت به او را به وديعه نهادهءو بلكه او را نيازى كرانبها براى آنان قرار 
دادهءه ر كر روا يسةءويبس حكونه روا اسث كه او رادر خشاك كشددءو حكوثه شخصضيت اين يدر يا آن هادر كدابه دشت ركفى 
برداخته اند مسخ شدهءو جككونه جامعه به آنان اجازه داده بوده است تا به ارتكاب جنين جنايت يليد و هولناك ببردازند»و در 
برابر اين كار زشت و جدان جامعه جه واكنشى نشان مى داده.و مبلغان خير و صلاح و اهل دين و تقوا جككونه مى انديشيده و 
جكونه خاموش مانده بوده اند»و رحمت و دوستى و محبت در كجا بوده»و صاحبان فرهنكك و انديشه جه مى كرده اند؟ وقوع 
اين كناه و جريمه زشت در جامعه جاهلى كواهى بر آن بود كه اين جامعه به يايين ترين درجات يستى و رذالت سقوط كرده 
بودءو بدين كونه يرسش درباره موءوده هر جامعه جاهلى و هر ارزش ناروا و باطل را محكوم مى كند. 


زنده به كور كردن دختران از زشت ترين و دردناكترين داستانهاى جاهليت است وءجنان كه كفتيم» 107 از ديد كاههاى 
مختلف سستى فكر جاهلى را محكوم مى كند؛و ازابن عباس روايت شده است كه...جون زنى در جاهليت باردار مى 
شد كودالى حفر فى كرد و دوقت كرا وسيدق دره زادق بر كان آن مى نشسست و اكر توواد دغر يوةءآن وايميان كودال 
من اتذاختة وباعاكك أن رامن يوشاتدهو اكر بسر يود او براق واد كاف هن داشث يو يعقبى اق آثان بةاايق عمل وشت 


خود افمتان مى كردقة و كوينده ا ان ابشاث عمين كفن است: 
سميتها اذ ولدت تموت 

والقبر صهر ضامن زميت 2١10‏ 

ص :/701 


ىم١ىنعم -يعنى آن دختر راءدر برابر يسران كه«يحيى)يعنى«زنده مى ماندا)ناميده مى شدند»١تموتا)ناميد كه به‎ )0-١ 


ميرى)است. 


آن دختر را جون به دنيا آمد»«مى ميرىانام نهادم و كور داماد متعهد و با وقارى است. 


0 0 
ودر الدر المنثور آمده است كه:صعصعه بن ناجيه المجاشىءنياى فرزدق» كفت كه به رسول اللهد(ص) كفتم:يا رسول اللهامن 


در جاهليت كارهايى انجام داده امءآيا در برابر آنها مزدى به من داده خواهد شد؟و ييامبر كفت:دجه كارى انجام 
دادى؟» كفت:از كشته شدن سيصد و شصت نوزاد دختر كشتنىءبا يرداختن بهايى يادو ماده شتر آبستن و هماهه و يكك 
شتر نر در مقابل هر نوزاد جلوكيرى كردمءآيا اين كار را اجرى هستءو رسول-صلى الله عليه و آله و سلم- كفت:«از آن روى 
كه ذا با مسلمان شدنت بر ثو مدت نهادالبتهعهوه انرا خواهى كرفت): 130 


به حق بايد كفت كه سقوط آدمى در دوزخ فساد و كناه هولناك استءو اككر رحمت خدا دستككير و ياور او نشودءبه ترازى از 
يستى و رذالت كشيده مى شود كه فرزندان خود را زنده به كور مى كندءو شايد اشاره به نوزادان دختر در اين آيه به عنوان 
منحصر بودن به آنان نبوده باشد.بلكه بدان جهت است كه اينان ضعيف تر و ترحم انكيزترند»جه آيات ديكرى دلالت بر آن 
زد 2 اولان مدر ور يعو مر ترك دشن افطل 1سا كم يروو كارطاة فى ينار 7اللقر) ررق علط تالت 
عن تررفهُ و بحم -و يسران خود را از بيم فقر مكشيد كه ما روزى دهنده آنان و شماييم». 270 

اكر امروز مشاهده مى كنيم كه قوانينى مانع كشتن اولاد وجود داردءو بلكه عواطف رقيقى فرزندان را همجون سيرى حمايت 
مى كند و مراقبت عالى از آنان به عمل مى آيدءاين همه به فضل آموزشهاى رسالتهاى الاهى است.و اكر آنها وجود نمى 


داشتءبشريت به دوران جاهلى ييشين خود باز مى كشتء.جه نتيجه فلسفه هاى 


ص دار 


)©-١‏ -تفسير الدر المنثور»عج .ص الرضرة 
/) سالاس را انار 


مادّى كه هر جيز رااز طريق سود و زيان آن ارزيابى مى كند»جيزى جز اين تبهكاريها نخواهد بود. 


الف:آنجه در جهان وجود دارد وبه صورتى كسترده از طريق خريد وفروش فرزندان صورت مى كيردءتا آنان را ديكران به 
يرد كى كيرتك يا از انان دوساعتى وببرؤاغمواضادر كردن فلمهاى حتسى سيان وشت دو يليك بهره برذارق كد ا حت انان 
را بكشند واز بدنهاى ايشان براى ساختن موادى معين استفاده كنند. 


على رغم سرى بودن كسترده اين كونه تبهكاريهاءجهان كاهكاه از بعضى از كونه هاى آنها آكاهى بيدا مى كند. 
اينكك نمونه هايى كه در روزنامه ها و خبركزاريها از آنها ياد شده است: 
كيهان عربى(روزنامه عربى صادر شده در تهران)در شماره 0١‏ خود جنين نوشته است: 


تمايند كان دن فكرة مرووطا رده كيرق كود كاؤويرئزور از اين “زا بردم اير ةاشنشد كه يكن "اذ هقفت مليون كود كك هجون 
برد كان در كشورهاى جنوب آسيا به سر مى برندءو بعضى از آنان ربوده شده اند و مراسم برد كى آنان صورت اتمام يذيرفته 


كه مى بايستى در تمام عمر خود از يكك زندكى بدتراز زندكى جهاريايان رنج برند. 
سافن احننوكن وني حنية ازادي برد كان فوعزابن ان شكري كدت 


«كودكان رادر سنين ميان شش و دوازده سالكى مى ربايند و آنان را به كارخانه هاى قاليبافى منتقل مى كتند و با آهنهاى 


سرخ شده با آتش علامتى بر سطح بدن ايشان فراهم مى آورند كه حكايت از برد كى آنان مى كندا. 


و من رياست جبهه آزادى كاركران برده اى را بر عهده داشتم كه در دهلى نو تشكيل شده بود و نمايند كانى از هند و 
بنكلادش و ياكستان و نيال و سريلانكا در 


ص :04 


آن شركت داشتند. 


وب.ن.باغواتى از بزركترين قاضيان يبشين در هندءآن كودكان را بدين كونه توصيف كرده است كه همجون آدميزاد زند كى 
نمى كنندءبلكه از زندكيى بدتراز زندكى جهاربايان برخوردارند.جه جاريايان لا-اقل اين آزادى را دارند كه هر جا كه 


خواهند بجرندءيا اكر كرسنه باشند خوراكك خود رااز راه دزدى فراهم آورند. 
ذرهمات ككره كودكاتى تين وجوه واشتين كه ازاد كيدان آنان اراقين بردكى صورت اتمام يذيرفته بود. 


واجنيفس كفت كه سازمانهاى بين المللى براى جل و كيرى از اين بردكى بر اين اعتقاد است كه حد اقل ه/ ميليون كودكك 
كمتر از جهارده ساله اكنون در جنوب آسيا به كار كرفته مى شوند كه ده درصد آنان داغ برد كى دارند. 


دولت هند نظام كار از طريق بردكى را در 1918 لغو كرد. 


بيش از ٠000٠٠١‏ كودكك برده تنها در صناعت قاليبافى به كار اشتغال دارند كه مهمترين منبع هند براى دست يافتن به ارزهاى 


ذز شريلاتكا ١9‏ ساؤمان براق خريذ وفروش كودكان مكاته وجوه داو :و دز سال 1428 شكماره كود كان فروضعه شده نه 


توسط آنها 07# بوده است.به نقل از خب ركزارى فرانسه.78/١١/8.‏ 


روزنامه الوطن كويتى در شماره 5١78‏ خود جنين آورده است:خريد و فروش نزديكك به يكك ميليون كودكك كه بعضى از آنان 
در سالهاى سه و جهار سالكّى عمر خود بودند.در بازار هنر همه جيز حلال شمار بين المللى صورت اتمام يذيرفت كه بعضى 
از آنان را بيمارى مى كشد و بعضى ديكر را خودكشى يا تجسم بخشيدن به حوادث سخت در فيلمهاى سينمايى. 


روزنامه السفير در شماره 7 خود جنين نقل كرده است:معاون وزير داخله ياكستان» ١١//‏ بعضى از يدران ياكستانى رابه آن 
متهم كرده است كه كود كان خود را به دولتهاى حاشيه جنوبى خليج فارس مى فروشند كه از آنان در مسابقه هاى شتردوانى 


استفاده مى شود.و مربيان شتران مسابقه مى كويند:بهره بردارى از 


ص : :5792 


كودكان ياد شده و قرار دادن آنان بر يشت شتران بدان منظور است كه صداى كريه و داد و فرياد آنان شتران را به هيجان مى 


آورد وبا سرعت بيشترى حركت مى كنند. 


روزنامه الوطن در شماره ١71/‏ مطلبى به اين مضمون دارد كه:زنى سريلانكايى كه در نزديكى از امراى دولت امارات عربى 
كار مى كند.طفل خود را به مبلغ ١١١"‏ دلار براى فروش عرضه كرد. 


براى دنياى ييشرفته كنونى از لحاظ مالى و مادّى نجات دادن آن كود كان به هيج وجه دشوار نيست. 


نخست وزير(سابق)سودان يرده از اين راز برداشت كه بيست هزار كودكك در ناحيه«كوردوانا/م ركز سودان ال كرسشكن تلو 


شدندءو در همان ناحيه 78٠‏ هزار نفر از بدى تغذيه كرفتار عذاب اند. 


سازمان ملل متحد به اين مطلب اشاره كرده است كه نيمى از ساكنان بخشى از سودان كه شماره آنان به يكك ميليون نفر مى 
وسدوه سب مشكباك در مغرض كرسكى قران دازتة: 


مسئولان مددرسانى باخترى مى كويند كه در هر هفته ٠٠١‏ نفرءكه بيشتر آنان از كود كانندءدر اردوكاه 2١‏ هزار نفرى قربانيان 


كرسئكّى در ناحيه دارفورجان خود را از دست مى دهند. 


كارشناسان سازمان ملل متحد بر آنند كه ١5‏ ميليون سودانى-كه دو سوم ايشان از كودكان اند-از كُرسنكى رنج مى برند»و در 
قسمت جنوبى سودان» كود كان به صورت هيكلهايى استخوانى در آمده اندءزيرا كه 8//از وزن طبيعى بدنهاى خود را از 


دست داده انك. 


ذو هاتى هار كود كان يش از رستيدن بةاتجهازسالكن ادبا .روتهه كيناق كه /لالاابن فرسلة وا سشحاسر 


بككذارند»در تمام عمر لاغر و نزار باقى مى مانند و وزن بدن اشاقن ان- +521 /انوزن طبعى كمتر البنت. 
ذو كراوشى از آفريقا خبر از آن داده شده كه در سال 1988 م روزانه 


"2١: ص‎ 


٠‏ هزار طفل در اين قاره تلف مى شوند. 
سازمان يونيسف در اعلاميه اى كفته است كه در كشورهاى در حال رشد هر ساله جهار ميليون كودك از دنيا مى روند. 


بهاى توده هاى همجون كوه خوراكيهاى زايد بر مصرف بازار مشتركك بهايى نزديكك 4 و8 ميليارد دارد.كه از جمله آنها 
است:17 ميليون تن كندم»؟ و ١‏ ميليون تن كره» 74٠0٠0‏ تن كوشت كاو و 57 تن شير خشكك. 


در همان هنكام كه فزونى خوراكيهاى زايد در ارويا و امريكاى شمالى جشمكير جلوه كر مى شودءبيم آن مى رود كه در 
سراسر جهان 6” ميليون نفر كه بيشتر آ نان از كود كان اندءدر قاره آفريقا از بد غذايى جان خود را از دست بدهند.و مدير 
مسئولى در سازمان ملل متحدءبه نام مورث»كزارش داده است كه ٠١‏ ميليون نفر در افريقا از كرسنكى تهديد به مركك مى 
شوند كه اكثريت آنان را كودكان تشكيل مى دهند. 


مادك مر كن كود كان صنو0 سفن تلطه ٠‏ در هزار استء يعنى يكك ينجم متولد شد كانءو در كابون اا 
كودك در هزار. 


خير كزارئ فرائضة ١‏ مازهاى شكفت" انكيز زيكو] يرا كتنه ساتحته اسك 
6٠ *‏ هزار كودكك در جهان در معرض مركك حتمى به سبب سوء تغذيه قرار دارند. 


3٠١ *‏ ميليون كودكك فيان 2 ا ؟الساله به سي نبب ذيكز ارسق امؤوش دنلا محرومد الاو دينترين علت افق 


كوبنده ايت 


#انجة متوفاتك كوه كاق :لان حهاق :دن حال وقد كاه ارفاك سمت ديك جهان اث 


بالا-ترين ميانكينهنا در متوفيات كود كان مخصوص افريقا است كه ذر سال 198 م نزديكك ه ميليون بوده است.و به همين 
شماره از ايشان كود كانى به 


ص :27 


بدبختيهاى كوناكون در نتيجه بيمارى و بدى تغذيه مبتلا مى شوندءو اين موافق است با رقمى كه نشريه خب ركزارى فرانسه 


منتشر كرده و شماره كود كان مرده ميان سالهاى 1-6 م را ٠‏ ميليون دانسته است. 


بسيارى از كود كان به امراضى حاصل از بدى تغذيه همجون حصبه و سل و اسهال و كورى مبتلا مى شوند. 


و مجله اطلاعات هفتكّى در شماره 6 خود نوشته است كه در هندوستان فيلبون كور وود ذاردهو دو تكاقدسش لن 


هزار كودكك در هر سال بينايى خود را بر اثر بدى خوراكك و نقصان ويتامين از دست مى دهند. 
در روزنامه كيهان شماره جنين آمده استت: 
#*در برزيل در هر دقيقه و 67 ثانيهءيكك كودك بر اثر كرسنككى جان خود رااز دست مى دهد. 


#وزارت بهدارى در برزيل خبر داده است كه ٠‏ هزار كودكك در كمتر از يكك سالءبه سبب سوء تغذيه خود يا مادرانشان و 


نيز براى بدى وضع بهداشت در اول ماه بعد محكوم به مركك اند. 
#بنا بر كفته هاى يونيسف ٠١‏ ميليون از ١١٠١‏ ميليون ساكنان برزيل از سوء تغذيه رنج مى برند. 


ج:و از جمله جيزهايى كه مى شنويم و جانمان به لرزه در مى آيد.مطلبى است كه براى من از مصيبت زن جوانى هندى نقل 
كردند كهءبنا بر عادات جاهليت.همراه با شوهر مرده اش به آتش كشيده شد و سبب هياهوى شديدى در آن سرزمين شد. (01) 


شايد در روستاهاى فراوانى هنوز زن بيوه را همراه با شوهر مرده اش خواه بخواهد يا نخواهدءبه خاكك مى سيارندءو از كشتن 


ص عرمار 


6-١‏ -مؤلف در آن هنكام در هند اقامت داشت. 


هر ساله در هند 80 هزار نوزاد دختر در منطقه مادوراى در تاميل نادو از جنوب هند كشته مى شود. 


مردم آن جا اين كشتن را با خورانيدن سمى كرفته شده از درخت خرزهره بلافاصله يس از به دنيا آمدن انجام مى دهندءو اين 
روش به جامعه كالالر هندويى انحصار نداردءبلكه در ميان هندوان ديكر ساكن در ثيغارس»مدارسءو جاتس در 
راجيوتس.وليكا كاتبى باتبدراس در كجرات نيز رايج استءو از روشهاى جارى مسموم كردن كود كان يكى آن است كه مادر 
نوكك يستان خود را به زهر آلوده مى سازد و بينى نوزاد را براى احساس نكردن بو مى بنددءو در راجيوتسء تلف كردن 
كودكك به دست مادرش از اين راه صورت مى كيرد كه او را در يارجه اى ستبر محكم مى ييجدءيا او را در ١7‏ رودخانه يا 


آسانترين راه براى كشتن نوزاد دختر آن است كه او را در زباله دان مى اندازند يا در بيابان به حال خود مى كذارند. 


دختر كشى در هند روشى است كه فقيران با بيروى از آن خود را از كرفتارى فراهم آوردن مهريه دختر خلاص مى كنندءجه 
كمترين مهريه اى كه بايد براى به شوهر رفتن دخترى يرداخته شود ينجاه هزار روييه يا معادل آن جهارصد و يانزده دولار 
استءو اين علاوه بر جواهراتى است كه بايد دختر نو عروس همراه خود به خانه شوهر ببرد»و در صورتى كه شوهر درس 
خوانده يا كارمند دستككاه دولتى باشدء بر مقدار مهريه اى كه يدر بايد بيردازد افزوده مى شود. 


در آن صورت كه هنديان فرزندان يسر را تحمل مى كنند»دختران را براى خود همجون مسئوليتى در نظر مى كيرندءو اين همه 
براى آن است كه فرزندان ذكور مهريه دريافت مى كنندءو اين امر حتى در نزد درس خواند كان و يرورش يافتكان نيز مقبول 


به نظر مى رسد. 


ه*/از دختران روانه مدرسه ها 


ص فار 


مى شوند. 


زنى كه يكك دختر يا بيشتر به دنيا بياورد»در معرض ملاحظاتى خاص قرار مى كيرد»بدان سبب كه فرزند يسرى به دنيا نياورده 


استءو زنى كه دو تا سه دختر به دنيا آورده باشدءبه سقط جنين مى يردازد يا خود را عقيم مى سازد. 


يدران فقير در كشتن دختران از سقط جنين استفاده مى كنند.و از وسايل محدود كردن اولاد در بيشتر شهرهاى هند به صورتى 


كسترده استفاده مى شود. 


در همه جا آكَهيهايى از اين كونه به جشم مى خوردءخواه در قطارها و خواه بر ديواره هاى اوتوبوسها و ديوارها:«ما عقيم مى 
كنيم...)ايا«براى خللاءص شدن. به جاى يرداختن 5١‏ هزار روييه فقط 80٠٠‏ روييه بدهيد)يا«از اندوه دختر خود را خلاا١ص‏ 


كنيد)يا«از جنس كودكك خود آ كاه شويد). 


وبه سبب همين عمل سقط جنين»در هر صد هزار زن باردار» 5٠٠0‏ تا نفر جان خود را از دست مى دهند.و اين دومين 


به سبب كشتن و بجه افكندن»يكك جهارم نوزادان دختر در سال نابود مى شوند كه شماره آنان به ١١‏ ميليون نفر مى رسدءو بنا 
بر آنجه از شوراى هندى مخصوص بحثهاى يزشكى صادر شده»شماره زنان از شماره مردان در هند بيوسته رو به كاهش مى 
رود»ءجنان كه در ١‏ م در مقابل هر ٠‏ نوزاد يسر 497 نوزاد دختر به دنيا آمدءو اين نسبت در 1982 م به 970 در مقابل 


١ [ 


براى هر يكك از ما صحيفه اى است كه فرشتكان خدا هر عملى را كه انجام مى دهيم يا از انجام دادن آن خوددارى مى 
كنيم» ثبت مى كنندءو جون آدميزاد از دنيا برود»صحيفه او يبجيده و براى روز حشر از نو انتشار مى يابد و در آن مشاهده مى 
كند كه همه اعمال كوجكك و بزركك او به ثبت رسيده است؛آن را بر كردن اسن اويرقا ويه او مى كرينفه إثرا )يك 
كفلا نفيك اليوْمَ عَليِك حسيباً -نامه ات را بخوان كه تو خود براى رسيدكى به حسابت در امروز بسنده اى». (1 


ص :ع" 


.,/١؟ءارسإلا-‎ )9 -١ 


وَ إذا الصَحُف نشِرَثٌ 


حو هدو أن هنكام كه صحيفه ها(نامه هاى اعمال) كشوده شود.) در آن روز نهفته ها و كناهان آشكار مى شودءو هيج كس 
توان منكر شدن كارى 0 كرده لست نداردءو نيكك و بد او كريبانكيرش مى شودد.و نامه اى براى او كشوده مى شود كه به 
روايت امّ سلمه از رسول الله-صلَى الله عليه و آله-كفت: 

لك 5 
«مردمان در روز محشر عريان و يا برهنه به صحراى محشر مى آينداو من كفتم:يا رسول الا هإزنان جككونه خواهند 
آمد؟كفت:«شغلى جون شغل همككان دارند»اى ام سلمه) كفتم:شغل ايشان جيست؟ كفت:«كُشودن صحيفه ها كه در آنها 
حساب جيزهايى به سنكينى تخم مورجه و به سنكينى خردل آمده است)». (1) 


]11١[ 

و به همان كونه كه نهفته ها واسرار آدمى آشكار مى شودءو يرده هايى كه آنها را يوشانده است فرو مى افتد»)غلاف آسمان 
نو اروف آنه كوته اف برداشه مى شود كه يوست شقريرا او ندن اى جدا من كندل 

وَإِذًا الكَلطاء كشطتُ 


-و در آن هنكام كه آسمان يوست كنده شود.» /11 كفتند:كندن و جدا كردن از شدت جسبند كىءو كشط شتر يعنى كندن 


يوست آن. 


در آن روز جه بيش مى آيد؟آيا غلا-ف محيط بر زمين نيز برجيده مى شود تا هر جه در آن است آشكار شودءجنان كه 
بزووه كاومنان كته البكديق لطرى العللبع كتلق لاقل الكقب ورلا و ا بر لين سراق قلق فمطقيمى امع كد مين رأ 
حفظ مى كندءيا حجابى است كه ما رااز آن باز مى دارد كه فرشتكان يا فرو افتادن عرش خخدا را مشاهده كنيمءو ناكهان 
جشمان مردم جهان اعلى را به همان كونه مى بيند كه جهان اطراف خود را؟ شايد تفسير نخستين شايسته تر باشد»و بعضى 


تفسير دوم را يذيرفته و 


ص وار 


٠١-١‏ -القرطبى»ج 4ص ع7 
؟-١١)‏ -الانبياء © ٠‏ / 


كفته اند كه معنى آن اين است كه همه اجرام آسمانى بيجيده مى شودءولى تعبير كردن آن به كشط دراين صورت مناسب به 


نظر نمى رسدءو هر جه باشدءامنيت جهانى در آن روز هولناكك به صورت نهايى يايان مى يذيرد. 
]1١[‏ 


هتكامن كه برده يوشاننده آسمان به كنارى رود»بهشت و دوزخ آشكار مى شود؛و اما تش براى اهل آن به صورتى كامل 


آماده شده»جه جندان افروخته است كه سياه شده و به غرش افتاده و نزديكك است كه از خشم به جوش و خروش در آيد. 


لا لا 
-ودر آن هنكام كه تفن دوزخ افروخته شود.) از رسول الله--صلى الله عليه وآله-روايت شده اسث كه كفت:«هزار سال 


آتش جندان افروخته شده كه رنكك سرخ بيدا كرده استءو سيس هزار سال ديكر جندان افروخته شد كه به رنكك سفيد در 


آمدءو آن كاه هزار سال ديكر افروختكى آنش به آن رنكك سياه تيره اى بخشيد)». 20 


كفت كه خدا دانا است. 


]3 


واما بهشت به صورتى براى اهل آن آراسته شده كه عروس را در شب زفاف براى شوهرش مى آرايند:روشناييهاى آن تلألؤ 
خاص دارد» ١7//‏ و حوران بهشتى آماده يذيرايى از همسران خويشندءو غلامان و كني زكان منتظر خدمت كردن به تازه 
واردانءو ميزهاى خوراك با بهترين و اشتها انككّيزترين خوردنيها و نوشيدنيها آماده يذيرايى از بهشتيان. 

3 إذا الك ازلقة 

-و در آن هنكام كه بهشت را نزديكك آرند.) يعنى به يرهيزكاران نزديكك شودويس آيا بهشت به زمينءبه همان كونه نزديكك 


مى شود كه كويى كره ديكرى استهيا آن كه اهل بهشت به آن نزديكة فى شوئد؟ما راز آن ا كاهى تيست: 


ص 6ن 


6 -تفسير القرطبى»ج 9ءص‎ )75-١ 


]١5[ 


اين روز ياداش و كيفر بزركك استءكه در آن ديوان داورى عادلا-نه به كار مى افتد»و زندان بزركك به صورت جهنم تجسم 
بيدا مى كندءو جايزه بزركك را در بهشت در برابر همه بينند كان قرار مى دهندءيس آدمى اعمال خويش را تجسم يافته در برابر 
خويش مشاهده مى كندء.و قدرت فرار كردن از كارهاى بد خود و منكر شدن آنها ازاو سلب مى شودءو اين حقًا مسئوليت 


است و عين مسئوليت. 


-هر كس مى داند كه جه با خود حاضر كرده است.) كفته اند كه اين جمله ياسخ آيات بيوسته به يكديكر إِذًا السَّمْسُ كوّرَتُ 
به بعد است كه شمار آنها دوازده است و از مجموع آنها جارجوب كلى شكل مسئوليت انسان در برابر همه كارهايش آشكار 
مى شودهءو تعبير«علمت» براى تأكيد درباره اين مطلب است كه قضيه قضيه يقين است و تنها حدس و تخمين نيستءو اما 
كفته«نفساحكايت از آن دارد كه نفس مركز شعور و احساس استهءو اين كونه بيان بليغ تراز آن است كه كفته مى 
شد:«انسان دانست»ءاما اكر ما بككوييم كه«جشم ديد»بلاغت آن بيش از اين است كه بككوييم«انسان ديدا. 


و كفتهاما أحضرتانماينده اوج بلاخت است.آيا همه تلاش و كوشش ما براى آن نيست كه جيزى را براى آن روز موعود 
حاضر و آماده كنيمءبه همان كونه كه شاكرد مدرسه اى خود را براى روز امتحان آماده مى كندءو داوطلب مسابقه ورزشى 


براى روز مسابقه»و ارتش براى روز جنككء آدمى نيز همه كوشش و تلاش خويش را براى روز ملاقات با خدا ذخيره مى 
و م عى عو 2-1 وى بسك 0 2-8 لأا 
#ناووق قوري كسان عفراو ا قاس كروي ها الْإنطَانٌ إنّك كادح إللِم رَبك 5 دحا فَمَلاقيه -اى انساناتوبه 


سوى يرورد كار خود تلاش مى كنى يس او را ملاقات خواهى كرد). 2١2‏ 
]١6[‏ 


ص ران 


)١1"-١‏ -الانشقاق2/. 


جبربيل بر رسول بزركوارش فرود آورد. 

ابن حقايق بيوسته به يكديكر بدين صورت عرضه مى شود تا اثر بليغ تر و منزلتى بزركتر داشته باشد. 
دلا 2 2 

فلا اقسِمم بالخنس 


-يس به خنس سو كند.) معلوم مى شود كهالاادر اين جا زايد و تأكيدى براى معنى سو كند است.آيا معنى آن ترساندن و آزير 
دادن نيست»يس جون قسم نفى شود دليل بر عظمت جيزى است كه كوينده از سوكند ياد كردن به آن برهيز مى كندءو تأثير 
اين در نفس بيشتر است؛يس خنس جيست؟ كفتند:خنس خنوسا يعنى تأخير كردءو اخنسه غيره؛يعنى ديكرى از او بيشى 


7 
]12[ 


جار الْكنّس -روندكان ينهان شونده.» از امام على-عليه السلام-روايت شده است كه:«مقصود ستا ركان است كه در روز 
ينهان مى شوند واشب هنكام يديدار»و در هنكام غروب كردن به جايككاه خود مى روندا/و نيزاز او روايت شده است 


كه:«مقصود از آنها ينج سياره سيار روشن است:زحل و مشترى و عطارد و مريخ و زهره». 
و به قولى:مقصود از«الخنّس»كاو وحشى و از«الكنّس»آهوان است. 


همان كونه كه در لغت ياد شده كلمه خنس در معنى با كلمه كنس شباهت داردءو شايد تنها اندكى تفاوت معنى در ميان آنها 
وجود داشته باشدءو رازى درباره فرق ميان اين دو جنين كفته است:از على -عليه السلام-و عطاء و مقاتل و قتاده روايت شده 


شدنشان در شب در برابر جشم. يعنى ١17/‏ در جاهاى خود جنان آشكار مى شوند كه جانوران وحشى در لانه 


ص اهارا 


خود. 2ل 


به نظر من تفاوت از اين قرار است:ستا ركانى وجود دارد كه در سراسر سال قابل مشاهده اندءو ستا ركان ديكرى جنبه فصلى 


دارند و بسا هست كه تنها يكك شب يا حتى ياره اى از يكك شب يديدارندءيا در يكك فصل تمام جنينند. 


از ظاهر دو آيه جنان برمى آيد كه«الجوار الكنّس»تفسيرى براى «الخنس»استءو بنا براين تفسير مى توانيم بفهميم كه جرا 
كلمه«الخنساشبيه به كلمه«الكنّس»است. 

|3307 

آيا نمى بينى كه جكونه سياهيان تاريكى بر لشكر نور هجوم مى آورند و آن را شكست مى دهند بدون آن كه وسيله اى در 
اختيار داشته باشيم كه با آن از ورود شب جلوكيرى كنيم يا بازمانده نور روز را محفوظ داريمءو آيا نبايد به ياد آن بيفتيم كه 
ما بنده و يرورده ايمءو اين جهان را رب و يرورنده حكيمى است كه امر آن و ما را تدبير مى كندءو ناكزير مى بايستى ما را 
برائ كارئ بزركك اقريده باشلهو ابن كه همو فرستاده اى را ا جائت غود بهدسوى ما وواته كرد ثاازايق امر ها را ا كاة 

3 لا -ه - ج-ه 
سازد؟! و اللئل إذا عش يعس -و(سوكند به)شب كه در آيد.) كفته اند:(عسعسابه معنى يشت كردن با تاريكى استءو بعضى 


ذيكر أن رابيش آمذن بااتاريكى ترمة كرده اتدهوايق لفظ ان اقنداد اسث:وسيت آن اسث كه يعس تاريكن سبكم أغاز 


و انجام شب است. 
[18] 


يس در آن هنكام كه طبيعت بر بالاى سرير شب آرام كيردءو بهره اى كافى از آسايش نصيب آن شودءو قواى خويش را براى 
جهشى تازه فراهم آورد»صبح با نور خود بر آن آشكار مى شودءو سبيده دم از زهدان افق جنان تجلى مى كند كه رسالت 


الاهى در افق وحى. 
و لا ع 
وَ الصّبِح إذا تَنَفْسَ 


-و(سوكند به) صبح در آن هنكام كه م برزنك.») 
ص ور 


./١ -التفسير الكبيرءج الاءص‎ )15 -١ 


كفتند:امتداد بيدا كند تا به صورت روز آشكار شودءو موج در آن هنكام كه آب بيش مى رود جنين است4؛و معنى /17 تنفس 
خروج نسيم از درون است. 

]19[ 

هنكامى كه قلب بر بصيرتهاى حقيقت در آفرينش كشوده مى شودهءبه واقعيت رسالت بدون هيج حجاب و مانعى بى مى 
برد:يرورد كارى كه شب و روز را آفريدءو به قدرت خويش ستاركان را مسخر ساخت.بند كان خويش را در كمراهى جاهليت 


باقى نخواهد كذاشت تا تاريكى جهل آنان را در خود نككاه دارد»و شمشير ستمكرى آنان را براند»و فساد بيايى آنان را غرق 


فرستاده راهنمايى برايشان خواهد فرستاد.و آنان رابه آنجه در اندرون قلوبشان جاى دارد»و نور عقلهاشان دليل ايشان بوده 
استءهدايت خواهد كرد.تو را به يرورد كارت سوكند كه آيا رسالت قرآن جنين نبوده است؟! إِنّهُ َقَوْلَ رَسُولٍ كريم -آن 
كفتة فرستتاذه اى بز ركوان اسث) كفتازى'اسبث باانحدود.و كلمات اشكاروو تنها تمؤجاتق :دن انديشةن اعساسات در فلا را 


منعكس نمى سازدءو آنجه رسول كريم آوردهءبالاتر و برتراز آن است كه دروغ و نادرست باشدك. 
]5١[‏ 


و آيا انسان جز بر اثر احساس ضعف دروغ مى كويدءو فرستاده اى كه از خدا خبر مى دهدءبه نيروى الاهى نيرومند است.بدان 


جهت كه خداوند سبحانه و تعالى سفيرى را روانه نمى كند مككر آن كه از مقربان او باشد. 
ذى قَوَّهِ عِنْكَ ذى الْعَْش مَكين 


-دارنده نيرويى است كه در نزد خداوند مكانت و يايكاهى دارد.» نيرومندى فرشته مقرب يعنى جبراييل در آن هنكام آشكار 
شد كه شهرهاى قوم لوط را بر روى قسمت ييشين بال خود حمل كردءو با ضربه اى از كنار ير خود ابليس را از بيت المقدس 


به جزيره سرنديب يرتاب كرد. 


او نزد خداى صاحب عرش منزلت و جايكاهى دارد و بر بسيارى از فرشتككان خدا فرمان مى راند. 


مين -فرمانروا ودر جايكاه خود امين است.» 


خدا او را مأمور اداره كردن ملأ اعلى قرار داده و بنا براين در آن جا فرمان او را مى برندءو به همين كونه امين است و اكر 
امين نمى بود اين كار بزركك بر عهده او قرار نمى كرفتءو از نشانه هاى امانت او-عليه السلام-يكى آن است كه خدا را در 
هيج جيز نافرمانى نكردهءو جكنونه مى تواند جنين باشد در صورتى كه از جمله كسانى است كه يرورد كار درباره او جنين 
كفته است: لاقو بالْقَْلٍ و هم بره يَغْملُونَ . 0١(‏ 


قايد در ابق تاكبد رذ ير كنته آن كشان'بوده ياشد كديه كدان اشان فرشكان وعوان عدا مهو نا بر ابق در عقايل 
كارهايى كه انجام مى دهند مسئوليتى ندارندءو اين اعتقاد اعراب جاهلى بيش از اسلام بود كه فرشتككان را شفيعان خود در نزد 


خلا تصوو من كردئلةوريشه يرسعيدة تان ايشان كه آنها واومزئ ال.فرشكان تصوو سن كردتدةازعمين اعتقاد برخاسته بود 
ففه 


ودر آن صورت كه نيرومندى رسالت از جانب خدا و به ميانجيكرى فرستاده اى بزركوار در نيرومندى و كرامت آن رسول 
تجلى بيدا كند»آن كس كه وسيله دريافت اين ييام رسالت است در اوج حكمت و معرفت قرار داردءو اين خود تفسيرى از 
كفته رسول است كه:مردمان جون نمى توانند حقايق غيبى را بفهمند و بيذيرند»آن رسول را ديوانه مى يندارند؛هركز جنين 
نيست...او فرستاده اى بزركك است كه مقامى عالى و شرفى عظيم دارد»و كسانى كه به او كفر مى ورزند نمى فهمند. 


ولا لايم ينون 


-آن كذابا شها صحبت دارد و كفتكو مى كنده ديواتة نبست»» و هميان رسول و محنون تفاوث فراوان اسقيجه ديواثة غادات 
جامعه خود را تركك مى كند و آن را يريشان مى خواهد»و رسول يس از تركك كردن عادات جانشينهاى بهترى براى آنها قرار 


مى دهدءو ديوانه بدون هيج هدفى صاحبان سلطه را 


ص عور 


8-1 الام ءا 


در اجتماع به جالش مى خواند»در صورتى كه جالش فرستاده خدا به منظور ساختن اجتماعى برتر و ياكيزه تر است.و ديوانه 


جامعه جشم مى يوشد. 


مككّر رسول همنشين و همدم ايشان نبوده است كه او رااز خردى مى شناختند و حكيم و راشد و راستكّو و امينش مى 
دانستند؟!1يا اين را نمى دانستند كه او ديوانه نيست؟إجراءاين را مى دانستند»ولى همه امتها فرستاد كان بر خودشان را به 
ديوانكى متهم مى كردند» /17 كه قرآن كريم در اين باره جنين مى كويد: 


لا 2 لا ءءء 0 -ه 2 ه. 0 لا 3 1 
كذلك ما أتى الذِينَ مِنْ قله مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا تساجرٌ أَؤْ مَجنونَ . )١(‏ 


-واورادرافقى آشكار رؤيت كرد.» جشمش عوضى نديد و طغيان نكردءو آنجه مى ديد و مى شنيد»وسوسه هاى قلب يا 
رؤياهاى در بيدارى و همانند اينها نبود؛ييامبر در اوج بيدارى و فهم و كمال عقل خود بود كه با وحى رسيده از جانب خدا رو 


به رو شد. 


كفته اند كه:افق مبين محل ب رآمدن خورشيد بيش از مغرب استءو ظاهرا مقصود از آن جايى است كه ياكك باشد و حجاب و 
غبارى مانع ديدن درست نشود. 


لا 
بعضى ديكر كفته اند:ييامير-صلى الله عليه و آله-جبرييل را در صورت اصلى او مشاهده كرد كه در ميان مشرق و مغرب قرار 


داشث:و سر او به آسمان بود و ياهايش بر ووى زمينءو به همين سيب تحمل ديدازاؤ را نداشة و جبرييل بهاو كفت:0ا كر 
اسرافيل را مى ديدى جه مى كردى كه سرش در زير عرش است و دو ياى او در زرفناى لايه هفتم زمين»و عرش را بر دوش 
خود داردءو كاه از ترس خدا جندان خرد و حقير مى شود كه به كوجكى كنجشكى در مى آيدءو عرش يروردكارت را جيزى 
جز عظمت او تحمل نمى كند). 270 


ص كرة ور 


./8١ -الذاريات‎ )٠18 -١ 


؟--7١)‏ -رجوع كنيد به القرطبى»ج »ص إفرقة 


] 0 


وازنشانه هاى فرستاد كان خدا يكى آن است كه با امتها آشكارا از علوم و شناختهاى خود سخن مى كويند بى آن كه از 
يشان خواستار مزدى باشند»و همجون جادو كران و كاهنان نيستند كه از تعليم ديككران خوددارى مى كنند و در برابر تعليم 


آنان خواستار سرورئ مى شوتدنا همبحون ديكر دانشوران تقاضاى ١8//‏ مزد دارئد. 

للا عر م 1 

وَ ما هوّ عَلى الغئب بضنين 

واو بر غيب بخيل نيست(و آن را به شما مى رساند).» كفته اند ضننت بالشىء أضن»يعنى بخل ورزيدءو بعضى آن را با ظاء 
خوانده و معنى آن را متهم دانسته اند. 

[16ا 


كفته شيطان.در هدفها و وسيله هاءبا وحى رحمان اختلاف فراوان دارد؛در صورتى كه شيطان ما را به كارهاى زشت و يليد و 


ستمكرى بر مى انكيزد»و از دوست داشتن ديكران و تعاون و نيك وكارى و يرهيزكارى باز مى داردءو كينه ها را افزايش مى 


ضمير است و كاه از دهان ييامبر بيرون مى آيد كه مردمان را به داد كرى و نيك وكارى و باز يس دادن امانت فرمان مى دهد»و 
از كارهاى يست و زشت و ستمككرى ما را باز مى داردءو توبه كردن و ميانه روى در امور را مورد يسند ما قرار مى دهدءو ما را 
به تعاون و نيك وكارى و يرهيزكارى مى خواندءو بدين كونه قلب را به قبول راستكويى رسول در رسالتش راهنمايى مى كند و 
هر عاقلى مى تواند آن را از دعوتها و تبليغات كمراه كننده تشخيص دهد. 

2700 

وَ ما هو بقولٍ شيِْطانٍ رَحِيم 


حو آن كفته شيطانى رانده شده نيسث.) ]١2[‏ 


در آن هنكام كه آدمى نداى رحمان را ترك مى كندءناكزير بر اثر خودخواهى و آرزوهاى بى جاى خود كرفتار شيطان مى 
شودءيس آيا بايد به سوى او روانه شويم؟! فَأَيْنَ تَذْمَبُونَ -بس به كجا مى رويد؟» كاه انسان دعوت به نيكى راءبدون آن كه به 


جانشين يا حتى به عاقبت آن 


ص جر ور 


بينديشد رد مى كندءبلكه اين رد كردن را تنها بر اثر غافل ماندن از كفر ورزيدن به آن انجام مى دهدءو ظاهرا اين كلمه اشاره 
اى به همين نكته است.به همان كونه كه هشدار سختى براى نفوسى است كه غرق در //17 غفلت و نادانيند تا مكر به خود آيند 


ودرباره كار خويش تدبيرى كنند. 
فيد 
ودر قرآن دو صفت وجود دارد كه بر صدق آن كواهى مى دهد: 


نخست:اين كه با نور عقل موافق استء.بدان سبب كه در آن مى كوشد تا شخص رااز خواب غفلت بيدار كند»كه ناكهان عقل 
به خودى خود حقيقت را كشف مى كندءو مثل آن به مثل كسى مى ماند كه جيزى را مى دانسته و آن رافراموش كرده 
أست»و تون اراب ينادءاو اورتدهيار ذيكز أن زامى شتتاسداؤ به أن دانا من شوةء بس معرفت او ذابخ طورت معرفتق 
ذاقن است او تقد كاف الور ده وميد كن كا سودييها 42ن او انعط ويقاارة اند تح و رساك راق اا ناه 


خيرخواه و بر حق بودن شخص ياد آورنده را به او خاطرنشان سازد. 


مثل ديكر آن است كه بر آسمان در صدد يافتن هلال ماه باشى و آن را نيابى»و دراين هنكام كسى كه در كنار تو ايستاده آن 
را به تو نشان دهدءيس جون به آن سو بنككرى و آن را ببينى»آيا به دليلى نيازمندى كه تو را به راستكويى مصاحبت هدايت 
كذ أاهركر.ءيزر كترية .يرهان بر جقاتيت او ابن اسح كاي وا باصق رعسون شده واق:وا شتاعته آىعو انه عمين كونة قران 
ذكر و يادآور استءو معنى ذكر آن است كه:عقل را به مكنونات آن آكاه مى سازد و ناكهان خود آنها را كشف مى كند و 


مردمان از لحاظ رنكك و زبان و مليت فرق مى كذارد»بدان جهت كه آنان را به مصالح مادى دعوت مى كند-كه اينها با 
يكديكر مختلف و متفاوت است-در صورتى كه وحى الاهى بند كان خمدا را برابر با يكديكر مى داندءمكر نه اين است كه 


همكان رااو آفريده استءو اين كيفيتى است كه از سرزمينى يا قومى به سرزمين يا قوم ديكر تغيير نمى يذيرد؟!و به 


ص مور 


همين سبب يروردكار ما كفت: 
لأ ير 
إِنْ هُوَ إلا ذك لِلْْالَمينَ 
-آن(قرآن)جيزى نيست جز يادآورى براى جهانيان.» [8؟] 


يكن الاضفات وى تأكيد آؤير آزافى انسان:اسبت در آنجه اختبار مى كند ومى بذيرد.مكر برورد كار ما تكفت: لإا 
فى الدّين قد نكن الدَسْد من الْمَنَ ؟ 0 أآزادى از آزادى عقيده آغاز مى شودءو خداوند سبحانه و تعالى از آن ابا داشته 
ابت قبست رابر يار »ازور اتدل التطو ار لطر زرو رده كيبي لكان بعص دك را امسا 
مديرش نيوا ذارسس حياة كرد كله إنيقه لوباك الله لو دق ادق كبيعا ب | قائك تكرة انان عتى تكرارا تزسية 1 
(5) و انسان وقتى مكرم و شايسته دريافت ياداش كامل است كه آزادانه ايمان آوردءولى اكر اين ايمان آوردن همراه با اكراه 


باشدءنه ياداشى دارد و نه كرامتى. 
. لا 0 َه 306 
لِمَنْ شاءً مِنْكم أنْ يَسْتَقِيمَ 


-براى آن كس از شما كه بخواهد بر هدايت و بر راه راست باشد.) بر راه مستقيمى كه مورد جالش هواهاى نفسانى و فشار 
اجتماع و كمراه كنندكى شيطان و بوقهاى آنءو تهديدهاى صاحبان تسلط و فريبند كان است. 


]19[ 


عواسعة وامشيت كرالبهاتريق كوش دو ترد ادس اسقةو ان مرهى الأمن اسثيو اكر عداوئد مععال اخ موهيت زايه ادمى 
ارزانى نمى داشتءبشر جيزى جز يكى از موجودات زنده سطح زمين نمى بود و به مقام انسانيت نمى رسيدءو بدين كونه هيج 
كس نمى تواند به اين موهبت بر خود ببالد و جنان ككمان كند كه بدون خواست خدا صاحب قدرت است؛إو از ديد كاهى 


ص 62 غذر 


./١02هرقبلا-‎ )18-١ 


19-7) -يونس 44/,. 


براى يذيرفتن ايمان آماده مى سازد. 


م دلاء 1 


لا 
5 3 لا و و 7 
وَّما تشاؤن إلا أن يَشاءَ الله رَتْ 5 لمي 


إ 


و خود نخواهيد مكر آن را كه خداى يروردكار جهانيان بخواهد.») بدين كونه آيه به ما ياد آورى مى كند كه جبر و تفويض 
وجود نداردءبلكه امرى ميان اين دو امر است»)يس انسان آزاد و مختار است به سبب قوه خداست و مشيتى كه خدا به او 


بخشيده»ولى حق را به دنبال آن جز به توفيق خداوند متعال اختيار نمى كند. 


ص 6ن 


ص ضر 


سورة انفطار 
اشاره 


7/١ ص‎ 


5٠١: ص‎ 


از امام صادق -عليه السلام-روايت أفبيكه كه كفك فر كن أب دو سوره را تلاوت كند و آنها را نصب العين خود در نمازهاى 
واجب و مستحبٌ قرار دهد: إِذَا العَلطاه الْقَطَرتُ و إِذَا العللاة الك 3 وميم حاجيا ومانعى اونرا از دا عدا فى كتديو دا 


يبوسته به او نظر دارد تااز حساب مردمان آزاد شود). 
تفسير نور الثقلين/ج هص .27٠١‏ 
زمينه كلى سوره 


براى آن كه درخت برهي زكارى در نفس آدمى رشد كندءو به بار خود از انجام دادن كارهاى نيكك نشيند»آيات اين سوره ما 
رااز ساعت قيامت و نشانه هاى آن آكاه مى سازدءو در نتيجه آدمى در برابر قدرت آفري دكار خود خاضع و خاشع مى 


دادنى است.و كارهاى انسان به وقت ثبت شله و بر نسبت آنها جزاى نيكك و بد خود را دريافت خواهد كردءو نيك وكاران 


58١: ص‎ 


از روز جزا بيم مى دهد كه در آن از هيج كس براى ديكرى كارى ساخته نيستءو در آن روز صدور حكم عادلانه مخصوص 


خدا است كه بايد»جنان كه شايسته ترسيدن از او اسستؤماز او بترسيم و يرهيز كار باشيم. 
[سوره الانفطار (481): آيات ١‏ قا 19] 


اشاره 
1 
بشم الله الوّخطن الوّجيم . إذَا للا سه اليو و م تيل لون بعرت (©) 
تلق 4 تنش ارك 0 ! بها اثلا ال ا الى لطت اك لاس ري و 
شاء رَكبك (8 كلا بَلْ تُكَدَّبُونَ بالدّين (4) وَ إِنَّ عَليِكم لطافِظِينَ ٠(‏ ل ا 
ل نَل لَنِى جع (15) يضارلا , ْم لدي (15) و متها بين (012 9/5 أكلاك ل يَْمْ آلدينَ 017 


2 


لاك لك ا يزة آل بن (18) يوم لا نيلك نَفْسٌ لنفْس غَنا و ار يَوْمَِذِ لِلّه (19) 
معناى وازه ها 
١‏ انفطرت:بشكافدءو در مفردات راغب در معنى اين 


ص شير 


كلمه آمده است:اصل فطره شكاف طولى استءو قارج را از آن جهت فطر مى نامند كه زمين را مى شكافد واز آن بيرون مى 


ايد. 


انتثرت:انتثار فرو ريختن و يراكنده شدن جيزى در جهتهاى كوناكون استءو راغب در مفردات خود كفته استنثثر به مغنى 
يراكندن و متفرق كردن است.و نثرت الشاه يعنى كوسفند مايه ناراحتى را از بينى خود بيرون راندءو طعنه فأنثره يعنى به او نيزه 


زد واو را بر زمين افكند. 
بعثرت:خاكك آن زير و رو شود تا مرده هااز آن بيرون آيندءو بعثرت الحوض و بعثرته يعنى يايين آن را بالا آوردى. 


١‏ جحيم:جحمه به معنى شدت افروختكى آتش استء و حجم وجهه من شده الغضب به معنى آن است كه جهره او از شدت 


خشم به صورت آتش افروخته درآمد»و حجمت الاسد عينا يعنى دو جشم شير به شدت درخشنده شد. 


ص ورين 


اى انسان!جه جيز تو را نسبت به خداى كريمت مغرور ساخته است 
اشاره 

شرح آيات: 

]١[ 


همجون در سوره التكويرءاين سوره نيز با بيان علامات و نشانه هاى ساعت قيامت آغاز مى شود كه نظامهاى آفرينش به هم 
مى خوردءو ناكهان آسمان مى شكافدءو ستا ركان فرو مى ريزندءو درياها مشتعل و كورها زير و زبر مى شودءكه براى دل 
كاه بهقرين واغظ اسك وبر اثر آن من برسد كذنايى هن براق خست؟ براق آق امت كلا به عسات آدهى وسيد كى بو باداشن 
كيفر او داده شود»و نخستين كسى كه انسان را در آن روز در معرض داورى قرار مى دهد»نفس خود او است كه از هر نيكك و 
ند كله كرده و أز يقن فرمتادة كاه ابت 


إِذَا السَلَطِاء انْمَطَرَتْ 


-در آن هنكام كه آسمان شكافته شود.) كفتند:يعنى به فرمان خدا شكاف بردارد وفرشتكان فرود آيند»جنان كه يرورد كار 


2 
لاع ا بي 
.4 بق 


ٍْ تر 7 مد : لإإسويه م 
تواناى ما در جاى ديكرى از قرآن كفته است: يَوْمَ تَشَقَق الكلطاء بالْلطام وَ ترّلَ الملائكة تتزيلا . (0 
عنان من نمايد كه كار يز ركتر از ايخ اسثهو آسهاتى كه خدا آن راسقئف محفوظى قران داده بودةديكر شاى مستحكمى 
نيسكويفكر اله اين اسث كه روز امتحان ابا باشو روز ععنات قرا وسيده استك؟ مكن اذمودق ادم يحكية: افريتكن لبؤدكو 


اكنون كه حكمت بايان يافته»آنجه كه به آن ييوستكى دارد نيز 


ص ا 


)١ -١‏ -الفرقان0؟/. 


بايد از ميان برود. 


در آن هنكام كه آسمان شكافته شودءخرسنكهاى عظيمى كه از يراشيدن ستا ركان به وجود آمدهءبر زمين فرو مى ريزد»ء)يس 
واى بر كسى كه در آن روز در حمايت سير تقوا و يرهيزكارى قرار نككرفته واز حضور در سايه عرش الاهى برخوردار نبوده 
باشد! [9] 


حوادثى عظيم در تاريخ جهان صورت كرفته»همجون انفجار هولناكى كه بنا بر بعضى از نظريه هاى علمى بيش از حدود ١0‏ 
ميليارد سال ييش از اين واقع شده و بعضى از آلات علمى بسيار حساس توانسته است بازتابى از آن را در اطراف جهان كشف 
كند...و شكك نيست كه اين حوادث تكرار بيدا مى كند»بدان سبب كه عوامل آنها هنوز وجود داردءولى علم امروز ما به آن 
اندازه نيست كه بتوانيم جكونكى و زمان تجديد آنها را دقيقا بيشكويى كنيم؛ولى؛»وحى الاهى به ما خبر مى دهد كه نظام 
وجود منظومه شمسى كه ما اكنون در آن زندكى مى كنيمءفرو خواهد ريختءو اين كه نظام ديكر منظومه ها و كهكشانها نيز 


سرنوشت مشابهى خواهد داشت,به نظر بعضى از مفسران از آيه اى دستكير ما مى شود كه مى كويد: 
وَ إِذَا الكتأاكث الْتكْرَتْ 


-و در آن هنكام كه ستا ركان فرو ريزند.» كفتند:كواكب به معنى همه ستا ركان استءو معنى انتثار يراكنده شدن و فرو ريختن 
آنها.ولى احتمال آن هست كه اين امر تنها مخصوص به منظومه ما و ستا ركان آن بوده باشدءاز آن جهت كه سخن درباره آن 


است»و خدا دانا ست 
اذ 


رابطه يراكنده شدن ستا ركان با شكافتن آسمان جكونه است؟آيا منظومه ما در زير فشارى عظيم قرار مى كيرد كه سبب از هم 
ياشيدن آن و انتشار ستا ركان مى شودءيا اين كه از ميان رفتن جاذبه و كرانش سبب از بين رفتن تعادل دقيقى مى شود كه 
اكنون در آن زندكى مى كنيمءيا جيزى ديككر سبب اين حادثه مى شود5در اين باره جيزى نمى دانيم»ولى آنجه از خلال 
توص دستكين مااع شؤفءابق اسث كه تكان سق مراسر افريتش زاءيه لرؤه كومى اورف ١/1‏ ودرياهاء سن از اشن 


كرفتن منفجر مى شوند. 


ص :16 


وَإِذَا الْبارٌ فُجرَتْ 


ودر آن هنكام كه درباها به هم بيوسته شوند.» بعضى كفته اند:معنى «فيّجرت)داخل شدن بعضى از آنها در بعضى ديككر است 
به صورتى كه مجموع آنها به صورت درياى واحدى درآيدءبه همان كونه كه كلمه«سجرت)را در سوره سابق به ير شدن 


تفسير كرده اندءولى مناسب با شكافتن آسمان و يراكنده شدن و فرو ريختن ستا ركان تفيجر درياها استءو خدا دانا است. 
عا 


سطح زمين همجون آب دريا حالت تموّج بيدا مى كندءو سنكينيهاى زمين از درون آن خارج مى شودءو از جمله آنها است 


اجساد مرد كان كه يس از زنده شدن آنها به فرمان خداءاز درون آن بيرون مى آيند و بر سطح آن قرار مى كيرند. 
وَِذَا الْمبُورُ بُغئِرتْ 

حَوْوَن أن هنكام كه كورها شوريده و زير و زبر شود.) كفته اند كه:يعنى وازكون شود و ساكنان آنها بيرون آيند. 
زه 


درجي ططق دم الال حو يان را جيم أو كر وار حرو مد لدم فى كندل كار هيو فى 5ه 4 اسيكائي يوار يفي 
افكندءو نه كوه ها او را بنهان مى كندءو دريا و خشكيى براى امكان فرار او وجود ندارد...الله اكبر كه وضع آدمى در آن روز 


كدي 9 يصويو كت 1 كام عن ادكه نجه جترا ارد وطن #وسغاد يا وزاعن 


جه الذا اتيك و مفوار بنك لفت فول 
عق ازافر كف يضوه ار تاق كنذاشت)) كنسند: انعد حر وند كن حو ازايثن فرستاةيى انهه ون ازوفات وق بحاي مائد 
همجون سنتى نيكو يا بدعتى مستمر كه يس از او ادامه يافتءو بعضى كفته اند:آنجه در آغاز زندكى تقديم كردءو آنجه بر 
جاى ماند و در سالهاى اخير عمر خود به تقديم آنها يرداخت...و اين تفسير به ذهن نزديكتر مى نمايد.و به هر صورت كه بوده 
باشدءاين مسئوليتى است كه در آن روز تجسم يبدا مى كندءيس آدمى كاه در مقابل بعضى از كارهاى بد خود متوسل به عذر 
و بهانه هابى مى شودءو كاه آنها را به كردن ديكران مى اندازدءيا فراموش كند يا خود را به فراموشى مى زند و آنها را در دنيا 


ينهان نككاه مى داردءولى آنها را در آخرت بدون كم و كاست در 


ص 1ن 


وائر خود مق باذ ةو زاه فراوعل اذ آنها تدارة: يو تجد كل كفس اا عملة يق خير ١١0‏ مخضرا و الاغيلة من فو كؤة و أن 
والائيفة اكد ونيد لقف بااعقل يدا ادع قرماك فى يديل كاعر قن لش وى قله قا كار رلى ا | قنسس تزتههو ا مدن 


و بهانه آوردن يرهيز كند و در دنيا به آنها متشبّث نشود و بداند كه در آخرت ازاين بهانه ها كارى براى او بر نمى آيدءو با 


برهي زكارى و تقوى حجابى ميان خود و اهوال و هراسهاى آن روز هولناك فراهم آورد؟ [2] 
در آن هنكام كه يروردكار با مهربانى و عطوفت و كبرياء كامل به او جنين ندا مى كند كه: 


؟ أنها الإتقلان !ا عوك يريك الكريم 
-اى انسان!جه جيز تو را در برابر يرورد كار كريمت مغرور كرد و فريفت؟» سخت مضطرب شود وبا خود بككويد كه:براى جه 
ازفرمان خدايت سرييجى مى كنى؟آيا بدان سبب است كه از وى بى نياز شده و در برابر او به طغيان و عصيان يرداخته 
اى؟مكر تو را از آبى ناجيز نيافريد؟آيا آفرينش تو را جندان استوار نكرد كه تكامل يافتى و از يكك هستى متعادل برخوردار 
شدىو؟يا اين كه از استيلا و قدرت او بر خودت آكاهى ندارى؟آيا او همان كس نيست كه صورت تو رااز كوتاهى و بلندى و 
نيرومندى و ضعف و سفيدى يا سياهى يا كندمكونى بركزيد و...و...؟يا اين كه به كرم او كه ييابى نعمتهاى خويش را ينهان و 
آشكار بر تو ارزانى مى داشت غرّه شده اى؟آيا قلب تو راهنمايبت نكرد كه از خشم آن كه بردبار است بيمناكك شوى و بر 
عذر الى آيا اسايك #راتوتراجي 1ه وإنداقية 6ه اعساة اوؤاايه عبان بائض كوي يكنات من تغايك كه راسة ابن ربرسفنها 
از شخصى به شخص ديككّر تغيبريذير استءولى هيج نمود و بهانه قابل قبولى وجود ندارد؛ءو غرورء به هر سبب كه بوده 
باشد»مردود و يرهيز كردنى است. 
6 5 
در حديثى به جا مانده از رسول الله-صلى الله عليه و آله-امده اسة كه 


ص 6ن 


0-1 -آل عمران 2/18 


كفت:«نادانيش او را مغرور كرد و فريبش داد».آرىءآنان را ييابى رسيدن نعمتهاى يرورد كارشان فريب داد.و از امام سجاد- 
عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«ييايى رسيدن نعمتت سياسكزارى را از ياد من برد). 


المؤمنين على بن ابى طالب /17 -عليه السلام-يس از تلاوت آيه ل أَيهَا الْإْطانٌ يلا غَرَكَ برَبّكك الكريم جنين كفت: 


«انسانءاز هر سؤال شده اى دليلش بى ياتر است.ء.و از هر فريب خورده عذرش نايذيرفته تر.جون به شناخت خود نادان 


است»خود را يسندد وبر خحود نازان است)». 


«اى انسان تو را بر كناه جه جيره كرده است؟و بر يرورد كارت جنين دلير؟جرا به كشتن خودت جنين نايثمانى»مكر دردت را 
فويمان تنش وزيا مذ ]ويك ال ا كرات 15 تنسكا كدر درك عل سيراك بحرابةو كار حوة واي ماق شا كمركن واد 
تابش آفتاب بينى و او را به سايه آرىءيا بر كرفتارى كه بيمارى وى را كداختهءاز روى رحمت اشكك بارىايس جه تو را بر 
ذود شود شكيا تموة و دمصت تواتاق حتشوةوو در كرتشكخن بر نفس خويش كن تردقو كراقهاتزرى انها استابه 
شكيبايى ات امر فرمود؟و جكونه بيم كيفرى بيدارت نمى سازد كه شبانكاه بر تو بتازد.در حالى كه با نافرمانى خحدا خود را- 


تباه ساخته ا ىحو در ينجه قهرش انداخته. يمس سستى دل را با يايدارى درمان كنءو خواب غفلت دلت را به بيدارى). 


«و طاعت خدا را بيذير و به ياد او انس كير.و به خاطر آراز آن كاه كه تو روى ازاو كردانده اى او روى به تو كرداند و تو را 
به خواستن بخشايش از خود مى خواند و-جامه-كرم خويش بر تو مى يوشاندءو تواز او رويكردانى و ديكّرى را خواهان.يس 
جه نيرومند است و بز ركوار»و جه ناتوانى تو و بى مقدارءو جه كستاخ در نافرمانى يروردكار.در سايه يوشش او مى آرامى»و 


در يهنه بخشايش او 


ص اا 


مى خرامى»نه بخشش خويش را از تو بريدهءو نه يرده خود را بر تو دريدهءبلكه جشم به هم زدنى بى احسان او به سر نبرده 
اى»در نعمتى كه بر تو تازه كردانيدهءيا كناهى كه بر تو يوشانيدهءيا از بلايت رهانيده-با نافرمانى اين جنين به نعمتش اندرى- 
يس جه كمان بدو برىءاكر وى را فرمان برى؟به خدا اكر اين رفتار ميان دو كس بود كه در قوت برابر بودند»و در قدرت 


همسر-و تو يكك از آن دو بودى- نخست خود را محكوم مى نمودى كه رفتارت نكوهيده است و كردارت نايسنديده. 


سخن به راست بككويمءدنيا تو را فريفته نساخته.كه تو خود فريفته دنيايى و بدان يرداخته.آنجه را مايه عبرت است برايت آشكار 
داشتءو ميان تو و ديكرى فرقى نككذاشت.او با دردها كه به جسم تو مى كماردءو با كاهشى كه در نيرويت يديد مى 
آردءراستكوتر از آن است كه با تو دروغ كويد و وفادارتر از آن كه با توراه خيانت يويدءو بسا نصيحت كويى از سوى دنيا 
كه وى را متهم داشتى و راستكويى كه كفته او را دروغ ينداشتى.اكر در بى شناخت او باشى در خانه هاى ويران»و سرزمينهاى 
خالى از مردمان»اندرزهايى جنان نيكو فرا ياد تو آردءو نمونه هايى براى كرفتن يند بيش جشمت داردهكه او را همانند دوستى 
يابى مهربانءو از بدبختى و تباهى ات نككران؛و دنيا خانه اى است خوب براى كسى كه آن را جون خانه نيذيرد» //ا1١‏ و محلى 


انك نكو نراق ان كه أن وااوطه عويش كرفو هماتاقرذا خوشيهتان دنا اتانتك كه امروق از ان كريراشد». 


«آن كاه كه زمين لرزيدن كيرد-و صرصر مركك وزيدن-و رستاخيز روى آردءبا همه هراس كه داردءو به هر كيش ييروانش 
بيوندند و به هر يرستيده يرستند كانش و به هر مهتر فرمانبرانش.يس ديده اى در فضا كشاده و كامى آهسته در زمين نهاده 
نماند»جز كه در ترازوى داد و محكمه عدالت بنياد حق تعالى جزايى را كه درخور است ستاند.يس بسا حجت كه در آن روز 
باطل و نايسنديده باشد.و دستاويزهاى عذر كه بريده.يس در كار خويش بكوشءتا عذرى آورى كه يايدار باشد»و حجتى كه 
استؤارو آنا بكير كديراق تو مى هاندعو آن تيكو كردا اسك دان آنجةه برائ آن تكواهنى ماتددكه دهان تا نايدا اسعتو 


سفر خود را 


ص :584 


آماده باش.و به برق نجات ديده كشادهءو ياركى جد و جهد را بار برنهاده». )1١(‏ 
بعضى اين ديد كاهها را به صورت شعر بيان كرده و كفته اند: 
يا كاتم الذنب أما تستحى 
:5 
والله فى الخلوه ثانيكا 
غرّكك من ربكك امهاله 
و ستره طول مساويكا 


اى يوشاننده كناه! با شرم نمى كنى*«در حالى كه در خلوت خدا دومى تواست مهلت دادن روود كارت توا فريفته است:#«او 
اين كه بديهاى تو را بوشيده نكاه داشته و ديكرى كفته اسث: 


يا من علا فى العجب و التيه 
وغرّه طول تماديه 

:. 
أملى لكك الله فبارزته 


اى كه در خوديسندى و كمراهى به درجه بال-رسيدى و درازى عدت مايه فريفتن تو شد خدا مهلتت داد و به مبارزه با او 


برخاستى و از عاقبت نافرمانى از او نترسيدى و محقق حلى-رحمه الله عليه-را شعرى بديع است كه در آن مى كويد: 
بأواقدا و المتايا خينواقده 

وغافلا وسهام اللبل ترميه 

بم اغتراركك و الايام مرصده 

و الدهر قد ملا الأسماع داعيه 


أما أرتكك الليالى قبح دخلتها 


رفقا بنفسكك يا مغرور إِنّ لها 
يوما تشيب النواصى من دواهيه 


اى خفته در حالى كه مركك نخفته است#و اى غافلى كه ييكانهاى شب به او يرتاب مى شود فريفتكى تو با در كمين بودن 
روزها از جيست#و روزكار كوشهاى خواهند كان خود را ير كرده است آيا شبها يليديهاى خود را به تو نشان نداده اند*#و مكر 
خود راابه كسى كه نسبت به آنها اخلاص ورزد اى فريب خوردهابه جان خود رحم كن كه روزى*خواهد آمد كه جهره ها از 


ديدار آن بير مى شود 


596١: ص‎ 


.577 -نهج البلاغهخ‎ )" -١ 


]»[ 


در آن هنكام كه آدمى خودش را خوب بشناسدءو از آغاز كار خود با خبر بماندءو بداند كه در دست قدرت جككونه حال به 
حال شده استءو به ياد آورد كه نطفه خوار و بى مقدارى بود كه از مبالى به مبال ديكر ريخته مى شدءو صاحب آن سخت از 
يليدى آن ناراحتى مى نمود.سيس خداوند اين نطفه را به بزركى خود به صورت مردى تمام عيار در آورد كه اندامهايى 
مكمل يكديكر داشتءو در او ساختمان و نظامى يديد آورد كه علم را قدرت احاطه يافتن به تمام آن ميسر نيست» هر جند 


دايره المعارفهايى بز ركك در خصوص اين نظام به رشته تحرير در آمده امنثة د 


اين تكامل كه از تكامل دست و يا و ديكر اندامها آغاز مى شود.و به تكامل هر يكك از ياخته هاى بدن با باخته هاى ديكر 


يايان مى يذيرد»در زير فرمانى از مغز سر و ياخته هاى آن و از غده هايى است كه در تمام بدن يراكنده است. 


ميس غلاتوه بن اقريتتن ادق همياهكىن و موافقى را كهميان افو :ديكر اقزيد كان كرافون او الت مشاهده من كد وان 
كيفيت سازش جسم خود با كرما و سرماءو زبرى و نرمىءو با كونه هاى مختلف خوراكها و نوشابه هاءو از جَكُونكٌى برخورد 
كزدق نا كر موتجودات زندهءاز جانوران وحشى درنده و كرفته تا ميكروبهاى مركك آور آكاهى ييدامى كند...و خداوند 


متعال يه اذى تواناين سار كارهدن نا طبيعة وسيين رترى تاق و تشخير: اننا غنايت كزذة اث 


مى كويم:هنكامى كه شخص همه اينها را خوب فهميدءآيا كرم يرورد كار و حكمت او را مشاهده نمى كند؟يس غرور و ادامه 
دادن به معصيت و نافرمانى نسبت به خدا از جيست؟ ألّذِى حَلَفَك -آن كه تو را آفريد.) مكر نه اين است كه جيزى نبوديم و 
خدا ما رااز جيزى كه نبود»و بدون رنج و تعبى آفريد»در صورتى كه نمونه قابل تقليد و نقشه قابل اجرايى نداشت؟ /17 
واف -و سيس تو را راست و هموار كرد.» يس تو را ناقص نيافريدءبلكه به آنجه نيازمندى تو را به بهترين صورت مجهز 


كرد.آيا براى تو دو جشم و زبان و دو لب قرار نداد؟و جون خوب نظر كنيم» 


ص :وم 


متوجه خواهيم شد كه اين تسويه و استوارى آفرينش در هر يكك از اندامهاى تن نفوذ كرده استءتا آن جا كه يرورد كارمان 
وونارء كن عله نم لك اررق 82 1ن قوق 217 تراس سييه عن كريد شان دروي لكان عر كس يه 
صورتى متفاوت با ديكران استءو بر اين اعتقاد اسث كه نقش انكشت با خلاصه اى از حيثيت و كيان او هماهنكك استثءو 
حتى جنان است كه به كشف كردن بعضى از بيماريها از خواندن كف دست آدمى آغاز شده است؟ ايا اين همه دليل بر وجود 
حكمتى در آفرينش نيسث؟ بعضى در معنىاتسويه) كفته اند كه:آن بدين معتى است كه خخذا در هر جيز آنجه را كه دن دو 
طرف بدن قرار داد»متناسب با وجود آن جيز در آن ناحيه قرار داد. 


بعضى ديكر كفته اند كه:خداوند متعال هر عضوى را جنان به وجود آورد كه با ديكر اعضا بهترين همكارى را داشته باشد. 


و ديكرى جنين كفته كه:خدا آفريده ها را مسخر آدمى قرار داد»و او خود مسخر هيج جيز نيست.و سيس زبان او را به ذكر»و 
قلب او را به عقلءو روح او را به معرفت.و سر او را به ايمان مجهز ساختءو به امر و نهى او را مشرف كردءو بر بسيارى از 


آفريده هاى خود او را فضيلت و برترى بخشيد. 
اين همه بعضى از تجليات استواء در آفرينش است. 


درجه استواء در آفرينش بشر به آخرين حد خود رسيدءو اين عدلى است كه هيج رخنه و انحراف از حقى در آن مشاهده نمى 


-و تو را متعادل آفريد.) به نظر من»صفات سه كانة آفرينش و تسويه و تعديلءدرجاتى از يكك حالت واحد استءجه خلق به 


معداق لغوى أن عباوث ال ترقت اشكه و انهراء تكائل تبه و عدل حماهدكى ١1/7‏ وتتاست با متحيط: 


ص احيرا 


-١‏ 6) -القيامه؟/. 


[قا 


يس از آن كه آفرينش آدمى تكامل بافكهو بر اسان تعكية و عدل'استوار شدعررو ره كان مووت اووا يخس مفيك خود 


و بنا بر حكمت بالغه خويش كه معرفت كنه آن دشوار اسثهبر كزيد. 


-به هر صورت كه خواستءتو را تركيب كرد و آفريد.» هر يكك از ما را صورتى ظاهرى زشت يا زيبا است كه خدا آن را براى 
ماء بر حسب تقسيم ارزاقى كه نتيجه اى از حكمت او بر آن است,بركزيدهءو كاه افراد بشر به ييروى از حرص و طمع و 


خودخواهىءبعضى از مفردات آن را نمى يسندند» ولى روى هم رفتهءبنا بر فطرت و عقل هر انسان.مقبول و يسنديده است. 


همجون صورتهاى ظاهرى مشهورءيكك صورت درونى نيز براى انسان تركيب شده است.آيا نمى بينى كه خدا هر كس را با 
فضيلتى امتياز بخشيدهءو در ضمير او ميل و رغبتى را به وديعه نهاده كه با اميال و رغبتهاى ديكران متفاوت استءو همين است 
كه هر شخص را بر آن وا مى دارد كه براى خود در زندكى راهى مخالف با راه ديكران بركزينئد كه در نتيجه سبب ايجاد 
تكاملى در اجتماع مى شود؛ بعضى از كسان را مى بينى كه حرفه بيزشكى را براى خود بر مى كزينند و شايستكى آن را نيز 
دارندءو ديكرى مايل به مهندسى مى شود كه متناسب با شخصيت او استءو سومى طمع در رهبرى يا مديريت مى بندد و 
اهليك آن رادارددر ضورق كه يعضى ديكر خز به كارهاىق دسص توجهى تدارنك...و به همين سبب بروود كانها كفت: 
نخد بَعْضْهُمْ بَغضاً سخْرِيًا -تا بعضى از ايشان بعضى ديكر را به كار كيرند». (1) 


اين بدان معنى نيست كه اين تمايلات حتمى است.بلكه انسان مى تواند آنها را تغيير دهد»ولى بيشترين مردم به آن خرسندند و 


اين خود حكمت الاهى را در تقسيم آن ميان افراد بشر تحقق مى بخشد. 


ص :797 


.,/"١ -الزخرف‎ )0 -١ 


]4[ 


علاقه تو به برورد كارت مى بايستى جككونه بوده باشد؟آيا بايد سركشى و طغيان بوده باشد يا تسليم؟حقيقت آن است كه بيشتر 
مردمان به سوى طغيان و تمرد تمايل يبدا مى كنند كه با دروغ شمردن ياداش روز جزا آغاز مى شودءو اين از بز كترين 


سببهاى غرور استء.و هر كس به جزا ايمان داشته باشدءاز خشم يرورد كار بر كنار مى ماند. 
ا 1 
كلا بل تُكَذَبُونَ بالدّين 


-آكاه باشيد كه اين شماييد كه به روز شمار كافر مى شويد و به كيفر و جزا را دروغ مى شماريد.) اين تكذيب هركز با 


نعمتهاى الاهى كه قدرت و حكمت يرورد كار آنها را در دسترس ما قرار داده است» تناسب ندارد. 
]١[‏ 


آيا آدمى با تكذيب از هول و هراس ساعت قيامت يا مسئوليت در برابر كارهايش مى تواند خلاص شود؟به تعبير ديكر:آيا اكر 
مركك را دروغ بدانم نخواهم مردءيا اكر وجود بيمارى را تكذيب كنم از شرٌ بيمار شدن آسوده مى شوم؟ نه جنين استءبلكه 
بر عكس تكذيب به خودى خود جرمى بزركك است كه براى آن عذابى بزركك مقدر شده استءو آن كليد كونه هاى مختلف 
شر و بدكارى استءاز آن روى كه آدمى رافريب مى دهد واو به رشته اى از معاصى مى يردازد بى آن كه بازدارنده اى از 
ضمير يا اندرز دهنده اى از عقل او راازاين كونه كارها باز دارد...و همه بدكاريها در نامه عمل او ثبت مى شود و بايد در 


وَإِنَ عَلتُْمْ لحافظينٌ 


-و بر شما محافظانى كماشته شده است.) هر عملى را كه انسان مرتكب شودءيا كلامى را كه بررزبان آوردءيا آنجه را كه بر 


3 


دلش بكذردءاين حافظان و نكاهبانان حفظ مى كتندهو برو دكا .ما كفته انيت“ ا لفط من كول إلة لدته وقبث عند -كفيه اى 
را تلفظ نمى كند جز آن كه در كنار او نكاهبانى آماده است». )١(‏ 


ص :ع وم 


0000005 


كفته بيشتر مفسران جنين استءو احتمال دارد كه مقصود از حافظين كسانى باشند كه بشر را از مهلكه ها حفظ مى كنند تا آن 
- - مث ره لا - د - في دض هل 200 

كاه كه فرمان خمدا برسدء جنان كه خدا ككفت: إِنْ كل َفْس لعا عَلَيِا لافِظً , (1) و نيز كفت: و يمل عَلَيكمْ حَقَطَة » (1) و 
كنك له تقار اموق ون با لشفو خرن يفنظر اش ين اق الله كله 


]1١[ 


اين حافظان در نزد يرورد كارشان كرامى اند و كرفتار دروغ و غفلت يا سهو نمى شوندء.و علاوه براين»هر جه را كه از انسان 


صادر شود ثبت مى كنند. 


ء لا 
كماما كاتبِينَ 
-آزاد كان و ياكانى نويسنده اند.» ]١7[‏ 


ا للا ره 
يَعْلمُونَ ما تفعلون 


-هر كارى را كه انجام دهيد مى دانند.) امير المؤمنين على-عليه السلام-كفت:«اى بندكان خد!إبدانيد كه نكاهبان و مراقبى از 
خود شما برشها كماشته شده اسث:و حشمهاي از اتدامهاى خودتان: و حافظان راستكويي كه اعمال شما وشماره دمزدتهائ 
شمارا حفظ ان كتندكنه تير كى. شن سياه شما واب انشان يوشيده هئ ذازفهو ندر بز نكن نا دربحه ان كوبيكك شما :وا اق نظر 


ايشان دور مى سازد). 250 


وازاو-عليه السلام-روايت شده است كه بر مردى مى ككذشت واو را ديد كه يرحرفى مى كند و به سخنانى مى يردازد كه 


سودى براى او نداردءيس كفت: 


«اى فلاناتو جيزهايى را براى يرورد كارت به دو نويسئده خود مى نويسانى»يس از جيزهايى سخن كو كه به تو مربوط باشد»و 
آنجه را كه به تو ربطى ندارد تركك 


ص (كاخارا 


)/-١‏ -الطارق/. 
؟- 8) -الانعام ./2١‏ 
«- 4) -الرعد؟١/,.‏ 


ع ١٠م‏ -بحار الانوار»عج ضى.)ص نفضرة 


كك 


ودر كتاب سعد السعود تأليثف ابن طاووس جنين آمده اسيت: 


0 3 
عثمان بر رسول الله-صلى الله عليه و آله-داخل شد و كفت:به من خبر ده كه با هر بنده جند فرشته است؟ كفت:«فرشته اى در 


بحت وابتعث كه هامون وسيذ كن به كارقاق نيك كو اسكهؤ ذيكرى :دن سمت عورش حون كان يكن كن انارادة 
نويسدءو جون كار بدى كنىءآن كه در سمت حب است به آن كه در سمت راست است مى كويد كه:آيا بنويسم؟و او در 
حواب: مى كويد:شايد امرؤش حنواهد و توبه كتدةو جون سه بان يرسش تكران شودءمن كويد //19 آرق بتويس» دا ها رااز 
او راحت كند كه ريد قرينى استءجه اندكك نسبت به خداى عر و جل مراقبت دارداو جه كم از او شرم مى كندإخدا مى كويد: 


نا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيِْرَقِيبٌ عَتِيدٌ ؛و دو فرشته بيش رو و يشت سر تواندءكه خدا درباره آنان مى كويد: 


لَهُ مُعَطَاتٌ مِنْ تن يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفهِ » (1 و ملكى بيش سر تو را در دست داردءكه جون نسبت به خدا تواضع كنىءبه تو رفعت 
مى بخشدءو جون بر خدا تكبر كني تو را يايين مى آورد و رسوايت مى كندءو دو فرشته بر لبان تو جاى دارند كه جيزى را جز 
دووة فرسناد ةير محمد عض كك الله عليه و الامعفنظ تعى كشني ذخاف جر كل يردشاق ترزانيك كتدهان وا اذ كرامند ند 
دهانت باز مى داردءو دو فرشته بر جشمان تو كماشته اند»كه بدين كونه مجموع فرشتكان هر آدمى ده مى شودءو فرشتكان 


شب جز فرشتككان روزند»كه بدين ترتيب مجموع شماره فرشتكان هر آدمى به بيست مى رسد). () 


آكاه شدن انسان از حضور اين كروه از فرشتكان خمدا در نزد او بهترين وسيله براى ريشه كرفتن روح مسئوليت در جان او 


اسيك 

كس السكية كتاشدى ابن نافظاناير ]دم رسفن كرد و كنكنا آن 
ص :وم 

."3717 -همان منبع»ءص‎ )١١-١ 


لات 19) الرغد117/, 


يكارنة -بحار الانوارهعص تفضة 


كه داناى آشكار و نهان است.علت كماشتن فرشتكان موكل و نوشتن اعمال آن جيست؟ و امام صادق-عليه السلام-در ياسخ 
او كفت:(آز ناسين آن فرشتكان وابه ابن كان كماشثت و اناق وا كواهاق ير يندكان خود قرار دادءتا بعد كاننا توجهابه 
ملازمت ايشان بيشتر مواظب طاعت خويش باشند»و سخت تر از معصيت و نافرمانى يرهيز كنند»و جه بسيار بنده است كه قصد 
معصيت مى كند و جون به ياد خدا بيفتدءاز نادانى باز مى ايستد و از ارتكاب كناه منصرف مى شودءو مى كويد:خدايم مرا 
مى بيند»و حافظانم كواهى مى دهد؛و خدا به رأفت و لطف خود آنان را بر بندكانش موكل كرده است تا شياطين مارد را از 
ايشان دور كنند»و همجنين حشرات زمين و آفات فراوانى را كه ديده نمى شوندءتا آن زمان كه امر خداى عر و جل فرا رسد). 
لاك 


[؟1] 


وسئوليت در آن طكام تجلئ بيدا من كند كه يروود كان ربحمت از بند كان خويش دوعيو جاودانى استتقبال هى كند. 


-هر آينه نيكان در ناز و نعمت اند.» ]١18-١[‏ 


اما كسانى كه يرده فضيلت را ياره كردندءو در كارهاى زشت غوطه ور شدندءبه آتش در خواهند آمد. 


عرووا ناارا درا كن اففيلارجا أمروردي [اتخد إقرة لاحر | وكام كسس مر ١‏ در [ سكام ووباعت تابد تراامي 
رسد؟آرىءامروز در آتش اندءمكر يرورد كار ما نككفته است: وَ إِنَّ جَهَنّم لمَحِيطَةٌ بالك افِرِينَ ؟ولى امروز اين آتش بر ايشان 
يوشيده است.و فردا كه مى ميرند»يس از حشر خود را در وسط آتش مى بيننئد و مستقيما در آن داخل مى شوندءبدان سبب كه 


آنجه سبب يوشيده ماندن اتش در برابر ايشان است»طبيعت دنيا اسية كه جايكاه امتحان وآزمايش است»و جون به سراى جزا 


و كيفر منتقل شوند»ديكر جه جيز مى تواند تنهاى نرم ايشان رااز آتش سوزنده ينهان 


ص 6# اانا 


.807" -همان منبعءص‎ )١؟‎ -١ 


نككّاه دارد؟ يض لوه يوم الدّين -روز جزا به آن در خواهند آمد.» بدان روى كه اين روز عملا روز جزاى بزركك است»يس 


جحيم ايشان را مى سوزاند و زبانه هاى آتش يوستهاى ايشان را در ميان مى كيرد. 


بعضى كفته اند:معنى آيه اين است كه فاجران در روز جزا وارد جحيم مى شوندءو اين واقعيت جنان به صورت قاطع كفته 
شده كه تو كويى هم دراين جهان جنين مى شودءبدان سبب كه وعيد و تهديد از سلطان مقدرى است كه بر هيج جيز ناتوان 


نيستءو هيج كس او را از آنجه مى خواهد بكند نمى تواند باز دارد. 


]١[ 


واحدى از آنان نمى تواند از جحيم بيرون رود و حتى يكك ساعت از آن غايب شود. 


-واز آن نمى توانند غايب شوند.) بعضى كفته اند:آيه دليل بر جاودانه ماندن ايشان در دوزخ استءو در اين صورت فتجار به 
معنى معاندان يعنى رويكردانان از حق با وجود شناختن آن خواهد شدء ١//‏ در صورتى كه آيه براين امر صراحت نداردءبلكه 


دال بر آن است كه در هنكام دخول در دوزخ و مدتى كه در آن باقى مى مانند از آن غايب نمى شوند.و خدا دانا است. 
رازى از امام جعفر صادق-عليه السلام-جنين روايت كرده است كه: 

«نعيم معرفت و مشاهده استءو جحيم تاريكيهاى شهوتها» )١(‏ و اين با تفسير اول منطبق است. 

]11/ 


تواناييهاى علمى ما جندان نيست كه بتوانيم بر حوادث آن روز هولناك احاطه بيدا كنيم؛بدان سبب كه روزى است كه از هر 


جهت با روز معمولى تفاوت دارد. 


-و تو جه دانى كه روز شمار جيست؟!) 


ص اانا 


18 -التفسير الكبيرءج الاءص‎ )١8 -١ 


هنكام خواهيم فهميد كه رستكاران آن كسان اند كه دلهاى خود رااز شهوتهاى دنيا دور نككاه داشته و شبانه روز خود را 


مصروف به آن داشته اند كه در آن روز آسوده باشند. 
[14] 


كاه علم به جيزى از آن روى بر ما يوشيده مى ماند كه جندان آشكار نيستءيا ما به آن توجهى نداريم»در صورتى كه 
نا كاهى ما از علم آخرت را سببى ديكر استءو آن برترى تراز آن از تراز دريافت ما استءو شايد مراد از اين كفته خحداوند 
متعال همان بوده باشد كه كفت: 


لاه 
اكك ما يَوْمُ الدّين 


- 


-يس تو جه دانى كه روز شمار جيست؟)» تواز آن روز جه خبر دارى كه آسمانها از آن در هراسندءو كوه هااز آن مى 
ترسندءو زمين از بيم آن فرياد مى كشدءو حتى فرشتككان از آن بيم دارند»و ييامبران و صديقان بر حذر!آيا شايسته نيست كه از 


در آن روز انسان تنها در برابر يرورد كار آسمانها و زمين مى ايستدءو ١0‏ هيج كس را قدرت آن نيست كه از او دفاع كند 


ياءجز به اذن خداءبه شفاعت از او بيردازد. 


-و همه كار در آن روز به دست خدا است.» يس در آن روز خدا هيج كار را بر عهده كسى نمى كذاردءو هيج كارى به 


دست احدى از بند كان او نيستءو امر در آشكار و باطن همه به دست او است. 


ودر آن روز توحيد الاهى براى هر انسان آشكار مى شودءيس هيج كس قدرت آن ندارد كه دراين باره بينديشد كه كسى 


جز خدا مالكك امر او است در صورتى كه در دنيا جنين كمانى مى رود. 
از امام باقر-عليه السلام-روايت شده است كه به جابر بن يزيد الجعفى 


ص :9494م 


كفت:«كار در آن روزدردست خدا است و همه امر مخصوص او است.اى جابراجون قيامت شود»همه فرمانروايان نابود مى 


شوند و هيج فرمانروايى جز خدا باقى نمى ماند)». 2١‏ 


ص :5*6 


)2-١‏ -نور الثقلين»ج مى.)ص /ا؟م6. 


سل 


سوره مطففين 
غضم فضيلت سوره: 


از امام صادق -عليه السلام-روايت شده افيك كه كك افر “كس در نمازهاى واجب خحود قزل الفطنفيق را بخواندءخدا او را 
در قيامت از آتش ايمنى مى بخشدءو آن را نمى بيندءو آتش نيز او را نمى بيند»و بر يل جهنم نمى ككذردءو روز قيامت حساب 
يس نمى دهذ). 

تفسير نور الثقلين اج ص 77ثق //ا١‏ 

زمينه كلى سوره 

در آن هنكام كه صورتها و اهوال قيامت و ميزان حق و حساب دقيق و جزاى عادلانه وعظيم آن تجسم بيدا مى كندءهمه اين 
صورتها و منظره ها در قلب انسان نيز حاضر مى شود و در اين هنكام شخص آن مسئوليت را كه جنان بر زندكى او احاطه 
دارد كه دستبند بر مج دستء.احساس مى كندءو اين احساس در نزد او با كرفتن داد مردمان از خودش متجلى مى شودءو حق 


عنوان ميزان مستقيمى ميان او و ايشان ييدا مى كندءو ديكّر از خودخواهى حرص و ديكّر زشتيها واز جمله كم فروشى 


ص رين 


اثرى بر جاى نمى ماند. 


جنان مى نمايد كه همين امر جارجوب اين سوره را تشكيل مى دهد كه در آن كم فروشان خود را با بلايى در روز رستاخيز 
مواجه مى بيند كه هر كز آن .وا تضوز تمى كرذندةو آن ووزئ اسث كه هردهان براق روه رو شدن با بروود كار غود از 
كورها بر مى خيزندءو اككر اين را مى دانستند و آكاه بودند كه حسابهاى ايشان در كتاب و نامه اى به ثبت رسيده استءاز كم 


فروشى خوددارى مى كردند»ولى جنين نمى كنند. 
سوره المطففين 
[سوره المطففين (”87): آيات ١‏ قا /ا١]‏ 


اشاره 

لا 

الله اسلطى الأعيم 0 القطنفة (0 الذي ذا | خالا قاس و3 3 ا كانوقع وار و و ا 
بشم حم َ م 


ب لك قوف لد عن هانمي رون كيز م علد طق ى معي .0 
أولرى لا ين (0) بات مُوم 9 ويل تذقط رهن (. ار رار 
أن (00 ذا نل عل انان امير وين 0:١‏ كلاب (آذ علق وبي كائوا يكييوة (18) كلا انهو عن كيه يميد 
لمَْحوبُونَ (15) ثم ِنَع لاوا آْججيم (0) ؛ م يقال للذَا اذى كتمع بد ُكذّبُونَ 010 


ص شين 


واى بر كم فروشان 
اشاره 

شرح آيات: 

]١[ 


آيا من مؤمنم؟آرى.آيا نماز نمى خوانم و روزه نمى دارم و اموال خود را در راه خدا انفاق نمى كنم؟جنين نيست...اين تنها 
كافى نيستءيس بايد از خود كول زدن برهيز كنيم؛مكر جنين نيست كه همه مردم».حتى كردن كشترين طاغيان و تبهكاران 
خود را ياكك و ياكيزه مى يندارند؟!يس ميزان و مقياس جيست؟ميزان قرآن استءو امام جعفر صادق-عليه السلام-به جابر بن 
يزيد الجعفى جنين كفت:«و بدان كه تو از دوستان و اولياى ما نيستى مكر اين كه:اكر همه اهل شهر تو با يكديكر جمع شوند 
و بكويند كه تو مرد بدى هستىءاين سخن مايه اندوه تو نشودءو اكر بككويند كه تو مرد شايسته و نيكىءاين سخن مايه شادى تو 
نشودءيس خود را بر كتاب خدا عرضه كنءو اكر ديدى كه رهرو راه اويىءو با زهدى كه او خواسته زاهدىءو به آنجه او ميل 
دارد مايلىءو از آنجه او بيم داده است بيمناكى» استوار و شادمان باش و بدان كه آنجه دو احق قرا كقده اند يدث أسييئ لعى 
رساندءو اككر خود را مباين با قرآن يافتى»جه جيز مى تواند تو را بفريبد». (1) و اينكك قرآن يكى از ميزانهاى حق را براى ما 


تعريف مى كند كه به وسيله آن مى توانيم خود را بشناسيم: 


و آن انصاف است. ١1/‏ جكونه؟ كسى ممكن است بيش خود جنان تصور كند كه حق با او است و بر اين اساس با مردم معامله 


كندءو لذا نادرستى و دزدى كند و بر حقوق ديككران مستولى شوده؛و نشانه اين كروه از مردم آن است كه جون بخواهند 
ص :5086 


0 -تحفثف العقول.ءص‎ )١-١ 


حقى از خود رااز ديكران بازستانند»آن را تمام مى كيرند»و جون از ايشان خواسته شود كه حقوق ديكران را تمام به ايشان 
بذهتد»از آن استتكاف وزويد وق ديكران زا كمتر از آنه بانسته استث بدهتلوو دن همة امون و شؤون 'زند كى به مين كوه 


عمل كنتذ.واى بزاايناة كه ان انضاف به دورتك: 


حواى بر كم فروشان.) كفتند:ويل به معنى شر و اندوه و عذاب يا هلاكك استءو معنى لعنت داردءو مطفف از ماده طف به 


[؟] 


اين مطففان كيان اند؟نمونه بارزى از ايشان آن كسانند كه در كيل كردن و وزن كردن جيزى براى دادن به ديكران از آن مى 
كاهندءولى جون بخواهند حق خود را از ديكرى بكيرند آن را تمام مى كيرند. 


و ض لا و 
لوا عَلى الناس يَسْتَوْفونَ 


- 


لّذِينَ إذَا سا 


-كسانى كه جون از ديكران بيمانه بستانند»به يرى م سكائتك: كفتند:اعلى عدن ايخ ا به معنى«ل براى»است.و به نظر من در 
اين جا هم سايه كلى خود را دارد كه حكايت از زيان مى كندءجه تمام كرفتن به زيان مردم تمام مى شود. 
و بعضى كفتند كه:آن به معنى جون آنجه را مى ييمايند كه بر عهده مردم است مى باشد. 
["ا 
و جون براى دادن به ديكران ييمانه مى كنند كمتر از حق به ايشان مى دهند. 
لا لام ََ لم بو 0 2 
وَإذا كالوهَم اوْ وَرْنوهم يخسرُون 


و آن كاه كه براى مردمان ييمانه مى كنند يا وزن مى كتندءاز آن مى كاهند و به ديكران زيان مى رسانند.» كفتند:معنى آن 


كالوا لهم يا وزنوا لهم استءو لام آن حذف شده استء /17 و به اين كفته شاعر استناد كردند كه: 
ولقد جنيتكك أكما وعساقلا 
و لقد نهيتكك عن بنات الأوبر 


ص ١ن‏ 


كه در آن جنيتكك به جاى جنيت لكك به كار رفته استءو به نظر من حذف لام در اين جا از بدايع بلاغت قرآن استءجرا كه 
لام خبر از سود و فايده مى دهدءدر صورتى كه كاستن از ييمانه يا وزن براى كسى كه از ييمانه يا وزن او جيزى كاسته مى 
شودءعلاوه بر سودى نداشتن مايه زيان است. 


لا 
كم فروشى در مكيال و ميزان-بنا بر تواريخ-در يثرب بيش از هجرت بيامبر اسلام-صلى الله عليه و آله-به آن شهر رايج بود»و 
اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه بر قلب ييامبر(ص)نازل شدءو سخت در مردم آن شهر مؤثر افتاد و از اين ٠‏ عادت 
زشت دست كشيدند واز بهترين مردمان د مكبال تشدنةيكا بروواية انى عباس كه كنعه اس فون اين سوره نازل شد به 


آنجه مى كردند يايان دادند و از آن زمان تا كنون بهترين مردم براى درست ييمودن ييمانه به شمار مى روند. 


رسالتهاى الاهى با همه اشكال فساد اقتصادى مبارزه مى كردند»و كم فروشى يكى از بدترين كونه هاى اين فساد به شمار مى 


رود. 


وروي اويا از نشعي عليه لاد بسكي أرارا مدي تنمت كاين ىب كنا : أَوْقُوا الْكيلَ وَلاتكُونوا من الْمُخْيد ري و نوا 
الس طاس الْمُشِمَقِيم وَ لا تَبِحَسُوا النَاسَ َشْلاءَمُعْ وَ لا تَغْتَوا فى الأرْض مُفْسِدِينَ » (0) ولى آيا فساد اقتصادى اختصاص به كم 
تزوشئ وزاك ناويات اف دارفنا اف كد ابن دو ضالينان راق وى ايك كدعاض قرا كرض از اندو اسف؟ تركفو 
احتكار و بهره كشى از كار ناتوانان و استثمار ثروتهاى كوناكون سرزمينهاى مختلف و به زور اموال مردم را كرفتن و روشهاى 
ديكر كسب نامشروع»همه /17 از انواع تبهكاريهاى اقتصادى است. 


سيس كم فروشى در وزن كردنيها تنها به ناحيه اقتصادى اختصاص ندارد, بلكه جنبه هاى سياسى و اجتماعى را نيز شامل مى 


شودىويس روا نيست كه از مردمان خواستار حق كامل خود باشىء»و جون آنان حقوق خود را از تو بخواهند از 


ص اع 


21 المع 2 


اندازه آن بكاهى.در حديث از امام صادق-عليه السلام-آ مده است كه: 


«خواستار انصاف از برادران شدن از انصاف نيست» )١(‏ و ناكزير مى بايستى با مردمان جنان معامله كنيم كه خواستار معامله 


كردن آنان با ما به همان كونه هستيم. 


بهترين ميزان عدالت آن است كه بيوسته خود را به جاى ديكران قرار دهى و از خود بيرسى-اكر در جاى ايشان مى بودمءجه 


نصوص دينى جنين است و اكنون به بعضى از آنها كوش مى دهيم: 
:. 
١-از‏ ابو عبد الله-عليه السلام-روايت است كه كفت«براى مردم جيزى را دوست بداريد كه براى خود دوست مى داريد). 


0 0 
؟-از امام صادق-عليه السلام-روايت است كه كفت:«رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم-كفت:عادلترين مردم آن كس 


است كه براى مردمان همان جيز را بخواهد كه براى خود خواستار است.و جيزى را نايسند دارد كه براى خود آن را نايسنديده 


مى داند). 
#احاز امير المؤمنين-عليه السلام-در نامه اش به محمد بن ابى بكر: 


«براى همه رعاياى خود آن را دوست بدار كه براى خود و خاندان خود دوست مى دارىءو آن جيز را نيسند كه براى خود و 
خانواده ات نمى يسندى»كه اين براى حجت بايسته تر و براى رعيت شايسته تر است». 


لا 
ع-از ابو عبد الله-عليه السلام-است كه كفت :«هيج بنده اى در صميم جان خود توبه نكرده وياكك نشدءو حق رااز آن داد»و 


حق را براى آن كرفت.مكر اين كه دو خصلت به او عطا شده باشد:رزقى از جانب خخدا كه براى او كافى باشدء ١7//‏ و 


خرسندى خدا از وى كه سبب نجات او شود). 


ه-در نهج البلاغه در وصيتث امير المؤمنين به يسرش حسن -عليهما السلام-آ مده است:«يس ركم اخود را ميان خويشن وديكرق 


ميزانى بشمارءيس 
ص :5:08 


١م‏ -بحار الانوارج هلاءص /7. 


آنجه براى خود دوست مى دارى براى جز خود دوست بدارءو آنجه تورا خوش نيايد براى او ناخوش بشمار.و ستم مكن جنان 
كه دوست ندارى بر تو ستم رودءو نيكى كن جنان كه دوست مى دارى به تو نيكى كنند.و آنجه از جز خود زشت مى دارى» 
براى خود زشت بدانءو از مردم براى خود آن را بيسند كه از خود مى يسندى در حق آنان؛و مكوى-به ديكران-آنجه خوش 
تتدارق شنيدن آن راءو مكو انمه وا كة نذائى :هر حجشد اندكة بود آتجة من داتى نو سكو اتجد را كه دوست نداري بيه ثو 
كويند». (2)1 


لا 
سخن را به حديثى مأثور از بيامبر-صلى الله عليه و آله-يايان مى دهيم كه كفت:«ينج جيز در برابر ينج جيز:مردم هيج قومى 


ييمان خود را نقض نكردند مكر اين كه خدا دشمن را بر ايشان مسلط كردءو جز به آنجه خدا فرو فرستاده حكم نكردند مكر 
اين كه فقر در ميان ايشان شايع شدءو كارهاى بد و ناروا در ميان ايشان ظاهر نشد مككر آن كه به طاعون كرفتار شدندءو از 


بيمانه نكاستند مكر اين كه از رويش كياهان محروم و به قحطى كرفتار شدندءو از دادن زكات خوددارى نكردند مكر اين كه 


خدا از باران محرومشان ساخت». 272 
[؟ا 


فى اسعدهباور تداردحه اكر كسى تنها كمائى به آفدن حنين ووزى داشت ارسق غوة تجاوز ثتمى كرة ويه غصن حقوق 


ديكران نمى يرداخت. 


-آيا آنان كمان نمى كنند كه ايشان روز رستاخيزى دارند؟) بعضى كفته اند كه:ظن در اين جا به معنى معروف خود كمان و 


ضد يقين استءبدان سبب كه كمان تنها به بعث و رستاخيز براى شخص عاقل كفايت 
ص :5:94 


01 -نهج البلاغهءنامه‎ )© -١ 


-١‏ 0) -القرطبى»ج 4١ء)ص‏ 107ءو ديكر تفسيرهاى معروف. 


فى كنك تااز آن زوق ترسدمكر خوة جتان نسس كداكر كمان عظر دن راهفى يرود از أن قن كذرىءو جزى زا كه كمان 
زهرناكك بودن در آن مى برى نمى خورى و نمى نوشىءو از كارى كه احتمال هلاكت در آن مى رود يرهيز مى كنى؟ //ا١‏ 
بعضى ديكر كفته اند كه:ظن در اين جا به معنى يقين استءجرا كه اصل معنى ظن جيزى است كه در ذهن آدمى از مشاهده 
حوادث خارجى يديد مى آيد»كه اكر كامل باشد موجب يقين استءو كرنه موجب كمان خواهد بودءو از همين روى از يقين 
نيز با ظن و كمان تعبير مى كنند. 


به حديثى مأثور از امام امير المؤمنين-عليه السلام-استشهاد مى كنند كه در تفسير اين آيه كفت:«يعنى آيا يقين ندارند كه 


مبعوث و برائكيخته خواهتد شد). (1) 


نيز همو-عليه السلام-در نض ى ديكر جنين كفته است:٠ظن‏ بر دو كونه است:ظن شكك و ظن يقين»ءيس آنجه درباره امر معاد 


باشد ظن يقينى استءو آنجه درباره دنيا باشد مبتنى بر شكك است). (5) 


شايد امام اشاره به حقيقتى كرده باشد كه امام رضاءعليه السلام-آن را به صورتى ديكر جنين كفته است:«خدا يقينى كه شكك 


در آن شاشدءشبية قر ابه شكى كه يقيق: دن آن نباشدء يعتى مر كفتثيافريلاه اسث». 133 


همه حقايق بن آن كواعى من دهد كه السان هردتى اسثاءولى او ود آن واعصور تمى كديرا حةويراق أن كه حنية 
تضورئ بر او وااجب مى ساؤد كه از 'بسياز عيزها بيرهيزد وبترسدةو او كه ابن را ثمى ختواهلوبه حالت س ركشك. و تحير ميان 
شواهد علمى بر حقيقت داشتن مرككءو هواهاى نفسانى خودش كه اين حقيقت رااز وى ينهان نككاه مى دارد»ءباقى مى 
فاللمدرست عمالتك كبن كوو تردق كرقتان شكييت شذميو عدت نيان يديرفق | شكسث يا بر معلومات درسث 


5٠١: ص‎ 


.578 -تفسير نمونه از تفسير البرهان.ج .ص‎ )2 -١ 
.6518 م0 -نور الثقلين»ج .ص‎ 
-الفرقانءبه نقل از الخصال صدوق(ره).‎ )8-“ 


يا رد كردن آن براثر هواى نفس و غرورءبه حال ترديد باقى مى ماند. 


جنان مى نمايد كه ايمان به آخرت نيز تصادفى با هواهاى نفسانى و شهوات داردءو از آن روى تبديل به ظن و كمان مى شود 


كه تصديق كردن آن دشوار است,. نه از آن سبب كه شواهد آن كافى نيستءو خدا دانا است. 


لاء ي#. ‏ لام 
بيش از اين بارها ودار تيم لحان ايه كر بى وسدصارت الاتصو و امت وو ٠‏ قال الْذيق بطو نّهُمْ مُلامُوا 


لاء 
ا د ا ل و 


(1) رابه همين كونه تفسير كرديم 


بد كفايت مى كندءو شايد كفته امام امير المؤمنين-عليه السلام-در تفسير ايمان حكايت از همين امر مى كند كه در ياسخ 
يرسلده اى كفت:«ايمان بر جهار يايه استوار است:يس آن كه مشتاق بهشت بودءشهوتها را از دل زدودءو آن كهاز دوزخ 


ترسيدءاز آنجه حرام است دورى كزيد). (19) 
زه 


سه حقيقت بيوسته به يكديكر است كه جون در برابر جشم شخص عاصى و كناهكار تجسم بيدا كندءاز كناه باز مى ايستد و 
برهي ز كار مى شود:بعث و ساعت و قيامت.زندكَى انسان همجون طومارى است كه روز به روز ييجيده مى شود و به قلم طبيعت 
آتحة هى كند بر آن ثقس من دقو ون ايم طومان باز كود همه كرذه هاف او را ودش .و ديكراة من ددهو جه مايه 
رسوايى و فضيحتى در آن روز بعث و حساب است! سيس ساعت است و نشانه هاى آن در آن روز كه زمينها جابه جا مى 


شودء و آسمانها را همجون طومار نوشته ها درهم مى ييجندءو جه زيان بزركى است در آن 
ص 5١١:‏ 


-١‏ 4) -البقره769/. 


ده 0( -البقره 2/. 
)1١١ -*‏ -نهج البلاغهكلمات قصار ."١‏ 


رؤز هؤلناككةيزائ آن كس كدادن زند كى ذنيا فكرى برائ آن تكرده باشد! اما بر ينا خاسفة:مردمان دن برابر يزورد كار 
جهانيان»سخت هراسناكك است.ءو انديشه را قدرت تصور آن لحظه نيست كه اين آفريده متناهى در ضعف و مسكنت در برابر 
جبار آسمانها و زمين ايستاده است؛آيا اين را نخوانده اى كه اسرافيل»بزركترين فرشتككانء»جندان در برابر هيبت يرورد كار خرد 
و ضعيف مى شود كه به كوجكى كنجشكى مى رسد-جنان كه در آيه 7 از سوره التكوير ذكر آن ككذشت-يس من بنده 
مسكين مستكين ضعيف حقير در برابر يرورد كار صاحب همه قدرت و عظمت جه مى توانم باشم؟! /11 قرآن بدين كونه مارا 


به اين حقايق آشنا مى كند و يس از كفتن اين كه: 

مارا به ياد ساعت مى اندازد و مى كويد: 

0 

عيراق روزى نيزر كك آثاز او دو اسمائها وزمين جتندان يو ركف است كه اينها از آن عظفت بنتاكك شدتدو و اكر يوهي از 


اهوال آن روز با عمل نيكك فراهم نيايدءبا جه جيز مى توان به امن و امان رسيد»آن هم در روزى كه آسمانها مى شكافد و كوه 


ها به صورت سراب در مى آيدءو زمين متزلزل و لرزان مى شود؟! [28| 


-آن روز كه مردمان براى يروردكار جهانيان بر سر يا مى ايستند.» قلب بشرىءدر آن هنكام كه يروردكار اندكى از نور عطف 


و مهربانى خود بر آن مى تاباند»تزديكك است كه شكافته شودءو اينكك بايد تصور كرد كه جككونه جنين قلبى مى تواند در برابر 
كيفر و زجر خداوندى مقاومت كند؟! در حديث مانو از يياممر -صلى الله عليه وآله-امده اشيرت كه:«در روزى به اندازه ينجاه 


٠‏ صوركع |ألا٠‏ هه 


راتا كوشها و 


51١١: ص‎ 


كسانى را جندان فرا مى كيرد كه در آن همجون قورباغه ينهان مى مانئد». (1) 
1 
ولى مؤمنان از سختيها و هراسهاى قيامت در امان اند»و در حديث مأثور از ييامبر اكرم-صلى الله عليه و آله و سلم-آمده 


است:«كار بر مؤمن جندان سبكك مى شود كه سبكتر از نماز روزانه دنيا به نظر مى رسد). (27 


آخرين سخن:مؤمن در دنيا به قيامى بر مى خيزد كه به قيام وى در آخرت مدد مى رساندءمكر خداوند سبحانه و تعالى در 
آياتش به اين قيام فرمان نداده است: 

و لا م و و ل 
وَ قوموا لله قانتينَ... » () و أن تقومّوا لله . 0) 


4 


ولى آن تبهكاران كمان نداشتند كه ناكهان به آن خواهند رسيدءو به همين سبب كتاب و نامه ايشان در زندانى جنان محفوظ 
است كه امكان تغيير دادن آن وجود نداردءو آن نامه اى است كه هيج ابهام و تزويرى در آن ديده نمى شود. 


عد ان 


جنان مى نمايد كه معنى كلا در اصل نفى مؤكد است و جنان است كه كويى مى كويد:ه ركز نه»ولى در اين سياق معنى منع 
و زجر مى دهد و حقايق ياد شده بيش إز آن را تأكيد مى كندءو جنان است كه تكذيب آنها را در معرض نفى قرار مى دهد.و 
ووسعيية جو تر "كله انبل ناهر ان جاا به قش جنا اسعوو ]1 انه فا مهن 1 لحني آهل ابكدكرا ناور تسن 
كنك. 


+. ١ 
إن باب الفيجار لفى سِججين‎ 


-نامه فاجران در زندان است) سحجين جيست؟ظاهرا مبالغه اى در سجن به معلى زندان است» يعنى در جايى قرار دارد كه دست 
دزدى و تزوير به آن نمى رسد.يس كتاب جيست#با وجود اين كه كتابهاى فراوانى وجود دارد كه در آنها اعمال بند كان ثنت 


مى شودءو زمين مى نويسدءو آسمانها تصويربردارى مى كنندءو اشياء طبيعى آثار عمل را 


ص “الع 


.١060 -القرطبى»ج 4ص‎ )75-١ 
-همان جا.‎ )١-؟‎ 
.,/77 9 #ع) -البقره‎ 


ع-0١)‏ -سبأه؟/. 


محفوظ نكماه مى دارندءو حتى اندامهاى بدن كواهى مى دهدءظاهرا بايد كتاب به معنى جيزى باشد كه كفتار و كردار هر 


كس بر آن نكاشته و ضبط مى شودءو حتى نيات وى در آن انعكاس بيدا مى كندءو خدا در اين باره جنين كفته است: أ يَلْفِظَ 


2 


سيس طومار اين كتاب ييجيده مى شود و در خزانه محكمى كه همان سجين است محفوظ مى ماند؛آيا اين خزانه در كجا قرار 
دارد؟ ١//‏ نص آينده محل آن را نشان مى دهد: 


لا 
از يياممبر-صلى الله عليه و آله-روايت شده است كه كفت:«فرشته اى عمل بنده را بالا مى برد واز آنجه در ميان دستهاى خود 


دارد شادمان استءتا به وعده كاهى كه خدا براى او توصيف كرده است مى رسد و عمل را در آن جا قرار مى دهد.و جبار از 
بالا به او ندا مى كند كه:آنجه را كه با تواست در سجين بيفكن» و سجين در زمين هفتم استءيس فرشته مى كويد كه جز 
حق را به سوى تو برنياورم؛ و خطاب مى رسد كه:راست مى كويى»آنجه را كه با خوددارى در سجين بيفكن). (1) و از امام 
باقر(ع)روايت شده است كه كفت:«سجين زمين استءو علتئين آسمان جهارم)». 250 

ِِ الك 
بعضى كفته اند:سيجين خرسنكّى در زمين هفتم استءو ابو هريره از ييامبر-صلى الاه عليه و آله-روايت كرده است كه 
كفت:«سبجين جاهى در دوزخ است و دهان كشادهاءو عكرمه كفت:سعجِين زيان و كمراهى استء جنان كه در حق كسى كه 


قدر و منزلت او سقوط كرده است مى كويند كه به حضيض و جاى يست لغزيد. 


به نظر من»جنان كه كذشتءاصل آن سجن است و ديكر تفسيرها براى معين كردن جايكاه و ديكر خصوصيات آن استءو به 


همين سبب ابو عبيده و 


ص لاع 


١-128)-ق18/‏ 
7١م‏ -الفرقان از الدر المنثور»ج .ص إفؤفرة 


-18) -تفسير نمونه از نور الثقلين»ج ه.ءص .07١‏ 


ذكراة رفسير آنه كقته انذدن ردانو تدك سككو و أن شق فق سحن الست سمكوقن أن كه كته دن شو فشيقةز 


5 


شرّيب. 
زا 


قوفن لركر ا وسواد وازددان كد سكي اناق راف" تدلوف وير و كله هااشن كد تاها رادو كاه رض 


كنندءو اين كه معنى كتاب در اين جا نوشته هاى حاكى از اعمال اشخاص باشدءو بنا بر اين معنى جنين مى شود: 
اعمال فاجران نوشته شده در سجين است و آن كتابى مرقوم استءو سياق آينده آن را تأييد مى كند: 
لك اه 


-وجهدانى كه آن سجين جيست.) /لاااين كلمه براى حكايت كردن از عظمت آن كتاب آمده است.بنا بر اين 
معنى.آرى كتابى كه هيج عمل كوجكك و بزركك بنده نيست مككر اين كه در آن به ثبت رسيده باشد كتابى كه حتى نفس 
كشيدن و وسوسه دلها ونيت فعلها در آن به ثبت رسيده است كتابى كه شامل همه كارهاى اهل فجور است در هر جا كه بوده 


و به هر كونه اى كه عمل كرده اند.و آن كتابى بس بزركك است. 
[4] 


كُتَابٌ مَرْقُومٌ جود اورم ونماتوما بنا بر اين تفسير آيه بيشين جنين مى شود:يعنى سيجين كتابى نكاشته استءجنان كه 
بووزة كاوها انه و تال كفت: إن تله فى ليلد القذر» :و9 أذلاك 9 لبنة التدر» ليله القد ‏ خير ون الى شور و.مرقوم انه 
معنى آشكار و واضح استءبدان سبب كه اصل معنى رقم درشت نوشتن استءو به قولى معنى آن مختوم يعنى مهر خورده 
استءو به قولى:همجون رقم و آرايش در جامه است كه فراموش و محو نمى شودءو همه اين تفسيرها قائم بر اين اساس است 
كه سجين نام كتاب نكاشته شده و مستجل باشدءو مؤيد آن است اين كه بعضى كفته اند كه:اصل سبجين ستجيل است. 


نمى آيدءزيرا كه كتاب و نوشته اى واضح و آشكار استءو خدا دانا است. 


ص :561 


شايسته است كه كفتار خود را درباره سجين با حديثى يايان بخشيم كه عبرت و اندرزى در آن است واز امام صادق-عليه 
السلام-درباره معنى ستجين و اعمال و اشخاصى كه به آن توجه دارند روايت شده است كه كفت:«عيسى بن مريم بر روستايى 
كذشت كه مردم آن مرده بودندءو نيز يرندكان و جاريايان آن»يس كفت:آنان جز به خشم خدا نمرده اندءجه اككر جدا جدا از 
دنيا رفته بودند آنان را به خاكك مى سبردند؛يس حواريّون كفتند:اى روح خدا و كلمه خدا!از خدا بخواه كه آنان را زنده كند 
تا ما را از آن آكاه كنند كه جه اعمالى را مرتكب شده بودند تا ما از آن كارها يرهيز كنيمءيس عيسى از يرورد كارش جنين 
خواست و به او ندا رسيد كه آنان را بخوان؛يس عيسى شب هنكام بر بالاى يشته اى از خاكك قرار كرفت و كفت:لى مردم اين 
دهكدهإو از ميان آنان كسى به او ياسخ داد:لبيكك يا روح الله و كلمتهءيس عيسى كفت:واى بر شماءاعمالتان جكونه بوده 
است؟ 197 كفت :يرسككن طاغوتهو دوت "ذتياءنا ترسى ات د كفيو ارزؤيى درازةوغفلت ذزن لهوو لعب :عيسى كفت :دوستى 
شها تشبك :يه وثنا حكر نه بره؟ كفة: 


همجون دوستى كودكك نسبت به مادرش كه جون بر ما نزديكك مى شد خوشحال و شادمان مى شديمءو جون به ما يشت مى 
كرد مى كريستيم و اندوهناكك مى بوديم؛ عيسى كفت:عبادت شما نسبت به طاغوت جككونه بود؟ كفت:فرمانبردارى از اهل 
معضيك :و ثاقر مانا كفت :عاقت كار شما حكرنه بود؟ كفت:شبى را در كمال عافيت به خواب رفتيمءو بامدادان خود را در 
هاويه يافتيم» كفت:هاويه جيست ؟ كفت:سججين» كفت :سبجين جيست؟ كفت:كوه هايى از آتش كه در بيرامون ما تا روز قيامت 


فروزان است)». 0 
١‏ ] 


نادان در مقابل اين ايستكاه و وضع دشوار تنها به تكذيب آن مى يردازدءو جنان كمان دارد كه اكر سر خود را در خاكك فرو 


ود ديكران اودوا تكواهيل د رلك كرس تست كن قروعه اطافك واابمووئ طفورشيك هدض 


ص اع 


.م7١ -نور الثقلين»ج ءص‎ 0094-١ 


خورشيد متلاشى نمى شودءحقيقت مسئوليت ل ميان نمى رودءبلكه هر اندازه شخص 
نادان براى تكذيب و انكار صداى خود را بلندتر و خوديسندى خود را بيشتر سازدءاز تحمل آن و نزديكك شدن به عذاب آن 
ذؤوتر مئ شودءؤاز آن روق حنين ات كه تكذيب خود جريمه و كتاهن استيبه همان كوئه كهعلتى تيز براق كتاهان ديكر 
استءو عاقبت تكذيب در هنكام قيام ساعت معلوم و آشكار مى شود. 


ويْلَيَومَئِِ للمُكدَبينَ 


كم 


حواى در آن روز بر تكذيب كنندكان.» ]١1[‏ 


كران تلاين كنوته فو يراب تقس افرفاق هانة جو وى راهن بقذد تاامك شحصن ا سدولبيت حود: كا و شود و ار تعمل 
كندءو بزركترين عذر و بهانه تكذيب و دروغ يندا شتن خبر رسيده حاكى از بدبختى استءو مخصوصا دروغ ينداشتن روز جزا 
كه اساس فكر را ويران مى كند. 


الذِينَ يُكذبُونَ يم الدين 


-يعنى كسانى كه روز جزا را دروغ مى شمارند و انكار مى كنند.» ويل و لعن لعنت و هلاكك به مجرد تكذيب اين كونه كسان 


بهره ايشان مى شودء تا جه رسد به ديكر كناهانى كه مرتكب شده اند! ]١7[11/‏ 


ولى به جه سبب روز جزا را تكذيب مى كنند؟آيا به سبب نقص در شواهد آن است؟هركز...بلكه به سبب قرارى است كه هم 
اكنون با خود كذاشته اندء»و جرمهايى كه بيش از اين مرتكب شده بودندءاما قرار ايشان عبارت از ادامه دادن به تجاوز بر 


تحقوق :د ركران :ومرتكت شدن كناهات: 


سو آن را تكذيب نكند مككر آن كه از حد خود تجاوز كند و ناياكك و كناهكار باشد.» آنان فاجرانى هستند كه نه حق ديكران 
را محترم مى شمارند و لذا به آن تجاوز مى كنند و اموال مردم را به باطل مى خورندءو نه مراعات حق خدا را بر خود مى كنند 


واية همي سيت موتكبة كامس ولد :ويه كازرهاق رشت من بردازنة: 
[13] 
تكذيب در زبان اين بدكويان مقارن با استهزا و تلاش كردن براى 


ص ادع 


منحرف ساختن ديكران از آيات خدا مى شودءو به همين جهت مشاهده مى كنيم كه آنان هر كس را كه آيات خدا را بر 


ايشان تلاوت كندءمرتجع مى خوانند و جنان كمان دارند كه اينها جيزى جز خرافات ييشين نيست. 


ٍ 


6 
2 
0 


حجون آيات ما بر او خوانده مى شود.) جنان مى نمايد كه تلاوت كنند كان آيات همان دعوت كنند كان به خدايند كه آيات 
باره بينديشندءو اين همه از ترس آن است كه مبادا در تحت تأثير آيات قرار كيرند و نعيم زوال يذير و نيز يايكاه متكى بر كناه 


و تجاوز ايشان از جنكشان بيرون رود. 
لا - لا هر 0 
قال أساطيرٌ الأوّلِينَ 


-مى كويد كه اينها افسانه هاى بيشينيان است.») شايد مرادشان از اين سخن بيان اين مطلب باشد كه در آينده از آنها متأثر 
نخواهند شدءبه همان كونه كه بيش از اين نيز سودى از آنها نبردندءزيرا كه تنها تكرار دعوتهاى كذشته است.و اين آيه 
تدده كسان اليشاشدن لوقك ايض كدو ان ضورت بيان شده است: وَكَنُوا ألاطين الْأَوَلِنَ متكي قهى تُغللا عليه بكر و 


0 


دارند؛و مككر عقل فرمان نمى دهد كه بايد به هشدار كوش فرا داد از آن جهت كه امكان دارد راست باشد و از خطرى بزركك 
شخص را برهاند؟و قرآن به اين يرسش جنين ياسخ مى دهد كه:كناه داراى تأثيرى بد بر روى قلب استءو هر جه كناهان 
متراكم تر باشدءآثار آنها نيز متراكم تر خواهد شد. 


لا 


كلا 
-هركز.» اينها افسانه هاى بيشينيان نيست.بلكه حقايقى از جانب خدا است. 


ص 6*1 


23١ -١‏ -الفرقانه/. 


َل ان عَللِم فلُوبِهغ ما كاثوا يَكبونَ 

-بلكه زنكك و بار آنجه مى كنند وو به دست مى آورنهءبر دلهاى ايشان نشسته است.» كفتند:«ران)به معنى غالب شده است.و 
كواه آن را به كار رفتن مفردات آن آوردند».همجون«رانت به الخمره»يعنى شراب بر او غالب شدءودران عليهم النعاس)يعنى بر 
ايشان جرت مسلط شدءولى حبه نظر من حاصل در «رين)همان زنك و زنكك زدكى اسث كه همجون يؤشّش نازكى بر آهن و 
جيزهايى ديكر مشاهده مى شود و دليل بر فساد آن استءو فرق آن با زنك واقعى (صدا)در آن كه زنكك در يكك بخش از 
جسم يديد مى آيدءو جون همه آن رافرا كيرد «رين»خوانده مى شودءو به همين جهت بعضى كفته اند كه:رين عبارت از آن 
اليك كذاغات زا كنااة يناه شوقه وال ابو عبان روات عدم انك كلد ]نعللا لوبي يع دهاشن را بوشاتد: 


ولى جككونه ناه قلب را مى يوشاند؟در قلب نيروهايى وجود دارد كه با آن مبارزه مى كنندءو اراده انسان برتر از آنها 
استءيس جون آدمى به نيروى شهوتها تسليم شودءاراده او رو به ضعف مى رودءو نور عقلش كسوف بيدا مى كند»و جنين 
است تا آن كاه كه خردش از كار بيفتدءو اراده اش از ميان برودءو خود را كاملا به شهوات خويش تسليم كند؛و از سوى 
ديكرءدر آن هنكام كه شخص جرم يا كناهى را مرتكب مى شودءبا خوب شمردن آن به سرزنش ضمير خويش مى يردازد» و 
بيوسته اين كار را مى كند تا به خوبى آن جرم و كناه معتقد مى شود و بلكه آن را فرهنكك و ادبى تكامل يافته در نظر مى 
كيرد واز شناختن حقيقت كاملا دور مى شودء واز جهت سومءنيكى /17 عادت است و بدى عادتء.و آن كس كه خود را بر 
شر عادت دهدءهمه رفتارها و تصرفات خويش را با آن عادت سازكار مى كند.و به صورت كرم ابريشمى در مى آيد كه در 
اطراف خويش جيزى را مى تند كه سرانجام او را خواهد كشت...آيا كسى را ديده اى كهءاز راه دزدى يا تزوير يا كم فروشى 
يا همكارى با ستمكران يا جاسوسى براى كرد نكشان و بيكانكان»مال حرامى به دست مى آورد و با آن زندكى مى كندءو آيا 


ديده اى كه جنين كسى بتواند از اين كار 


ص :5*1 


كه نفس خويش را با آن سازكار كرده و روزى روزانه خود رااز آن فراهم مى آوردء دست بردارد؟! بنا براين بر انسان رشيد 
و راه يافته واجب است كه از نخستين كام از ييروى شيطان سرباز زند»و حتى اولين كناه را مرتكب نشودءو جون شيطانى او را 
فريب داد واز دينش بيرون برد و كناهى را مرتكب شدءهر جه زودتر توبه كند و ديكر در راه كناه كام برندارد؛كناه يس از 


كناه قلب را تباه مى سازد و آدمى رااز توفيق توبه كردن دور مى كند. 


از امام باقر-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«هيج جيز براى قلب تناه كننده تر از خطيئه و كناه نيست.قلب با اين كناه 
شاركم ىن من سروها وز اموز شوو افو توووم #دفووسول اللددمين اللدعلوو الود كده: 
«جون مؤمنى كناه كندءنقطه سياهى ذوقلبهاو يديك من ايدويسن عون ثوية كتدو ال آن كناه دبيك بردارد واز خدا آمرزش 


خواهدءقلب اواز آن سياهى ياك مى شود. واكر بر كناه بيفزايد»سياهى نيز افزايش دافن كثلءو ايخ همان ف كي 
-- 5 0 7 وو لا 0 
است كه خداى تعالى در كتابشن از آن جتين ياد كرده است: كلا بل أن عَللِا قلوبهة لا كانوا يَكبِيُونٌ . 42 


از اين جا معلوم مى شود كه توبه و بازكشت به سوى خدا در هر روز و بلكه در هر ساعت لازم است تا اثر كناهانى كه بيوسته 
مرتكب آنها مى شويم»ييش از رسوخ كردن در قلب و تباه ساختن آن از ميان برودءو يبامبر ما-صلى الله عليه و آله-جنين 
سفارش كرده و كفته است:«با يكديكر ملاقات كنيد و به سخن كفتن و يادآورى بيردازيد»ءكه سخن كفتن دلها را جلا مى 


دهد؛دلها همجون شمشير َلك مى زندء //ا١‏ واين زلكك را سخه كفت مى زدايد). 252 
]١6[‏ 
اين دلهايى كه با كناه زنكك مى زند»شرف لقاى يرورد كار خويش را 


55١: ص‎ 


.م1"١ -نور الثقلين»ج ءص‎ 051١-١ 
.م١١ كروم -نور الثقلين»ج نءص‎ 


در روز قيامت به دست نمى آوردءجه اين كناهان به صورت يرده هاى ستبرى در مى آيد كه از رسيدن انوار درخشان خدا 


جلو كيرى مى كند. 


-ه ركز.) يس همكان مى بايستى از تسليم شدن به كناهان و ارتكاب بيايى آنها خوددارى ورزند تا جنان شود كه دلهاشان را 


زنكك فرانكيرد»و به جنين عاقبت بدى نرسند: 
نَّهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَئِذِ لْمَحْجُوبُونَ 


-آنانءدر آن روز از يرورد كار خويش باز يوشيده اند.» كناه آنان رااز رحمت و مهر و رعايت خدا محجوب و محروم 
ساحتةءره همان كوته كداز تور لقفائ خذا و مشاهدهة :اويا حقيقت ايمان باؤذاشعه اسستومكر يز ركترين تغمت» ذا بر مؤمن 
خرسندى وى ازاوءو مناجات بنده با خدا و ملاقات كردن قلبش با نور او نيست؟همين است كه نعيم دايمى مورد تالاش مؤمن 
براى دست يافتن به آن استءو بزركترين جايزه اى است كه توقع دريافت آن رااز يروردكار خويش دارد.و در حديث آمده 
است كه:«اهل بهشت در هر شب جمعه عرش خدا را زيارت مى كنندءو به نور يرورد كارشان مى نككرند و در برابر او به سجده 


مى افتند). 


امام زين العابدين-عليه السلام-از اين نلاقات شوق انكيز و مابه خيرت در ميان بنده:و برورد كار در مناجاتش بدين كوئه ياد 
مى كند:«همتم به سوى تو راه يافتءو رغبتم به جانب تو منحرف شدويس توءو نه جز توءمراد منىءو براى توءو نه براى 
ديكرىءبيدار مى مانمءو لقاى تو مايه روشنى جشم من استءو ييوستن به تو منتهاى آرزوى جانم؛شوقم به سوى تواست و 
عشقم همه به دوستى تو؛دوستى تو مايه شيفتكى من و خرسندى تو منتهاى اشتياق من است4به ديدن تو نيازمندم»و در جوار تو 


بودن را خواستارمءو نزديكى تو مايه سوز و كدازم و زايل كننده اندوهم... 
تا آن جا كه مى كويد:اى نعيم و فردوس من.مرا از خود دور مكنءو اى ١7/‏ دنيا و 


ص كع 


از آن جا كه لقاى خدا بزركترين نعمت مؤمنان است.محروم ماندن فاجران از آن بزركترين عذاب يراق شان يه مان م 
رودءو زرفناى اين مصيبت و بدبختى را تنها در روز قيامت احساس خواهند كردءو از همين روست كه امام امير المؤمنين -عليه 
السلام-از بيم فراق خدا به او يناه مى برد و مى كويد:«ديس جنان كير اى اله و آقا و مولى و يرورد كار من»كه من بتوانم بر 
عذاب تو شكيبا شومءولى جككونه در فراق تو صبور باشمءو اكر بتوانم كرماى آتشت را با شكيبايى بيذيرم»جككونه مى توانم در 


برابر ناكامى از نككريستن به كرامت و بخشندكى تو صبور بمانم؟.) (5) ]١8[‏ 


وعذاب ديكر درآمدن به آتش استءيس حجابى ميان ايشان و آن وجود نداردءو هيج جيز ايشان را نمى يوشاند»مكر آنان 
نبودند كه در دار دنيا خود را از آن نمى بوشاندندءو از كرمى و سوزندكى آن برهيز نمى كردند؟!يس هم اكنون ايشانند كه 


ثح إنَهُءِ لظانوا ال 
إنهم تصالوا الخيصيم 


-يس ايشان به آتش درخواهند آمد.» اما مؤمئان در دنيا خود را به توشه تقوى مجهز كردند و آن در آخرت سبب يوشيده 
فائدن ايشان ال اتش غواهد شديبه همان كونه كه خوة .را دو دنيا از كتاهاث يوشيده نكاه داششد4 ردان سبب كه ايشان دا سكيد 
كه كناهان از آن دنيا تا اين دنيا همراه انان خواهد ماند»و در اين دنيا به آتشى سوزان تبديل مى شودءو به مارها و كزدمها و 


تاريكيها و دردهاءيس از همه اينها كريختند و در اثر تقوى و يرهيزكارى تحصن اختيار كردند. 


انظ 


اما عذاب شوم ذليل شدن و تحقير واهانت و سرزنش ديدن است. مككر آنان رسالتها را به ريشخند نمى كرفتند و مى 


كفتند:اينها جيزى جز اسطوره هاى ييشينيان نيستءيس امروز بايد همان عذاب روانى را بجشند كه خوانند كان به 


ص ع 


-١‏ 71) -صحيفه سجاديه»مناجات المريدين. 
١‏ 38) -دعاى كميل »مفا تبح الجنان. 


سو عدا زايا تكذيب كردق ومه استهوا كرقتن ايشان عذات هي دادتك: 
يقال هذا اذى كتقع به تَكَدذْبُونٌ 
-سيس به ايشان كفته مى شود كه:اين است آنجه آن را دروغ مى شمرديد.» ١7/‏ 


[سوره المطففين (481): آيات 14 تا 2؟] 
اشاره 


عل إن يات الأجار فى ملي () و لله أذلات 89 ] عون (19) كنات مَرْقُومٌ ٠١‏ يَشْهَدُ يذه سور لل نر 
0 على ايك نون )تغرف فى بوهوم تضرة ليم 06١‏ فون بن وجيت توم (0 ماه مشكك و فى ذلك 
انين افون (08 و مجه من تفي (7)عننا يوت بهَا الْمَقَمَيُونَ (18) | اليه عزف اراد انيت وي 
بعرت 0 وذ نوا هه امون ٠١‏ وذ يا إل أيهم اتا كيين (00 و إن وا ولاب اوت 
ا ا أَرسِلُوا عَلَتِهمْ لافِظِينَ (00 فَالْيوءَ لّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكفَارِ يَضْحكونَ (+” عَلَى ازاك يَنْظْرُونَ (0) هَل تُوْبَ الْكفَارٌ 
ا كانُوا بَفْعَلُونَ (ع*) 


3 


0 


ص ورف 


آيا كافران باداش كردار خود را كرفتند 
اشاره 

شرح آيات: 

|18[ 


نيكو كاراق(الثبوار) كان اند؟آن كساق اند كد بكر كارى رك سافده زند كن انشات اسكهو اذ عقابله كلمه ازران با كلمة 
فار( ب دكاران)معلوم مى شود كه نيكوكار آن كس است كه بر راه خير و معروف بيش مى رود واز آن تجاوز نمى كندءو 
اين كه كتاب و نامه اين كونه كسان در نزد خدا در مقامى بلند محفوظ استءو آن جايكاهى است كه نزديكان و مقربان در 
آن جا بر كرد هم جمع مى شوند. 

ل 


- 


كلا 

حفر كوةووة جا وا كديب مكو لكدؤن اف بكر نا ار اباش 

إن ات لجار 

-هر آينه كتاب نيك و كاران.» كه نامه اعمال يا خود اعمال ايشان است.در نزد خدا محفوظ است. 
فى عليينَ 


-در جايكاه برترين.) كفتند كهناين كلمه به صورت جمع است و واحد آن به لفظ خود آن به مانند ثلاثون و عشرون وجود 
ندارد.و بعضى ديكر كفته اند كه از على است كه وزن فعّيل از علو است.و سيس كفتند كه معنى جمع اين كلمه علو و 
ارتفاعى بس از ارتفاع ديكر استءو تو كويى كه آن بلندترين بلننديها و قله قله ها است؛آيا اين مقام كجا است؟در حديثى 
مأثور از بيامبر اكرم-صَلَى الله عليه و آله و سلّم-آمده است كه كفت:«عليون در آسمان هفتم استءدر زير عرش»» (1) و نيز از 


او(لص) 


ص شرفم 


.5297 ص١9 -القرطبىءج‎ )10 -١ 


ووامتك شدد اميق عد كدكورادل ديهف اقل عفرن را جناة فى تند كدامنقاره فشان دوائق اسمان مشاهدهانى شرن 01 
بعضى كفته اند:در كنار درخت كنار بالاترين جاى بهش ت(سدره المنتهى)است.و در هر جا كه باشد مقامى بور كو كوية 


است كه در آن مقربان دركاه خداءيعنى ييامبران و صِدّيقَان از اولياى خدا با وجد و شادى در كنار يكديكرند. 


عمال يوان صوراي #ضالع و سهابراى خدا برد باشدءبه اين مقام كريم بالا مى رودءبنا بر حديث روايت شده به توسط امام 
صادق-عليه السلام-به نقل از ييامبر-صلى الله عليه و آله-كه كفت:«فرشته با سرور و شادى عمل بنده را بالا مى بردءو جون 


اعمال نيكك او را بالا ومعداىع] وجرن كريد ان را در سيجين قرار دهيدءاو در آن مرا در نظر نداشته است.) (5) ]١19[‏ 


اين مقام برترين كجا استءو در آن جه مى كذردءو جكونه مقربان در آن شاد و مسرورندءو اعمال ابرار از آن جا در كجا 


كذاشته مى شود؟شناخت ما به اين حقايق محدود استءبدان سبب كه برتر از تراز شناخت ما افراد بشر است. 
الاك ا عقون 


-و جه جيز تو را از آن دانا كرد كه علتون جيست.٠‏ مفسران در اين كونه خطابها جنان تصور مى كنند كه طرف خطاب 
شخص رسول الله-صلى الله عليه و آله-استءولى به نظر من مخاطب اين آيه هر خواننده قرآن استء#قرآن به ييامبر نازل شد 
ولى براى همه مردم بودءو مردمان را به آن فرمان داد كه اين كتاب را تلاوت كنند و به تدبّر در آيات آن بيردازند»و در آن 
خطابهايى به همه مردمان اسع يه عورال أي الاش ونا باط طش يكطاب و واكم همجون:! أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا )ودر 
حديث از امام صادق-عليه السلام-1آ مده 


ص ها 


.197 -همان منبعءص‎ )18 -١ 


١‏ )0 -نور الثقلين»ج مص م 


است كه:«نزول قرآن بر كونه متصودم ارين تر اي همسايه آن را بشنو است* اياكك أعنى و اسمعى يا جاره.» (() يس اين 
اأبدذليا بن ا نسك كد وام دميك اللدعليدو الدسليي والسففة ‏ كعان ميك وو كر قد سكن انق تين رده باشل كز 
صورتى كه آن را براى ما معنى و تفسير كرده است.بلكه اساسا اين جمله دلالت بر نفى علم به اين مقام به اندازه دلالت بر اين 
كه آن مقامى عظيم است نداردءو خدا دانا است. 


5 


ودراين مقام شامخ وجود دارد: 


للء ثم 


٠. - 


-كتابى رقم زده.) كفتند:اين جمله حكايت از نامه عمل ابرار دارد»و آن كتابى است كه به صورت واضح و روشن نوشته شده 


و هيج ابهام و ببجيدكى در آن وجود ندارد»و ممكن است كه اين جمله تفسيرى براى علّتيون بوده باشدءبه اعتبار اين كه كتابى 


برتر و بالاتر استءاز آن روى كه اعمال صالح در آن نكاشته شده.ءو خدا دانا است. 
ا 


مقربان از بند كان خدا كواهانى براين كتاب كريمندويس به آن شادمان مى شوند و براى صالحان طلب آمرزش مى كنند تا به 


ليده فقون 


-مقربان دركاه آن را مشاهده مى كنند.» ١0//‏ تنها حضور مقربان در نزد كتاب كرامت و كواهى ايشان بر آن استءو لذا 
شهادت در اين جا به معنى حضور و توقيع استءو اما مقربان-بنا بر آيه بتعد- كروهى از آدميزاد كان اند كه مى خورند و مى 
2 5 0 9 ِِ لل ء , ]هه *لأره 
أشامتدهو آنانث همان كسان اتد كه آياث سؤره الواقعه از آثان بديق كوته ناد كرده اسك: 3 الشابقون الشارقوق» أوليكك 


2 1 ح:١:‏ 7 1 ات 0 م 02م لما 9 
الْمَقَدَئُون »و شهادت آنان را خدا بااين كفته بيان كرده است: وَ يَوْمَ تبث فى كل أمَّهِ ش هيدا عَليِهِمْ مِنْ أَنْفِيِدهم وَ جنا بكك 
7 ًِ ولا 8 - سم -ه يم -ه 
هيدا عَلِِا هوُلاءٍ . (0 


ص 01 


08-١‏ -بحار الانوارج »)ص ذكرة 


؟- 29 -النحل 18/. 


بعضى كفتند:اينان فرشتكان مقربند»و به قولى اسرافيل-عليه السلام- به خصوصءولى تفسير نخستين به سياق نزديكتر استءو 
آن خبر از كرامت مقربان در نزد يرورد كارشان مى دهدءاز آن - جهتثت كه آنان را شاهدان برنامه هاى صالحان قرار داده أشي 


[؟؟] 


دردناك براى فيجار. 


-نيكوكاران در ناز و نعمت اند.» نعمتهاى خدا ايشان را در ميان كرفته استءو كفتند كه:جون كلمه «نعيمابه صيغه فعيل(صفت 
مشبهه)1 مدءاز دوام و استمرار نعمت حكايت مى كندءو جون صورت نكره داردءاز آن وفور و تنوع فهميده مى شودءو ظاهرا 


تعبير به لفى نَعِيم نيز دلالت بر فزونى و كوناكونى دارد. 
[39] 


از آن جا كه انسان روح و جسد است.روح اوءيس از سير شدن جسد از نعمتهاءيرواز به لذتهاى ويزه خود مى كند»يس لذت 
روح در بهشت به جيست؟جنان مى نمايد كه اين لذت در مجالس انس و معرفت تجسم بيدا مى كندء جه سخن كفتن با 
برادران ياكك و ياكيزه سبب فراهم آمدن لذتى عظيم براى نفس و روان مى شودءبه همان كونه كه علم و معرفت خوراكى 
اشعهااتكيز براى روح و عقل است. 

عَلَى الاي يَنْطْرُونَ 


-بر تختها قرار كرفته اند و مى نكرند.) نشستن ايشان بر سريرها در برابر برادران خود لذتى براى_جان و روان استءو نكاه 
كردن اسان يه افريد كاك عدا و تجلنات رعحدة وقدرك اماه لدف ردن هنا وو" ارام تصلن اللدعلية وال روايك قدة 
است كه«به دشمنان خودشان در اتش نكاه مى كنند.) كفتند: أرائكك جمع أريكه يعنى تخت و سرير استءو كفته اند كه اين 


كلمه اصل فارسى داردءو به قولى مشتق از نام درخت أراكه است. 
"ا 
در آن هنكام كه زندكى آدمى از كدورتها ياكك مى شودءو دل اواز 


ص 0016 


كينه و طمع و حرصءجهره او به آثار نعمتها درخشندكى يبدا مى كندءبه همان كونه كه كياه شكوفه مى كند و به كل مى 


نشيند»اهل بهشت نيز بر رخساره هاى زيبايشان آثار تر و تا زكى و نورانيت نعيم مشاهده مى شود. 
تعْرِفُ فى وُجُومِهِمْ نَضْرَهَ اليم 


در جهره هاى ايشان تر و تازكى ناز و نعمت را مى بينى و مى شناسى.) شايد تعبير بهاتعرف)خبر از آن مى دهد كه تواز 
وفور نعمتى كه در آن غوطه ورندءبا نكريستن به جهره هاشان آكاهى بيدا مى كنىءجه تر و تازكى را درجه ها و كونه هايى 


استءو آنجه را كه در يشت سر آنها از عوامل و درجات نعمت وجود دارد»منعكس مى سازد. 
[16ا 
وجلسه هاى انس و دوستى جز با نوشيدن يكك نوشابه كامل نمى شود كه سبب افزوده شدن سرور و نشاط ايشان است. 


ينون ون رَحِيق وم 


حبةاإبشان مق تواشائتل اذ رخيق سر ابه مهز.) كفتتلةرحيق شزابه باكيزه اشت بو عض كفتة اند كه:آن شررات كهتة:سفيد رنكك 
خالق از تزوين استةو و اما مهركا ونون انشانه اف :ال يون كذاكنت توشتدة أن اسك و شانامى دهد كدديكن ال لوشيدة وق دست 


واكرقي ةا اق ترسدة رود ةااسة 


[12| 
ودر آن صورت كه زمينه مهر كردن شراب معمولا ياره اى كل جسبنده بوده.زمينه مهر كردن شراب بهشتى مشكك ير عطر 
سد 


حلافة مشك؛ 


كنيم و با تمام همت و نشاط براى دست يافتن به آنها بكوشيم. 


لا مه - ه. 7 
وَ فى ذلك قياس الْمَُافمُونَ 
و دراين مى بايستى رقيبان و مسابقه دهند كان با يكديكر به مسابقه بيردازند.» در ضمير آدمى تمايل راسخى وجود دارد كه 


او را به بيشى كرفتن و سبقت جستن بر ديكران مى خواندءو بيشتر اوقات اين تمايل فطرى درباره امور دنيوى و نعيم زايل 


شونده آن استءدر صورتى كه عقل ما را به آن راهنمايى مى كند كه مى بايستى 


ص رون 


اين مسابقه و ييشى جستن نسبت به ديكران در خصوص انجام دادن كارهاى نيكك مورد يسند نمدا و دست يافتن به بهشت 
باشد كه نعيم جاودانى استءو اين آيه يكى از آيات قرآنى است كه اين تمايل مبارك را در راه درست و استوار آن بر ما 
عرضه مى داردءو آن شتاب ورزيدن به خيرات و مسابقه دادن در بز ركواريها و مكرمات استءجنان كه يرورد كار ما سبحانه و 


تعالى فته است: وَ اموا إلا مَغفِرَه مِنْ رَبك وَ جَنِّ عَوْضُّهَا المَلطاوَاتٌ وَ الأَوْض أَعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ » (1) و نيز: فَاسْتبقُوا الات 


ين ا تَكُونُوا أت بكم اله جميعاً » (1) و نيز نه كاثو يلارِعُونَ فى الْكََاتٍ و يَدْعُونا با وَرَبا. (*) 

اككر بنا باشد كه آدمى درباره دست يافتن به جيزى به مسابقه ببردازد» بهترين جيزى كه مى بايستى مسابقه بر سر آن صورت 
يذير شودءهمان رحيق مختوم است كه عنوان مكملى براى رشته اى از نعمتهاى مستمر و به هم يبوسته دارد»و شايد سر ياد 
كردن از اين جمله در هنكام بيان اين نعمت همين بوده باشدءزيرا كه آن كامل كننده ديكر نعمتها استءيا حكايت از بز ركى 
اين نعمت مى كند واين كه لذت بزركك آن قابل مقايسه با ديكر لذتهاءحتى لذت و نعيم آخرت نيستءيا بدان جهت كه از 
آداب نوشيدن نوشابه در نزد اهل آن در دنيا نيز يكى آن است كه جامها راز دست يكديكر بربايند و در اين كار به رقابت و 


مسابقه با يكديكر بيردازند. 


هر جه بوده باشدءرقابت و مسابقه در رحيق مختوم در آن روزءهنكامى صورت اتمام مى يذيرد كه امروز در دنيا ١١//‏ براى 
انجام دادن كارهاى خير و نيكك شتاب كنند و در آنها با يكديكر مسابقه دهند؛و در خبر آمده است كه تركك باده توشب كو 
دنيا بهاى دست يافتن به رحيق مختوم در آخرت است,ببه همان كه ياداش سيراب كردن و طعام دادن به مؤمن نيز رحيق مختوم 
است. 

لا 
ووسقاركن اضيا الى لمسرطل نع السراقة 1ن 


ص احور 
0-1 اليك 2 


./١58هرقبلا-‎ )”١-5؟‎ 


د ومع لياع قل 


است كه:«يا على!هر كه خمر را براى غير خدا تركك كندءخدا به اواز شراب سر به مهر بهشت مى نوشاند»و جون على 
كفت:براى غير خدا|؟ كفت:آرى.و خداء براى حفظ خودشءو خداى تعالى براين كار از او سياسككزارى مى كند.» )١(‏ از على 
بن الحسين-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«هر كه مؤمن كرسنه اى را طعام دهد»خدا از ميوه هاى بهشت او را اطعام 
خواهد كردءو هر كه مؤمنى را سيراب كندءخدا از رحيق مختوم به او مى نوشاند و سيرابش مى كند.) (5) نيز روايت شده است 


كه:«هر كه در روز كرمى براى خدا روزه بدارد» خدا تشنككى او را با دادن رحيق مختوم به اواز بين مى برد.» © [/1؟] 


كفته اند كه:در بهشت جشمه اى است كه در هوا جريان دارد و در جامهاى نيكان فرو مى ريزدءو كفتند كه:آن از زير عرش 
روان است و به نام تسنيم خوانده مى شود»بدان سبب كه در بلندترين جاى بهشت استءو آن نوشابه اى مخصوص مقربان 
استءو اندكى از آن بر نوشابه نيكان و ابرار افزوده مى شود كه به آن بو و مزه ويه اى مى بخشد كه نه تنها بسيار لذتبخش 
استءبلكه بسا هست كه در آن اثرى از روح و بوى مقربان و مزه و عطر درجات عالى ايشان احساس مى شود؛و كفته اند 
كه آن برترين شراب ذز بهقضث اسك كه خدا درناره آنا مى كويد: 

لغشي عم 

-و آميخته با آب جشمه تسنيم است.) رازى كفت:تسنيم نام جشمه اى در بهشت است كه //,1 به سبب بلندى مقام آن نام 
تسنيم داردءيا از آن روى كه برترين شراب و نوشابه در بهشت استءيا بنا بر آنجه روايت شده استؤءاز بالا بر ايشان فرو مى 
ريزد:يعنى در بالاى هوا جريان دارد و در ظرفهاى ايشان فرو مى ريزدءو يا بدان سبب كه وفور و سرعت آن از هر جه كه بر آن 


مى كذرد بيشتر است و همين حكايت از تسنيم و برترى آن مى كندءيا از آن 


ص :5 


امترورة -نور الثم لتقلي سج مى.)ص ا 
؟دعم) -همان منبع. 
- 70) -همان منبع. 


جا كه در ضمن جريان يافتن برآمدكى و فرورفتكيهايى در آن ديده مى شود كه آن نيز تسنيم استءزيرا كه اصل معنى اين 
كلمه برترى و ارتفاع استءو كوهان شتر نيز به همين سبب سنام خوانده مى شودءو بالا رفتن بر ديوار را نيز تسنّم مى خوانند. 
0 


بعضم كفته اند:هر جشمه كداز بلنديها سرازير شود»3 تسنيم نام دارد»و على رغم آن كه اين نزديكترين معانى يا سياق آيه 
استء.من يكك مصدر لغوى را كه مؤيّد آن بوده باشد نيافته ام. 


[18ا| 


بند كان و ييامبران و صدّيقان در آن جاى داردءو سوره الواقعه كوشه اى از تفاوت ميان درجات مقربان ييشى كرفته و درجات 
اصحاب يمين را بان كرده اسكهو ذوابخ سووه نيز اشاره به كوشة ان :از آن.هى شودهاز آن لحاظ كه شراب ابرار با تسنيم 


آميخته شده كه مقربان از آن مى نوشند و آن شراب اختصاصى ايشان است. 
عا يََْبُ به لبون 


-جشمه اى است كه مقربان از آن مى نوشند.» شايد در شراب تسنيم آثارى معنوى وجود داشته باشد كه بر اثر آن كسى كه از 
آن مى نوشد به نزديكى و خرسندى خداوند متعال از او دسترس بيدا مى كندءو همجنين شراب بهشت عقل را افزايش مى 
دهدءو فكر را به نشاط و فعاليت بر مى انككيزد»و به روان آدمى ايمان و عرفان را الهام مى كندءآن شراب كجا و شراب دنيا 


كجا كه عقل را از بين مى برد و فكر را سست مى كند و روح را از مقام يرورد كارش دور مى سازد؟! [19] 


مجالس انس و دوستى و يككانكى و نوشيدن رحيق و شراب سالم از جمله ياداشهايى است كه يرورد كار به بندكان تحمل 


كننده دردهاى روحى خويش عنايت مى فرمايد»و جه بسيار كه تبهكاران بر ايشان به استهزا خنديدند و 


1ن 


.٠٠١ صءا"١ -التفسير الكبير»ج‎ )"2 -١ 


فخر فروشى كردندءو جه بسيار كه لقمه زندكى را از جنكك ايشان ربودند و آنان را به رنج كرسنكى كرفتار ساختند. 


2 


7 3 لا و َ 4 3 5 
إن الذِينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَّ الذِينَ آمَنوا يَضحكونَ 


-آنان كه تبهكار و كافر شدندءبه كسانى كه ايمان آورده بودند مى خنديدند.» در تنزيل اين آيه از دو سبب ياد شده 
استءاوّل آن كه:مجرمان عبارت از بزركان قريش بودند كه به طعنه بر روى فقراى مسلمانانءاز عمّرار و صهيب و بلالى و 
ديكران»مى خنديدند و آنان را استهزا مى كردند؛دوم آن كه:على-عليه السلام- همراه با كروهى از مسلمانان از راهى مى 
كذشتند و منافقان به تمسخر ايشان و خنديدن بر آنان و فخرفروشى يرداختند»و جون همين منافقان به نود ياران خود باز كشتند 
كفتند كه مرد سرطاس را ديديم و براين حرف خنديدندءو اين آيه بيش از رسيدن على به رسول الله نازل شد )١(‏ و ظاهرا 
سبب نزول دوم درست تر و قويتر استء بدان جهت كه سوره مدنى است. 


] 


نخستير' شهادتى كه بر ضد كناهكار و مجرم ثبت مى شود شهادت و جدان اوست كه بى وقفه وى را به خاطر ارتكاب كناه 


ايشان را به باد تمسخر مى كيرد تا بلكه با اين كارها از عذاب سرزنش درونى خود اندكى بكاهد.اماءهيهات...او با اين كارها 
بر زخم ودرد درون خود مى افزايد زيرا مسخره كردن مؤمنان كناه ديككرى است كه وى مرتكب شده و به سبب آن باز 


سزاوار سرزنش و جدان خويش مى شود. 

بدين سانءبر تمسخر و ريشخند خود نسبت به مؤمنان مى افزايد بى آن كه هيج فايده اى نصيب وى كردد. 
لإرى لارء ء 

وَ إذا مَرُوا بِهمّ يَتَعْامَرون 

-و جون برايشان كذشتندءبا جشم و دست و غمازى به استهزاى ايشان يرداختند.» 


ص حفرور 


١-/ا")‏ -التفسير الكبير»ج ١"اءص .٠١١‏ 


يعنى با جشمها و دستها به استهزاى ايشان يرداختندءو كفته اند كه:غمز به معنى غيب: جويى اسث. 


وخدا مى داند كه زخم زبان نسبت به مؤمن شريفى كه ييوسته در تلاش است تا نفس خود را تزكيه كند و ياكك سازدءجه 
اندازه مايه رنج است! /17 اككر غمز در جاهليت با جشم و دست صورت مى كرفت,اكنون وسيله آن قلمها و فيلمها و ديكر 
وسايل آبروريزى است كه دشمنان انسان و دشمنان خدا و دين آنها را در اختيار دارند»و مقاومت مجاهدان در زمان حاضر در 
برابر اين تبليغات كمراه كننده.مايه افزون شدن ياداش و تقرب بيشتر ايشان مى شودءاز آن روى كه در برابر آزادى بزركك و 
آلام نفسانى غير قابل تحمل شكيبايى نشان مى دهند. 


"1١ 


و در آن حال كه مؤمنان و مجاهدان در سخت ترين حالات درد و ترس به سر مى برندءو كود كان و زنان ايشان در يناهكاهها 
و محلهاى هجرت با كمال يريشانى از ترس خيانت سباهيان كفر كه همجون كركك شبانه حمله مى كنند به سر مى 
برند»تبهكاران را مى بينيم كه با امنيتى آشكار به خانه هاى خود باز مى كردندءو خلاصه بيروزيهاى قلابى خويش را براى 
يكدركر تعزوت من 'كتدن ودر مجالى لهو و عريده كفى امن وقد "دارتك: 


وَإذًا لبوا ليل أَهْلهم اتْمَبُوا فَكهِينَ 


-و جون به نزد كسان خويش بازامى كروتدوية تان و رامقى وده جنير" مى كنند.) كفتند:يعنى به كفرى كه بر آنند شادمان 
إقلدواة اذامى بالنفدو وعيت ويد كر في مومنا ذا لدكا د برشدزو سارك فقوف اناهن قر ابن عا بارات و كنات اانه 


537 
]""[ 


دشمنان رسالت در آن تلاش مى كنند كه به مؤمنان تهمت كمراهى بزنند تا مككر ايشان را از اجتماع دور سازند. 


و جون ايشان را ببينند مى كويند كه آنان كمراهان اند.» 


ص :517 


جنان مى نمايد كه هدف از اين تهمت برانكيختن حسّاسيّت مردم عليه ايشان استء.بدان جهت كه آنان مخالف آن خرافات 


|” 


و آن مجرمان و مفسدان كه معمولا صاحبان ثروت و قدرت و يايكاهند»جنان مى يندارند كه آنان موكل بر امور مردمند و به 
تسلطى نسبت به احدى ندارند. 

لا ا م لا اذ 

وما أْسلوا عَلئِهِمْ حَافظِينَ 

عو مان زا بزائ تكهباتى ان مؤمنان ود ريكران تقرستاده اند يلككههر كين مسغول تفسن خوش استةواقراننباايخ كلمة 
قاطع»آن مشروع بودن قلابى را كه صاحبان سلطه و مترفان براى تسلط بيدا كردن بر مردمان مدعى آن مى شدندءاز آنان سلب 
كرد.ه ركز جنين نيستءو سلطه تنها به خداوند متعال و كسى كه او معين كند تعلق داردءآن مجرمان و تبهكاران غاصبان اند»و 
بر مسلمانان است كه به احكام ستمكرانه ايشان توجه نكنندبدان سبب كه به هيج وجه مشروع و بر حق نيست. 


ا 
به سبب اين رنجها و دردهاى سخت كه مؤمنان و مجاهدان در راه خدا از دست مجرمان تحمل مى كنند»وضع در روز جزا به 
صورت كامل منقلب و باز كونه مى شود. 


ٍ 311 
َالَو الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفار يَضْحَكونَ 


-يس در اين روز كسانى كه ايمان آوردند به كافران مى خندند.» بعضى كفتند:براى كافران درى در اطراف آتش دوزخ به 


شودءو همين امر سبب خنديدن مؤمنان بر ايشان مى شود»ءو مثل 


يقن 


حر كقواى ترسوك اللحصياكن :الله عليهبو ]للختو روا بعد هكم اسست 133 
[0] 
مؤمنان بر اريكه هايى شادمان از آنجه خدا به ايشان بخشيده استء مى نشينند و به آنجه در دوزخ مى كذرد نككاه مى كنند. 


عَلَى الراك بنْطوُونَ 
0 
حير تخدها نشينيه اند وانكاه من كتيل:) در حديث درباره اين كفته خداى: الله يَسْتَهْرَىَ بِهِمْ جنين آمده است: 


ذو انا اسسهراع حد] سيت .به'افقان دو سراق دركر اؤاين قرار انيت كدنحون خداى عر وجل متافقاق ذشمن با على لاز سغله 
السلام-را در خانه لعنت و خوارى مستقر ساختءو آنان را به كونه هاى عجيبى از عذاب معذِّب ساختءو مؤمنانى را كه 
منافقون در دنيا آنان را استهزا مى كردند در بهشت ودر حضور محمد بركزيده خداوند قهّار منزل داد»آنان را به استهزا 
كنند كان ايشان در دنيا آكاه مى سازدءو جنان مى شود كه از لعنتها و نقمتهايى كه مبتلاى آنانند به خوبى آكاه مى شوند»و در 
اهن هات عاق كرنه از عماشاوندوراكت سيدق خال متافقاة ومكالنان ونان نعود اتعناين كالامائن عى كتقن كه از برك 
در باغهاى بهشت يرورد كارشان مسرورند و لذت مى برندءيس مؤمئان آن كافران را با نامها و صفات ايشان مى شناسند و از 
اخوالشان اكاعن بيدا مي كشدوو آثان اذ حديق كروه تشكل شددالد: 


كروهى از ايشان در ميان دندانهاى نيش افعيهايى مشاهده مى شوند كه مشغول جويدن ايشان اندءو كروهى ديككر در زير 
شلاقهاى نككاهبانان دوزخ قرار دارند كه با عصاهاى آهنى بر سر و روى ايشان مى كوبند و در عذاب و نكالى سخت روزكار 
مى كذارندءو كروهى ديكر غرق در حك و كثافت دوزخند و در آن مى كوشند تا خود را از آن بيرون آورندءو كروه هاى 
ديكرى از عذابهاى از كونه هاى ديكر بيوسته رنج مى برند.و كافران و منافقان نككاه مى كنند و مؤمنانى را مى بينند كه در دنيا 


در معرض اهانت و تمسخر ايشان قرار كرفته بودند و آنان را براى دوستى 


ص حرفا 


م -نكاه كنيد به الدر المنثور»ج .ص از نمونهوج »ص 1 


محمد و على و آل ايشان-صلوات الله عليهم-آزار مى دادند؛ كروهى از مؤمنان در بهشت بر بسترهاى خود مى غلتند, كروهى 
ديكر به خوردن ميوه هاى بهشتى اشتغال دارند»و كسانى ديككر در غرفه ها يا باغها و كردشكاههاى بهشت حاضرند و حوران و 
غلمان بهشتى آماده خدمت كردن به ايشان»و فرشتكان خداى عر و جل از نزد يرورد كار خويش با بخششها و كرامتها و تحفه 
هاى شكفت انككيز به نزد ايشان مى آيند و مى كويند:سلام بر شما كه در دنيا بردبارى نموديد و به بهترين دار آخرت 
رسيديذهو آنامؤسان»مشترق بر متافقانبو كافران سس كويندةاى ابو قلدن واى فلذن حو نامهاى ايشات وا يرتؤبان مى رالتدسفها 
راجه شده است كه در اين جايكاه خوارى و رسوايى افتاده ايد؟به نزد ما آبيد تا درهاى بهشت را بر روى شما بككشاييم واز 
عذاب خلاص شويد ودر بهره مندى از نعيم بهشت در كنار ما باشيدءآنان در ياسخ مى كويند:واى بر ماءما كجا و بهشت 
كجا؟و مؤمنان مى كويند كه:به آن درها نككاه كنيد»و جون مى نككرند و درهاى بهشت را بر روى خود باز شده مى بينند كه به 
دوزخى كه در آن رنج مى برند راه دارد»و امكان خلاص شدن از آ تش و درآ مدن به بهشت هستء /17 يس به شنا كردن در 
درياهاى جرك و خون و كثافت دوزخ مى بردازندءو از ميان نكاهبانان جهنم مى كذرند.كه آنان را با تازيانه ها و كرزهاى 
خود مى زنند و به همين كونه بيش مى روند و جون به درهايى كه از دور آنها را باز ديده بودند مى رسندءآنها را بسته مى 
بينند و دوزخبانان آنان را با تازيانه و كرز بار ديكر به درون دوزخ باز مى كردانند.و مؤمنانى كه بر سريرهاى خويش در 
بهشت آرميده اندءاز مشاهده اين احوال به خنده مى افتند و آنان را مورد استهزاى خود قرار مى دهند.و كفته هاى خخداوند عر 
وخحل الغاره يسيع الث كد كقنهه اليؤ الذي كوا برق الكنان يضفكرة قت اانانك اورف قله 


زع" 


به جه جيز مى نككرند؟به جريانهاى روزانه كيفر كافران»و مجازات يبوسته اى كه با كناهان بيايى ايشان در دنيا بيوستكى 


دارد»ارتباط بيدا مى كنك. 


8 


.598 -بحار الانوارج ئلىص‎ )"9-١ 


تر الكناة عا كوا تعلو 


-آيا كافران را ياداش آنجه كرده بودند دادند؟) يعنى نككاه مى كنند تا ببينند كه آيا به ياداش و جزاى خود رسيدند؟و طبعا اين 
كيفر و جزا را لحظه به لحظه مشاهده مى كنند.و جزاى مستمر ايشان هركز يايان نمى يذيردءو از آن روى جنين است كه در 
برابر كار نادرست و خطايى كه انجام داده اند»صدها سال مى بايستى مجازات شوندويس نككريستن مستمر است و جزا نيز به 


ص م6 خرور 


ص “رونا 


سوره انشقاق 
اشاره 


ص :لاع 


ص رض 


ازامام صادق -عليه السلام-روايت شده انبرق كه كنيف :زعر كس ايك دو سوره را بخواند و آنها را نصب العين خويش در 
نمازهاى واجب و مستحبٌ قرار دهد: إِذَا العَلطاء الْمَطَرَتُ و إِذَا القللاة انك دك مع حايبى بحجاب او قن براير خذا تمى شوذوو 


هيج مانعى او رااز خدا جدا نمى كندءو خدا بيوسته نظر به او دارد تا از حساب مردمان فارغ شودا). 
تفسير نور الثقلين اج دص *7”2ث //ا١‏ 

زمينه كلى سوره 

دو يرتو تابيده از سوره الانشقاق: 


١-يرتوى‏ است كه بر واقعيت انسان مى تابد تا مككر خويشتن خود را بشناسد و آن را در مقام بلندى كه براى آن آفريده شده 


قرار دهد.انسان در آن تلاش مى كند كه به يرورد كار خود نزديكك شود...و به يقين از حالى به حال ديكر انتقال يبدا مى كند. 


اعم 


يس او همان انسان مسئولى است كه زمين و اجرام آسمانى مسخر او شده؛ و بر سر راه او 5 كذ ركاههاق شخت قرار كرفته اس 
700000 بككذرد تا به سراى اقامت كزيدن در نزد يرورد كار بزركك برسدءو كرنه از اصحاب شمال(جي) است 


كه كتاب و نامه عمل وى در يشت سرش قرار كرفته و او را به سوى جهنم مى رانند تا به درون آتش افروخته آن در آيد. 


؟"-يرتوى كه طبيعت را همجون آفريده اى از خدا در روشنى قرار مى دهد كه از مشيت نافذ او فرمانبردارى مى كند»ء)يس 
آسمان در آن هنكام كه شكافته مى شودءو زمين در آن هنكام كه انبساط بيدا مى كند كوش به فرمان يرورد كار بزركك خود 
دارند»و اين حق ايشان استءمكر آنها دو آفريده از آفريدكان خدا نيستند؟!و يرتو اين تابش با آن ديكرى در آن هنكام تلاقى 
دان كدن كدسناق اركف زه ١97‏ اسان خر نوهد أذرا و شكس ارده نان رجه رسيده ايك كه امعان تس 
آورند»و جون قرآن بر آنان خوانده مى شود به سجده نمى افتند؟!!يا آنان نيز همجون آسمانها و زمين آفريده نشده اند.آيا 
ايشان در آفرينش بزركترند يا آسمانها و زمين؟! همجون در سوره هاى كوتاه ديكرءآيات سوره دريجه هاى قلب را بر روى 
حقيقت مى كشايد...ولى قلب جه كسان؟قلب آن كسان كه فرمان يرورد كار خويش را يذيرفتند و ايمان آوردند و به انجام 


دادن كارهاى نيكك يرداختند»يس به ايشان بشارت مى دهد كه مزدى ييوسته و نابريدنى خواهند داشت. 
سوره الانشقاق 


[سوره الانشقاق (85): آيات ١‏ قا 74] 


اشاره 

0 3 َ طار _ مك : لا ولا رمس 
بشم الله آلوخلطن آلوجِيم . إذَا آلتَلطَاء إنْمَقَّتْ )١(‏ وَ أَوْنَتْ لِرَيها و د مت (0) و إِذا آلرْض مُدّثْ () والقك كا فكاو دف اد 
ل رلا ل الاعم_ ل 2 و لا 5 [] عع :5 لا ا ا لارء 8 ا لعا 
أذنَثْ لِرَئها وَ قت (2) يا أ لْإِنَانٌ إنَك كادح إل رَبك 5 دحا فَملاقيهِ (©) فَأمَا مَنْ أوتى كُتابَهُ ييَمينه (0) فسَؤف يُحَاسَبٌ 


8 كار 2 و 

اها أود ور ) 04 فقوف تدغوا قور (01 وتلا عير 
5 0 لا لاه 

01 نه لكان فى أَهلِ مشرُوراً 018١‏ ا أ لع ل يي الاير بم بالق 180 وَألَيل و9 


ه بر سم 


١‏ لا لا 
وَسَو سَقَ 07 و اَلْقَمَرِ إِذَا انّسَقَ قَّ (18) كد كبن طَبْقاً ‏ عَنْ طَبقٍ (19) و كا لمع ليون ١‏ يا 
ل أن كفوا يك جو (50) و وَ الله أَغلمُ للا يو عون (19 فَبِشْوْهُمْ ب فدات ليم رع لأ الَذِينَ واه عيلوا صَابيات لَه 
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ص عع 


معناى وازه ها 


ع١‏ يحور:٠كلمته‏ فلم بحر جوابا»ءيعنى با او سخن كفتم و ياسخى ندادءو«حار الماء فى الغدير)يعنى آب در اكير درامد واز 


آن بيروث رفت واحان فى امره) بعتى در كارش كرفتار خيرت :و سر كرداتى شد 


معنى ديكرى كه لغويان براى آن ياد كرده اندءتردّد است كه محور از آن كرفته شده كه جرخ بر كرد آن دوران و تردّد 
داردءو«محاره الاذن»عبارت از سوراخ كوش بيرونى است كه هوا در آن داخل مى شود و مانند آب كه در مجراى خود تردد و 
آمد و شد دارد»در آن تردد مى كندء و محاوره و حوار يس دادن كلام و سخن كفتن استءو اصل كلمه به معنى رجوع و 


باز كفده اسه 


م 


همانا تو به سوى يبروردكارت سخت كوشنده اى و او را ملاقات خواهى كرد 
اشاره 

شرح آيات: 

]1١[ 


آنا وان ميقن شود لصوو كنى كه اسدان حكونه عن شكاندوو ضار كان محكرقه و اكتيد ين كرقهوهوو سل هاي كره 
هايى كه ميليونها تن وزن دارند واز خرستكها فراهم آمده اند جككونه ويران و يراكنده مى شوند؟ آيا دريا را در حال شفتكى 
ديده اى كه جككونه موجهايى همجون كوه از آن بر مى خيزد و بيش مى رود و فرو مى نشيند.آيا مى توانى تصور كنى كه اكر 
همه درياهاى زمين آتش بكي رند»اثرى دارد كه بزركتر از اثر انفجار هزاران ميليون بومب هيدرورنى با هم است؟...من اعتراف 
مى كنم كه قدرت خيال من به تصور كردن اين اوضاع و احوال دسترس ندارد...يس جه رسد به ما كه از نزديك شاهد آن 
هستيم؟بنا بر اين جه بزركك است مقام انسانى كه جنين برنامه اى را در بيش دارد؛ نه جنين است كه آدمى مهمان افتخارى 
باشد بل متّهمى است كه به سوى محاكمه روان است تا يرسشهايى را ياسخككو باشد.به حقّ كه انسان شأنى عظيم دارد و 
مفسئوليتى كه بودوش دار ثيز بسى ستركك اسث.اى برادراك! //19 بياييد لحطاتى :را جنان كه خداى ما توضيفئ.هى كتد به 
تصوّر رستاخيز بككذرانيم.من يقين دارم كه صرف تصوّر رستاخيز موجب مى شود ما به امور به كونه اى ديكر بنكريم ودر مى 


ما كيستيم؟و حكمت وجودى ما كدام است و به سوى كدامين سرنوشت روانيم؟ داد كاه الهى فضايى دهشتناكك دارد.زمين اين 


داد كاه را با فرش 


ض عم 


نيوشانده اند.محدوده اين داد كاه بسيار كسترده است و اجرام آسمانى قلبهاى سخت را درهم مى شكند.آسمان در آن روز 
شكاف مى خورد و از شكافهاى آسمان تيرهاى شهاب به زمين يرتاب مى شود و ما نمى دانيم جقدر خرابى و بى هوشى در 
بى آن خواهد بود.كوه هاى زمين نيز درهم مى ريزند و درياهاى آن آتش مى كيرند واين صحنه آن قدر ادامه بيدا مى كند 
تا آن كه به خواست خذا زمين همجون يوستى يهن شده مى كردد. 

ِذَا السَلَطَاءٌ انْمَقَّثْ 


3 
مس 


-آن كاه كه آسمان شكاف بردارد.» اكر سالن دادكاه در دنيا به وسيله ياسدارانى احاطه شده است در آن هنكام سربازان 


آاسماتها وزمين آماذه خواهتد بود:ثا دستورهاق خداوئد سبحان راايلاون درك به انوا ذو اورند. 


[؟] 


سرباز بيجند؟هركزءبلكه بايد در انتظار اوامر قاطع خداى خويش باشند. 


]"[ 


وَإِذا الأرْض مُدَّتْ -و جون زمين منبسط شود.) ديكر نه كوهى در كار خواهد بود ونه نيه و بنا ودرختى.همه آنها دراين روز 


خرد خواهند شد. 
[؟ا 


وَ ألعَت للا فيا وَ تَخَلْتْ حو هر جه را كه در درون دارد بيرون افكند و تهى كردد.؛ /1 در اين روز همه معادن و مقابر درهم 
ريخته مى شوند و هيج كس نخواهد توانست در درون زمين يناهكاهى براى خود بيابد. 

زه 

وَأَؤْنتْ و -و به فرمان يرورد كارش كوش دهد و حق بود كه جنين كند.) جككونه اين يديده ها مى توانند در انتظار 


اوامر الهى نباشند و حال آن كه مخلوقاتى هستند با تدبير آفريده شده و بنا براين آيا نبايد خاضع باشند؟آرىءبايد 


ص خكرورا 


2 


در آن روز ودر جنين فضاى دهشتناكى انسان خداى خود را ملاقات مى كند نا خدايش او را از عملكردش مورد يرسش قرار 
دهد و ياداش بايسته او را بدو بدهد.ولى ميان او واين روز وحشتناك كردنه ها و دشواريهايى است كه به منزله نشانه هايى 


هستند براى آنجه آدمى در آن روز مى بيند. 


و 8 و وس لا 5 9 #2 
' أبّهَا الإنطانٌ إنَى كادخ إلا رَبك كذحاً 
-اى انسان!تو در راه برورد كارت رنج فراوان مى كشى.» ولا-دت براى تو و مادرت لحظات دردناكى است و از هنكامى كه 
ناخن در دست تو مى رويد در معرض بيماريها و خطرهاى كوناكون قرار دارى و يبوسته در معرض كرسنكى و تشنكى هستى 
وسرماو كرما آزارت مى دهد واز درد و كرفتارى در رنجى واز وقتى كه دست راسث و جب خود را باز مى شناسى 
شكست و محروميت رهايت نمى كند و هنكّامى كه به جوانى مى رسى از انواع فشارهاى جسمى و روانى در عذاب خواهى 
بود و به صحنه حياتى كام مى نهى كه آكنده است از برخورد و دشوارى.همه اين رنجها در زندكى آدمى رخ مى نمايد.ولى 
اى كاش با همينها تمام مى شد؟ولى جنين نيست.يس از تمامى اينها روز ملاقات بزركك فرا مى رسد.ملاقات با كه؟با خداى 
سبحان.براى جه؟براى سؤال.در جه روزى؟در روزى بسى ستركك. 

بر اساس همه اينها ما بايد با احترام به خويش بنكّريم.ما همجون درختى نيستيم كه در مزرعه اى برويد و يس از عمرى محدود 
بدون هيج رنجى دنبال كار خويش رود.آدمى همجون جهاريايان يا موجودات ديكرى نيست كه با خوشى زندكى خود را 
سيرى كند.او نفسى است كه خداوند او را بزركك داشته و خورشيد وماه وهر آنجه را كه در زمين است در اختيار او نهاده 
است آن هم براى هدفى بزركك. 

اين هدف جيزى نيست جز ديدار خداوند سبحان و سيس دريافت و كيفر و ياداش. 

اين زندكى با همه ١//‏ رنجهايش كواهى است به اين سرنوشت. 

لا 

فمَلاقيه 


-يس ياداش آن را خواهى ديد.» 


ص عع 


حال كه زندكى زنجيره اى است از رنج و خستكتى يس شادى و لهو و لعب براى جه؟و جرا آدمى بايد آخرتش را به دنيايش 
بفروشد.طرفداران صلاح و فساد هر يكك در راهى هستند و شايد انسان تبهكار با رنج بيشترى روبرو باشدءزيرا اميدى به آينده 
ندارد و فاقد توكل مؤمن به خدايش مى باشدءو به نظر مى رسد اين فرموده امام سجاد به نكته اشاره داشته ناشد كة؟اسايش 
براى دنيا و دنياييان آفريده نشده است.راحت در بهشت الهى و بهشتيان است و رنج و خستكى براى دنيا و اهل دنيا آفريده 
ده اتتداكر كسى بيره تاسرى از ذثيا رده دو برابز آن حرهن او يرا قوير كرفه وهر كن وتيا به بيره شري دريانف دن 


يس در غناى دنيا آسايشى نيست.هر كز جنين نيست كه اولياء خدا در دنيا براى دنيا به رنج بيفتند بلكه براى آخرت است كه 


در دنيا خود با رنج روبرو مى شوند/. 212 
14 


جقدر تفاوت است ميان ملاقات مؤمن با خداى خود و فرد غير مؤمن با يرورد كار خويش !مؤمن خداى خويش را ملاقات مى 
كتل #ااشاره رد را نا دسكة واسة بكرف 


-هر كس كه نامه اش را به دست راستش دهند.» [8] 


اوعا شاد زابد الوصفي كارتامة خويشن زافى كبرد ةزيرا رتحقن براق انك بآباث يديرففه اسك ورا وانقى دوبارهى ابتلة ان 


روشن روبروست. 


-زودا كه آسان از او حساب كشند.» ١7/‏ هر يكك از انسانها بايد كه محاسبه شوند جز شمار اندكى از صدّيقين و صابران»و 


محاسبه اصحاب يمين»آ سان خواهد بود وهر كاه سخن از نيكيهاى آنها به ميان آيد يذيرفته مى شود و اكر لغزشى مرتكب 


شده باشند مورد كذشت قرار 


ص اع 


)١-١‏ -تفسير نمونه»ج 18ص 05ءبه نقل از خصال صدوق. 


مى كيردءولى محاسبه دشوار آن است كه حسناتءمورد قبول قرار نمى كيرد و از سيئاتشان جشم بوشيده نمى شود. 


در خبر به جا مانده از بيامبر(ص) آمده است كه:٠سه‏ كروه هستند كه خداوند آنها را بآسانى محاسبه خواهد كرد و به رحمت 
حود يه يشش دركواهد أوردووص كىن شند. با وشوال اللنااتاى عناسن ستزرت رص )فهو زاكر كس تفده كسس كداونا 
محروم ساخته است و با كسى كه با او قطع ييوند كرده ارتباط برقرار سازد و از كسى كه به او ستم كرده دركذرد). )١(‏ 


شايد دليل آن سلامت مسير عمومى آنها باشد كه انحرافات جنبى آنها را استدراكك مى كند. 
[4] 


مؤمنان زير سايه عرش الهى كرد آورده مى شوند و به كار دادكاه مى نككرند تا دوستانشان نيز از محاسبه فارغ شوند و به جمع 


شاد انها ييوتدتد وهر كاه مؤمتى كناب وه .را كرشت شادمان بها سرغت به سوى دوستانش روان مى كردة: 

وَ يَنْقَبُ إل أخله مَسْرُوراً 

حو شادمان نزد كسانش باز كردد.» از همان زمان كه مؤمن سر از قبر بر مى دارد به علت داشتن صفات يسنديده كه شايد 
بارزترين آنها خشنودى از يرورة كارش باشدءاين سرور و شادمانى همواره بااو همراه است.در حديث از امام صادق (ع)آمده 


است:«كسى كه به زندكى كم قانع و خشنود باشد خداوند به عمل اندكك او قانع و خشنود است». (7) 


در حديثى از امام صادق -عليه السلام-آ مده است:«هر كاه خداوند مؤمن را از قبرش برانكيزد همراه او مثالى نيز خارج مى شود 
كه در جلو او حركت مى كند وهر وقت مؤمن يكى از صحنه هاى هراس انككيز قيامت را ببيند مثال به او مى كويد:نترس و غم 
مخور.تو را به شادمانى و كرامت خداوند عز وجل بشارت مى دهم.تا آن كه مؤمن در برابر خداى بزركك مى ايستد و اندكى 


ص عع 


6 -بحار الانوارج 4»)ص‎ (١ -١ 


كور -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ ١ع‏ 


وسيد كى عى كتتك وسيس دسكون هن هدك كله اورامه يق برنة ١‏ درحهالى كه آن شال دن جلو وق حر كث عى 
كند.مؤمن به او مى كويد:خدا تورا رحمت كند؛جه نيكو كسى بودى كه همراه من از كور خارج شدى و يبوسته مرا به 
شادمانى و بخشش يروردكارم بشارت مى دادى تا آن را مشاهده كردم.تو كيستى؟مثال مى كويد:من همان شادى و سرورى 


هستم كه در دنيا در قلب برادر مؤمنت داخل كردى.خداوند عز و جل مرا از آن شادى آفريد تا تورا بشارت دهم). ل(2 
]١[‏ 


اها كاقر بو متاقق و تبيكاز كاوتاية اشن :وا ال شق رمن كر هوهو :سنت أو را به يشقتفن سمه شده اسث و كارتافة او از يفت 


به دست جيش داده مى شود و ديككر او در ميان مردم به داشتن عاقبتى بد شناخته مى شود. 

اليم ا شلا لان أن 

وَ أمَا مَنْ أوتى كتابه وَراءَ ظهْره 

-امّا هر كس كه نامه اش از يشت سر داده شود.) ]١١[‏ 

آيا بهتر نيست همه ما در صدد اصلاح خويش برآييم و ديككر خود را نفريبم تا به اين فضاحت بزركك كرفتار نياييم. 


-زودا كه بككويد واى بر من كه هلاكك شدم.) ثبور به معناى هلاكك است و اين اعترافى است به جنايت و تسليم هلاكت شدنء 


/ واكر آدمى اين عاقبت را در دنيا بداند و اعمال نيكك در يبش كيرد ديكر به اين سرنوشت سياه كرفتار نخواهد شد. 
0 


دعاى او براى خلاصى از هلاكت و اعتراف به نابودى سودش نرساند و به زودى به آتش در خواهد آمد و خوراك حرارت 
آن خواهد كشت. 


و به آتش افروخته درآايد.» آتشى فروزان و ويرانكّر وير لهيب. 


[؟1] 


ابن سرتوشة برائ حبست ؟#زيرا اين قرة دز دنا شاد بوده ويه هر جه خواسته برداحته و دعوتكران الهى رابه مسكره كرفته 


عن 3 


١ذ-‏ ع -تفسير نور الثقلين»ج مص م 


حاو در دنيا نزد كسائنش شادمان زرسته بود.» سرور يعنى احساس انسان دراين كه به اهداف خود رسيده است. 


[؟1١]‏ 
مؤمنان حكونه ظاهر دنيا به ينهان آخرت ره مى برند؟زيرا آنها به رستاخيز اعتقاد دارند در حالى كه ديكران كمان مى برند كه 


باذ كشت در كار نخواهد بود. 
ِنَّهُ ظَنَّ أنْ أَنْ يَحُورَ 
و مى ينداشته است كه هركز باز نخواهد كشت.) يعنى باز كشت به آخرت براى محاسبه.كفته اند:«حورابه معناى بازكشت 
1 


[16] 
ظن او باطل استءزيرا نه تنها او باز مى كردد بلكه از سوى خداوندى آككاه و بينا به ظواهر و ينهانيها مورد محاسبه قرار مى 


6 


وكا 
. بَهُ كان به تتصيرا 
-آرى»خدايش نسبت به او آكاه بوده است.» از آن جا كه آدمى بيوسته جنايات و كمراهيهاى خود را توجيه مى كند لذا تنها 


راه ممكن احساس اين حقيقت است كه خداوند او را تحت نظر دارد و اين كه خداوند به ينهانيهاى قلب او هر جه هم راه 


توجيه و نفاق در بيش كيرد آ كاه است. 


[12] 
آيا او مراقب غروب است كه جككونه خورشيد در افق كم مى شود و شفق يديدار مى كردد و تاريكى جامه خود را بر لانه 


برند كان و حشرات و كزند كان و نيز مسكن مردم مى يراكند و اندك اندكك ماه نور آرام خود را بر ما مى تاباند.اينها همه 
مثالى است براى دك ركونيهاى انسان از هنكامى كه نطفه اى بوده در يشت يدرش تا جايى كه خاكك او را در خود جاى مى 
دهد.لذا آدمى ييوسته در مسافرت است وهر از جند كاه مرحله اى را مى ييمايد»ءيس آيا ايمان نياوريم كه ما مالكك جان خود 


نيستيم و اين كه مالكك امورءما را براى حكمتى آفريده است.يس اين حكمت اكر در قرآن نيست يس در كجاست؟يس آيا 
نبايد به هنكام تلاوت آيات كتاب او به سجده بيفتيم؟!اين همان حكمت آفرينشى است كه قرآن بدان اشاره 


ص هرا 


-يس به شفق سوكند مى خورم.» غروب خورشيد در جانها اثرى دارد و از جلال و عظمتى برخوردار است و منظره غروب 
خورشيد بيش از يكك احساس را در ما برمى انكيزد»و ما شاهد آنيم كه در افق تابلويى متحرّكك ترسيم مى كردد كه از كمال 


جمال برخوردار است با رنككهايى كه انديشه ها را به تحر وا مى دارد. 


و سرانجام انسان به اين باور مى رسد كه:بايد به واقعيت تن داد.بياييد به خانه هايمان ب ركرديم. 


مفسران دربازه شفق كفته اند:شفق عبارت است أز آميحين ووشنابى روز با تاريكى شبيبه قولى :شفق دن اصل ببه معناى رقت 


و نازكى است و غروب را شفق ناميده اند جون روشنايى رقيق و كم رنكّى در افق منتشر مى شود. 


درباره لاى درهفلا اقسم»كفته اند:زايده و براى تأكين اديه قولى لزاه ادق معتاسك كاشتقق ارسمتدض ال اذانبت كيدان 
سوكند ياد شود.يا حقيقت بزركتر و والا-تراز آن است كه نياز به سوكند داشته باشد.ما بيشتر كفتيم كه لا در اين جا مفيد 


تأكيد قسم است. 
يذ 


يس از آن كه اندك اندكك شفق باقيمانده خطوط روشنى را از ميان مى برد تاريكى شب مردم را به آسايشكاه خويش هدايت 


ع يكن اللأر عدي 

وَاللئْل وَ ما وَسَق 

-و سوكند به شب و هر جه را فرو يوشد.) كفته اند:وسق به معناى جمع است و«طعام موسوق'»يعنى خوراكك جمع شله. 
[14] 


ماه يديدار مى كردد و به ميانه آسمان مى آيد و با نور نقره اى خود جلوه كرى مى كند همجون كشتى نقره اى كه در درياى 


50١: ص‎ 


-١‏ 0) -ذاريات88/؛من انسان و جن را نيافريدم مككر براى آن كه مرا يرستش كتند. 


در همين هنكام است كه ماه به جراغى تبديل مى شود براى كسانى كه شبانه ره مى يويند و همنشين شاعران و شيفتكان مى 
كردد و آيه و نشانه اى 1 كاهى بخشى مى كردد براى كسانى كه شب را زنده نككاه مى دارند و به عبادت مى يردازند. 


وَ الْقَمَرِ ذا ليق 


و سوكند به ماه جون فروغش كامل شود.) ١7/‏ كفته اند:«انّسق»)مشتق ازاوسق»است به معناى سر جمع كردن يكك جيز است 
كه مفهوم كامل بودن را القا مى كند.كفته اند:كنايه از كامل شدن قرص ماه است.به نظر من اعم از اين مى باشد و مراد از 
انناف فس بالا حملن ا نتدوومط مان و كور وين د درك و قر كو افق ست تاشرو الله اعلم. 


]19[ 


انسان همواره از حالى به حالى ديكر منتقل مى شود..اين حقيقتى است كه آدمى بايد عميقا آن را بفهمد و كرنه بيم آن مى 
رود كه راه خود را كم كند. 


اذ شاع - 
م ص /اسداه 
2 


-كه حالى بعداز حال ذيكر تحول خواهيد يافت.» مراد از«طبق)» جيست ؟ كفته اند:طبق در لغت به معناى حال و وضع است و 
مثالهايى براى آن آورده اند.مثلا كفته اند به بلايا و مصايب«ام طبق؛و «بنات طبق» كفته مى شود.و به اين سخن شاعر استشهاد 


كرده اند: 

العبدر انكتنانز لذن متحي 

من ذا الذى لم يذق من عيشه رنقا 
اذا صفا لكك من مسرورها طبق 
اهدى لكك الدهر من مكروهها طبقا 
شاعرى ديكر مى كويد: 

الى اعرة ف ليت القهر اطره 

و ساقنى طبق منه الى طبق 


شايد اصل معناى«طبق»تطابق و روى هم قرار كرفتن باشد و تحولات اساسى و جرخشهاى حساس زمانى را طبق ناميده اند جون 
كماة واحاراق لكات تصروب كو دونهان كوس تا ساكبان وإراق طفاك هاسنت لذا نهر موطتلة وقاتل برا مك طق مده 


اند واز همين رو كفته اند:اتانى طبق من الناس يا طبق من الجراد يعنى جماعتى از مردم يا ملخ كُويى اين جماعت كروه يا 


طبقه اى از ايشان 


ص :67 


مدح بيامبر (ص) كفته است: 

تنقل من صلب الى رحم 

اذا مضى عالم بدا طبق 

به هنكام غروب و يايان روز طبقه كفته مى شود و مى كويند:مضى طبق من الليل يا طبق من النهار. 

بنا بر اين»ظاهر آيه حاكى از آن است كه آدمى در طبقات زمان و مراحل و دكركونيهاى آن به تدريج بيش مى رود. 


آرى؛انسانءبا وجود حاشيه باريكى از اختيار كه بر قامت رداى او دوخته شده است»قدرت دخل و تصرف در تحولاات دكن 
كه بر وى مى ككذرد ندارد.او در روزكارى و در محلى واز يدر و مادرى به دنيا مى آيد كه در انتخاب به هيج يكك از آنها 
كمترين دخالتى ندارد.و دهها عامل جبرى ديكر كه زندكى او را مى سازند بى آن كه آدمى در ساختن آنها دستى و اختيارى 
داشته باشد.از نطفه به علقه تبديل مى شود و از علقه به مضغه و از مضغه به جنين كامل و سيس متولد مى شود واز كودكى تا 
ييرى كه عربها اين فاصله را به سى و هفت مرحله تقسيم كرده و براى هر يكك نامى كذاشته اند يشت سر مى كذارد و سيس 


مى ميرد. 


مى كذراند.حوادث 0 كاه او را اندوهكين و كه شادمان»كاه ناآرام و كاه آرامء كاه فقير و كاه مرفه و... 


مى سازد.سختيها و بلايا كاه او رااز سرزمينى به سرزمين ديكر واز ميان مردمى به ميان مردمانى ديكر واز دينى به دينى ديكر 


همه اين تحولات بخشى از آن كدح و رنجى است كه براى آدمى در اين دنيا مقرر شده است اما بايد دانست كه با مردن تمام 


6 و‎ 3 ٠. 5 ٠. 
نمى شود بلكه بعد از مركك سخت تر و دشوارتر است.‎ 


در روايتى از ييامبر(دص)شمارى از اين مراحل را كه آدمى يشت سر مى كذارد مى خوانيم.از جابر روايت شده كه 


ص ورددورا 


مى فرمايد: ١1/‏ «همانا فرزند آدم از آنجه خداوند آفريده بى خبر وغافل است.خداى يككانه جون خواست او را بيافريند به 
فرشته 5 كفت:روزى واثر ومدت عمراورا بنويسء.و بنويس خوث شبحت است يا بنديخت؛آن كاه آن فرشته كتان فى روة و 


خداوند فرشته اى ديكر را مى فرستد كه از او محافظت كند تا به سن بلوغ برسد. 


سيس خداوند دو فرشته ديكر را مأمور مى كند كه خوبيها و بديهايش را بنويسند.يس جون مركك او فرا رسيد آن دو فرشته 
مى روند و ملكك الموت-عليه السلام-مى آيد و جانش را مى ستاند.زمانى كه به حضور حق آورده شود روحش به بدنش باز 
كردائده مى شوف.آن كاه ملكة الموث مى رود و دو فرشت قبرمى ايند واورا مى ازماشد وسسن انها نيز هى روتدجون 
قيامت قرا وسد قرلاده حستات و كر شعدسيتات تزفتوى قروة مى ا ند ونام ان وا كدون كردن او سيته شدواسة فى كقايتةةو 
در حالى كه يكى از آن فرشتكان او را جلو مى برد و ديكرى كواه است همراه او به حضور حق مى رسند و خداوند عز وجل 
مى فرمايد:«تو از جنين روزى غافل بودى و ما يرده را از تو كنار زديم وامروز جشمانت تيز است).ييامبر اكرم(ص)فرمود:٠‏ 
كبن طبَقاًعَنْ طق ...)و فرمود:«حالا بعد حال».جابر مى كويد :بيامبر خدا(ص) فرمود:«كارى بزركك فرا بيش داريد يس از 
خداى يزركك كمكك بجوييد». )١(‏ 


اكر در سياق سوره انشقاق تأمل ورزيم ودر آيه كدح آن تدبر كنيم واين روايت را نيز مورد ملاحظه قرار دهيم روشن مى 
شود كه جمله اخير اين روايت يندى است كه بايد آن را از اين سوره بياموزيم؛زيرا دشمن آدمى همان لهو و لعبى است كه 
نفس او وى را به سوى آنها فرا مى خواند و به بيهودكى و بى خبرى يا فرار از روياروى شدن با حقايق تشويق مى كند.علت 
آن كه بشر به اين حالات كشيده مى شود بى خبرى اواز خودش و اشتباهات و خطاهايى است كه در انتظار وى مى باشد.آيا 
اين انسان بيجاره نمى انديشد كه تاريكى در دل روشنايى نهفته و ماه در يى قرص خورشيد در آسمان ظاهر مى شود و تحول 


و دكركونى قانونى است 


ص ددرا 


-١‏ 8) -قرطبىءج ١2‏ ص 77/8 و 04؟. 


فراكير.آيا او ازاين قانون مستثنى است و دامن وى را نمى كيرد؟! اكر از طبيعت يبرامون خود عبرت نمى كيريم آيا نبايد از 
تاريخ آكنده از تحولات و دك ركونيهاى خود يند بياموزيم و ملاحظه كنيم كه روزكار جكونه با ملتها نقش خود راايفا كرد و 
طوفانهاى تغيير و تحولاست آنها را زير و زبر كرد... ١1١/‏ ما نيز در همين مسير كام برمى داريم ودر حديثى از يبامبر 
خدا(ص)آيه مورد بحث بر همين اساس تأويل و تفسير شده و فرموده است:«شما نيز همان راهى را مى رويد كه بيشينيان شما 
رفته اند»وجب به وجب و متر به متر آن را مى ييماييد.حتى اكر به سوراخ سوسمارى رفته باشند شما نيز وارد همان سوراخ 


خواهيد شد)».عرض كردند: 


اى رسول خدا؛يهود و نصارى؟!فرمود:«يس جه كسى)؟ )١(‏ ابو جارود حديثى از امام باقر(ع)درباره تيه وليل الذيق كوا 
نص يبه بلا 50086 روايت كرده كه فرمود:«آن قارعه كيفر و نقمت است. أ تَحل قريباً مِْ كارع اين كيفر بر كروهى 
جز آنان فرود مى آيد و آنها اين كيفر را مى بيندد و مى شنوند.كسانى كه كرفتار كيفر شده اند كناهكارانى كافر همجون 
ايشان هستند و از يكديكر يند و عبرت نمى كيرند.بيوسته در اين وضع هستند تا آن كه وعده اى كه خداوند داده است.يعنى 


ييروزى مؤمنان و شكست و رسوايى كافرانءفرا رسد)». (27 


بدين سانءبايد آدمى آيات و نشانه هاى طبيعت و يندهاى تاريخ را بفهمد و از طريق آنها به خود بنكرد تا قدر و قيمت خويش 


را بشناسد.و فرصتهايش را با غفلت و سر كرمى و يرداختن به امورى بى ارزش هدر ندهد. 
لد 


العوجاء آيا تو مصنوع هستى يا غير مصنوع ؟) كفت:مصنوع نيستم .يبس امام صادق(ع)فرمود: 

كر مصنوع هستى» جكونه به وجود آمدى؟)او جوابى نداد و برخاست و رفت. 

ص :6 

0/-١‏ -همان منبع ص 114 و در مجمع البيان حديثى تزذيكق به آن ياد شدة:سيس كفشةاز امام صادق -عليه السلام-روايت 


شدهءمراجعه كنيد به مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ لفوقة 


ع 0( -موسوعه بحار الانوار»ج .ص مهم 


روز دوم نزد آن حضرت آمد و ساكت نشيست.حضرت فرمود:٠كويا‏ مده اى تا بعضى مطالب كذشته را بازكويى)؟ عرض 
كرد:بله اى فرزند ييامير خدا.يس ابو عبد الله صادق (ع)فرمود:«شكفتا!امنكر خدا هستى اما كواهى مى دهى كه من فرزند //1 
رسول خدا هستم ).عرض كرد:عادت باعث اين كار شد. 


امام صادق است) كفت:«جرا سخن نمى كويى؟اعرض كردناز هيبت و ابهت شما در برابر شما زبانم كويا نمى شود. 


من با علما زياد نشسته و با متكلمان مناظره كرده ام اما هركز ابهتى كه از شما مرا كرفته از ايشان نككرفته است:فرمود:«همين 
طور است اما من سؤال را آغاز مى كنم».آن كاه رو به او كرده فرمود:7آيا تو مصنوع هستى يا غير مصنوع؟).عبد الكريم ابى 
العوجاء عرض كرد:«من غير مصنوع هستم).عالم-عليه السلام- فرمود:«در اين صورت به من بكو اكر مصنوع يودع حكونه ابه 


وجود مى آمدى؟). 


عبدالكريم بدون جواب ماند و باج وبى كوددر دست داشت بازى مى كرد و مى 
كفت:دراز»ءيهن»زرفء كوتاه»متح رككءساكن.همه اينها صفت آفريده اوست.يس ععالم (ع)فرمود:« كر جز اينها از صفت مصنوع 
جيزى نمى دانى يس خودت را مصنوع بدان زيرا در خودت صفاتى از اين قبيل مى يابى».عبد الكريم كفت:از جيزى يرسيدى 
كه بيش از تو كسى نيرسيده است و بعد از تو نيز كسى مانند آن رااز من نخواهد يرسيد...تا سرانجام اعتراف كرد كه صانعى 


متكلمان برهان بعدى بر اين حقيقت را مطرح كرده كفته اند:عالم متغير است و هر متغيرى حادث مى باشد يس عالم حادث 
است.براستى كه تحولات موجودات بيرامون ما و دك ركونيهاى زند كى ما و تغييرات خود ما(طبق عن طبق) بهترين راه شئاخت 


برورد كار و حكمتءو فلسفه آفرينش ماست اما همه مردم اين راه را نمى يويند زيرا بعضى آن را باور ندارند و زندكى خود 


را بر اساس تكذيب قرار 


ص 6 


مى دهند و لذا هيج كونه حجت و يند و عبرتى در آنها كاركر نمى افتد. 
َل َو ل 

كما لَهُم لا يوْمِنون 

ريق يفف أذ كد ساق فى و 1 


هنككامى كه قلب انسان به آبشارى از نور متّصل مى شود ديكر قلب خود را در اختيار ندارد و تنها بايد به نداى وحى ياسخ 
كويد و كدامين قلب ديده ورى است كه در برابر اين وحى خاضع نككردد»وحيى كه نزديكك است كوه هاى سر به فلكك 
كشيده را درهم شكند. 


0 2 1 _ء لا 00 
وَ إِذا قرئ عَلتِهِمْ الْقَوَآنْ لا يَسْجَدُونَ 
حو هنكامى كه قرآن خوانند به سجده نيفتنل.) كفته اند:«سجودادر اين جا به معناى تسليم و خضوع است. 
[3؟] 


حبجتهاى الهى هر جه هم رسا باشد باز فرد منكر هم جنان معانده خواهد كرد و دروغ خواهد كفتءزيرا ييشاييش تصميم 
كرفتة آنا را تصّديق تكندة به هميق سبي اشعان او شان دهيده:ضعق كدت نيست بلكه انراق نفشاتى او :زا مى وسائد: 


تل الْذِينَ كمَرُوا يُكذْبُونَ 


تكذيب ظاهرى آنها واقعيت و ميزان تأثر آنها از حبجت را باز نمى تاباندءزيرا آنها نيز بشر هستند و دلايل روشن تا زرفناى 


وجود آنها نفوذ مى كند ولى آنها خود را مى فريبند و به خويش دروغ مى كويند. 


و خدابه آنجه در دل دارند آكاه امست :111 وعى به معناى حفظ است و«اناء»»«وعاء)ناميده مى شود زيرا كه طعام را حفظ 


مى كند و.مفشران دز معنا آن كفته ائدة«الله اعلم بما يضمرون». 
[؟3ا 

ا لا َ 

فَبَسْرْهم بعذاب أليم 


-يس أنها را به عذابى دردناكك بشارت بده.) خواه محاسبه را قبول داشته باشند يا خير. 


[16| 
از اين عموميت استثنا شده است كسانى كه ايمان آوردند و كار 


ص /ا 6 


نيكك كردند و آنها تنها كسانى هستند كه خداوند ييوسته به آنها ياداش خواهد. 


2 


3 4د و لا 
لا الذينَ آمَنوا وَ عَم [الخالقات 


إ 


هستند و ديكر استثنا در اين جا مغنا ندارذ. 


- و 
. ه. 


-ياداش آنها را يايانى نيست.) اين درست است كه اجر به اندازه سختى خواهد بوه ولك يافاشن الغروق همشكى أسناو اكر به 
آيه اى بر بخوريد كه در آن خانه اى از خانه هاى بهشت توصيف شله باشد اين خانه همجون خانه هاى دنيا نيست كه مدّتى 


بعد ويران شود بلكه خانه اى است هميشكى.ساير ياداشهاى آخرت نيز جنين است.خداوند آنها را نصيب ما كند. 

كفته اند :كلمه«ممنونابه معناى قطع است.نافع بن ازرق از ابن //10 عباس درباره آيهه هم يد مَمْنُونِ ايرسيد. كفت: يعنى 
بيوسته و غير مقطوع.يرسيد: 

آيا غرفت با ايخ معنا اشتاست؟ كفت:آرع ءالغو يشكر اين معنا واذر شعر ود آوردةاست آنا كدامى كويل: 

فترى خلفهن من سرعه الرجز مع منينا كأنه أهبا. 


مبرد مى كويد:منين به معناى غبار است زيرا مانع ديدن آن سوى خود مى شود. )١(‏ 


ص اخيرا 


.587 -قرطبىءج 194ءص‎ )4-١ 


سوره بروج 
اشار 6 


ص :6 


62:٠: ص‎ 


سوره بروج 
فضيلت سوره: 
در كتاب ثواب الاعمال به اسناد از امام صادق(ع)آمده است كه فرمود: 


«كسى كه و السماء ذات البروج را در نمازهاى واجب بخواند از آن جا كه اين سورهءسوره ييامبران است لذا حشر و موقف او 


با ييامبران و مرسلان و صالحان خواهد بودا. 
نور الثقلين/ج هءص ١7/ 08٠‏ 
زمينه كلى سوره 


جبارى ديوانه كه سلطه محدود او بر سرزمينى تسليم او را به طغيان وا مى دارد و در بى تصميمى اشتباه دستور اعدام دستجمعى 
كروهى را صادر مى كند كه به خدا ايمان آورده اندءيس آنها را در كودالهايى از آتش مى افكند و مردم نيز شاهد اين صحنه 
هستند تا براى آنها مايه عبرت كردد.به كمان او همه جيز تمام شده است.ولى هركز جنين نيستءجه.آ سمانها و زمين و 
سياهيان اين دو و ساكنانشان منتظر محاكمه اين مجنون در روز موعود هستند. 


68١: ص‎ 


الي سي م ست وي رار اسن ري يا ار آنها آكاه است واين كه قرآن 


و اين جنينءمؤمنان(شايد بارها و در جاهاى مختلف)يه اين ازمايش ١,/‏ بزّركك مبتلا شدند بى آن كه ذره اى به ايمان آثان 
آسيى وآرّة ا بديلكة بن استوارض وضفاق ابماتقات اقروده كفف: 


واماءعاقبت كناهان و جنايات دشمنانشان جه بود؟آيا به هدف خود رسيدند؟هدف آنان ازاين عمل وحشيانه جاهلانه جه 
بوة؟فكر ثداارة كلافن عراسكيد مقاومت مؤمنان را درهم شكتنيد؟اها آياموقق شدتد؟هر كرب ريلك دين ية سبب مقاومت 
مؤمنان التشار ياقث و ستمكران دجار عذات دردناكك شدند.جنان كه خداوند اين عذاب دردناك را بر فرعون و ثمود نازل 


كرد 


سخن يابانى اين كه:وية كى اين سوره كريمه آن است كه:مؤهتاتن بابد برائ كذر از دشوارترين امتحانات و مقاومت دو براير 
مشكلتزية كزيشيا غود را آماده كندد: 


سوره البروج 
[سوره البروج (80): آيات ١‏ تا ؟؟] 


اشاره 
لا رو 2 0 ل 


أت الود هذ م علق رخو ل معاون بالْعؤينين شُهُو (/) و !1 مد قم بقع إناأذ ؤي الهأ العبيد 
آذك و لي ىر عَللا كل شَئ م َه( إذ اين كوا انين د المؤينات مإ ل يووا م 
عدات عبقع و تزه عدات الخري:ذ٠‏ نار أن ف اواو موا َلصَائلكاتٍ لَه جنات ا 
ادن رَبك لََدِيدٌ (09) َه مو يوي و بيد 0 و مو انود الوكوة 0 نولوتي لْمَجيدُ (5» فعا بك 
ا ل 
قَرْآنٌ مَجيدٌ )1١(‏ فى لَوْح مَحْفُوظٍ (51) 


عن ا 


معناى وازه ها 
١‏ البروج:كاخها.بدين نام ناميده شده زيرا كه به سبب بلنديش ظاهر و آشكار است. 


در مفردات راغب آمده است:«ثوب مبرّجايعنى جامه اى كه برجهايى بر آن نقش بسته است و حسنش در نظر آيد و لذا كفته 


شده:تبدجت المرأه»يعنى زن در اظهار محاسن بدان تشبّه جسته است. 
؟ الاخدود:شكاف بزركك در زمينءو از همين كلمه است«خدّابه معناى مجراى اشكك در جهره. 


٠‏ فتنوا:يعنى آتش زدند و«فتين»يعنى سنكك سياهى كه كُويى اتششيق است و اصلهفتنهابه معناى«آزمون» است و سيس به 
معناى عذاب به كار رفته.راغب مى كُويد:اصل«فتن»داخل كردن طلاست در آتش تا درجه خلوص آن آشكار شود. 


١5‏ [المجيد] 
:(مجدابه معناى سعه در كرم وجلال است. 


ص ا 


مرى بر خداوندان آن جاله(اخدود) 
اشاره 

شرح آيات: 

١1 


كايتانقةى زهان و اثسان منه كواه يورو كفي ميرغ وليك بشرتةة بسن كه كجا تن ثواتك بكري قو هه جو وا براق اين كر بهاعنوان 
بهانه بتراشد؟!و بزركترين كاينات,بنا بر دانشى كه داريم»آسمانها است با واحدهاى ساختمانى بزركى كه قرآن آنها را به نام 


بروج ناميده اسة: 
5 لا ه 
وَ الكلطاء ذاتٍ الْبرُوج 


كردهءو در هر مجموعه خورشيدهاى فراوان وجود دارد. 


كفته اند:اصل معنى بروج آشكار شدن استءو جون هر بناى مرتفعى بيدا و آشكار است.كاخ را نيز برج مى نامندءبه همان 
كونه كه جايككاه دفاع از هر شهر را هم برج مى خوانند.شايد انتخاب اين كلمه در اين جا به مناسبت آن بوده باشد كه در 
آسمان ياسدارانى موضع كرفته اند تا حركات آدميان و جنيان و شياطين را رصد كنند» 177 و اين با سياقى كه در آن سخن از 
كيفر ديدن كردنكشان در مقابل تبهكاريهايشان نسبت به مؤمنان مى رود»انسجام داردءيس در آن هنكام كه طاغيان در 


برجهاى زمينى خويش يناه مى جويند» آسمان را نيز برجهايى است كه مقاومت كردن در برابر سياهيان آنها امكان ندارد. 


بعضى كفته اند كه:برجها منزلكاههاى خورشيد و ماه و سيارات و افلاكك آنها است كه اجرام آسمانى با عظمتى كه دارند نمى 


توانند به اندازه سر انكشتى نسبت به آنها تجاوز كنند»ءكه اين خود كواهى بر آن است كه اين همه آفريده هايى 


ص عع 


"ا 


روز قيامت روزى ترسناك است كه از ترس آن آسمانها و كوه ها و درياها وديكر قسمتهاى كاينات مى هراسندءو بزركترين 
حجيزى كه در آن استء رو به رو شدن آدمى با اعمال خويش است بدون آن كه يرده عذر و بهانه اى بتواند آنها را بيوشاند»و 
تيزو باووق در دسترس باشد...و بدين كوئة سباق به ان سو كمد ناة من كتذ :و ان آنجه به.مستوليت كردتكشان ذر تزاير 


يرورد كارشان در مقابل جنايتهايى كه نسبت به مؤمنان انجام داده بودند مربوط مى شودءياد مى كند و به آن قسم مى خورد. 
وَ اليَؤْم الْمَوْعُودِ 


و سوكند به روز وعده شده.») روزى است كه كريزى از آن نيستءزيرا كه وعده خدا است.و وعده خدا دروغ نيست.و نه تنها 


انسان بلكه همه كاينات به جنين روزى وعده داده شده اتلتيمين جه ووو زر كن است اين روز!؟ ["] 


سيس انسان به محاكمه در حضور كواهان كشيده مى شود.هر مكانى كه در آن زيستهءو هر زمانى كه براو كذشتهءعليه او 
كواهى مى دهدءو هر اندامى كه به كار بردهءو هر انسانى كه با او به سر برده»درباره او شهادت مى دهدءو در مقدمه كواهان 
بيامبران و اوصيا و دعوت كنند كان به خدا قرار دارند و كواهى مى دهند كه رسالتهاى يرورد كارش را به او ابلاغ كرده اند كه 


أأقهااو] تندرزقفة ابن 


تجة مسكين ويتجعازةاببتث اين طنيائكر كزدتكشئ كدهمه كراهان از هر كوشه ومن غيزند وغليته'او كواهى مي 
حساب و عقابى در كار نيست. 


لا 


وَ شاهلٍ و مَشْهُودٍ 


-و به كواه و به آن كه بر او كواهى دهند.) ١//‏ بعضى كفته اند كه شاهد روز جمعه است و مشهود و روز عرفهءو اين را از 
امام على-عليه البسلام-روايت كرده اندءو بعضى ديكر كفته اند كه هر روز با كارى كه آدمى مى كندءعليه او كواهى مى 
ذعلوو ان وسولاللاتعيل الله علية 


ص :مع؟ 


وآله-روايت شده است كه كفت:«هيج روزى بر آدمى وارد نمى شود مكر اين كه در آن بانكك دهند كهزاى يسر آدم!من 
آفريده اى تازه ام»و در آن جه مى كنى بر تو كواهى خواهم دادءيس در من به انجام دادن كار خير بيرداز تا فردا درباره آن 
براى تو كواهى دهمءجه اكر من بروم ديكر هركز مرا نخواهى ديدءو هر شب نيز مثل اين را مى كويد». )١(‏ 


[؟] 


آيا اين را دريافته اى كه آن كس كه آسمان داراى برجها را آفريد»هيج سوراخ و شكافى در آن به وجود نياورد»و روزى را 
براى مردمان قرار داد كه در آن كرد يكديكر جمع شوند و بر خودهاشان كواهى دهندءآيا جنان تصور مى كنى خداوند متعال 
انسان را بيهوده در دنيا رها كرده است كه به فساد بيردازد و بند كان مؤمن او را به صورتى بسيار زشت بكشد و سيبس هيج 
كيفرى به او ندهد؟ه ركز جنين نيست... 


نا اشطات الاخدرة 


-مركك بر خداوندان آن جاله(اخدود).» كسانى كه در زمين جاله ها و كودالهايى به صورت نهرهاى يهن حفر كردند و آنها را 
از آتشى كه زبانه مى كشيد ير كردند. 


عقي كنيد كددارقع لحت ابدق ابنك كد يه سسكا راق من وسدوو كل وير كنا ونان جا كناية قث اكه 


بعضى ديكر كفتند:بلكه آن اشاره به خود ستمكاران است كه عملا كشته شدندءزيرا كه شعله آتش از كودالهايى كه كنده 


بودند بيرون آمد و آنان را سوزاند؛ يا شايد يس از آن به طريقى ديكر كشته شدند. 


آنجه مهم است اين است كه آنان از عذاب آخرت رهايى نخواهند يافت» هر جند در دنيا جند روزى به ايشان مهلت داده شده 
باشدءجه نظام آفرينش مبتنى بر اساس عدالت و دادكرى استءو هيج ستمكرى نمى تواند از مسئوليت تبهكاريهاى خود 


5-4 
بكريزد. 


ص ع 
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زه 


آتش آن كودالها كه در زمين يديد آورده بودند»افروخته بود و قربانيان را به سرعت مى سوزاند و هلاك مى كرد. 

لا لا د ةد 

النار ذاتٍ الوَقودٍ 

-آن آتش با افروختكى.) جرايم كردنكشان بسيار هولناك بودءو جككونه توانستند به زشت ترين اسلوبها متوسل شوند تا جند 


روز بيشترى بر مسند حكومت باقى بمانند...آيا اين كونه كسان مستحق آتش فروزان جهنم نيستند؟ [9] 


منظره انسان بى كناه و افتاده اى كه به آتش مى سوزد و فرياد يارى خواستن براى خلاصى از آتش بر مى دارد بدون آن كه 
احدى به يارى او برخيزد. بسيار هولناكك و جانكاه استءآن هم كسانى كه ممكن است به صورت يير مردى سالخورهه يا 
جوانى تازه به جوانى رسيده يا زنى ناتوان يا حتى كودكك بسيار خردسال بوده باشند! جه سخت است دلهاى طاغيان و ييروان 
ايشان كه در بيرامون آتش حلقه زده بودند و به سوختن مؤمنان در ميان آتش نككاه مى كردند!به حق بايد كفت كه كفر آدمى 


را مسخ مى كندءو طغيان او را به صورتى در مى آورد كه از جانور درنده هم بدتر است. 


در آن هنكام كه نزديكك آتش نشسته بودند.) [لا| 


مردمان را به اجتماع مخصوص مشاهده اعدام كروهى مؤمنان دعوت كردندءتا عذاب مؤمنان را نظاره كنندءو اين عذاب دادن 
مايه عبرت كسانى شود كه يس از ايشان خواهند آمد و هيج كس جرأت آن نداشته باشد كه با اين سلطان مسلط بر مردم در 
انديشه مخالفت بيفتد. 


بل تا ير لل عفر ين تن ع ف ف 
وَ هُمْ عَلك ها يَفْعَلونَ بالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ 


-و آنان شاهد و كواه بر آنجه بر سر مؤمنان مى آوردند بوده باشند.» اين جنايت هولناكى است كه در روشنى نور و از روى 
عمد و قصد صورت مى كرفت و سفيهى با اين عمل خود ملكوت يرورد كار را به جالش مى طلبيد»در حالى كه بر وقوع اين 
كناه بزركك كروهى از مردم كواه و ناظر بودند...كمان 


ص :لاقع 


نمى كنم كه در هيج جرمى شرايط جرم اين جنين كامل بوده است...يس مجرم جز قتل و يبوستن لعنت به او جه جيز را مى 
تواند انتظار داشته باشد؟ آيا اصحاب اخدود جه كسان بودند»و در كدام سرزمين مى زيستند؟مقاتل كفت كه:اصحاب اخدود 
در سه جا بودند:يكى ذو تجران و ديكرق در شام و سومى در ايران.امما شام ١//‏ آنتيو خوس رومى بود»و آن كه در سرزمين 


و بنا براين كفته احتمال آن مى رود كه جرم سوزاندن به آتش از طريق افكندن مردم در جاله هاى آكنده از آتش فروزان»در 
ايام نادانى و جاهليّت در سرزمينهاى مختلف شايع بوده باشدءو به همين جهت مهم آن نيست كه جه كسى جنين مى كردهءو 


عياعرت كرفين ار انحا اعست اسك 


ودر بعضى احاديث آمده است كه اين داستان در حبشه وقوع يبدا كرد از آن روى كه خدا بر ايشان ييامبرى را فرستاد يس 


كروهين بهاو ايعان آووذئد بس اوءو آنها را كرد و دن اتقن افكتدتد. (لل2 


تتتيباق مكلف اكنده أو داسدائى انبث كه :سيان هى تواق ان آن عبرت كرفت:وها كارئ به اغدلاق دز تفاضيل وجرثيات 


نداريم: 

0 ل 
ستو د صب خودا رز هده ب خالد السعاك يي احلمهال لكاي عرد المحم رق ابن الى از ييز وسولة اللاصملي 
الله علدو التصروايك كزدة انق عد كد نوين أثأية اشاس موه كداحادو كز داتةووهرة ا نادو ك يمار شد 
كفت:اجل من نزديكك است و غلادمى را نزد من فرست تا به او جادوكرى بياموزمءيس غلالمى را نزد او روانه كرد كه با او 
آميزش داشت؛و در ميان يادشاه و جادوكر راهبى منزل داشت كه جون غلام ازاو مى كذشت سخن او و كار او وى واخرٌن 


هد وؤيادادو كتان اوهى تتسعاو وق ذين به زد اد و كر باق .مى كشت 


ص اع 
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او را كتكك مى زدءو كسان وى نيز براى دير كردن وى را تنبيه مى كردند؛غلام به راهب شكايت كرد و راهب به او كفت:اى 
يس ركماجون بازكشتن تو به نزد جادوكر بيش از اندازه تأخير بيدا كندءبه او بكو :كسانم مرا زندانى كرده بودند»و جون 
كسانت سبب دير كردن تو را جويا شونهءبه ايشان بكو:جادوكر مرا به زندان انداخته بود؛در اين بين»روزى مردم با جانور 
ورك رو به رو شدند و آن غلام با خود كفت:امروز خواهم دانست كه كار جادوكر بالاتر است يا كار راهب»يس ستككى را 
بركرفت و كفت:خدايا!اكر كار راهب را بيشتر دوست مى دارىءاين جانور را با اين سنكك كه به او يرتاب مى كنم بكش»يس 
جنين كرد و جانور كشته شد و مردمان اين حادثه را مشاهده كردند؛و جون راهب رااز اين حادثه آكاه كرد راهب به او 
كفت:اى يس ركماتو كرفتارى بيدا خواهى كردءو جون جنين شود /,1 از من نامى به ميان نياور؛كفت:و او به مداواى مردم 
يرداخت و كسانى را كه مبتلاى به بيمارى ييسى(برص)و كورى بودند درمان مى كردءو در اين ضمن يكى از نديمان يادشاه 
كور شد و به نزد او آمد و مال فراوانى به وى داد وازاو خواست كه درمانش كندءو غلام به او كفت كه:من هيج كس را شفا 
نمى دهم بلكه خدا است كه شفا مى دهادءو بنا بر اين اكر به خدا ايمان آورىءنزد خدا دعا مى كنم كه تو را شفا دهدءو آن 
مرد ايمان آورد و غلام دعا كرد و او شفا يافت.آن كاه جون نديم يادشاه نزد وى آمدءاز او يرسيد كه جه كس تو را شفا دادءو 
او كفت:يرورد كارم, و يادشاه كفت:من؟ كفت:نه.يرورد كار من و تو خدا استهيادشاه به او كفت:آيا تو را يروردكارى جز 
من است؟ كفت:آرىءيرورد كار من و تو خدا استويس يادشاه برراو سخت كرفت تا نشانى غلام را به او دادءو يادشاه فرستاد تا 
او را به نزد وى آوردند و به او كفت:به من خبر رسيده است كه تو مبتلايان به يبسى و كورى را درمان مى كنىءو او در ياسخ 
كفت:من هيج كس را شفا نمى دهم بلكه شفا دهنده خحدا استءو يادشاه به او كفت:آيا يرورد كارى جز من دارى؟و او 
كفت:آرىءيرورد كار من و تو الله استءو جون جنين شد يادشاه بر غلام سخت كرفت تا نشانى راهب را به او دادءو آن كاه 


فرمان داد كه راهب را با اره به دو ياره 


ص احيرا 


تقسيم كردندءو سيس روى به غلا-م كرد و كفت:از دين خود باز كردءو جون غلام جنين نكرد فرمان داد تا جند تن او را به 
فلان كوه بلند بالا برند و اككر از دين خود بازنككشت او را از بالاى آن يرت كنند.جون به بالاى كوه رسيدندءغلام كفت: 


خدايا به هر كونه كه مصلحت مى دانى مرا از شر ايشان نكاه دارءو جون جنين شدء كوه به لرزه افتاد و همه بر آن غلتيدند و 
فرو افتادند و هلاكك شدند.غلام نزد يادشاه بازكشت و در ياسخ او كه بر سر وى جه آمدءكفت:خدا مرا از شر ايشان خلاص 
كرد.يادشاه غلام را با كروهى ديككر روانه كرد كه او را به دريا برند و اككر بازنككشت او را در آن غرق كنند؛جون غلام همراه 
باآن كسان ديك كشي بهوسط ذريا رسيد و كنت :خدابا مرا از شه آن محفوظ بدان ونان شد كه مأموران كشتى غرق 
شدند وغلام نجات يافت و به نزد يادشاه بازكشت و در ياسخ او كه همراهانت جه شدند كفت:خدا شر آنان را از من دور 
كردءو سبس به يادشاه كفت:تو نمى توانى مرا بكشى مكر اين كه به آنجه به تو مى كويم عمل كنى: 


مردمان را جمع كن و مرا بر شاخه درختى به دار آويز وسيس تيرى از تركش من بيرون آر و آن را بر كمان قرار ده و بككو:به 
نام يرورد كار غلاسم و تير را رها كن تا مرا بكشى؛يس جون مردمان كرد آمدند وغلا-م بر درخت آويخته شد و تير را از 
تركش بيرون آورد و بر كمان نهاد و رها كردءآن تير بر شقيقه غلام نشست واو را كشت؛ و جون مردم جنين ديدند» كفتند كه 
مابه يرورد كار غلا-م ايمان آورديم؛به يادشاه كفته شد كه آنجه از آن بيمناكك بودى بر تو رسيد و مردم جنين كردند؛ يس 
فرمان داد كه بر ١//‏ دهانه راهها جاله هايى كندند ودر آنها آتش افروختند و جنين دستور داد كه هر كه از دين خود 
بازكشت وهال حووثن واكذاريوو آثان را كدحين كننه ون اكش افكيدهو جين هدهو ضون زثى را غمراء با سرف يران 
افكندن به درون آتش آوردند»آن يسر به مادر خود كفت:مادرماشكيبا باش كه تو بر حقى). 22 


سعيد بن جبير كفت:جون مردم اسفندهان شكست خوردندءعمر بن 
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خطاب كفت:اينان نه جهودند و نه ترساءو كتابى ندارندءو آنان مجوس بودند» يس على بن ابى طالب كفت:«آنان كتاب 
داشسد ويه سهان بالا ورفثهو سبب اث آابن يود كه يادشاهى از ايشان ست شد ويه همشخوابكن با ودعي خرد برؤذاغمت حيايا 
خواهرش-و جون به هوش آمد به او كفت:حجككونه بايد از اين كرفتارى خود را نجات بخشيم؟و آن زن كفت:اهل كشور خود 
را فراخوان و به آنان بكو كه تو نكاح با دختران را روا مى دارى و آنان نيز بايد آن را حلال شمارند»و جون آنان را جمع كرد 
وبا ايشان سخن كفت از بيروى او سرباز زدندءيس اخدودهايى فراهم آورد و كفت هر كس كه فرمان او را نيذيرد كيفر او 


آتش است وهر كه آن را بيذيرد مى تواند به خانه خود باز كردد). (1) 


از امام باقر-عليه السلام-روايت شده است كه كفت:«على-عليه السلام-كسى را نزد اسقف نجران فرستاد تا خبرى از اصحاب 
اخدود از او به دست آورد واو جيزهايى كفت.يس او-عليه السلام-جنين كفت كه:نه جنان است كه مى كويىءو من خبر 
آنان را به تو باز خواهم كفت:خدا مردى حبشى را به رسالت حبشيان مبعوث كردءو جون او را تكذيب كردندءياران وى به 
جنكك با حبشيان برداختندءيس آن بيغمبر و يارانش اسير شدندءو سيس يلى بنا كردند و آن را از تش آكنده ساختند و مردم 
وا كرد آورةته و كتستزهر كاي دين ماو شرهائير ما اسكعيه كتارى روديو كنا كدير ديق ابناق اتدمى باسق توه وا دز 
آتش افكنند»يس اصحاب آن ييغمبر خود را در آتش مى افكندندءو در اين ميان زنى با كودك يكك ماهه بيش رفت و 
ناكهان بر كودكك خود بيمناكك شد و توقفى كردء و آن كودكك يكك ماهه بانكك برداشت كه:باكك مدار و مرا و خودت را به 
آنكن بيفكز نو به خنداق مو كنك كدايى كاز دراه د] اتدكك استاسن غود وا همزاه نا كرد كس كدا وا سشكريان دن 
كاهواره بود به تش افكند)». (0) 
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١ذ-2)‏ -همان كتاب.ءص ام 
اداع حفياة عا 


ذو ديك مأثور از امام صادق -عليه السلام-آ مده است كه كفت: 


«ييش از شما مردمانى بودند كه آنان رامى كشتند وبه آتش مى سوزانيدند و بااره شقه مى كردند و زمين راباهمه 
كستردكى بر ايشان تنكك مى ساختندءو هيج يكك از اينها آنان رااز دين خود باز نمى داشتءو اين همه براى آن بود كه به 
خداى عزيز و حميد ايمان آورده بودند»يس از يروردكّار خود خواستار درجات ايشان شويد و بر سختيهاى روزكار خود 


شكيبايى نماييد تا به درجه ايشان برسيد)». )١(‏ 


ايمان با قلب آدمى جنين مى كند و آن را نيرومندتر از آهن و استوار و يايدارتر از كوه ها و بلندتر از قلب هاى مرتفع و سخت 
تراز هر وسيله آزار و اذيتى مى سازد كه طاغوتان براى آزار دادن و معذّب ساختن و كشتن مردمان فراهم مى آورند!! كاه از 
يكديكر مى يرسيم كه:جه جيز اين انسان را كه زمانى تحمل كزش يشه اى را ندارد»جنان مى سازد كه در برابر جشمان 
آزاردهند كان خود را به آتش مى افكند و مى سوزاند و از ايمان خويش لحظه اى انصراف حاصل نمى كند؟ در ياسخ مى 
كويم كه:اولاءوضوح رؤيت حقيقت در نزد ايشان به حدى رسيده بود كه(با بصيرت دلهاى خويش)در بهشت و نعيم آن 
زندكّى مى كردند و اين خود تسلاى خاطرى براى ايشان و كناره كيرى از شهوتهاى دنيوى به شمار مى رفتءو(با نيرومندى 


قلبهاى خويش)در اتش و عذاب آن درنكك مى كردند واز همين راه سختيها و رنجهاى دنيا را به راحتى تحمل مى كردند. 


ما از داستان مادرى آكاهى داريم كه براى افكندن خويش به آتش اندكى ترديد داشت و ناكهان كودكك شيرخوارش زبان 


رابه درون آتش يرتاب كردند. 


ثانياءهنكامى كه آدمى به انجام دادن كارى مصمم مى شودءقيام كردن وق ابه آن عمل ديكر براق وى دشوارى جندان ندارد»و 


مخصوصا اكر اين كار در راه 


ص مور 


)/-١‏ -همان جا. 


خدا باشد.جه خداوند متعال امر را بر او آسان مى سازدءو قدمش را تثبيت مى كند و قدرت تحمل دردها و رنجهاى آن را به 
اومى بخشد و ايمانش راقوت مى دهدءو بر بصيرت وى جندان مى افزايد كه كويى ياداش خود را در جهان ديكر مى بيند.و 
جنين است كه بندكان صالح خدا در مقابل فشارهاى كوناكون در طول تاريخ توانسته اند مقاومت نشان دهند و با قلبى 
خرسند و نفسى آرام اشكال مختلف عذاب را تحمل كنند» 17 جه آنان مى دانسته اند كه سنتهاى خدا تغيير و تبديل نمى 
يذيردءو مؤمنانى كه در اخدود سوختندءبا كسانى برابرند كه براى حفظ ايمان خويش امروز در زندانهاى طاغوتيان به سر مى 
برند يا كشته مى شوند يا دشواريهاى مهاجرت و جهاد در راه ايمان را تحمل مى كنند.و به همان كونه كه خدا بزركوارى آن 
صِدّيقان را جاودانه ساختءياداش اين مؤمنان را نيز ضايع نخواهد كردءو به همان كونه كه خدا اصحاب اخدود را كشت و 


رسالتهاى خود را به بيروزى رسانيدءجباران امروز را نيز نابود خواهد كرد و به جاى ايشان كسان ديكرى را خواهد آورد. 
زا 


در آن هنكام كه هيجان مبارزه و شدت يافتن تبليغات عليه مؤمنان به اوج خود مى رسد.مردمان نمى دانند كه جه مى كنند و 


نجه كناه بور كن را مرتكب حى شوئدةولى بسن اذ ان كه بحتال خويش باز كشتتدةاز كد بكر من برستل كة: 


جرا مؤمنان را كشتند و به جه جهت از ايشان انتقام كرفتندءو آن كاه در مى يابند كه در كمراهى يردامنه اى به سر مى برده 


انك. 
ول نموا فنهة إلأ أن بوصو بالله العزين المي 


-وايشان را نيازردند و عذاب ندادند مككر براى آن كه به خداى بزركوار ستوده ايمان آورده بودند.» نه در زمين تباهى 
كردندءو نه كسى را مورد تعدى و تجاوز قرار دادند»و نه خواستار جيزى جز حق شدندءبلكه خواستار بازيس كرفتن آزادى 
خويش بودند و به يرورد كار صاحب قدرت خويش ايمان آوردند كه مقهور هيج نيرويى نمى شودءو خداى حميد و يسنديده 


ص ؤرما 


]4[ 


كدام يكك ازا يتور عي العا ١‏ كرذح سيت بابسلطات امتخان ا و لسن ورور من ره اد كن يعو ك1 عع لترر د 
لاسي اانا دور اي رامد اذه كد كن وق ودر الوق قد با دقاف ملقة ردقام اك للك 


مهلتى محدود بخشيدهءبر آنجه مى كنند كواه است و هيج جيز در آسمانها و زمين براو يوشيده نمى ماند. 


و خدا بر همه جيز شاهد و كواه است.) ]٠١[‏ 


و كواهى خدا تنها براى تاريخ نيستءبلكه براى ياداش و كيفر دادن عادلاانه استءو طاغوتان رابه جهنمى آكنده از تش 


سوزان و عذاب سوزاننده مى راند. 
ص 5 7 ا وه 5 وه لا 
إن الذي تُوا الْمؤْمِِينَ و الْمُؤْسَاتٍ 


-كسانى كه مؤمنين و مؤمنات را در معرض فتنه و آزمايش و بلا قرار دادند.» اين حكمتى خدايى است كه به طاغيان فرصت 
آزمايش داده است.جه آنان با اين علم خود مؤمنان را در معرض آزمايش قرار دادند واز قدرت اراده ايشان آ كاه شدندءو 
جنان بود كه ارزش و معنى ايمان براى مردمان آشكار شدءو اين نكته را دريافتند كه جنين ارزشى برتر از مادٌّّات است و 
دعوت فرستاده خدا و بيروانش براى به دست آوردن مال و سلطه اى نيستء.و سيس جون مؤمنان را آزمودندءايمان اينان از 
رسوبات شرك خلاصى بيدا كردءو بازمانده هاى نادانى و غفلت از نفوس ايشان زدوده شد و ناتوانان از صفهاى ايشان بيرون 


رفتند»و مؤمنان باكى طلايى را ببدا كردند كه جون در بوته كداخته مى شود از هر جه جز طلا است تهى مى شود. 


شايد بعضى از ايشان به خدا با زكشتند و از كرده خود يشيمان شدند و توبه كردندءو به همين سبب يرورد كار ما 


ص حرفا 


مى كويد: 
01 و و لا و 3 م2 لا و )»6 
ثم لم يَتوبُوا فلهُغ عَذَابٌ جَهَنْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ الخريقٍ 


-و سيس توبه نكردندءبراى ايشان عذاب جهنم است و عذاب آتش. و ميان عذاب سخت تر و ماندكارتر جهنم و ميان عذاب 
اخدودى كه همجون يكك جشم برهم زدن يايان مى يذيرد»ءتفاوت بسيار استءو يس از آن معذبان اخدود به روح و ريحان 
دسترس بيدا مى كنند. 
]11١[‏ 
101 ف معلياة باقهاف يقت را مر اننطان خوريدي دأونن: 

0 


5 2 00 و لا 2 000 5 م لارء قن ا و عله 
إِنْ الَذِينَ آمَنْوا وَعَهِ (القاات بي جنات تجرى مِنْ تخيها اْمْهارٌ ذلك الْمَورٌ الكبيز 


حَيَوَاي كسانى كه ايمان آوردند وبه انجام دادن كارهاى نيكك و شايسته يرداختند, بهشتهايى است ودر زير درختهاى آن 
جويها روانءو اين ييروزى رك است.)» //ا١‏ خواه همجون اصحاب اخدود وارد جالشهاى بزركك شدهوبا از ييروان ايشان بوده 
باشند.و جه بيروزى براى ايشان بزركتر از يايان يافتن رنج و آزمايش ايشان در رسيدن كامل به هدفها و خواسته هاشان مى 


تواند باشد؟! ]١7[‏ 
سوكند به آسمان داراى بروج و به روز موعود و به شاهد و مشهود كه: 
مورد مؤاخذه خدا قرار كرفتن»در آن روز كه طاغوتان و ستمكران را جنين مى كندء بسيار سخت و شديد است. 


حم اده وسسشكيرق برؤرد كارت بسيار سخت است.) كفتند كهناين جمله ياسخ سوكند در آغاز سوره است.و شايد اين 
كفته خدا: قَِلَ أَمْ لاب الْأثْمِدُودِ نيز باسخ ديكرى براى قسم بوده باشدءو بدين كونه سوكند جارجوبى براى همه حقايق ياد 


شده در اين سوره مى شود. 


ازاين آيه آشكار مى شود كه خدا اصحاب اخمدود را به عذابى دردناك كرفتءبه همان كونه كه با ديكر كرد نكشان نيز 


جنين كرد. 
[1] 
و جكونه مى تواند بطش و سختكيرى جبار آسمانها و زمين كه آفرينش 


ص له ورا 


آسمان در آغاز از او بوده و يس از نابودى بار ديكر او را به زندكى بازمى كرداند» جنين نبوده باشد؟! إِنَّهُ هو يقكئ) و تعيل - 


او اث كه آفرسسقن :را اغاز فى كتد بان دكن آن زا اغادء من كد [118] 


خدا به سرعت مردم ساكن زمين را به آنجه كرده اند نمى كيرد و عذاب نمى دهدءو از بسيارى از بديهاى ايشان در مى 


كذردءزيرا كه آنان را دوست مى دارد و كناهانشان را مى يوشاند. 

وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ 

و او جشم بوش و آمرزنده و دوستدار است.) [ه١]‏ 

وادوسقق او تستكا نيه مومنان و امروش اونشبت به كناهان ينك كانش سيت عزة و قوت او اس 

ذو الْعَوش الْمَجِيدُ 

-آن خداوند با عرش بزركوار و بزركك نام.» خواه الْمَجِيدٌُ را به ضممه بخوانيم تا صفتى براى بروردكار باشدءيا به كسر تا 


همجون صفتى براى غرش در نظر كرفته شودءتفاوتى يبدا نمى كندءبدان جهت كه غرش او همان هيمنه و سلطنت او استءو 
آن يكى از نامهاى نيكوى او و صفتى از صفات كريمه او است. 


]١[ 


و جكونه ممكن است كسى كه هر جه مى خواهد مى كند بدون آن كه كرفتار رنجى شود»سلطانى بزركك نبوده باشد؟ كَكَالٌ 
نا يُرِيدُ -همه آن كند كه خود خواهد.» اراده خدا صفت قدرت مطلقه او استءو اين آيه بر آن دلالت دارد كه هيج جيز اراده 
او را محدود نمى كندءيس اراده اوءبدان كونه كه بيشوايان فلاسفه يونان كان مى كردند و سيس اين فكر به جهودان سرايت 
كرد و كفتند: رد الله مَغْلُولَه دست خدا بسته است)ءقديم نيس تإسبحان اللّهواجكونه مى تواند در آغاز توانا باشد و در يايان 
ناتوان؟!و آيا مى شود خداوند متعال را به اول و آخر وصف كرد تا متغير باشد؟! بازتاب اين صفت بر ما-افراد بشر-بايد آن 


ص 6 


خدا وعادت كريم او بر ما سبب آن نشود كه به او مغرور شويم و بدون ترس از عذاب و عقاب خدا به ورزيدن كناه ادامه 
دهي 
[14حلا١د]‏ 

ج 5 : 20-7 : 
و سياهيان ابليس كرد هم جمع شدند تا مؤمنان را مورد حمله قرار دهند»آيا كارشان به كجا انجاميد؟ هَل أتاك ديت 
الْجْمُودِ* فِرِعَوْنَ وَ تَمُودَ -آيا حديث سباهيان به تو رسيد*از فرعون و ثمود؟» قرآن درباره آن دوءبا وجود اختلاءف فراوان 
داشتن در اوضاع و احوالءبه يكك شكل سخن كفته استءبدان جهت كه سنت خدا در آنان»همجون در جز آنان»يكى است. 


]19[ 


بشر ساختمان تكامل يافته اى از دروغ براى خود بنا نهاده و نفس خود را در آن مى نهدءو به همين سبب او را مى بينى كه 
درباره انكار وجود يرورد كارش يا قدرت او يا سنت ياداش دادن وى به ميانجيكرى فلسفه اى جند بعدى بحث مى كند تا مكر 
خويشندن واديكران را به آن قانع ارهق ١‏ و واعنا رحدل فليتفه العاف نا ماد كر نام نهاده استءو كاه 107 از همه حقايق 
تجاوز مى كند و آن را به نام فلسفه علمى مى خواند»و سيس در برابر هر حمَّى باطلى راقرار مى دهدءو به جاى هر صواب 
خطايى را مى يذيرد و-به كمان خود-بافت اين يندارهاى باطل را با يكديكر محكم مى كند و به آن نام نظريه يا اصل مى 


دهد»در صورتى كه اين همه جيزهايى جز دروغها نيسثك. 


براى جنين انسانى بيرون آمدن از ييله دروغى كه بر كرد خود تنيده» امكان يذير نيست.و لذا عليه همه عبرتها و موعظه هاء)حتى 


بَلِ الّذِينَ كمَرُوا فى تكذيب 


رسالتهاى او) كافر شدند ودر مجراى زيرزمينى تكذيب درامدندءواز آن بيرون 


ص 06 


نيامدند تااز سرنوشت فرعونى كه داستانش ميان اهل كتاب شهرت يافت يا به سرنوشت قوم ثمود كه اعراب از كار ايشان 


آكاه بودند»عبرت كيرتك. 
8 


سه اقاة است من ثوآند فوجدها از سكاراك كرون نان متسدرت سرع كدر تدان ديت كه دمير اد نا :يزور كاق 
خويش روبه رومى شود وعلم وقدرت خدا بر مردمان احاطه دارد. 

لا لا د 
وَ اللَهُ مِنْ وَرَأئِهمْ مُحيط 
و خدابير همه جيز آنان احاطه دارد.» كفتند كه:وراء هر جيز جهات خارجى احاطه كننده بر آن است»)يس مفهوم آيه آن مى 
شود كه خدا بر هر بعد از ابعاد زندكّى ايشان احاطه دارد. 
واين با بيوسته در تكذيب بودن ايشان تقابل دارد. 


]؟1١[‎ 


ولى آيا جشم به راه آنند كه جيزى بزركتر از اين كتاب بزركك بيدا شود و يندشان دهد وازاين سوراخ تكذيب بيرونشان 
آورد؟ /37 بل هُوَ قَوْآنٌّ مَجِيدٌ -اين سخن قرآنى است با شكوه و بزركوار.» در ترازى بالا و مجد و عظمتى رفيع كه دست 
تحريف به آن راه نداردءو ناجيزان و حقيرانى كه در حضيض شهوتها زندكى مى كنند به تراز آن نمى رسندءو كسانى جز 
ياكيزه شدكان از يليدى شرك و ناياكى عقده هاى نفسانى و تاريكى افكار باطلءبه كوهرهاى حقايق و معانى آن دسترس 


ناكزير مى بايستى بر قله مجد و بز كوارى بالا روى تا به فهم بعضى از معانى كتاب عظيم آكاهى بيدا كنى. 


7 


واز نشانه هاى مجد و عظمت آن يكى اين است كه در لوحى نزد خدا محفوظ است و هيج كس نمى تواند در آن تصرّفى 
كند. 


فى لؤح مَخفوظ 
:. 
-در لوحى نكاهدارى مى شود.») در الدر المنثور از ابن عباس روايت شده است كه يياممر -صلى الله عليه وآله-كفت:«خداوند 


لوحى از مرواريد سفيد قرار كرفته در دو يوشش طرفى از 


ص ذا 


زبرجد سبز آفريد كه نوشته آن با نور استءو در هر روز سيصد و شصت لحظه به آن نككاه مى كند كه زنده مى كند وامى 


ميراند»و مى آفريند و روزى مى دهدءو عزت يا ذلت مى بخشدءو عمل مى كند و مى خواهد». (2 


سير 


500 5 5 
اين حديث كفته خداى تعالى: قال للك يريد اسحداما لوح محفوظ باد ذه در اين آبه شايد اثثاره اى به اين آيه كريمه:داشته 
لا رو الره 1 
باشد كه إنا نحن ترَّلنَا الذكر و إِنَا لَه للحافظوق جه خدا لوح را از آن محفوظ مى دارد كه ديكرى جيزى بر آن نقش كند. 


لا 


ص اذا 


ام عشي الميزاه: 


5/٠: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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